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ترجمه 
بحار الانوار 
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آسمان و جهان - 7 
ترجمه: گروه مترجمان 
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نام کتاب: ترجمه بحارالانوار, جلد 60 
مترجم: گروه مترجمان 


در ترجمه و آماده سازی این جلد از ترجمه مرحوم آیت الله محمد باقر 
کمره ای استفاده شده است 1 


ناشر: نهاد کتابخانه های عمومی کشور 
تمام حقوق این اثر برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است 
آدرس نهاد: تهران - بلوارکشاورز - خیابان فلسطین - کوچه شهید ذاکری 


ص: 4 


نقل سخن دانشمندان: و تحقیق در آن .1 ۸ 
باب دوم در حقیقت جن و احوال آنان ...600۰ 


باس میم اس تاه ای ام ان افش ام هن اه احیال تایه 
و احتراز از ان ها قسمت ایات و اقوال مفسرین و حکما ی[ 


ص: 5 


ص: 


6 


باب اول : تاثیر سحر و چشم و حقیقت آن دو, اضافه بر آنچه در باب عصمت فرشتگان گذشت 


ایات 


تون الامن السکن > الی اقولم - قیتقلمون مها ما بقل قون به بين 
العرء و زذجه و قا هم بصا ین به من اد الا یادن اللو(1) 


[ به مردم سحر می اموختند - تا اين قول خدای متعال - و [لی] انها از ان 
دو [فرشته ] چیزهایی می اموختند که به وسیله آن میان مرد و همسرش 
جدایی بیفکنند. هر چند بدون فرمان خدا نمی توانستند به وسیله ان به 
احدی زیان برسانند 4 


- قلَمّا آلَقوا سَحژوا ین الّاس و اسْترْبُوهم و جَاغوا خر عظیم(2) 


۳ و چون افکندند, دیدگان مردم را افسون کردند و آنان را به ترس 
آتداختند و تخر بزر در میان آوردند 1 


- و لا بلح السَاجژون(3) 
[و حال آنکه جادوگران رستگار نمی شوند ! 


- قال مُوسی ما چم به اسر ار ال سَیبّطلَة ان اللّه لا بَضلخ عمَل 
الممتصدین 3 


ص : 7 


1- . بقره / 102 
2 . اعراف / 116 
3- . یونس | 77 
4- . یونس / 81 


[ موسی گفت: «آنچه را شما به میان آوردید سحر است. به زودی خدا آن 
واباطل خهاهد کید ارعم دا کار مفسدان: وا امد تمی کند 1 


المَتوکلو * و لمّا دخلوا من حبث امَرَهم آبوهم ما کان يَعيي عیهّم مَن الله 
چن شیء الا اجه في تلس بَفْفُوب قضها و ال لذو علم لمَا علفتاة و لک 
اکتر الناس لا بعلمُون(1) 


[ و گفت: «ای پسران من, [همه] از یک دروازه [به شهر ] درنيایید, بلکه از 
دروازه های مختلف وارد شوید, و من [با اين سفارش,] چیزی از [قضای ] 
خدا را از شما دور نمی توانم داشت. فرمان جز برای خدا نیست. بر او 
توکل کردم, و توکل کنندگان باید بر او توکل کنند.» و چون همان گونه که 
پدرانشان به ۹ فرمان داده بود وارد شدند, [اين کار ] چیزی را در برابر 
خدا از آنان برطرف نمی کرد جز اینکه یعقوب نیازی را که در دلش بود, 
برآوزت: و بی حمان: او از [برکت ] آنچه بدو آموخته بودیم دارای دانشی 
[فراوان ] بود, ولی بیشتر مردم نمی دانند ) 


- قال بل وا قةا تام و عصيهُم بْحَیْل یه من سخرهم آنهّا تسعی - 
الی قوله - 

تما صتغوا کید اجر و لا بلح السَاحژ عبت آتی (2) 

(گفت: « [نه,] بلکه شما بیندازید.» پس ناگهان ریسمانها و چوبدستی 
او ار ما وا ی مان 
می خزند. - تا این قول خدای متعال - در حقیقت. انچه سرهم بندی کرده 
اند, افسون افسونگر است.؛ و افسونگر هر جا برود رستگار نمی شود.» 1 


ی ک کفروا یلشوتک بارهم لا ستفو الذکر و یِفُولونَ ان 
ما هو الا کر للعالمین(3) 


3-. قلم / 51 و 52 


و آنان که کافر شدند. چون قرآن را شنیدند چیزی نمانده بود که تو را 
جچشم بژنند, و می ند «او واقعاً دیوانه ای است.» و حال آنکه آقرآن ] 
جز تذکاری برای جهانیان نیست ) 


نن لل9ا ب 


- و من سر الََتَاِ في الْعْقَدٍ * و من شَد حاسد ادا حست(1) 


[و از ش دمندکان افسون در گره هاء و از شلد آ[هر ] خسود. آن گاه. که 


حسّد ورزد 1 


طبرسی رحمه الله در مورد قول خدای متعال که فرموده: « یمن التّاسنَ 
السَحرَ » [ به مردم سحر می آموختند ) گفته: سحر, کهانت؛ نیرنگ همانند 
هستند, گفته می شود: سَخره پسخره سحذا . ملف العین گفته: سحر 
کاری است که انسان را به شیاطین نزدیک می سازد و از جمله موارد 
محر خیم نوی ا سست: که,بختم انسان را غن نده تا انحه کمان کتن که 
مسئله همان است که تو می بینی, در حالی که مسئله آن گونه که تو می 
بینی نیست. پس سحر کاری است پنهانی. که به خاطر پنهان بودن سبب 
آن: شیء را بر خلاف صورت آن می نمایاند و آن را از جتمن خود- دز 
ظاهر 1 در حقیفقت- تغییر نمی دهد, 
او ات الا ی ی کم فاص و ا دی اس 
در خیال او, [چنین ] می نمود که انها به شتاب می خزند ».(2) 


و طبرسی در مورد قول خدای متعال « ما یمرْفُونَ بو » , ( چیزهایی که به 
فشیله. آن.جدابی بیفکنند گفته: در آن چند وجه است: 


وجه اول اینکه آن ها یکی از زن و یا شوهر را بر دیگری آشفته سازند و او 
را در نزد ديكري دتجن تج ر اینکه هآ بینجامد از فباد0: 
و یب او ار بر لو 
خود است جدا شود به 


ص: 9 


1- . فلق 47 و 5 
سا ۱۳۰1 


خاطر اختلاف مذهب و تفاوت دین. وجه سوم اينکه میان زن و شوهر سخن 
چپنی و کنند تا اينکه کار آن ها به تفرقه و جدایی از هم بکشد. » لا بلان 
ال » , (جز باخواست خدا) یعنی با دانش خدا که در این صورت این جمله 
تهدید است يا با واگذاری خدا.(1) 


پیضاوی در تفسیرش گفته: منظور از سحر چیزی است که در به دست 
آوردن آن از تقرب به شیطان کمک گرفته می شود و از جمله کارهایی 
شنت که ان آتسان به. تهایی, بر تفن اید و آن کار تما | ره 
خبث نفس همچون شیطان باشد انجام می پذیرد , زیرا متناسب بودن با 
هم شرط به هم پیوستن و همکاری است., و از اینجا است که ساحر از 
پیامبر و ولی خدا متمایز می شود. اما چیزهایی که انسان از ان تعجب می 
کند مانند کارهایی که حیله گران با کمک ابزارها و داروها انجام می دهند یا 
تردستان آن را نشان می دهند ناپسند نیست و نامیدن آن ها به سحر از 
باب مجاز است پا به خاطر ظرافتی است که در آن است چون سحر در 
اصل به چیزی گفته می شود که سبب آن پنهان است.(2) 


شیخ طوسی قدس سره در التبیان گفته: در معنای سح چهار قول گفته 


شده است : 


اول اینکه سحر نیرنگ ها و کارهای غیرعادی و غیر واقعی است که حقیقت 
ندارد ولی به انسان سحر شده وانمود می شود که حقیقت است. دوم 
اینکه سحر چشم بندی است به صورت نیرنگ بازی. سوم اینکه سحر 
صورت جانداری را به صورت دیگرتبدیل کردن و اجسامی را پدید آوردن 
است و ساحر فی توانذ ادمی زا به خر تبدیل کند و اخسامی بدید آورد. 
چهارم اینکه یک نوع خدمت به جئیان است. وقول تزشتت: بر صهاز. فو [ 
نخست است زیرا هر آنچه از عادت رایج خارح شود سحر است و جایز 
تیستت. که از ساحر .سر بزتد و هر که آن: را خایز بدانة کافر. است: زیزابا 
از 
نت 


ص: 10 


1- . مجمع البیان 1 : 176 (باتلخیص) 
2 . انوار التنزیل 1 : 102 


آن شناخت درستی معجزا ت که دلیل نبوت ها هستند, امکان ندارد زیرا ]او 
که تخر وا جان‌مداندا ان را با عبله وه سخر هم جایر می داندط1 


نیشابوری گفته: سحر در لغت هر آنچه است که ماخذ آن لطیف و سبب آن 
پنهان است و ساحر دانشمند هم از آن نام گرفته است و سَحرّه یعنی به او 
نیرنگ زد, و سحر شش است و در شرع سحر مختص به هر کاری که سبب 
آن مخفی باشد و بر خلاف حقیقت نمایش داده شود است, و در ردیف غیر 
واقعی نشان دادن و نیرنگ زدن است, و گاهی در خصوص مواردی که 
پسندیده است. به کار می رود که آن همان سحر حلال است که پیامبر 
لت الاه یه و آله موه اه رامین کی هه دعر هه 


سحر چند قسم است: 


1 سحر کلدانی ها که در دوران باستان بودند و مردمی ستاره پرست 
بودند و می پنداشتند که آن ها تدبیرکنندگان جهان هستند و خوبی ها و بدی 
ها و سعادت و نحس بودن از آن ها صادر می شود, و چیز های خارق العاده 
پدید می آوردند به وسیله مخلوط کردن نیروهای آسمانی با نیروهای 
زمینی و آنان همان کسانی هستند که خدا ابراهیم علیه السلام را برای 
باطل کردن ؟ گفتارشان فرستاد. 


2 سحر اصحاب اوهام و نفوس قوی. به دلیل اينکه تنه درخت خرما اگر 
روی زمین باشد, انسان بر روی آن راه می رود ولی اگر پل باشد نمی 
تواند بر روی آن راه برود و دلیل آن تنها این است که وقتی تخیل سقوط 
قوت بگیرد, اتفاق می افتد, اطباء اتفاق نظر دارند بر بازداشتن انسان 
خون دماغ شده از نگاه کردن به چیزهای سرخ و آدم غشی از نگاه کردن به 
چیزهای درخشان و چرخان. و دلیل آن تنها این است که نفوس مطبع وهم 
افریده شده اند, همه امت ها اتفاق نظر دارند که دعا اثر بخش است. و 
دعای زبانی بدون میل درونی کم اثر است و چشم زخم هم مورد اتفاق 
همه عقلا است. 


ص: 11 


1- . التبیان 1 : 374 


کر تخر کتنانی که ان انوا کف کمک .می: ند که ان راعص نو 


4 خشم بندی ها که آن.را شعبده‌نمی نامند: 


5. کارهای شگفت آوری که به وسیله ابزارهای مکانیکی بر پایه نسبت های 
هندسی و يا از طریق خلاً انجام می شود و ساعت و علم بالا بردن اشیاء 


سنگین از این دسته هستند و این ها در عرف سحر شمرده نمی شوند چون 
اسباب معلوم و یقینی دارند. 


7 تشخیر دل: و ارن این اشت که ساخر ادغا کند که اشم اعظم را.می.داند 
و جنیان در بیشتر امور فرمانبردار او هستند. پس اگر شنونده دارای عقل 
ضعیف و قدرت تشخیص کم باشد گمان می کند که آن حق است و دل به 
آن می سپارد قردن ول او هراسی پدید می آید و در این هنگام نیروهای 


8 سخن چینی و دو به همزنی از راه های پنهانی و ظریف - پایان - 


این خلاصه ای است از انجه.ما از رازی در بات عصمت. فرزشته .ها تفل 


کردیم. 


و طبرسی در تفسیر قول خدای پاک و منزه که فرموده: «فییتَعلمُون» , 
(آنها از آن دو [فرشته ] چیزهایی می و یعنی مردم از دو 
فرشته آنچه را با آن میان شوهر و زنش جدائی بیندازند یاد می گرفتند, پا 
برای آنکه انسان وقتی اعتقاد پیدا کرد که سحر حق است, کافر می شود و 
زنش از او جدا می شود و يا به خاطر اینکه سحر با غیر واقع نمایی و 
نیرنگ آن ها را از هم جدا می کند مانند دمیدن در گره و چیزهایی مانند آن, 
که خدا برای آزمودن اختلاف و ناسازگاری نزد آن پدید می آورد, چون خود 
سحر اثر دارد به دلیل این گفته خدای متعال که فرموده: « و ما هم بصازین 
به من احد الا لدْنِ الله » , [ بدون فرمان خدا نمی توانستند به وسیله آن 

به احدی زیان برزسانند + یعنی با اراده و نیروی اوء جچون او اگربخواهد در 
هنگام سحر فعلی از افعال خود را پدید می آورد و اگر بخواهد پدید نمی 
ود و آنچه مردم از آن دو فرشته می آموختند, منحصر در این مورد نبوده 
ولی چون آرامش 


ص: 
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انسان و میل او به همسرش شدیدترین میل است, آن را نام برده تا 
بفهماند که سایر موارد در اثر گذاشتن سجر در ان ها اولویت دارند ٍِ پایان- 


و در تفسیر امام علیه السلام گذشت که «هَیتقلْمُون» یعنی سحر طلبان « 
مِنهُمَا » یعنی از نیرنگ هایی که شیطان ها بر ملک سلیمان نوشتند و از 
آنچه بر دو فرشته هاروت و ماروت در بابل نازل شد, از این دو صنف؛ یاد 
گرفتند « ما یُقَرّفُونَ به یی الْمَرُء و رَوْجه » , ( چیزهایی که به وسیله آن 
میان مرد و همسرش جدایی بیفکنند ) و این گروه کسانی هستند که برای 
اینکه به مردم زیان بزنند سحر یاد گرفته اند. و یاد گرفتند دو به هم زنی را 
با نیرنگ های مختلف و سخن چینی ها و دلفریبی به اينکه در فلان جا دعا 
زیر خاک کرده اند و فلان کار را کرده اند تا زن را محبوب شوهر و شوهر 
را محبوب زن گردانند يا اینکه باعث شود تا زن و شوهر از هم جدا شوند. 
« و ما هم بصارّین به » ,( هر چند نمی توانستند به وسیله آن زیان 
برسانند ) پعنی آن ها فراگیرنده سحر نسیتند تا ضرر زننده به آن باشند. ۰ 
مِنْ اجد الا بلان اللف ۲:۰ به. احدی.بدون فرمان دا #یفتی. آمگر با 
واگذاری ها سجن فا رده رفرعاوی آن سای 
29 


طبرسی رحمه الله در تفسیر این قول خدای متعال که فرموده: « قَلمّا 
ألْقَةّا » , [ و چون افکندند ) گفته: یعنی وقتی ساحران آنچه از سحر در نزد 
خود داشتند را انداختند و در جنبانیدن عصاها و ریسمان ها به وسیله جیوه 
ای که درون آن ها قرار داده بودند حیله کردند تا با گرمای خورشید آن 
عصا ها و ریسمان ها حرکت کردند و نیرنگ ها انواع غیر واقع نمایی های 
دیگر و مردم خیال کردند عصا ها و ریسمان ها حرکت می کنند همان گونه 
که مارها حرکت می کند, آن ها چشم های مردم را سحر کردند چون به آن 
ها چیزی نشان دادند که حقیقت آن را نمی دانستند, و چون مردم از آن 
دور بودند سحر بر آن ها مخفی بود چون آن ها نمی گذاشتند مردم بین آن 
ها بروند و این دلیل است که سحر حقیقت ندارد, زیرا اگر عصا ها و 
ریسمان ها در واقع مار شده بودند خدای پاک و منزه نمی فرمود: « 
سَعنوا آغین الناس » , ( 
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دیدکان, مرزم را افسون کردند بلکه می فزمود: < قلما القوا ضاریت خیات 
۱11 


رازی در تفسیرش گفته: دلیل آنان که می گویند سحر, صرف ظاهرسازی 
است این آیه است. قاضی گفته: اگر سحر حقیقت داشت, دل هایشان را 
سحر کرده بودند نه چشم هایشان را. پس ثابت شد که مقصود آن است 
که آن ها حالت های عجیبی را تخیل کردند در حالی که امر در واقع بر طبق 
آنچه تخیل کرده بودند نبود. 


واحدی گفته: مقصود این است که چشم های مردم را سحر کردند یعنی 
خشتم ها رنه سب آن عبر واقعمایی ها از در ک درست ار فاستنه. ۱2 


طبرسی در مجمع گفته: «و لا بُفْلخْ السَاجژون» , ( و حال آنکه جادوگران 
رستگار نمی شوند ) یعنی با دلیل پیروز نمی شوند 9 


۱[ ۳۳| 
ریسمان ها و عصاهایی که آورده اید سحر است, نه آنچه من آورده ام . ‌» 
۳ آن سحر شما را که آن را بزرگ جلوه داده اید,(3) باطل 
خواهد کرد. « ان الل لا بصلخ عَمل ان » , (آری, خدا کار مفسدان 
را تأیید نمی کند ) خدا کا ر کسانی که قصد فاسد کردن دین را دارند فراهم 
تفت کته و آن, زا خایید نمی ند هودنا باطل.می کید نا حق. از باطظل دا 

شود.(۵) 


و در مورد این قول خداوند متعال که فرمود: «لا تَوجْلوا من باب واجد» , ( 
ای پسران من, آ[همه] از یک دروازه آبة .شهر ] درتبایید 1 کفته: از جتتم 
زخم بر آن ها ترسید, چون آن ها همه دارای جمال و شکل و کمال بودند و 
با هم برادر و فرزندان یک پدر بودند, این سخن از ابن عباس. حسن, قتاده. 
ضحاک, سدی و ابو مسلم نقل شده است. 


ص: 14 


فجمع الیبان 4 461 
2 تقسیر الرازی 1 .205 


3- . در منبع آن را انجام داده اید آمده است. 
4 . مجمع البیان 5 : 126 


و گفته شده: رد هریز ان ها رید و اسکهفاه کرارن موه 
قوت آن ها به پادشاه برسد و آن ها ر به خاطر از ترس بر حکومت خود 
زندان کند يا بکشد ق 
نپذیرفته و گفته با دلیل ثابث نشده است. ولی بهنیاری از محققان آن را 
راهن سورخ ان تفای آد میم ضلی الله علیط و آله سای نف 
کرده اند که حضرت فرمود: « چشم زخم درست است حالق را فرو می 
آورد» و حالق مکان مرتفع از کوه و غیر کوه است. پس حضرت چشم را تا 
آنجا انز خن داتسته. که فله. کومر | بانود هی کند : به خاطر قدرت و شدت 
گیرائیش. 


کر اوه کم ناد ی اه اه مسا سا هس ایا 
کش علم‌سا المطای وا با ایس لمات ها شام ی دای شمارا از 
شر هر شیطان خیال انگیز و از شر هر چشم چشم زننده به کلمات تامه 
خداوند پناه می دهم» و روایت شده است که ابراهیم علیه السلام دو 
پسرش را و موسی علیه السلام دو پسر هارون را با همین دعا پناه داد. 
روایت شده است که پسران جعفر بن آبی بطالب, پسرانی سفید چهره 
بودند, اسماء بنت عمیس گفت: یا رسول اللّه زود چشم می خورند؛ آپا 
دعای چشم زخم برایشان بگیرم؟ فرمود: آری و روایت شده 5 
جفرتلن علیه الشام وسول خدا صلی الم علیه ۵ آله مزاع را تمه 

اخم حقظ وهای ان رس سای واه و انا ات انیت 0 
خدا ترا از شر .هر چشمحسند ورزنده ای حفظ افیف کنم. خدا تو را شفا 
دهد » و روایت شده است که پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: 


ف«اکر جبری بر قدر بنش فی افتاد-خشم زخم پر آن شیفت می طرفت». 


علما در اینکه چگونه چشم زخم اثر می کند اختلاف دارند. از عمروبن بحر 
الجاحظ روایت شده گه گفته : بعید نیست که از چشم شور اجزاء لطیفی 
تا نی و هط ی نیگن می تون هس ففی آن ادف صا ود وان 
معنی اختصاص به برخی از چشم ها دارد مانند خواصی که در پاره ای از 
چیزهای دیگر است. و به آن اعتراض شده که اگر چنین بود نباید آن 
حاضفته هه برخم ات انا احتصاص ها هی وی علاو بر اک احر آ 


_ 


جوهرند. و جوهرها مثل هم هستند و برخی بر دیگری آثر 
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گذار نیستند. و ابو هاشم گفته: اثر عادتا کار خدا است که آن هم به خاطر 


در شرح این موضوع سخنی از شریف اجل رضی موسوی - قدس الله 
روحه- دیدم که خواستم در اینجا بیاورم. او گفته: خدا با بنده هایش با 
مصلخت: رفتاز می. کنده پر اسانن. انجة برای ان .ها در ان کارهاین که انجام 
می دهد مصلحت می داند, و رواست که تغییر دادن نعمت زید به صلاح 
عمرو باشد, و هنگامی که خدای متعال از حال عمرو می داند که اگر 
نعمت زید را نگیرد. عمرو به خاطر مهربانی به زید به دنیا روی می آورد و 
از آخرت دور می شود. و هنگامي که خدا نعمت زید را از او به خاطر علتی 
که آن را ذکر کردیم می گیرد, آن نعمت را جایگزین می کند, و در دنیا یا 
آخرت عوض آن را به او می دهد و می توان این قول پیامبر صلی الله علیه 
ال ما «جچشم زخم حقیقت دارد» بر این وجه تاویل 
کرد. بر بر اين اساس که از ایشان روایتی آمده که دلالت می کند که هرگاه 
چیزی در دل های بندگان بزرگ شد خدا ارزش آن را پایین می آورد. و آن 
چیز را کوچک می کند و هنگامی که امر این گونه باشد, بعید نیست که حال 
برخی از چیزها در نظر برخی از بینندگان تفییر کند و کسی چیزی را نیکو 
پندارد و در دل او آن چیزء بزرگ باشد و در چشم او آن چیز, با ارزش 
باشد, چنانچه روایت شده است که حضرت - زمانی که شتر شکافته گوش 
ایشان در مسابقه پیروز شد و هرگاه با آن شتر مسابقه داده می شد. 
شتری بر آن سبقت نمی گرفت- فرمود: « بندگان چیزی را بالا نبردند مگر 
اینکه خدا آن را پست کرد. و ممکن است که آنچه دستور داده شده که 
کسی که چیزی به _چشمش نیکو بیاید, در هنگام دیدن آن به خدا پناه برد و 
بر پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم صلوات بفرستد. در مصلحت, 
جایگزین تغییر حالت آن چیز نیکو شمرده شندم» ,باشد. پسش.در آن-حالت 
تغییری ایجاد نمی شود, چون بیننده آن تغیبر, بازگشت به خدا کرده و به او 
پناه برده است پس گویا که به دنیا تمایل ندارد و فریب آن را نخورده 
اتتیات - سخن او که خدا از او راضی باد پایان یافت- 


« و ما یی عنم من اللّه من شی"ء » , ( و من [با این سفارش, ] چیزی از 
[قضای | خدا را از دور نمی توانم داشت 1+ یعنی اگر خدا بر شما چشم 
زخم يا غیر 
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ن‌ را قضا بکرده است. من چیزی از قضای خدا را از شما دور نمی کنم. » 
ان الجْكم ۱ لله » یعنی حکم فقط از ان خداست « علیه تَوَکلت » , (بر او 


کل کردم ) پس او توانا است بر اين که شما را از چشم زخم و حسد 
را ها 


« و علَیه قلیتتوکل الفتوکا ن » ,۰( و توکل کنندگان باید بر او توکل کنند ) 
یعنی همه باید کارهای خود را به او واگذار کنند و به او اعتماد کنند. « و لمّا 
دا هک یت | عفر ایهم ۵ من همان کته که ود انشان بت نان 
فرمان داده یود وارد شدند ) یعنی از درهای مختلف وارد مصر شدند همان 
گونه که آپدرشان [ یعقوب به آن ها امر کرده بود « شا کان بد بعني عَنهُم - 
الخ» , ( [اين کار ] چیزی را در برابر خدا از آنان برطرف نمی کرد- تا آخر 
آیه- ) یعنی آن گونه وارد شدن آن ها به مصر هم آن ها را بی نیاز نکرد 
یعنی حسد یا چشم زخمی که خدا اراده وقوع آن را کرده بود, از آن ها دور 
نکرد , و حضرت یعقوب علیه السلام می دانست که خذر در برابر قدّر 
اثری ندارد ولی آنچه به پسرانش گفت حاجتی بود در دلش و یعقوب 1 
خاجحت. را رها کزد یعتی با ان اضطر اب:دلنش را از بین بردء برای. ایتکه آهر. 
ناخوشایندی که به ایشان می رسد به چشم زخم نسبت داده نشود. 


"لت ۱۳ 


طبرسی گفته: و کلمه « حَاجَةٌ » استثنائی است که از اول به معنی و لکن 
حاجه نیست. « و اه لَدُو علم » یعنی صاحب یقین و معرفت به خدا است. 
« لقا عَلْتاهٌ » به خاطر تعلیم ما به او یا اینکه او آنچه را ما به او یاد دادیم 
فی داند وسسته آنگمل فن. کته « و لک آکثر ا لاس لا بَعْلَمون » ۰( ولی 
بیشتر مردم نمی دانند) نشان دهنده مرتبه یعقوب در علم است(1). 
سای هر را ور وا سس امه اه ار سا را ار رس 
نیاز نمی کند(2). و رازی گفته: همه مفسرین گفته اند که یعقوب از چشم 
زخم بر فرزندانش ترسید و در اینجا دو مقام وجود دارد: 


مقام اول: اثبات اینکه چشم زخم حق است. 
دو دلیل آنست که.بر آن دلالت: می کند؛ 
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1-. مجمع البیان 5 : 249 و 250 
2 . انوار التنزیل 1 : 603 


اوله اتقاقی ان تن هیانک مراد ا زاین آسهان آم »دم 
اته وا اسف اهر صان اه کت اله مسا آحام کی و 
امام حسین علیهما السلام را با دعا از چشم زخم حفظ می کرد. سپس 
زاری: برعی از رواناتن که عبلا گذشتت را آورده ۲ اینکه کفته: وربنجم: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به خانه ام سلمه وارد شدند. در 
نزد او پسر بچه ای بود که ناله می کرد, ام سلمه گفت یا رسول اللّه او را 
چشم زده آند. ایشان فرمود: مگر دعای چشم زخم برایش نگرفتید؟ 
ششم : : پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: « چشم زخم حقیقت 
دارد و اگر چیزی بر قدّر پیش می افتاد چشم زخم برآن سبقت می 
رت هفتم: عايشه می گوید: پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم به 
کسی که چشم زده می فرمود وضوبگیرد, سپس کسی که چشم خورده از 
اب ان غسل کند. 


مقام دوم: در شناخت ماهیت چشم زخم 


می گوییم: جبائی شدیدا آن را رد کرده و در مورد رد خود هیچ شبهه ای هم 
نکردم تا چه رسد به اينکه دلیلی بیاورد, اما آن ها که ان را پذیرفته اند 


برای آن دلایلی آوردند: 


اول: جاحظ گفته: اجزائی از چشم جدا می شود و به شخص چشم خورده 
می رسد و آثر می کند و همان گونه که گزش و زهر و آتش اثر می کند., 
این اجزاء در وجود شخص چشم خورده جرپان می یابد, اگرچه نحوه اثر 
کردنش با این اشیاء متفاوت است. قاضی گفته: اين دلیل ضعیف است, 
از او خوشش آهدن ارف حدارن: کشت که از او خوشش با دم هم اثر 
بگذارد. 


بدان که این اعتراض ضعیف است. زیرا اگر از چیزی خوشش بیاید, گاهی 
دوست دارد که باقی بماند مانند وقتی که از فرزند و بوستان خودش 
خوشش می آید و گاهی دوست ندارد که باقی بماند مانند وقتی که حسود 
از آنچه که برای دشمن اه دای نف یز خوشش بیاید. در صورت اول 
به همراه خوش آمدن ترس زیادی از نابودی آن به وجود می آید و این 
ترس زیاد موجب گرفتار شدن روح در داخل قلب می شود و در اين هنگام 
قلب و روح به شدت گرم می شود و در روح بینای 
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انسان نوعی نیروی گرم کننده ایجاد می شود. و در صورت دوم به همراه 
خوش: آمدن خسد زیاد و اتذفه بزرکی از فراهم آمدن آن نعمت برای 
دشمنش در او ایجاد می شود که موجب گرفتاری روح در قلب شده و در 
ان تربار ایجاد می شود. پس ثابت شد که در هنگام کوش آمدن 
زیاد روح انسان به شدت گرم می شود و به دنبال آن رب 

نیز گرم می شود برخلاف زمانی که خوشش نیاید. که دیگر اين گرمی 
0 پس فرق بین این دو حالت آشکار شد و به خاطر همین 
هم پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم به کسی که چشمش شور است. 
ار کید که وضو برد وایه لس خورده آهر کردند ک فا کنر 


من می گویم: بر اساس گفته رازی اگر شخص شور چشم چیزی را ببیند در 
حالی که از چیز دیگری خوشش آمده و آن حالت در او ایجاد شود و پا 
هنگامی که غضب شدیدی در او بر علیه کسی دیگر ایجاد شود و يا از 
مصیبتی ناراحتي زیادی پیدا کند و یا ترس زیادی از دشمن در او ایجاد شود, 
باید نگاه او در آن چیز دیگر و هر چیزی که آن را می بیند اثر گذار باشد, در 
حالی که معلوم است که این گونه نیست. 


سپس رازی گفته: 


دوم . ابو هاشم و ابو القاسم بلخی گفتنه اند؛ محال نیست که چشم زخم 
حقیقت داشته باشد و معنایش این باشد که وقتی که شور چشم چیزی را 
ببیند و از چیزی که دیده خوشش بیاید. مصلحت او در تکلیفش این است 
که خدای متعال آن شخص يا آن چیز را تغییر دهد تا او به آن دل نبندد, و 
این تغییر نشدنی نیست. و باز بعید نیست که اگر در آن حالت پروردگارخود 
را به یاد آورد و از تعجب کردن دور شود و از خدا خواهش کند. مصلحت در 
نزد او تغییر کند و خدای سبحان آن چیز را باقی نگه دارد و آن را نابود نکند 
و چون این عادت. رایج بوده به ناچا ر گفته اند: «چشم زخم حقیقت دارد». 


آن این است که قرط اجه اتر مت کند ان پیست که اف کردن آن بر 


اساس چیزهایی که حس می شود یعنی گرمی و سردی و تری و 
باشد بلکه گاهی اوقات تاثیر 
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نفسانی محض است که نیروهای جسمانی به آن ارتباطی ندارد و آنچه بر 
آن دلالت می کند آن است که تخته کم پهنا اگر روی زمین باشد. انسان 
می تواند بر روی ات راه برود ولی اگر بین دو دیوار بلند باشد, نمی تواند 
بن ری آن.راه بزود و دلیل آن فعط آن است که ترس او ان افتادن موجت 
افتادن او از آن می شود. . پیلسسن دانستیم که تاثیرات نفسانی وجود دارند. 


و همچنین اگر انسان تصور کند که فلانی به او آزار مي رساند, در دل او 
خشم ایجاد می شود و مزاج او گرم می شود. پس مبدا آن گرمی فقط آن 
تصور نفسانی است و چون مبداً حرکت های جسمی فقط تصورات 
خاصی:در بدن: انسان فی. نود همچنین بعید نیست که تاثیرات بعضی از 
نفوس به بدن های دیگر برسد. پس ثابت شد که اثرگذار بودن نفس بر 
بدن های دیگر از نظر عقلی امکان دارد و همچنین جوهرهای نفوس در 
ماهیت با هم متفاوت هستند پس امکان دارد که برخی از نفوس به گونه 
ای باشتة که.در تفر بذن: خنوان ویکز خوتر بانند بت قرط آینکم ان را 
ببینند:و: از آن تعجب کنند, پس ثابت شد که چشم زخم چیز ممکنی است و 
تجربه های از زمان قدیم هم موید آن است و روایت های نبوی هم آن :۱ 
ذکر کرده است پس با این شرایط هیچ شکی در اتفاق افتادن 1 وجوان 
ندارد. و وقتی این ثابت شد؛ ثابت می شود که آنچه مفسرین متقدم در 
تفسیر این آبه به چشم زخم, بر َن اتفاق نظر داشته اند, سخن درستی 
ات نمی هام ان ها ود برد رن 


در مورد این قول خدای متعال که فرمود: « یِحَیّل » (در خیال او, [چنین ] 
می نمود ) طبرسی گفته: ضمیر(2) به موسی علیه السلام بر می گردد و 
گفته شده به فرعون بر می گردد یعنی می بیند که ریسمان ها و عصاهای 
آن ها به ار سا ها 
کند. و علت اینکه فرموده: « یْحَیّل الیْهٍ » آن است که آن ها حقیقتا نمی 
0 بلکه چون ساحران داخل آن ها جیوه ریخته بودند حرکت می 
کردند, وقتی خورشید گرم می شود جیوه می خواهد 
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1- . تفسیر الرازی 18 : 172 - 174 
2 . در ایه قران: ضمیر در «الیه» 


بالا بزود یس خهرشید. آن را خرکت: .عی: دظخ.و آو حمان:هن کند. که. آن 
ریسمان ها و عصاها می شتابند(1). 


« تما صَتَفّوا » یعنی آنچه که آن را ساختند و یا دست ساخته آن ها « کید 
10 « و لا قلخ السَاجرٌ » یعنی به 
آرزویش نمی رسد, چون سحر حقیقت ندارد « حیّتْ آتی » یعنی هرجای از 


زمین که باشد و گفته شده ساحر هرجا سحر خود را بیاورد پیروز نمی شود 
چون حق آن را باطل می کند(2). 


و طبرٍسی - قدس سره- در تفسیر این قول خدای متعال که فرمود: » 5 
یکاد الذین کقروا» ژو آنان که کافر شدند., چیزی نمانده بود ) گفته: « ان 
مُجَفّفه از ثقیله(3) است. « لیِرلِفَوتک » یعنی تو را بکشند و هلاک کنند. ۲ 
ار 
کلیی کفته. شیدم: هی : تو را , بر خاک می افکنند و از قول سدی نقل شده 
۰ ماوت وی ان 
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و رمانی هه این چیزی که جبائی ذکر کرده درست بیست,؛ زیرا| امکان 
دارد که خدا برای یک مصلحتی عادت رایج را بر صحت ان قرار داده باشد 
و 


مفسرین بر آن اجماع دارند و عقلا هم آن را جایز می دانند پس مانعی در 
ار نورد و گفته شده که مردی از میان آن شور چشمان وقتی قصد 
اا ۵ 
توصیف می کرد و با اين کار آن را به خاک می افکند و آن کا ر اینگونه بود 
که کسی(4) که می خواست چشم بزند می گفت: مانند امروز شتری یا 
گوسفندی (یا هرچیز دیگری که می خواست) نمی بینم یعنی مانند شتری 
که امروز آن را می بینم و از فژاء و زجاج نقل است که وقتی خواستند 
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ری اایان 7 1۱۳۰ 
همان 20:7 


3- . مَتفْله هم گفته می شود 
4- . در منبع امده: به کسی که می خواست... 


ی و و ام مت و و گفته 

: معنای آیه آن است که آن ها هنگام تلاوت قرآن و فراخواندن به 
از کر و ی ۳ 
تعجب از آن به تو نگاه می کنند و نزدیک است که به تندی نگاه خود تو را 
نم اک اکن هار حایگاهتس کنند. 


و اين تعبیر در سخن به کار می رود که می گویند: فلانی به من چنان نگاه 
کرد که نزدیک بود من را به خاک افکند و رت 
نگاه بخورد و تاویل همه آن عبارت اين است که به من چنان نگاه کرد که 
اکر سا ان ام مان سکن دمن را عرسا فو را به اک اند ان 
کار راعی کرنر این از فخاح تقل فده انبنت: 


« لمّا سَمعوا الذکت » چون ذکر را شتنیدند 1 بعتی فر ان « 0 و 
۱ ۱ 0 نه ای 

است و حال انچه آن چیزی نیست 1 یعنی قران »2 الا کر » (جز قرآن ) 
یعنی شرف « لْعَالمینَ » [برای خماییان تا روت قیامت. با اشنکهبادآوری 
کننده برای آنان است. حسن گفته: داروی چشم زخم آن است که انسان 


اين ایه را بخواند.(1) - پایان- 


این سخن نقل شده از فژاء و زجٌاج که بالا آمد: « یعنی مانند شتری که 
امروز آن را می بینم » گویا این سخن « یا هرچیز دیگری که می خواست » 
را حمل بر تغییر ساختا ر کلام کرده است و نادرست بودن آن مخفی نیست 
بلکه ظاهرا معنایش این است که: یا آنچه می خواهد آن را چشم بزند به 
غیر از شتر, به خاطر همین هم آن را در هر دو جا ذکر کرده است. 


و طبرسی- رحمه الله- درباره نزول سوره فلق گفته: لبید بن اعصم یهودی 
درل خر اصضلی اه هه او او 
رزیت دقن کید وساهتر صلی الله هو الهوسام سمار سید و درحالی 
که ایشان خواب بودند دو فرشته نزد امشتان آمونده یکی بالای سرایشان 
نشست و دیگری کنار پاهای 
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1-. مجمع البیان 10 : 341 


ایشان, و به ایشان مسئله سحر را خبر دادند و اینکه سحر در چاه ذروان؛ 
داخل جفٌ شکوفه خرما و زیر راعوفه است. و جف پوسته شکوفه خرما 
است و راعوفه سنگی است در پایین چاه که کسی که می خواهد آب 
بنوشد بر روی آن می ایستد.(1) 


و رشنول خدا صلی اللة؛علیه و آلة و شلم صکوجه مسئله شدنه و.علی علیه 
السّلام را به همراه زبیر و عمار فرستادند و آن ها آب چاه را کشیدند و آن 
سنگ را نز اند آن پو سته شکوفه خرما را بیرون آوو ند در آن شانه 
ای بود و چند دندانه از شانه و در آن گره بندی بود که یازده گره داشت و 
با ورن در ان کته توزتت: بعد از آن این دو سوره نازل شد و هر آیه ای 
که حضرت علی علیه السلام می خواندند گرهی باز می شد و رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم احساس راحتی می کردند سپس حضرت 
برخاستند و گویا از بندی رها شده باشند. 


رن غیت لام شرمع بق کی ایا ردص ام ها فو رآ 
هد ای که آزارش ی تا ی دس ار حماص وی ور 
و خدا تو را شفا دهد». این روایت را از عائشه و ابن عباس هم نقل کرده 
اند. و این جایز نیست زیرا کسی که به سحر شده توصیف شود گویا که 
عقلش از بین رفته در حالی که خدای سبحان آن را 99 ۳ انکار 
کرده در اين کلام خود که فرمو دو. : « و قالي الظلمَون عون الا رَجْلا 
جوا *انطز کف سوتواً نک الافتان قسلوا »(2 ۳ ود ستمکاران گفتند: 
«جز مردی افسون شده را دنبال نمی کنید.» 0 برای تو مَثلها 
زدند و گمراه شدند ). 


ولی مک اشتت یر آساس انحه روایت شده, آن یهودی یا دخترانش در این 
باره تلاش کرده اند ولی نتوانستند ان را خوب انجام دهند و خدا پیامبرخود 
صلی الله علیه و آله و سلم را از فریب کاری که انجام داده بودند آگاه کرد 
تا اينکة آن را بیرفن آوزدند وان دلیلی بر راستگوئی آن حضرت بود. و 
چگونه می تواند بیماری کار 1 پاشنخ.در عالن که احو بر ان نوات توذند 
حتما او را می کشتند و بسیاری از مومنان را با وجود شدت دشمنی که 


ات به آن ها داشت یم کش ود ۱ 
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- . ماح یمیخح مَیحا و مَیجوحه: با دستش یک بش آت برداز ۳۳ 


۰-2 . فرقان / 8 و 9 


و طبرسی در مورد اين قول خدای متعال که فرمود «من سر التفْاناتِ فی 
هک 1 است: از شر زنان ساحر که در گره ها می 
دمند. و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به پناه بردن از شرٌ ساحران 
فرمان داده شده برای اینکه آن ها وانمود می کنند که آن ها هستند که 
بیمار می کنند و تندرست می کنند و کارهای سود آور و زیان آور و خوب و 
بد انجام می دهند. و مردم عوام باور می کنند و به این واسطه زیان 
بزرگی به دین می رسد. و به خاطر اینکه ان ها وانمود می کنند که به 
جنیان خدمت می کنند و غیب می دانند, و این خود فساد اشکاری در دین 
است, و به خاطر همین پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم امر شده که از 


ابو مسلم گفته: منظور از نفائات زنانی هستند که آراء مردان را به سوی 
خود مایل می کنند و آن ها را از مراد خود باز می دارند و به سمت نظرات 

خود می کشند, چون از عزم و رأی به عقد تعبیر می شود از گشودن آن 
هم به دمیدن تعبیر کرده است, عادت بر این است که کسی که گرهی را 


فت تایه ام دود 


« من شَر حاسد [ذا حسَة » ( از شرٌ [هر ] حسود, آن گاه که حَسّد ورزد) 
زیرا حسد, حسود را وادار می کند تا به محسود بدی برساند بنابراین ن پیامبر 
فا اه ی ار ای ها ی را 
شده که مقصود خدا پناه بردن از شر خود حسود و از شر چشمش است. 
چون چه بسا حسود با هر دو ضربه بزند, چشم زخم بزند و زیان برساند. و 
در حدیث امده است که چشم زخم حقیقت دارد و سخن در باره ان 


و روایت شده است که عضباء شتر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
هميشه در مسابقه جلو بود و یک عرب بیابانی سوار بر شتر خود امد و با 
آن مسابقه داد و برنده شد و این مسئله برای صحابه سخت بود, پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: بر خدا حق است که چیزی از دنیا را 
بالا تیر وگن اشکه آن»را نت کید 


و انس روایت کرده است که پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: هر 

جیزی ببیند که از ان حوشسش بیاید و بگوید: « خدا| بی نیاز است, 
هرچه خدا بخواهد, هیچ نیروئی موجود نیست جز با نیروی خدا» ضرری به 
ان نمی رساند. و 


ص: 
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انس روا کرو سکیا سر ای هو اه و مسا کین 
و حسین علیهما السلام را با اين دو سوره پناه می داد.(1) - پایان- 


و من می گویم: در نهایه گفته است: در حدبت سحر کردن پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم « بثر ذروان» باذال فتحه دار و راء ساکن, چاه بنی رزیق 


در مدینه بوده است. 


و گفته: راعوفه همان سنگی است که در پایین چاه رها می شود و هنگامی 
چاه را تمیز کنند تمیز کننده چاه بر روی ان می نشیند. 


و گفته شده: که آن سنگی است که بر سر چاه است و کسی که آب می 
کشد بر روی آن می ایستد. و این کلمه با تا سه نقطه. به همان معنی 
روایت شده است. و گفته: در روایت سحر کردن پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم آمده که سحر در جفٌ شکوفه خرما قرار داده شده بود. و جف 
محفظه شکوفه خرما است و آن پوسته ای است که بر روی شکوفه خرما 
قرار دارد و روایت شده که سحر در جب شکوفه خرما یعنی در داخل ان 


بوده است. 


و گفته: بر زمین نشستگان از میان چهارپایان. ان هایی هستند که شخص 
آن ها را برای سوار شدن و حمل بار بر زمین مي نشاند و فقط چهارپایان 
نر هستنند و برزمین تس ار از میان شتران؛ آن هایی هستند که امکان 
سوار شدن دارند. 


بیضاوی گفته: «من سر سَرّ اللقَاناِ فی العْمَد» یعنی از شر نفوس يا زنان 
ات نفث - با فتحه- 
دمیدن همراه با آب دهان است و اختصاص دادن آن به خاطر این است که 
روایت شده که یک بهودی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را با یازده 
گره در بند کمان سحر کرد و آن را در چاهی پنهان کرد و آن حضرت بیمار 
شد و دو سوره ناس و فلق نازل شد و جبرئیل محل سحر را به ایشان خبر 
داد و ایشان علی علیه السْلام را فرستادند و حضرت آن 


ص: 25 


1- . مجمع البیان 10 : 568 - 569 


را آورد و آن دو سوره را بر آن خواند و هر آیه ای که می خواند یک گره باز 
می شد و حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم کمی احساس راحتی 
می کردند. 


و این موجب راست بودن سخن کافران. در اینکه ایشان را سحر شده 
۱ منظور آن ها از آن سخن این بوده که ایشان به 
واسطه سحر دیوانه بوده اند, و گفته شده: مقصور از دمیدن در گره باطل 
کردن تصمیم مردان با نیرنگ ها است که استعاره گرفته شده از نرم کردن 
گره با دمیدن آب دهان در آن تا باز کردنش آسان شود. 


«و من شَر حاسد آذا ۶ حَسَد» ( از شر [هر] حسود, آن گاه که حسّد ورزد) 
وقتی است که حسدش را آشکا کنذ. هنز اسان ان حخسد ز فتار کند.(1) 


رازی گفته: در اينکه آیا پناه برن به ورد جایز است؟ پا نه اختلاف نظر وجود 
دارد. برخی گفته اند که جایز است و این روایات گذشته غیر آن را به 

عنوان دلیلشان آورده اند و برخي از مردم از دعا منع کرده اند به خاطر 
ژهاتی که‌چایر از ناهن صای الم علته و آله وسلم روایت. کرو و کفته؛ 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم از ورد نهی کرد و فرمود: ۳۳ 
بندگانی دارد که نه برای درمان داغ می کنند و نه ورد می جویند و بر 

پروردگار خود توکل می کنند, , و فرمود: به خدا توکل ندارد هر کس که داغ 
کند با ور رت 


و همچنین در اینکه آیا آویختن دعا بر گردن جایز است يا نه؟ اختلاف است. 
بعضی به خاطر برخی از روایات آن را جایز ندانسته و بعضی آن را جایز 
دانسته اند. از امام باقر علیه السلام در مورد دعانین که به گردن کودکان 
می آویزند سوال و حضرت آن را اجازه دادند و همچنین در دمیدن در گره 
هم اختلاف: است. که. ایا خاید است با نه؟ برخی آن, زا جایز .تفن دافند و از 
عکرمه روایت شده است که برای دعانویس جایز نیست که بدمد یا دست 
بکشد یا گره زند. - تا آخر آنچه گفته است-(2) 


ص: 26 


1- . انوار التنزیل 2 : 627 
2 . مفاتیح الغیب 32 : 190 


روایات: 


را ۳ 
را نزد نجاشی فرستادند تا آن ها را برگردانند - و روایت ت طولانی را ادمه 
دامتا کفهد کییزی بالای تمز تخاشی وه که اه راسادسی قد یم ساره ناه 
کرد - که جوانی زیبا بود- عاشق او شد. 


و چون عمرو بن عاص به خانه برگشت به عُماره گفت: با کنیز پادشاه نامه 
نگاری عاشقانه کن و با او نامه نگاری کرد و او هم پذیرفت. عمرو گفت: 
به او بگو مقداری از عطر مخصوص پادشاه برای تو بفرستد. 


غماره از او خواست و او هم برایش فرستاد و عمرو مقداری از آن عطر 
را برداشت و آن را نزد نجاشی برد و او را از آنچه بین عماره و کنیز رخ 
داده بود آگاه کرد و عطر را در مقابل یادشاه گذاشت. نجاشی خشمگین 
شد و خواست عماره را بکشد و سپس گفت: کشتن او جایز نیست چون 
آن ها با امان به سرزمین من وارد شده اند و ساحران را فراخواند و گفت 
ابا آوا کاری کنید که از کشتن. سخت تر باشتد. او را حرفتندة.و.در لنش 
جیوه دمیدند در نتیجه شب و روز با حیوانات وحشی به سر می برد و با 
مردم انس نمی گرفت. پس از آن قریش عده ای را فرستادند و آن ها در 
جايي به کمین او نشستند تا اینکه به همراه حیوانات وحشی به آبشخور آن 
ها آاند.ه او را کرفتند. ولی پيوشته. دز دست ان ها بی. ازامت من کرده 
فریاد می کشید تا اینکه مرد - الخبر-(1) 


2 جچنه الامان: در روایت دعاهای راز قدسی آمده: ای محشد سحر پیوسته 

از قدیم بوده و جر به اذن من زیانی ندارد, هر کس می خواهد از جمله 

افراد درامان مانده از سحر بااشد باید بگوید: خدابا ای پروردگار موسی- تا 

اما فر اه کی را تسه اک اه وتا کر سا هد کر 
مرن مت زان ۱ 


ص: 27 


2 . جنه الامان 


3 جنه الامان: از پیامبر صلی ال علیه و آله و سلم روایت شده است که 
چشم زدن حقیقت دارد و ان شتر و گاو را داخل تنور می کند.(1) 


در کتاب الفته منم اشت که ردق شور شم( و مردی سواره رادید و 
گفت: وای چه چهارپای خوبی ! چهارپا زمین خورد و مرد و مرد سواره هم 
مر د. 


از ابو الحسن المخلّدی روایت شده که گفت: کشاورز(3) بدچشمی 
داشتم, انگشتری به دستم دید و گفت: وای چه انگشتر خوبی ! نگینش 
افتاه آنترا برداشتی: گفت: چه نگین خوبی ! نگین دو تکه شد. 


از اصمعی روایت شده است که گفت: دو شور چشم داشتیم, تک از ان 
ها از یک حوض سنگی عبور کرد و گفت: به خدا امروز مانند ان را ندیدم و 
و0 0 ۱ 
گفت: چه بسا در مورد تو به صاحبت زیانی نزدم ! و حوض چهار تکه شد و 
تکه ها از هم جدا شدند. دومی صدای بول کردنی از پس دیوار شنید و 
گفت: چه صدای بول کردن بدی ! به او گفتند: او پسر تو است. گفت: ای 
وای که پشتم شکست. به خدا دیگر بول نخواهد کرد و در همان ساعت 
مرد. صدای بول کردن ماده گاوی را شنید و خوشش آمد و گفت: کدام یک 
همان بود که بول کرد؟ به توریه به دیگری اشاره کردند و هر دو مردند, هم 
حاويق که‌با آن تفربه کردند وهم کاوی. که از آن تفربه کردید. و داستان شتر 
و اعرابی هم مشهور و معروف است. 


. زبده البیان : : یعقوب علیه السلام به خاطر زیبائی فرزندانش تر سید آن 
1 زا سیم فده کفته ۲ ا شران ض احمما از ی وزوازم اه هر ] 
درنیایید )- الایه-(4) 


ص: 28 


1- . جنه الامان 
2 . عیان - با تشدید پاء - : بسیار چشم زننده, بسیار شور چشم 
3- . آکار: بسیار شخم زننده, کشاورز و جمع «الأکره» است. جوهری گفته: 


گویا آن جمع «آکر» است در تقدیر 
4 . زبده البیان 


کی نات آز‌بمین صلی اه عنم بو الم ۵ ام ریت ون که 
فرمود: چشم زخم حالق را - و آن قله کوه است - پایین می آورد از قدرت 
و شدت گیرائیش.(1) 


6 زبده البیان: عبد الکریم بن محمد بن مظفر سمعانی در کتاب خود آورده 
که جبرئیل علیه السلام بر پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم نازل شد و 
ایشان را اندوهگین دید و از ایشان در مورد علت اندوهشان سوال کرد. 
حضرت فرمود: حسنین علیهما السلام را چشم زدند, جبرئیل علیه السلام 
عرض کرد: ای محمّد چشم زخم حقیقت دارد آن ها را با اين دعا از چشم 
زخم نجات بده و ان را ذکر کرده است.(2) 


7. الدعائم: از جعفرین محمد علیه السّلام که فرمود: رسول خدا صلی اللّه 
علیه و اله و سلم هميشه حسن علیه السلام را بر ران راستش می نشاند 
و حسین علیه السْلام را بر ران چپ و می فرمود: شما را از شر هر 
شیطان ]و[ گزنده و از شرّ ] هر [ چشم شور به کلمات تامه خدا پناه می 
دهم » وآن گاه می فرمود: ابراهیم علیه السلام دو پسرش اسماعیل و 
اسحاق علیهما السلام را این چنین پناه می داد. 


8. و از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم روایت شده است که 
1 ز کتاب خدای عر و جل و نام های معروف او 
نهی کرد و فرمود: اين دعاها از جمله دعاهایی است که سلیمان بن داود 
علیه السلام با آن ها خنیان و هوام را هی گر فت و دز بتد می کرد. 


9 و از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: ورد خواندن 
فقط در سه چیز جایز است: در (حمه) زهر , چشم زدن و خونی که بند 
نمی اید. و حمه همان زهر است. 


10 و از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود؛: نه انتقام 
جویی و یاری جستن بر علیه دشمن است. نه فال بد زدن است و نه 


ریاست طلبی 7 


ص: 20 


1- . زبده الیان 


2- . زبده البیان 


حیوان يا چیزی نگاه کرد و خوشش آمد باید بگوید: «به خدا ایمان آوردم و 
خدا بر محمد و ال محمد درود فرستد» که چشمش به آن زیان نزند. 


1 الوغاتم ها ماضبر صلی آلله قلیه و له مسا روایت فده اشت که 
ایشان از تمائم و تول نهی کردند و تمائم نوشته ها یا مهره ها يا چیزهایی 
غیر آن است که آویخته و تول دعایی است که با آن زنان محبوب شوهران 
خود می شوند مانند کهانت و نظایر آن و ایشان از سحر نهی کردند.(1) 


توضیح: در النهایه در توضیح حدیث آمده است: حضرت رسول صلی له 
علیه و آله و سلم فال خوب می زدند و فال بد نمی زدند و کلمه فأل 
مهموز است و هم در مورد آنچه انسان را مسرور می کند و هم آنچه 
انسان را ناراحت می کند به کار می رود ولی کلمه طیره فقط در مورد 
چیزهایی که انسان را ناراحت می کند به کار می رود و چه بسا در مورد 
آنچه انسان را ی کی رن شده باشد و مردم به خاطر 
تخفیف ,در کلام به ولع افتاده انو. که همته کامد, خال.ر۱ ادا نکنند. پیامبر 
ان الاه اه و لو الم فال مت را دوست داد من سردم وق 
امید به فایده رساندن خدا داشته باشند و از هر سبب ضعیف يا قوی امید 
به سود خدا داشته باشند بر راه خیر هستند ولو اينکه در جهت امید اشتباه 
کنند ]افراط کنند[ این امید برای آن ها خیر است و وقتی آرزو و امیدشان 
را از خدا قطع کردند برای آن ها بد است ولی در فال بد زدنء بدگمانی به 
خدا و انتظار بلا و سختی داشتن است و معنای فال نیک زدن این است که 
کسی بیمار باشد و از سخنی که می شنود فال نیک بزند و بشنود دیگری 
وم کنو « ای انسان سالم » يا اينکه به دنبال گم شده ای می گرددو می 
شنود کسی می گوید: « ای پابنده بفن نه کمان آورمی آید که آو: از مزضش 
شفا می یابد و یا گم شده اش را پیدا می کند. 


و صاحب النهایه در توضیح حدیث عبدالله بن مسعود که «گردن بند 
(التمائم) و ورد شرک انیت گفزد: تمائم جمع تمیمه است و آن مهره 
هایی است که عرب ها , نه کودکان خود می آهیختند وبا این کار ان هه 
کردند که آن ها را از چشم زخم 


ص: لاد 


1- . الدعائم 


حفظ مي کنند و اسلام آن را باطل کرد. و علت اینکه اسلام آن را شرک 
نوشته شده بود را طقع کیند تابر ای دهع آزار و اذیت را از غیر خدا طلب 
می کردند در حالی که خدا دافع آن است. و در توضیح حدیث عبدالله بن 
مسعود که « توله شرک است » گفته: توّله - با تاء مکسور و واو مفتوح - 
ان سحر و يا غیر سحر که زن را محبوب شوهرش می کند, است حضرت 
آن را شرک دانسته به خاطر اینکه آن ها اعتقاد داشتند که آن سحر موثر 
است و بر خلاف آنچه خدای متعال تقیر کرده عمل می کند. 


در قاموس اللفه آمده؛ التوله - مانند همزه - : سحر یا تیه و مهره هایی 
که زن با آن خود را محبوب شوهرش می کند مانند توله - مهره هایی مانند 
دانه انگور- در آن دو. 


2 القات: پامیز صلی الله غلیه ور اله و سلم فرموه: ورد فقظ از زفر 
یا چشم زخم اثر دارد.(1) 


در ضوء الشهاب آمده: «عین» مصدر «عاته» است وقتی که کسی او را 
چشم بزند, وقتی به او نگاه متعجبانه و از روی حسد و بزرگ بینی کند و 
کلمه « الحمه » یعنی زهر و اصل آن « حَمَو و حَمَی » است و هاء در آخر 
آن به جای حرف آخر که حذف شده آمده است. حضرت با این سخن 
اشاره هن کنند بم. اتجه.زنان غرت: ادعا می کردند که.مردان را از زنان 
خود جدا می کنند و وردهائی هم داشتند که زن فرزند مرده را به خنده وا 
می دارد. بنابراین حضرت فرمود: « ورد اثر ندارد » یعنی اثر گذاشتن ورد 
صحیح نیست مگر در چشمی که چیزی را چشم بزند یعنی چشم زخم و 
آسیب بزند و اصل چشم زدن آن است که آن چشم از چیزی خوشش می 
آید و بر اثران چشم زدن, خدای متعال آن چیز را دگرگون می کند, به 
خاطر لطفی که در آن دگرگونی برای بیننده يا برای پند گیرندگانی غیر از 
آن بیننده وجود دارد. چون هنگامی که آن چیز را در نهایت لطافت و 
طراوت و تعجب برخلاف آنچه قبلا دیده 


ص: 31 


- . الشهاب 


و اما آنچه که گفته می شود که چشم زننده به چیزی نگاه می کند و به 
واسطه نگاهش پرتوی به آن چیز می رسد و آن پرتو است که در آن چیز 
اثر می کند به آن توجه نکن زیرا قطعا می دانیم که پرتو لطیف در آهن و 
سنگ و غیر آن نمی تواند عمل کند بلکه همه اين ها کار خدای متعال است 
به خاطر لطف و آگاهی دادن به اینکه نعمت های دنیا به سوی نابودی پیش 
می رود و دعای چشم زخمی که در آن نام خدای متعال يا نام رسولش 
صلق الله,علبه و له .و سلم‌با آیه ای از فران باشه شم خورده را نها 
می دهد و همچنین از سمومی که انسان از آن ضرر می بیند به خاطر 
گزش جانوران گزنده شفا می دهد, و این قابل رد کردن نیست ولی 
چیزهایی غیر از آن نپرنگ ها (بازیچه هایی) است که به وسیله أنَ مال 
روا از انعامف گنود این سکن مار صای اه که و اه سار 
که فرمود: « ورد اثر ندارد» تا آخر حدیت, قطعی نیست که ورد حقیقی در 
غیر از آن دردها شفا بخش نباشد بلکه مقصود این است که ورد در این دو 
کر ار کامل داد حانجه محصوی ار سکم نام ای الله علهی مرو 
سلم « هیچ شمشیری جز ذوالفقار نیست» نفی شمشیر کامل است. 


و روایت » است که مردی نزد پیامبر خدا صلی الّه علیه و آله و سلم آمد و 
گفت يا رسول اللّه چه کشیدم از عقربی که دیشب من را گزید! ! فرمود: 
اگر اول شب گفته بودی «پناه می برم به کلمات تمام خدا از شر هر آنچه 
آفریده» به تو زیانی نمی رساند و از ابن عباس نقل شده است که گفت: 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم به ما یاد می داد که برای همه 
دردها بگوئیم بم: «به نام خداوند بزرگتر از هرچیز, پناه می برم به خدای بزرگ 
از تقو زک (نگار)(1) فواره زننده خون و از شر گرمای آتش» و فایده 
حدیث این است که ورد در غیر از چشم زدن و زهر جانور گزنده سودمند 
نیست و راوی حدیثت جابر- رضی الله عنه- است 


ص: 22 


1 :نغار زک است که از ان خون فوازه بزند 


3. الشهاب: پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: به راستی چشم 
زخم مرد را به گور می فرستد و شتر را به دیگ.(1) 


در ضوء الشهاب آمده: سخن در شرح آن قبلا گذشت, واینکه آنچه در جچیزی 
که شوز خشم: ان زر خشم مفی زند انز کدار است: قدرت خدای غر .و جل 
است که هر کار بخواهد انجام می دهد و اشیاء نیکو را از حالت خود 
دگرگون می کند, برای عبرت گرفتن بیننده و اعلام اینکه نعمت های دنیا 
دوام ندارد و آنچه در آن است. همه به شکل بکسان. باقی نمی ماند. 
چشم با نگاهش چه می تواند بکند ای کاش می دانستم؟ ! اگر خود چشم 
آثری داشت, صحیح بود که شور چشم به برخی از دشمنانش که می خواهد 
آن ها وا اند مه فلع و قمه کنم, عگاه کند میا نکافه ان ها نود کید 
ولی این باطل است و چشم مانند جمادات ۳9 از بقیه اجزای بدن 
باشد چه می تواند بکند؟ ! فلاسفه در اینجا سخنی دارند که نخواستم 
طومار آن را درهم بییچم. فایده حدیث آگاهی دادن بر این است که خدای 
متعال گاهی نعمتی را که انسان از آن خوشش می آید دگرگون می سازد 
برای نشان دادن قدرتش و برای پند گرفتن پند گیرندگان از خلقش. راوی 
حدیث جابر- رضی الله عنه- است. 


14 الاحتجاج: زندیقی از امام صادق علیه السلام در مر پرسش هایش 
سوال کرد و گفت: به من بگو اصل سحر چیست؟ چگونه ساحر می تواند 
آنعع از ععایف خر کفته موی شود ترا انجام جهو و ماخ چه ی کند؟ 
فرمود: سحر اقسام مختلفی دارد: یی قسم از ان مانند پزشکی است. 
همان گونه که پزشکان برای هر دردی دوائی قرار داده اند علم سحر هم 
همان گونه است. ساحران برای هر سلامتی مرضی پیدا کرده اند. و برای 
هر عافیتی یک آفت و برای هر معنایی یک نیرنگ. قسم دیگری از آن یک 
چشم بندی و سرعت در کار و نیرنگ و تردستی است. قسمی از آن 
چیزهایی است که نزدیکان به شیاطین از آن ها می گيرند. زندیق گفت: 
ستاطین از کبا شحر امرکه اند ٩‏ فرمود ار ان که بوشکان برشگی 
آموخته اند, و برخی از آن هم تجربی است و برخی به انديشه و علاح. 
زندیق گفت: درباره دو فرشته: 


ص: 33 


1- . الشهاب 


هاروت و ماروت و آنچه مردم می گویند که آن ها ]به مردم [ سحر یاد می 
دادند چه می گوئی؟ فرمود: آن دو محل آزمودن و جایگاه فتنه و آزمایش 
بودند و تسبیح آن دو اين بود که اگر انسان امروز چنین و چنان ۵ کند چنین 
خواهد شد. و اگر با فلان کار را انجام دهد چنین خواهد شد و اقسام دیگر 
سحر را می گفتند و مردم هرنچه را که آن دو می گفتند. از آن دو ید مي 
گرفتند و آن دو به مردم می گفتند: : ما وسیله آزمایشی برای شما هستیم 
0 ۱0۲ ۱ 0 0 ۱ ۳ ۱۳ با 


تتدیی کنت۱ آاساحرا محر میا اسان را هک زا 
غیر آن در آورد؟ فرمود: او توانایی آن کار را ندارد و ضعیف تر از آن است 
که آفرینش خدا را دگرگون سازد ! کسی که آنچه خدا ساخته و به آن شکل 
رای ی ار ار ای ای ها اس رت 
از شریک داشتن بسیار برتر است ! اگر ساحر چنین توانائی که تو گفتی 
داشت., از خود پیری و افت و بیماری ها را دور می کرد و سفیدی را از سر 
و فقر را از وجود خودش دور می کرد. 


و به راستی یک از بزرگ ترین سحرها سخن چینی است! با آن بین دو 
دوست جدایی افکنده می شود و بین یاران صمیمی دشمنی ایجاد می 
شود, با ان خون ها ريخته می شود و خانه ها ویران می شود و پرده ها 
دریده می شود. سخن چین بدترین کسی است که بر زمین گام نهاده 
است ! صحیح ترین اقوال در مورد سحر این است که سحر مانند پزشعکی 
است. ساحر با مرد کاری می کند و او از مجامعت با زنان اجتناب می کند 
قرا می یه وا او کار چگری کیر از ان کار انمام مي «ود: و او خوب 


5 تفسیر الفرات: امیر الموّمنین علیه السْلام_ فرمود: لبید بن اعصم 
یی سا ی ات و مت رای اد اه واه ۳ 
کردند(2) و سحر را در 


ص: 34 


- . الاحتجاج : 185 
2- . در منبع امده: در گرهی از ابریشم قرمز و سبز و زرد سحر کردند و 
سحر را در یازده گره برای او گره زدند... 


یازده گره برای او گره زدند و آن را میان بوسته اق ی 
قرار دادند و آن را در چاهی در یک ده ای در مدینه, زیر سنگی(2) در پله 
چاه گذاشتند. کر اس ان شاه سای فاد امه سم ی ی ده 
آب نمی آشامید و نمی شنید و نمی دید و به سراغ زنان نمی رفت. سپس 
جبرئیل علیه السلام نازل شد و با خود سوره های ناس و فلق (معوذتین) را 
نازل کرد و گفت: ای محمّد تو را چه شده است؟ فرمود: نمیدانم. حالم 
۱۳ جبرئیل علیه السلام گفت: ام عبد اللّه و ولیید بن 
اعصم تو را سحر کرده اند, و ایشان را از سحر و محل آن آگاه کرد. سپس 
جبرئیل علیه السلام خواند: ۳ به نام خداوند رحمتگر مهربان بگو: «پناه می 

برم به پروردگار سپیده دم » ). او 
را خواند و یک گره بانز شد, و پیوسته جبرئیل علیه السلام آیه ای می خواند 
و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم می خواندند و گرهی باز می 
شد تا اینکه پازده آیه بر ایشان خواند و یازده گره باز شد و پیامبر صلی 
اللّه علیه و آله و سلم نشست و امیر المومنین علیه السّلام وترد شد و 
تباعیر ضلت الله علية » ال مصلم اه را عبربیل علبه السلام. حفته نود ند 
امیر المومنین علیه السلام خبر داد و فرمود: برو و سحر را برایم بیاور و 
امیر المومنین علیه السلام سحر را اورد و پیامبر صلی الله علیه و اله, و 
سلم به آن امر کرد و سحر باطل شد و بر ان تف کرد. و لبید و ام عبد الله 
را خواست و فرمود: چه چیز باعث شد که شما این کار را کردید و بعد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم لبید را نفرین کرد و فرمود: خدا تو 
را سالم از دنیا بیرون نبرد. گوید: لبید مردی توانگر و ثروتمند بود. پسر بچه 
ای(3) که گوشواره ای به ارزش یک دینار در گوشش بود اد کار اوه یور 
کرد و لبید گوشواره اش را کشید(4) و گوش بچه 


ص: 35 


1- . در منبع آمده: : - یعنی پوسته های بادام - 

2 . در منبع آمده: زیر راعوفه - یعنی سنگ خارج از چاه - د زدآتر ان یامن 
لین الله عایه و ال وسلم نته روز عذا قفی تحورد:.. 

3- . در منبع آمده: پسر بچه ای که می دوید 

4 . در منبع آهده: لبید گوشواره اش را کشید و گوش بچه را پاره کرد و 
را 
در همان لحظه مرد. 


را پاره کرد. و پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم او را دستگیر کرد و به 
خاطر ان دسنش قطع شد.(1) 


بیان : در قاموس آمده؛ جفٌ با ضمه - پوسته شکوفه خرما است. 


من می گویم: سخن درباره تأثیر سحر در پیامبران و ائمه علیهم السْلام قبلا 
گذشت و اينکه مشهور عدم تابر کذار خن است. 


تفاعم الاسلاه؟منل همان روایت از علی علبه الساام آمد تا آنن تمه 
که فرمود:- ورآن دو سحر را در پله چاه در مدینه قرار دادند. کو آنز ان 
پناضر صلی لاه له و الم وسلم نمی فند ورنمی ند وتوعه تن 
دتحران نمی ند و شخب لمی: کرد هه دا نمی ورد و آب‌تمی اشامید. 
سپس جبرئیل علیه السلام به همراه معوذتین نازل شد - وعین همان 
ایا وا و ای ما ار 
خورد و مرد.(2) 


6 طب الائمه: امام صادق علیه السّلام فرمود: امیر المومنین علیه 
السلام فرمود: جبرئیل علیه السلام نزد پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم 
آمد و گفت: ای محشد. فرمود: لبیک ای جبرئیل. گفت: فلان بهودی تو را 
سحر کرده و سحر را در چاه فلان قبیله قرارداده است. مورد اعتمادترین 
فرد در نزد خودت و بزرگ ترین شخص در نظر خودت که او هم ردیف 
خودت است را به سمت آن - یعنی به سمت چاه - بفرست تا آن سحر را 
نایبت سای هد تناس ی اه تایه لش سم ای تن نی 
طالب علبه الشلام را فرستاد و فرموده به-سمت اه« ذروان» خرکت کن. 
سحری که لبید بن اعصم یهودی من را با آن سحر کرده در آن است. آن را 
برایم بیاور. علی علیه السّلام فرمود: به دنبال درخواست رسول خدا صلی 
کر و رم اس را ار 
سحر مانند آپ حناء شده بود و با شتاب به دنبال آن گشتم تا به ته چاه 
ای ان وت و آن ها که با من بودند گفتند: قزن ان 
چیزی نیست بالا بیا, گفتم: نه به خدا, دروغ نگفتم و به من دروغ گفته نشده 
و یقین من نسبت به او مثل یقین شما نیست - یعنی نسبت به 


ص: 3206 


تقشیر فرای 29۶ 


انم لام 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم - سپس با دقت جستجو کردم و یک 
بسته برامده تارعنکبوتی (حقه) بیرون اوردم و نزد پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم آوردم, فرمود: آن را باز کن و من بازش کردم و در آن تکه ای 
از (کرب) بن و ريشه شاخه خرما بود و بر آن زه کمانی بود که بازده گره 
داشت. جبرئیل علیه السلام آن روز دو سوره ناس و فلق تب را بر 

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل کرده بود و پیامبر صلی الله علیه 

آله و سلم فرمود؛ او وا اور ها ۰ 
امیر المومنین علیه السلام می خواند یک گره باز می شد تا اينکه آیات 
تمام شد و خدای عر و جل آنچه پیامبرش با آن سحر شده بود را باطل کرد 
و به او عافیت داد. و روایت ت است که جبرئیل و میکائیل علیهما السلام هر 
دو نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و یکی سمت راست و 
دیگری سمت چپ حضرت نشستند. جبرئیل علیه السلام به میکائیل علیه 
السلام گفت: این مرد چه دردی دارد؟ میکائیل علیه السلام گفت: او 
(مطبوب) سحر شده است, اه یا هد نم ی را 
سحر کرده؟ گفت: لبید بن اعصم بهودی و حدیث را تا آخر آورده است.(1) 


بیان : در قاموس آمده: الکزب - با حرکت - ريشه و بن شاخه های کلفت 


درخت خرما است و در النهایه است که مرد مطبوب یعنی سحر شده و 
سحر را کنایه از طب گرفته اند به خاطر فال نیک زدن به شفا یافتن. 


7 طب للائمه: امام باقر علیه السّلام فرمود: جادو گران فقط بر چشم 
زدن تسلط دارند.(2) 


8 طب اتمه و آی اما صادق غلیه التلام روایت تدم از خضوت :در 
مورد معوّذتین(سوره ناس و فلق) سوال شد: اينکه ایا سوره ناس و فلق 
9 جزه قران هستند؟ امام صادق علیه السلام فر مود: ان دو جزء قران 

آن: فد گفت در قرائت این خنجعود و مضخف: او حزع فران 
نیستند. امام صادق علیه السْلام فرمود: ابن مسعود خطا کرده است - با 
فرمود: ابن مسعود دروغ گفته است. آن مرد گفت: یا بن 


ص: 327 


. طب الأئمه : 113 و 114 
۳ . طب الاأتمه : 114 


سول آلله امها را خر نها ماعت ومیه: حون فرموت ار آبا عت‌ دای 
معنی سوره ناس و فلق چیست و برای چه نازل شده اند؟ برای اینکه لبید 
بر الم موی رتسول حدا ضلی الاه‌عایهه اله هسام را شچر کرد 


ابو بصیر به امام صادق علیه السلام عرض کرد: این چه بوده؟ و بر آثر 


امام:ضاذق علیه السلام فرمود:؛ آری بیامیر صلی الله علید و آله و سلم مین 
خواست جماع کند و نمی شد و می خواست از در عبور کند و ان را نمی 
دید تا اينکه با دستش ان را لمس می کرد. سحر حقیقت دارد ولی سحر 
فقط بر چشم و فرج تسلط داده شده است, و جبرئیل علیه السلام آمد و 
حضرت را از آن آگاه کر سپس علی علیه السّلام را خواست و او را 
فرستاد تا ان را از چاه ازوان(1) بیرون اورد و ادامه حدیث را با همه طول 
و تفصیل ان تا اخر اورده است.(2) 


9 طب الائمه: امام صادق علیه السشّلام فرمود: هر کس از چیزی که 


برادر مومنش دارد خوشش بیاید, باید از ان چشم فرو بندد(3) که چشم 
زخم حقیقت دارد.(2) 


0 طب اائمه: امام صادق علیه السْلام فرمود: اگر قبرها برای شما 
شکافته می شد. می دیدید که بیشتر مرده های شما به خاطر چشم خوردن 
مرده اند, زیرا چشم زخم حقیقت دارد. بدان که رسول خدا صلی الله علیه 
و آله فرمود: جچشم زخم حقیقت دارد و هر کس از چیزی که برادرش دارد, 
خوشش آید باید درباره آن خدا را یاد کند. چون وقتی خدا را یاد کند به آن 
ی 

1 طب للائمه: حلبی می گوید: از امام صادق علیه السلام در مورد 
دعائی که به سحرزده می اویزند پرسیدم. فرمود: پدرم در مورد ان 
اشکالی نمی گرفت.(6) 


ص: 39 


1- . در منبع آفنده: ذروان 
2 . طب الائمه : 114 


3- . در منبع ام باید تکبیر بگوید 


من ی 


ب الائمه : 121 
لته :1 12 
تلا نف :11 1 


اس تا کت و را ال 
های امام رضا علیه السْلام بودم و به من امر کرد که عطر غالیه برایش 
بگیرم و وقتی آن را گرفتم از آن خوشش آمد و به آن نگاه کرد و به من 
فر مود: : ای معقر چشم زدن حقیقت دارد. در یک برگه سوره حمد و قل هو 
الله آحد و معوّذتین (سوره ناس و فلق) و آیه الکرسی را بنویس و در جلد 
شيشه بگذار.(1) 


3 مکارم الاخلاق: از امام صادق علیه السّلام روایت شده است که چشم 
زدن حقیقت دارد و تو از آن در امان نیستی, , از خودت بر خودت و از خودت 
بر دیحر ان هار از آن بر چیزی ترسیدی سه بار بگو: »2 هرچه خدا بخواهد 
وهیچ نیرو و توانی جز با خدای بلند مرتبه و بزرگ نیست».(2) 

انم الیو ار اغام ضاون یه النکلام ووایت شون است ۶ .هر 
کس از چیزی که برادرش دارد خوشش بیاید باید به او مبارک باشد بگوید, 
زیرا چشم زدن حقیقت دارد.(3) 


5 مکارم الاخلاق: پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: چتتنم ازخم 
مرد را به گور می فرستد و شتر را به دیگ.(4) 


26 فکارس کات اسر صلی لاد عنم و الم مسام قرو ورد و دعاء 
فقط برای نیش زدن يا چشم زدن است(3) 

7 مکارم الاخلاق: از امام صادق علیه السّلام روایت شده است: اگر 
چیزی بر قضای الهی پیشی می گرفت چشم زخم بر آن سبقت می گرفت. 
)6) 

8. الخصال: امام صادق علیه السلام از امام باقر علیه السلام نقل کرده 
که: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ورد فقط در سه چیز است: 
نزخم رکه با خونی که بند نی آید ر 


ص: 39 
1- . مکارم الاخلاق : 445 


۰-2 . مکارم الاخلاق : 445 
3- . مکارم الاخلاق : 445 


4-. مکارم الاخلاق : 445 

5- . مکارم الاخلاق : 446 و در منبع عبارت « و چشم زخم حقیقت دارد » 
در ادامه امده است. 

6- . مکارم الاخلاق : 479 

7 . الخصال : 74 


9 جامع الاخبار: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: چشم 
زخم مرد را به گور می فرستد و شتر را به دیگ.(1) 


(ا3. در خبزی آمده: اشت که. آنتهاع ینت "عمیسن. کفت یا رسول ال 
0 برایشان ۰« .9« بگیرم؟ 9 
گرفت,(2) 


1. نوادر الراوندی: امام موسی بن جعفر علیه السلام از پدرانش علیهم 
السلام هت رسولر ی ات مردم به 


2. نهج البلاغه: امیر الموّمنین علیه السْلام فرمود: مردم به چیزی نگویند 
چه خوش است مر اینکه روزگار برایش روز بدی در کمین دارد.(4) 


بیان: کلمه «طوبی» در مقام مدح و نیکو پنداشتن و تعجب از حسن یک 
چیز و کمال ان به کار می رود. « خبات الشی ء, اخبوه » یعنی ان را پنهان 
کردم و « یوم سَوعٍ» با فتح یعنی روز نقص و کاستی و بلاء و ازبین رفتن. و 
اینکه روزگار روز بدی در کمین دارد, کنایه است از جهل مردم به سبب 
پست شدن آن و اينکه ناگهانی به سراغ آن ها می آید يا غفلت آن ها از 
پایداز تبودن زینت های دتیا و سشرعت از بین رفتن, آن: 


و احتمال دارد آنچه در اين خبر و خبر پیش از آن آمد اشاره داشته باشند 
به تأثیر چشم ها که قبلا بحث آن گذشت, و یا اشاره داشته باشد به اين که 
از لوازم دنیا آن است که وقتی حال یک شخص به اوج کمال بزرگی و 
عزت برسد ناگزیرباید به کاستی و زوال برگردد و این سخن مردم که 
خوشا به حال او و اینکه مردم از او 


ص: 40 


1- . جامع الاخبار : 157 چاپ الحیدربه 


2- . جامع الاخبار : 157 دز له آنده؛ آیا دعای چشم زخم بگیرم؟ 
3- . نوادر راوندی : 17 
4- . نهح البلاغه 2 : 205 


خوششان بیاید و چشم دوختن مردم نت ار از جمله شواهد قزر کم و کمال 
است و همان نشانه شروع در سقوط کردن و نابود شدن است. 


و ممکن است به ذهن انسان برسد که آنچه در مورد چشم و اثر بخشی آن 
وارد شده است اشاره به اين معنا آکه در بالا آمد[ دارد. گرچه از برخی 
آیات و روایات بعید است ولی ممکن است که آن آیات و روایات را به آن 
تفسیر کرد و با آن مطابقت داد همانگونه که 1 
وفرچه دک خدا و دعا درباره آن ها امدو با آن متافات»ندارد نلکه مویه آن 
است. زیرا امثال آن موجب پایداری نعمت و استمرار آن است. و خدا| 
حقیقت امور و اسرار دقیق را می داند. 


نقل سخن دنز نشمندان و تحقیق فز أن 


بدان که اصحاب ما و مخالفین در باره حقیقت سحر اختلاف نظر دارند و 
اینکه آپا واقعی ی است, باید برخی سخنان آن هادر مورد 
آن را ذکر کنیم. 


شیخ فیس سس هدر کتاب خلاف. کفته: سخر خقیقت: دارده و هی تواند بندد 
و اثر کند و سحر کند و بکشد و بیمار کند و دست ها را چلاق کند(1) و 
میان شوهر و زنش جدائی بیندازد, و در نظر اکثر دانٌ نشمندان و ابی حنیفه 
و پارانش و مالک و شافعی امکان دارد که کسی در عراق مردی در 
خراسان را سحر کند و او را بکشد. 


و ابو جعفر استرآبادی گفته: سحر حقیقت ندارد و صرف خیال و شعبده 
است و مغربی که جزء ظاهریه است هم همین نظر را داده و آن همان 
نظری است که به نظر من قوی تر است. و اين قول خدای متعال هم که 
فرمود: « پس ناگهان ریسمان ها و جوبدستی هایشان -تا اخر ایه-»(2) بر 
آن دلالت می کند. چون ساحران از ریسمان ها چیزهایی مانند مار ساختند 
و بر روی آن جیوه ریختند و زمان وعده را وقتی گذاشتند که آفتاب در آن 
وقت می تابد تا اینکه وقتی آفتاب به جیوه خورد جیوه حرکت کرد و به 
حبال موی علبه السلام سید که آن ها مار هشتند بر ال که 


ص: 41 
. کوع - مانند سمع - : مج دست او از طرف انگشت شست بر آمده و 


0 سر مچ دست که به انگشت شست می رسد. 
2 . طه / 66 


حقیقت نداشتند و این کار در گرم ترین زمان بورٍ و موسی عصایش را 
آتداخت. ه.سخر را بز آن.ها باطل کرخ و یه او انضان آورذند. 


و همچنین کسی از ما نمی تواند روی دیگری کاری انجام دهد در حالی که 

بین او و آن شخص اتصالی وجود ندارد و اتصالی نیست به آنچه متصل می 
ی ۳۳ در آن انجام می دهد, چگونه کسی که در بغداد 
است بر روی کسی که در حجاز يا دورتر است کاری انجام می دهد؟ ! و 
این سخن خدای متعال را که فرمود: (لیکن ان شیطان [صفت ] ها به کفر 
کرانتفند که یه مره فحر جی: آموکتند نکن نمی کند جون.ها آز.وا 
نفی نمی کنیم, و تنها چیزی که ما آن را نفی کردیم آن است که ساحری 
که ادعای ان را می کنند, اثر گذار باشد, و اما اینکه کاری انجام دهند که 
چیزهایی از ان تخیل شود ما آن را نفی نمی کنیم. و از عايشه روایت کرده 
اند... 


خی اه موی رت کی قعت اجه کت که وفع سوعای اه 
علیه و آله و سلم را سحر کرد آورده و گفته: اينها اخبار آحاد هستند و در 
اين مسئله به آن ها عمل نمی شود و از عايشه روایت شده است که 
ای ری ی سس یر ناو 
ی 

سیس شیخ طوسی- قدس سره- گفته : اگر کسی اعتراف کند که سحر 
کرده و کسی را با سحرش عمدا کشته است. قصاص او واجب نیست و 
ابوحنیفه هم چنین گفته و شافعی گفته: واجب است قصاص شود. دلیل ما 
ار نا وا ی تا 
کسی کشته می شود نیاز به دلیل دارد. 


همچنین بیان کردیم که کسی نمی تواند دیگری را با آنچه با آن تماس ندارد 
و سس تن به او بخوراند و 


ص: 2 


1- . بقره / 102 


و اصحاب ما روایت ت کرده اند که ساحر باید کشته شود. دلیل آن هم این 
است که این فساد در زمین است و تلاش در فساد به وسیله سحر است و 
برای همین هم قتل در ان واجب است. 


و علامه- خدا مرقدش را نورانی کند- در التحریر گفته است: سحر گره 
زدن و پرتاب سخنی است که ساحر با ان سخن می گوید یا آن را ِ 
نویسد یا کاری انجام می دهد که در بدن شخص سحر شده يا در دل او یا 
عقل او به صورت غیر مستقیم اثر می گذارد و گاهی به واسطه آن قتل و 
مرض و جدایی میان زن و شوهر و دشمني یکی نسبت به دیگری و محبت 
یک شخص نسبت به دیگری به وجود می آید و اينکه آیا حقیقت دارد یا نه؟ 
مورد بحث و نظر است. 


سپس گفته: سحری که کشتن در آن واجب است(1) چیزی است که در 
عرف سحر به شمار می اید چنانچه اموی در کتاب مغازی خود نقل کرده 
که نجاشی ساحران را فراخواند و در آلت عماره بن ولید دمیدند و دیوانه 
شد و با وحشیان, بیابان گرد شد و پیوسته با آن ها بود تا زمان حکومت 
عمر بن خطاب. شخصی او را گرفت؛ عماره به او گفت: مرا آزاد کن و 
گرنه می میرم, و او را رها نکرد و همان ساعت مرد. 

و گفته اند: یکی از امیران ژن ساحری را دستگیر کرد و شوهرش دیوانه 
وار آمد و گفت: به او بگوئید مرا رها کند, گفت: مقداری نخ و در برایم 
بیاورید و آن را آوردند و نشست و شروع به گره زدن کرد و یکباره در او ر 
پوهاداد مت اند اما تون موه حانی خسه آن. 

اما آن کس که بر غش کرده ورد و دعا می خواند و گمان می کند جنیان را 
جمع می کند و آن ها را تسخیر می کند و از او اطاعت می کنند حکمی 
اک ی اد ی امه ی 


کند اشکالی گذار ده ار با تتحرر تتصر را باطل کندخرام است کراحه چم 
حرمت مورد اشکال است. 


ص: 43 


1- . الخلاف 2 : 423 و 424 


قلامه در جای دیکر از آن گفتهد آنچه شیم طوسن. ‏ رخمه اللمه بر گنه 
این است که سحر حقیقت ندارد, ولی در احادیث آمده که حقیقت دارد, 
پس بر اساس انچه در روایات امده اگر کسی کسی را سحر کرد و به 
واسطه سحرش آن شخص مرد در قصاص کردن اشکال است و اقرب 
جک بدیف است بایان آنجه تمد 


در منتهی سخنی شبیه سخن نخست را بیان کرده و سپس گفته: اختلاف 
نظر وجود دارد که سحر حقیقت دارد يا نه؟ شیخ رحمه الله گفته: حقیقت 
ندارد به خیال بان است و این سخن برخی ده 1 
به بدن سحر شده برسد مثل دود و نظير ان امکان دارد که از سحر چیزی 
به وجود بياید که در وجود سحر شده اثر بگذارد چون کشتن و بیماری یا 
گرفتن مرد از همسرش که مرد را از نزدیکی با همسرش باز می دارد یا 
بین آن دو جدائی می اندازد پا یکی از آن دو را نسبت به دیگری دچار بغعض 
می کند يا یکی را محبوب دیگری می سازد اما اينکه مرض یا بیماری ایجاد 
شود بدون آینکه به بدن مسحور چیزی برسد. این ممکن نیست. 


و سپس شیخ رحمه الله دلیل آوردن هر دو طرف از آیه «یْحَیّل الیو ( در 
ال اه اعن‌امی مود 6و سوه قلی را کر کرومو گنت مهو از 
عايشه روایت کرده اند که پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم سحر شد تا 
اینکه می دید کاری را انجام می دهد در حالی که ان را انجام نمی داد و 
ایشان روزی به عايشه فرمود: احساس کردم خدای متعال در مورد انچه از 
او سوال کرده بودم پاسخ مرا داد. دو فرشته نزد من آمدند و یکی کنار 
سرم نشست و دیگری کنار پاهایم و گفت: درد اين مرد چیست؟ و او پاسخ 
داد: سحر شده است, گفت: چه کسی او را سحر کرده است؟ گفت: لبید 

بن اعصم بهودی در شانه و موی دم شانه در پوسته شکوفه خرما در چاه 
۳ ت کرده است. و منظور از جف شکوفه 
خرما, پوسته آن است و منظور از مشاطه, مویی است که از موی سر و 
غیر آن هنگامی که شانه می شود جدا می شود. و در این روایت سحر را 
برای آن ها ثابت کرده است. این نظر در نزد من باطل است و روایات 
ضعیف است. مخصوصا روایت عایشه. چون محال است که سحر در 
پیامتران:علیهم الطلام رواد شود. 


ص: 4 


به حساب می اید و سپس دو داستان نجاشی و زن ساحر را نقل کرده و 
گفته: این و چیزهایی شبیه اين مانند اينکه مرد مزدوج بسته شود که در 
نتیجه نتواند با همسر خود نزدیکی کند سحری است که مورد اختلاف است. 
ولی آنچه گفته می شود که بر کسی که غش کرده دعا بخوانند داخل در 
این حکم نیست. و سحر در نظر من باطل است و حقیقت ندارد و تنها از 
خرافات است. 


شهید - خدا درجه او را بالا برد- در کتاب دروس گفته: کهانت حرام است و 
سحر کردن با گفتن و نوشتن و دعاأ خواندن و دود ایجاد کردن با داروهایی 
از گیاه کوکب و تصفیه نفس و صورت گری و گره زدن و دمیدن و قسم ها 
و وردها به وسیله چیزهایی که معنای آن فهمیده نمی شود و انجام آن به 
دیگران ضرر می رساند حرام است. و از جمله موارد سحر به کار گیری 
ملائکه و جنیان و پایین کشیدن 0 برای کشف چیزی پنهان و درمان 
بیمار ات و از موارد سحر حاضر کردن روح به وسیله وارد کردن روح به 
بدن یک چیز آثر پذیر مثل بچه و زن و کشف چیز پنهان از زبان او. 


و از جمله موارد سحر نیرنجات است که اشکار کردن خواص معجون های 
عجیپ و غریب و اسرار ماه و خورشید است و طلسم ها قمو 2 ۱9 بان 
از آن پدیده کویض حواو آند: انجام دادن همه این کارها ۳ 
با آن ها حرام است, و بیشتر علما قائل به این هستند که سحر حقیقت 
ندارد بلکه به خیال انداختن است. و گفته نشنده که تیشتر. آن: بم.خیال 
انداختن آستبت بو ترخن از آن حقیقی است چون خدای متعال در داستان 
ساحران فرعون آن را بزرگی توصف کرده است, و از جمله موارد یه خیال 
انداختن, ایجاد خیالاتی است که وجودی در حس مشترک برای اثر گذاشتن 
در چیز دیگر ندارد و چه بسا در حس هم ظاهر می شود. 

و شعبده بازی هم ملحق ند ان اشت و آن. کار‌های عخیبی. اشست: که رت 
بر سر رتست در جر کت ات که در سعه باق هن اه ی 
آید, و گفته شده که طلسم ها معجزه های انبیاء بوده است. 


ص: 45 


اما کیمیاگری: آنچه که نرم کردن نامیده می شود به وسیله جیوه و گوگرد 
و زاج, و درخشان کردن و به وسیله مو و تخم مرغ و زهردان و روغن ها 
همان گونه که جاهلان انجام می دهند؛ حرام است. اما گرفتن ِ 
جواهرات ت از ها و دادن خواص دیگر ؛ به آن ها به وسیله داروهایی که 
اکسیر نامیده می شود پا به وسیله انش نرم کننده و افروخته بر اصل 
فلزات یا به خاطر رعایت نسبت ان ها در حجم و وزن , این ها معلوم 
تر است.(1) 


و شهید ثانی- خدا مقام او را بالا برد- گفته است: سحر همان کلام يا نوشته 
پا دعایا قسم ها و وردها و شبیه آن ها است که به سبب آن ضرری برای 
غیر ایجاد می شود و از موارد آن بستن مرد از همسرش به گونه ای که 
مرد دا و کتته آنداختن بین آن ده است ودار فاد 
آن به کارگیری ملائکه و جتیان و پایین کشیدن شباطين, دز کشف: اموز 
ار کت یر 
زن و کشف کردن امور پنهان از زبان او است. پس یاد گرفتن آن ها و 
مانند آن ها و انجام دادن و آموختن آن ها همه اش حرام است و درآمد آن 
هم مال حرام است و هر کس ان را حلال بداند باید کشته شود. اگر ان را 
یاد بگیرد تا خود را حفظ کند یا به وسیله آن کسی که به وسیله سحر 
ادعای پیامبری دارد را دفع کند ظاهرا جائز است و چه بسا واجب کفائی 
است همان گونه که در دروس هم همین نظر انتخاب شده است و ابطال 
سحر با قرآن و قسم ها جائز است همان گونه که در روایت قلا وارد شده 


است. 


و آیا سحر حقیقت دارد یا به خیال انداختن است؟ بیشتر معتقد به نظر دوم 
هستند ولی به آن اشکال گرفته می شود که اثر آن در بسیاری از مردم 
حعیقتا یافتمی شود و آنرند ترفن از وحم کر جایی است که.بخیزنده وه 
از قبلٍ علم به وقوع آن داشته باشد در حالی که ما اثر آن را در کسی که 
اما او تن ی ایا ان که ار ان ارم ها به 
خیال انداختن بر آن اثراتی که در حرکت 
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وس کاب کاس 


های مارها و پرواز کردن و مانند آن ظاهر می شود حمل شود, امکان دارد, 
نه اینکه حمل بر هر اثرگذاری و احضار جنیان و شبیه آن شود که امری 


معلوم است و رد کردن آن توجیه ندارد. 


سپس گفته: کهانت کاری است که موجب اطاعت جنیان از او و پیروی او 
[از آن ها] می شود به گونه ای که برای او اخبار را می آورند و این کار 
نزدیک به سحر است سپس گفته: شعبده را تعریف کرده اند به اين که 
شعبده حرکت های سریعی است که کارهای عجیبی به دنبال می آورد به 
گونه ای که برای حس انسان در فرق بین یک چیز با چیزی شبیه آن, به 
خاطر سرعت انتقال از چیزی به چیز شبیه ان, اشتباه پیش می اید. 


می گویم: محقق اردبیلی- خدا روح او را شاد کند- هم در شرح ارشاد مانند 
آن را گفته و گفته است: ظاهر این است که سحر حقیقت دارد به اين 
از این ره اتر آن بت کسی. که انرا تمی شناشد.ه اخساس. نمی. کند 
سحر در او اتفاق افتاده هم منتقل می شود. بله ممکن است حقیقت 
نداشته باشد به معنی اینکه با انجام سحر حیوانی به وجود نمی آید بلکه 
خیال می شود مانند این سخن خدای متعال که فرموده: ( بر اثر سحرشان. 
ها ای هی 1 
بحث فایده ای ندارد, زیرا شکی در عقاب شدن ساحر و لزوم پرداخت دیه 
و غرامت ت آنچه به واسطه کا ر ساحر از دست می رود نیست. 


ابن حجر در « فتح الباری » گفته: در مورد چشم زخم می گویی:« عنت 
الرَجْلٌ» یعنی با چشمت او را چشم زدی پس او « معیون و معین» یعنی 
چشم خورده. است و «رجّل عاين و معیان و عَیونْ» یعنی مرد بسیار چشم 
زننده. و چشم با خوش آمدن آمیخته به حسد ضرر می رساند و از جهت 
طبیعت خود برای چشم خورده از ان ضرر ایجاد می شود و این اثر بخشی 
اینکه برای چشم خورده ضرر ایجاد می 
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شود؟ جواب این است که طبع های مردم گوناگون است, چه بتتتا ار به 
خاطر زهری باشد که از چشم انسان چشم زننده در هواء به بدن چشم 
خورده می رسد. 


و از کسی که بسیار شور چشم است, نقل شده است که گفته: وقتی 
چیزی را می بینم که از ان خوشم می اید متوجه می شوم که حرارتی از 
چشمم خارج می شود و آن مسئله نزدیک به حالت زن حاثض است که 
دستش را در کاسه شیر قرار دهد و آن را فاسد کند که اگر بعد از پاک 
شدن آن را قرار می داد فاسد نمی کرد و همچنین به بوستان می رود و 
به بسیاری از داربست ها ضرر می زند بدون اینکه به آن ها دست زده 
باشد. و از قبیل آن مسئله است که انسان سالم گاهی به چشمی که درد 
می کند نگاه می کند و چشم درد می گیرد و یا در حضور او خمیازه(1) می 
کشند و او هم خمیازه می کشد. ابن بطال هم به ان مطلب اشاره کرده 


است. 


خطابی گفته: در حدیث آمده است که چشم در نفوس اثر دارد و اين باطل 
کردن سخن مادیین است که می گویند: هیچ چیزی جز آنچه حواس پنجگانه 
آن را فری هی کندههجود تدارد و هر خبزی غیر از آن.حقیفت: ندارد. 


مازری گفته: برخی از مادیین گمان کرده اند که از چشم انسان شورچشم 
نیروی زهرناکی برمی خیزد و به انسان چشم خورده می رسد که او را می 
کشد یا فاسدمی کنصمانه‌بوخورد. کون زر از کشم افعی: , و به محصور 
نبودن آثر چشم شور در آن مورد اشاره کرده با اینکه آن را جایز دانسته 
است و آن نظری که همگام با روش اهل سنت است., آن است که چشم 
فقط زمان نگاه کردن انسان شورچشم ضرر می زند» به خاطر عادتی که 
خدای متعال آن را جاری کرده که هنگام رو به رو شدن شخص با شخص 
دیگر ضرر ایجاد شود, و آیا ماده های پنهانی وجود دارد يا نه؟ احتمال دارد 
باشد نه می توان آن را به صورت قطعی ثابت کرد و نه می توان رد کرد. 


کت او علمای قسنفه بیع که متسب به. اسلام آشتته کفتم. قصاه!ا 
موادی لطیف و نامرتی از چشم انسان شورچشم بر می خیزد و به انسان 
چشم خورده می 
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1- . التثائب [خمیازه کشیدن ] واضح است., و آن این است که انسان دچار 
سستی می شود و دهانش را باز می کند بدون اينکه قصد داشته باشد 
واسم ان هم الثوباء است. 


رسد و در سوراخ های پوست: بدن اه وارد می شود و انگاه خدا تابودی را 
خلق می کند همان گونه که هنگام خوردن زهر نابودی خلق می کند, , در 
ادعای قطعیت خطا کرده است ولی احتمال دارد که عادتا این گونه باشد 
ولی ضروری و طبیعی نیست- پایان-. 


و این نکن فحکمی ات ولی این غربی به خی ار زارد کردم ه صفبه؛ 
فلاسفه معتقدند که چشم زدن از تاثیر نفس به واسطه نیروی نفسی که 
در خود انسان است, نف و صون هی ایذ چون شورچشم اول در نفس خودش 
اثر می گذارد سپس در غیر خودش. 


و گفته شده: آن فقط زهری است که در چشم انسان شورچشم است که 
زمان خیره شدن به او حرارت (لفح)(1) آن به چشم خورده می رسد همان 
گونه که حرارت زهر افعی به کسی که به او متصل است می رسد. 


سپس اولی را رد کرده به اينکه اگر این گونه بود چشم زدن در همه حالت 
ها بود در حالی که واقعیت بر خلاف آن است و دومی را رد کرده به اینکه 
زهر افعی جزئی از او است و همه اش کشنده است ولی شورچشم, به 
گفته آن ها, خیز نع از آو کشتی. را ی کشنده فطر خشم آو فان معایی ار 
از آن است. 


گفته؛ و حق این است که خدا هنگام نگاه کردن شورچشم به چشم خورده 
و تعجب کردن او از آن, اگر بخواهد آنچه از درد یا نابودی که بخواهد خلق 
می کند و گاهی هم قبل از اتفاق افتادن آن, با پناه بردن یا غیر آن, آن را 
دفع می کند و گاهی بعد از اتفاق افتادن با دعا و غسل و غیر آن, آن را دفع 
هی کنده‌شصن او بایان یافتء 


اشکال: و در کلام او اشکالاتی وجود دارد که [بعضی از آن ها ] در ادامه 
مراد نف که به افعی مثال زده مقصودش این نبوده که افعی شخص 
مسموم را لمس کرده تا زهرش به او برسد بلکه منظورش این بوده که 
مشهور است که یک نوع افعی وجود دارد که وقتی نگاهش به انسان می 
افتد انسان نابود می شود و شورچشم هم 
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1- . لفکت الناژ ان السموم فلاتا: حرارت آن به صورثش خورد و آن را 
سوزاند. 


نیست. بلکه آن عادتی است که خدا جاری کرده که چشم خورده ضرر 


و بزاز با سندی خوب از جابر به صورت مرفوع حدبت آورده که گفته: 
بیشتر کسانی که می میرند پس از قضاء و قدر خدا , ی ۱ 
او کف ی ی آش مها ها را ات ار کرو که 
بسیاری از نیروها و خواص در جسم ها و روح ها وجود داشته باشد همان 
گونه که از روی خجالت برای شخصی اتفاق می افتد که شرمگین کننده ای 

به او نگاه می کند پس در چهره اش سرخی شدیدی می بینی که قبل از آن 
ود نداشت و همچنین زردی هنگام دیدن کسی که از او می ترسد. و 
یار اه زرم به صراف:. نام کرون ه آو‌ تیماز هی شوند وتبروی, آن .ها 
ضعیف می شود, و همه این ها به خاطر اثراتی است که خدای متعال در 
روم هاتحلی کروه اس وریه حاطن سوت ارماظازوح ها با شمه این کار 
به ختنم اقشیت راوشد در خالی که شم هر پیست و تاتیر نها خال 
روح است و ارواج در طبیعت ها و نیروها و کیفیت ها و خاصیت هایشان 
گوناگون هستند, برخی از آن ها به صرف دیدن بدون اینکه اتصال به بدن 
در بدن آثر می کنند , به خاطر خبیث بودن آن روح و کیفیت های خبیث آن 
ها. 


و نتیجه اینکه: تاثیر با ارادم خدا| است و خلقت او به اتصال جسمانی 
منحصر نیست بلکه گاهی با آن است و گاهی با رودررو شدن و گاهی به 
صرف دیدن و گاهی هم با توجه روح مانند آنچه از دعاها و ورد و پناه بردن 
به خدا پدید می آید, و گاهی هم با وهم و خیال اتفاق می افتد و آنچه از 
چشم شور خارج می شود یک تیر معنوی است که اگر به تنی که محافظ 
ندارد برسد در آن اثر می کند و گرنه تير نفوذ نمی کند بلکه چه بسا به 
صاحبش برگردد درست مثل تیر حسی واقعی. و در بیان سحر گفته: راغب 
و غیر او گفته اند: سحر معانی مختلفی دارد: 


1. آنچه دقیق. و لطیف باشد و از همین معتی. می. کویند: کودک را سجز 
کردم یعنی او را فریفتم و او را به سوی خود کشیدم و هر که از چیزی 
و ی ی 
گفته طبیبان است که می گویند «طبیعت 


ص: 


50 


ساحر است» و از همان معنی که خدای متعال است که فرمود: « سل 


تحَنْ قفوم مسُخوژون »(1) یعنی باز داشته شدگان از معرفت و حدیث « 
برخی از بیان ها سحر هستند» هم از همین باب است. 


که شعبده باز انجام می دهد و با تردستی چشم ها را از آنچه انجام می 
دهد باز می دارد و خدای تعالی با این سخن خود به ان شاره کرده است: 
(بر اثر سحرشان, در خیال او, [چنین] می نمود که آن ها به شتاب می 
خزند 2(1) و سخن خدای متعال که فرمود: ( دیدگان مردم را افسون 
کردند 3(1) و از همانجا هم موسی علیه السلام را ساحر نامیدند. در حالی 
که در آن سحر از آنچه در آن خاصیتی نظیر سنگ مغناطیس بود کمک 


گرفته شد. 


3. آنچه به کمک شیاطین با نوعی تقرب جستن به آن ها انجام می شود و 
خدای متعال با سخن خود که فرمود: ([ لیکن آن شیطان [صفت ] ها , 0 
گراییدند که به مردم سحر می آموختند )(4) به آن اشاره کزدد است: 


4 آنچه به گمان آن ها با گفتگو با ستارگان و مشترک شدن با روحانیت آن 
ها پدید می آید. ابن حزم گفته: آنچه از طلسم ها گرفته می شود مانند 
و ۳ 
است بنابراین برای نیش عقرب خوب است, سحر است , و بعضی هم 

دو آمر جمع می کنند: کف از ان و کشا سا رگان که آن 
به گمان آن ها قوی تر است. 


را 
گاهی تنها یک معنی از معانی است مانند وردخواندن و دمیدن و گاهی از 
ی سا ات ما 
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1- . حجر / 15 

2 . طه / 66 

3- . اعراف / 116 
4- . بقره / 102 


ساختن شکلی از روی تصویر انسان سحر شده و گاهی جمع بین حسی و 
7 ۱1-۳ 


در باره سحر اختلاف نظر است. گفته شده: سحر فقط به خیال انداختن 
است و حقیقت ندارد. نووی گفته: نظر صحیح این است که سحر حقیقی 
است و جمهور علما به آن یقین دارند و قفه انش ان یر ان نظر نو 
نت هم بر ار تم که پایان- 


آما دعوا بر شتر این است که آبا با خر انقلابی در خبری آیجاد.می: شود با 
نه؟ کسی که می گوید سحر خیال افکنی است می گوید انقلاب رخ نمی 
دهد, و کسانی که می گویند حقیقت دارد اختلاف دارند که ایا فقط تاثیر 
دارد به گونه ای که مزاج را دگرگون می کند و نوعی از بیماری ها شکل 
می دهد يا اینکه منجر به دگرگونی می شود به گونه ای که مثلا جماد بیجان 
را به حیوان جاندار تبدیل می کند و بر عکس, نظری که بیشتر به آن 
معتقد ند همان اول است و کزهفهی اندکی نظر دوم را برگزیده اند و اگر 
منظور قدرت الهی است که مسلم است و اگر منظور وقوع آن باشد که 
در آن اختلاف نظر است و بسیاری از کسانی که آن را ادعا می کنند نمی 
توانند دلیلی بر ان بیاورند. 


خطابی گفته: گروهی سحر را به کلی انکار می کنند, و گویا نظرش آن 
هایی هستند که می گویند سحر تنها خیال اقکنی است و گرنه لج بازی و 


مازری گفته: جمهور علماء سحر را ثابت شده می دانند و معتقدند سحر 
حقیقت دارد و برخی حقیقت داشتن آن را نفی کرده اند و آن سحر هایی 
که اتفاق می افتد را به خیالات بیهوده اضافه کرده اند و آن مردود است 
چون فر ات رات وارد شده است و عقل هم انکار نمی کند که 
خدای تعالی گاهی هنگام سخنرانی ساحر با سخنی تلفیق شده و ترکیب 
کردن اجسام يا مخلوط کردن نیروها با ترتییی مخصوص, خرق عادت می 
کند و نظیر ان, چیزی است که به دست طبیبان ماهر انجام می شود با 
مخلوط کردن داروهای گیاهی با هم تا اینکه آنخهبه: تمایق ضرر داشت با 
نز کیب کردن شودمند می شوه کفتة شد: آتر سخر نیش آز انخه. که 
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خدا در آیه ( چیزهایی که به وسیله آن میان مرد و همسرش جدایی 
بیفکنند )(1) فرموده, نیست چون مقام, مقام ترساندن است و اگر امکان 
داشت بیش از این اثر کند, حتما خدای متعال ان را ذکر می کرد. 


مازری گفته: از نظر عقل صحیح است که امکان داشته باشد که اثری 


بیشتر از آن داشته باشد و گفته: ت ی نص 


سپس گفته: فرق میان سحر با معجزه و کرامت ت این است که سحر همراه 
با تسخن ناو کازها ی است:۲ ترامسا حر آاسومسی شاه آنسار 
ود جلف رسک به ان سا ی این لاه صورت: اف واقغ درد 
شود و امتیاز معجزه در مقابل کرامت این است که همراه با تحدی است. 


امام الحرمین ادعای اجماع کرده که سحر فقط از انسان فاسق ظاهر می 
شود ولی کرامت از فاسق رخ نمی دهد. و نووی در زیادات الروضه عن 
المستولی مانند آن را آورده و شایسته است که از حال کسی که خرق 
عادت از او واقع می شود یند گرفته شود اگر چنگ زننده به شریعت و 
پرهیز کننده از گناهان است آن خرق عادتی که به دست او انجام می شود 
کرامت ب انست و کونه شتر آست-خورن از یکی از تداع تشحر تضات می. کیرد 
مانند کمک شیاطین. 


آید ولی به خاطر دقت آن فقط افراد کمی از مردم به آن می رسند, مایه 
اش شناخت اشیاء و دانستن ترکیب های مختلف ان و زمان های ان است. 
و بر آن. به کیال اندازی هایی بدون واقعیت و به وهم انداختن هایی 
ندون دلیل اشت. دن نزد. کسی که آن را تفی. شناشد بزرگ می نماید 
چنانچه خدای متعال درباره ساحران فرعون فرموده: (و سحری بزرگ در 
میان اوردند 2(1) 

در حالی که ریسمان ها و عصا های آن ها از حالت ریسمان و عصا بودن 
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1- . بقره / 102 


2 . اعراف / 116 


مانند محبت و بغض و خیر و شر انداختن در بدن ها به وسیله درد و بیماری 
و انچه مورد انکار است این است که با سحر ساحر بیجان به جان دار 
تبدیل شود یا برعکس و مانند ان- پایان- 


شارح المقاصد گفته: سحر نمایش کاری خارق العاده است از نفسی بد و 
خبیث به واسطه کارهائی مخصوض که آموزش و شاگردی دارند, و به این 
دو اعتبار از معجزه و کرامت جدا است. و همچنین به این دلیل که طبق 
پيشنهاد اعتراض کننده نیست و همچنین اینکه مختص به برخی زمان ها یا 
مکان ها پا شرایط است و به اينکه در صدد مقابله با آن بر می آیند و تلاش 
یت تتتوه: که مانند ان آوردم شود و به اینکه چه بسا اعلان شود ساحر 
فاسق است و به پلیدی در ظاهر و باطن و خواری در دنیا و اخرت متصف 
شود و ساير موارد فرق میان معجزه و کرامت با سحر. و سحر نزد اهل 
حق عقلا جایز است و شرعا هم ثابت است و همچنین چشم زدن. 


معتزله گفته اند: سحر فقط خواستن چیزی است که حقیقت ندارد مانند 
شعبده که علت آن تردستی يا پنهان بودن چگونگی نیرنگ در آن است. 
دلیل ما بر جواز همان است که درباره اعجاز گذشت که این کار به خودی 
خود ممکن است و قدرت خدا شاه آن امین نود عون او آفریدگار است و 
ساحر تنها انجام دهنده کار و کاسب است و همچنین مورد اجماع فقهاء 
است و فقط در حکم ان اختلاف دارند و برای وقوعش دلیل هایی وجود 
دارد: 


1 قول خدای تعالی (به مردم سحر می اموختند. و [نیز از ] انچه بر ان دو 
فرشته. هاروت و ماروت. در بایل فرو فرستاده شده بود آپیروی کردند] با 
اکن (9 ارت احيع کس زا ليم سرا جی کرو بر 2۳ [قبلا 
به او ] می گفتند: « ما اآوسیله ] ازمایشی [برای شما ] هستیم, پس زنهار 
اه ییا 
وسیله آن میان مرد و همسرش جدایی بیفکنند. هر چند بدون فرمان خدا 
نمی توانستند به وسیله ان به احدی زیان برسانند + که اشعار دارد به اینکه 
سحر حقیقت دارد و ثابت است و مجرد اراده و ظاهر سازی نیست و اثر 
بخش و خالق در ان تنها خدای تعالی است. 
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2 سوره فلق که جمهور مسلمانان اتفاق نظر دارند که درباره سحر کردن 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم توسط لبید بن اعصم بهودی نازل 
شده تا آنکة نت شنیب بیمار کردیده استت: 


3. روایت شده کنیزی عايشه را سحر کرد و ابن عمر را هم سحر کرد که تا 
اینکه دستش چلاق شد. 


اگر گفته شود؛: در صورتی که سحر آثر داشت به همه پیامبران و نیکان 
زیان می رسانید و ساحران برای خود پادشاهی بزرگی تشکیل می دادند, و 
ص ‏ ک رحلی اه اس رس 
اینکه خدا فرموده « و ال بَعَصِمَکَ من اللّاس » (1) [ و خدا تو را از [گزند ] 
مردم نگاه می دارد و فرموده » لا بُفْلخْ السَاحر حبِت آتی (2) [ و 
اس رش موورسار نومه کاهران سا سرصان للم خلنه 
آله و سلم را متهم می کردند به اینکه سحر شده است, با یقن به اینکه 
دروغ می گویند. 


ما می گوئیم: ساحر در هر دوره و زمان و در هر جا و مکانی وجود ندارد و 
حکمش در همه زمان ها نافذ نیست, و در همه کارها دست ندارد. پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم از اينکه مردم ایشان را نابود کنند یا در نبوتش 
خللی ایجاد کنند حفظ شده است. نه از اینکه به ایشان زیانی يا دردی در 
بدن برسد. و مقصود کفار از اينکه ایشان سحر شده است, این است که با 
سحر عقل ایشان از بین رفته است چون دین ان ها را رها کرده است. 


اگر گفته شود: سخن خدای متعال ك در داستان موسی علیه السلام 
فرمود: « یُحَیْل الیّه من سخرهمٌ انتا ینعی ۱۴ ۲ بر ار شسحرشاند در 
خیال او آچنین ]| هی نمود. که آنفا 1 
تنصر. عصیفت زد آنوه فعط کیال افکنن وطاه سای است. 
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1- . مائده / 67 


2- . طه / 69 
3- . طه / 66 


می گوئیم: امکان دارد که سحر آن ها همان ایجاد خیال باشد و تحقق هم 
خیال افکنی بوده این دلیل نمی شود که سحر اصلا واقعیت نداشته باشد. 


۳ 1۳97۷ 
مشاهداتی است که نیاز به دلیل ندارد. و پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم فرمود: «چشم زدن حقیقت دارد, مرد را در داخل گور می کند و شتر 
را در داخل دیگ» و بسیاری از مفسران اعتقاد دارند که آیه « و ٍن یِکاد 
الذین کَقژوا لیرْمُونک بابجارهم لا سعَعُوا الذکر و یَفولون - الأیه»(1) ( و 
آنان که کافر شدند, چون قرآن را شنیدند چیزی نمانده بود که تو را چشم 

بزنند, و می گفتند: - ادامه آیه ) در مورد آن است. 


و گفته اند شور خشمی در قبیله تتی اند بوده است و حون هزدی از آن 
ها سه روز گرسنه می ماند, چیزی از کنار او نمی گذشت که او بگوید: « 
امروز مانندش را ندیدم» جز اینکه چشمش می زد. و کفار از برخی از 
آنان کماين توانایی را داشتند درخواست کردند که آن را درباره رسول خدا 
صیورااه وا امس سوک سا ه اتسار 


جبائی به این سخن اعتراض کرده که آن قوم به پیامبر صلی الله علیه و آله 
ار 
نگاه می کردند. 


جوابش این است که آنها فصاحت و بسیاری از صفات ایشان را می 
ستودند اگر چه از نظر دین ایشان را دشمن می پنداشتند. 

سپس معتقدان به سحر و چشم زخم در یاری جستن از ورد و دعا و در 
جواز اویختن مهره و دمیدن و مسح کردن اختلاف دارند. وهر کدام از دو 
طرف اخبار و روایاتی دارند ولی جواز برنری دارد, و مساله به مسائل 
تقیی کی بر ات بایان 
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. قلم / 51 


است که سحر در بعضی اشخاص و بدن ها اثر دارد مانند ایجاد محبت یا 
دشمنی يا اندوه یا شادی, و اما اثر آن در زنده کردن يا تبدیل حقیقت به 
خی یر فانقه ول اسان سخوان‌مسشکی ور نمی آن که تشه ان که 
از معجزات هستند و همچنین در همه مواردی که از این قبیل باشد مانند 
بهبودی دادن به کور و پیس و انداختن دست سالم بدون جراحت یا 
چسبانیدن دست بریده يا جاری کردن آب بسیار از میان انگشتان یا سنگ و 
مانند ان. 


و ظاهر این است که کشتن هم همان گونه است. زیرا بعید است که 
انسان بتواند کسی را بدون زدن و مجروح کردن و سم دادن و اثرگذاری 
ظاهری در بدنش بکشد, اگرچه ممکن است که خدای متعال برای برخی از 
اشیاء تأثیر گذاری در بدن قرار داده باشد و از انجام آن باز داشته باشد, 
همانگونه که خدای سبحان شراب را مست کننده قرار داده است و از 
نوشیدن آن نهی کرده است و آهن را برنده قرار داده و به کار بردنش در 
غیر از آنچه حلال کرده را منع کرده است و همچنین اثر بیمار کردن هم از 
سحر بعید است اما ان کمتر بعید است. 


اگر گفته شود: با جایز کردن اثر سحر بسیاری از معجزه ها باطل می شود 
و در آن احتمال سحر می رود. 


فین: کوتیم بت ان کداشیت که عجرم هنگامی که درخواست می شود 
بدون ابزار و وسایل است و بدون گذشت زمانی که در آن زمان انجام آن 

کارها ممکن است. اتفاق می افتد بر خلاف سحر, که سحر فقط بعد از به 
کار بردن آن امور و گذشت زمان حاصل می شود. و همچنین فرق میان 
معجزه و سحر نزد کسی که از سحر و حقیقت آن آگاه است, روشن است 
و از این رو برخی از اصحاب به وجوب کفایی یاد گرفتن سحر حکم کرده 
اند. و از شیخ بهائی- قدس الله روحه- روایت می شود که اگر خروج آب از 
بین انگشتان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همراه با بستن دست و 
قرار دادن انگشتانشان در کنار کف دستشان بود احتمال سحر می رفت 
افا بایان بودن انشا نو فاصله :واشتن آنتها احتصال سحر نف رون ان 


نزد کسی که در صنعت شعر مهارت دارد روشن است. 
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همچنین معجزات ت پیامبران به گونه ای اتفاق نمی افتد که در آن برای 
کسی جای تردید باشد مگر اینکه مخالف لج بازی. با زبان چیزی بگوید که 
در دلش نیست, زیرا ساحر چه بسا انسان را به خیال بیندازد و چند قطره 
آحاو مان انکاسر ریا کف شتا ار فشک کویی طاهر کنق آها 
اینکه کسی به صرف زدن عصا نهرهای تززگ جاری سازد پا مردم و 
جانوران بسیاری را از ابی که بین انگشتانش جاری می کند سیراب کند 
بدون تکرار کار يا کمک گرفتن از ابزار اين از جمله چیزهایی است که هر 
بمیرد يا در همان ساعت بیمار شود. بدیهی است که این کارها سحر 


و اما سبب تاثیر سحر از قبیل به خیال اندازی ها و شعبده بازی ها نیست و 
سیب های آن نزد سحرکنندگان به تفصیل روشن است و در نزد دیگران هم 
به صورت اجمالی روشن است. همان گونه که در بحث سحر ساحران 
فرعون و کمک گرفتن آن ها از جیوه يا نشان دادن اشیاء با تردستی که 


حقیقت ندارد, گذشت. 


و اما ایجاد محبت و دشمنی و اندوه و چیزهایی شبیه آن, است گرچه 
ظاهر | خدای متعال برای آن ی قرار داده و آن را حرام کرده است., 
همان گونه که ما هم به آن اشاره کردیم و عقل هم آن را انکار نمی کند و 
همچنین احتمال دارد که شیاطین هم دن آن دخالت: داشته باشتد. وبا تو کل 
و دعاء و ایات و وردها اثرش کم می شود يا باطل می شود. 


و از این رو شیوع سحر و کهانت در دوره های فترت بین پیامبران و پنهان 
بودن آثار نبوت و تسلط شیاطین, , بیشتر بوده است و آن امور زمان نشر 
آثار انبیا و پرتو بخشی نور آن ها مانند آن زمان ها, , ضعیف و مخفی می 
شد ؛ زیرا خانه و کاشانه ای یتست فک این که در ان قرآن های بسیار و 
کتاب های دعا و حدیث زیادی وجود دارد و کسی نیست مگر این که به 
همراه خود قران یا دعا یا سوره شریفی دارد و دل ها و قلب های ان ها از 
آن پر شده است. از اين رو در این سرزمین ها اثر روشنی از سحر نمی 

بینیم مگر به ندرت در میان ابلهان و ضعیفان و گناهکاران. و گاهی ظهور 
آثار ثار آن را در دور دست ترین سرزمین ها, به خاطر 
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دوردست هند و چین و ترک. 


و اما ظاهر این است که اثر کردن سحر در پیامبر و امام علیهما السلام 
زمانی که به حدی نرسد که در هدف بعثت اختلال ایجاد کند مانند دیوانگی 
زندانی کردن پیامبران و اوصیاء و زدن و زخمی کردن و کشتن نها 
بابدترین وضع, قادر می کند؛ چرا محال باشد که بتوانند کاری انجام دهند 
که اثر اندوه و بیماری در ان ها داشته باشد؟ ! 


ولی وقتی دانستی که سحر با ورد و دعا و توکل و آیات قرآن دفع می شود 
و آنها علیهم السلام سرچشمه ی همه ی این ها هستند, اثرگذاری سحر در 
آن ها بسیار بعید است, و اخباری که در مورد آن وارد شده؛ بیشترشان 
غافی: وتضفیی وبا روابات:شتیه آن معار ضن هستخوی اعتماد به ان هاردر 
اثیات صانند این مطلب مشکل است: 


و اما آنچه گفته می شود که در سرزمین های ترک نشین, آن ها کاری می 
کنند ِ ابر و باران به وجود می آید. اثرگذاری کارهای این کفار در آثار 
عقل های سالم و فهم های 1 را ۱ 0 0 ۱ 7 
کسی که سخن او مورد اعتماد باشد در نزد ما ثابت نشده است. 


و اما چشم زدن, ظاهر بسیاری از آیات و اخبار این است که وجود دارد ؛ با 
به خاطر اینکه خدای متعال برای آن اثری ایجاد کرده و توکل و توسل به 
آیات و دعاهای صادر شده در در باره آن را درمان آن قرار داده يا به خاطر 
این که خدای متعال برای یک مصلحتی, هنگام اتفاق افتادن آن, در چشم 
خورده کاری انجام دهد و ما در گذشته به معنای دیگری هم در این باره 
اشاره کردیم. و خلاصه انکار آن به صورت کلی ممکن نیست؛ چون با چشم 
برخی از ان مشاهده می شود و اخبار مستفیض در مورد ان وارد شده 
است و خدا و حجت های او علیهم السلام حقایق امور را می دانند. 


ص: 59 


باب دوم : در حقیقت جن و احوال نان 


- و جعلوً یل شژکاء العْنَ و حََهم و حرفُوا له بیین و بَتاتِ بقیژٍ علْمٍ 
سْبِحَاتهٌ و تعالی عَمّا بتصفون(1) 


ام رخا شرا ارجن رارسا که تا اما رخا ره 


0 
0 ۳ ِِ :4 9 ِ 0 و 
قال انز منونکخ حالدیح فیها لا ها شاء له آن رنک حکیم علیم * و گذایک 
تولت. بَعض الطالمین بَعْضَا بقا کائوا تبون * تَامغشر الحْنْ و انس الم 
یم رسُل منم یفْصَون عَلَیِکمْ عءايتي و یُنذروتکم لقاء بوَمکمْ هادّا قالوا 
۱ 


و عم الکتوة الا و شهذُواً علی اسهم ام کانوا کفرین ۱2 


(و [یاد کن ] روزی را که همه آنان را گرد می آورد [و می فرماید:] «ای 
گروه جنیان, از ادمیان [پیروان ] فراوان یافتید.» و هواخواهان آنها از [نوع ] 
انسان می گویند: «پروردگارا, برخی از ما از برخی دیگر بهره برداری کرد. 
و به پایانی که برای ما معین کردی رسیدیم.» [خدا] می فرماید: «جایگاه 
شما آنش است در آن ماندگار خواهید بود, مگر آنچه را خدا بخواهد [که 
خود تخفیف دهد ] آری, پروردگار تو حکیم داناست.» و این گونه برخی از 
ستمکاران را به [کیفر ] انچه به دست 


ص: 60 


- . انعام / 100 
- . انعام / 128 - 130 


می آوردند, سرپرست برخی دیگر می گردانیم. ای گروه جن و انس,: آیا از 
میان شما فرستادگانی برای شما نیامدند که آیات مرا : بر شما بخوانند و از 
دیدار این روزتان به شما هشدار دهند؟ گفتند : «ماأ به زیان خود گواهی 


_ 


دهیم.» که ازی: اضدند | و زتدحی, دتیا. فر یشان کادر ۵ بر ضد خود کواهی 
دادند که آنان کافر بوده اند ) 


- قَال آلفواً قلَمّا آقَوَاً سَحدواً ین" الّاس و اسْترَْبُومم و جاءو بسخر 
عظیم(1) 


(گفت: « رژر ما بیفکنید. ِ< و چون افکندند, دیدگان مردم را افسون کردند و9 

نانز به ترس آنداختتد و سحری بزری در میان آوردند 1 

و اکان اه مقر می کار التو رف 

([و پیش از آن, جن را از آتشی سوزان و بی دود خلق کردیم ) 
- هل أتكْم علی من تنل الط * تنل علی کل اي 

السَمْع و أكترَهم کازتون(3) 


ژآیا شما را خبر دهم که شیاطین بر چه کسی فرود می آیند؟ بر هر 
دروغزن گناهکاری [دزدانه ]| گوش فرا می دارند و 
بیشترشان دروغگویند ) 


۱ 7 ۳ 0 
- و خشر لِسْلَیْمان جُنُودُهُ من الْجِنْ و الانس و الطیر قَهَمْ بورَغون(4) 


(و برای سلیمان سپاهیانش از جن و انس و پرندگان جمع آوری شدند و 
[برای رژه ] دسته دسته گردیدند 1 


- قال عفریث من ال آتا عاتیک به قَبْل آن تقوم من تقامک و انی عَلَیْه 
-‌ ی ۶ هت ت-‌ 
لقوی ین ۱ 


([عفریتی از جنْ گفت: «من آن را پیش از آنکه از مجلس خود برخیزی 
برای نو می اورم و بر این [کار ] سخت توانا و مورد اعتمادم.» 1 


- لاملا جَهَتم من الجتّه و الاس أجْمَعین(6) 


ص: 601 


. -1 
.-2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -0 


اعراف / 116 

حجر | 27 

شعراء / 221 - 223 
نمل / 17 

نمل / 39 


سجده / 13 


(«هر آینه جهثم را از همه جثیان و آدمیان خواهم آکند.» 


- و من الجن من یَعْمَل تین" یدیّه ادن زبه و من برغ منم عن آمُرتا تذفة 
من عذاب السعیر * تفملون له ما تشاء من مخاریت و تقانیل و چمان 
کالجواب و قذور راسیّتِ اغملوا ال داود شکرّل و قلیل من عبلیج السکورٌ 
* قَلَمّا قَصیتا عَلَیّه المقت چا دَلعَمْ,علی مَوته الا دابّهُ الارض تاکل منسَتَة 
وَلَقَا خر ینب الجْردٌ آن لو کائوا یَعلَمُونَ العَیّبِ ما لبتوا في العدّاب 
المهین(1) 


[ و برخي از جنْ به فرمان پروردگارشان پیش او کار می کردند, و هر 
کس از انها از دستور ما سر برمی تافت, از عذاب سوزان به او می 
چشانيديم. [ان متخضصصان ] برای او هر چه می خواست: از نمازخانه ها و 
مجشمه ها و ظروف بزرگ مانند حوضچه ها و دیگهای چسبیده به زمین می 
ساختند. ای خاندان داوود, شکر گزار باشید. و از بندگان من اندکی 
سپاسگزارند. پس چون مرگ را بر او مقرر داشتیم, جز جنبنده ای خاکی 
[موریانه ] که عصای او را [به ۱ [آدمیان را] از مرگ او آگاه 


نگردانید یس چون [سلیمان ] فرو افتاد برای جنیان روشن گردید که ۳ 
غیب می دانستند, در ان عذاب خقت آور [باقی ] نمی ماندند. 1 


- بل کائوا تَعبذون اج رهم بهم مُوْمنُون(2) 

آبلکه جیان را من بودستندتد پیشتر شان به آنها اعتفاد داشتته ۱ 
آولنک الّدین جَقّ عهم لول في أمم قد خلت من قتلهم من الجن و 
الاتس نع 9 خاسرین(3) 


(آنان کسانی اند که گفتار [خدا] علیه ایشان- همراه با امتهایی از جثیان و 
آدمیان که پیش از آنان روز گار به سر بردند- به حقیقت پیوست؛, تف. کمازن 
آنان ریا کار تودفی | 


و ۱ جَرفتا الیک تقزا من الْجِن_ بستمفون الْفْرَءَانَ قَلَقّا حَصَروة قالواً 
نصئواً قلقّا قضي" ولا الی تیه شندرین * قالوا با قوعتا تا سَیفتا کت 


11 


و 


ص: 602 


1- . سباً / 12 - 14 
2 . سباً / 41 
3- . احقاف / 18 


> ۳ یا شمش 1 ۳ 1 ۳ 
مضدقفا لما ین بدیه بهدی الی الحق و الی طریق مَسْتقیم * یاقوْمتا 
وا داعی الله و ءامئوا به بعفر من دئوبکم و یخر کم من عذاب | 
جیبوا دای الله و ءامئوا به یِغفِر لکم من دئوبكمٌ و یجرکم مَنْ عذاب لیم 

0 1 ی 2 0 ِ 
* و من یِجبٍ داعی الله فلیس یمَعجز في الاض و لیس له من ذونه 


[و چون تنی چند از جن را به سوی تو روانه کردیم که قرآن را بشنوند. 
پس چون نو ان حاضر شدند [به یکدیگر ] گفتند: «گوش فرادهید. > و چون 

به انجام رسید. هشداردهنده به سوی قوم خود بازگشتند. گفتند: «ای قوم 
مار ما کتابی را شنیدیم که بعد از موسی نازل شده [و ] تصدیق کننده 
[کتابهای] پیش از خود است. و به سوی حق و به سوی راهی راست 
راهبری می کند. ای قوم ما, دعوت کننده خدا را پاسخ [مثبت ] دهید و به او 
ایمان, اوزید تا اخدا | برخی, از کناهاتتان زابر شما بنخشایه و از عذابی 
پردرد پناهتان دهد. و کسی که دعوت کننده خدا را اجابت نکند. در زمین 
درمانده کننده [خدا ] نیست و در برابر او دوستانی ندارد. آنان قن کمرآهی 
آشکاری اند. ) 


- و خلق الجَانَ من مارح مُن تار(2) 
[و جنْ را از تشعشعی از آتش خلق کرد ) 


عکشر الجتن و انس ان اسَتَطعْتْم آن تندواً من 
۳ صر 3و۱ تنفذون 3 بشلطان(3) 


[ای گروه جثیان و انسیان, اگر می توانید از کرانه های آسمانها و زمین به 
بیرون رخنه کنید, پس رخنه کنید. [ولی ] خز با زبهدشت آوزدن ]| تسلطی 


رخنه نمی کنید 1 


- و لِمَن خاف مقام زبه جتان(4) 


من آقطار | لسماوات و 


و هر کس را که از مقام پروردگارش بترسد دو باغ است. 1 
- لم بطمنع انس قَبلمٌ و لا جان(5) 
ص: 03 


- . احقاف / 29 - 32 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


الرحمن / 15 
الرحمن / 33 
الرحمن / 46 


[ دست نت ی به آنها نرسیده است 1 


- فُل آوجی الی" آة استمع تقز جُن امن ققالواً #ا سجغتا فرع عجت(1) 
الی آخر السوره 


(بگو: «به من وحی شده است که تنی چند از جلیان گوش فرا داشتند و 
گفتند: زاستی ما قراتی شگفت اور شنتيديم !تا آخر. سنوزه 


رازی در تفسیر کبیر خود در مورد آیه «و جَقلوا له شْرکاء الجِن» و برای 
ار ها را ام سا را ان 
اند, چند دسته هستند؛ 


1 بت پرستان؛ انا فم گویند: بت ها شریی های خدا در معبود بودن 
هستند ولی آن ها اعنراف می کنند که بت ها توانائی خلق کردن و افرینش 
و پدید آوردن ندارند. 


2 کسانی که می گویند: تدبیر کننده این عالم ستارگان هستند و اين ها دو 
دسته هستند؛ برخی از آن ها می گویند: ستارگان واجب الوجود بالذات 
هستند و برخی می گویند: ستارگان ممکن الوجود و حادث هستند و 
آفریننده آن ها خدای متعال است. فقط خدای سبحان تدبیر این جهان 
پست را به آنها واگذار کرده و آنان همان کسانی هستند که ابراهیم خلیل با 
ایشا مناظره کرد:(2) 


3. برخی از مشرکین که گفتند: برای همه جهان و انچه از اسمان و زمین 
در آن وجود دارد. دو خدا وجود دارد؛ یکی آزان دو انجام دهنده خیر است و 
دومی انجام دهنده شر و هدف از این آیه بیان مذهب آن ها است. از ابن 
عباس روایت شده 


ص: 604 


خرن / 28۶1 

2 . در منبع آمده: آنان همان کسانی هستند که خدا از آن ها حکایت کرده 
که حضرت خلیل علیه السلام با آن ها مناظره کرد با اين سخن که: « لا 
أجثٌ الافلین » [ «غروب کنندگان را دوست ندارم.» ۲ 


است که اين قول خدای متعال که فرمود: «و جَعَلوا له شرّکاء الجن» ( و 
برای خدا شریکانی از جن قرار دادند ) در باره زندیقانی است که گفته اند: 
خدا و ابلیس دو برادر هستند. خدای متعال آفریننده آتش و جانداران و 
چهارپایان و خیرها است, و ابلیس آفریننده درنده ها, مارهاء عقرب ها و 
بدی ها 


و بدان سخنی که ابن عباس گفته بهترین وجه از وجوهی است که در مورد 
این آیه گفته شده است. زیرا بنا ؛ بر این وجه, از اين آیه فائده ای پیشتر از 


آنچه در آیات قبل ف‌ قبل ذکر شده, به دست می آند: ابن عباس گفته؛ آنچه این 
ی « و جَعلوا 
بیتهٌ 5 5 الحْتّه تسا »(1) ۳ و میان خدا| و جِن ها پیوندی انخاشتند 1 و 


خدا| ِ را به اینکه از جن هستند توصیف کرده, برای آنکه لفظ جن از 
استتار مشتق شده است و فرشتگان و موجودات روحانی هم با چشم دیده 
نمی شوند. پس کویا آن ها از چشم ها پنهان هستند و به خاطر این لفظ 
جن به آن ها اطلاق شده است. 


و من گویم: این مذهب زرتشتیان است و ابن عباس گفته: این سخن 
زنادقه است چون مجوس را به زنادقه لقب داده اند برای انکه کتابی که 
زردشت گمان کرده از جانب خدا بر او نازل شده زند نام دارد و اسم 
منسوب به آن هم 


زندی | ست سپس معرب شده و به آن زندیق ون شده است و سپس 
جمع بسته شده و گفته شده زنادقه. 


و بدان که زرتشتیان گفته اند: هر چه خوبی در این جهان است از یزدان 
است و هر چه بدی در آن است, از اهریمن که در شرع ما ابلیس نام دارد, 
است. و خود اختلاف دارند و بیشتر آنان می گویند: اهریمن حادت است. و 
در کیفیت یدید آمتتت سخنان شگفتی دارند, و تعداد کمی از آنان عفن 
کفشد او قدیم هازلی است۳ه بر اسافن هر ده فقو آن ها اتفاق تظر دارتد 
که او شریک خدا در تدبیر عالم است و خوبی های عالم از خدا و بدی های 


ص: 605 


1ب ضاقات 159 خاین انم از فلم شریف: ایشان افتادهنو ارم بود آن را 
در ادامه ایات ذکر کند. 


اگر گفته شود: بنا بر این نظر زرتشتیان برای خدا یک شریک آثبات کرده 
اند و آن ابلیس است ؛ پس چگونه خدا از قول آن ها حکایت کرده که آن ها 
برای خدا چند شریک قائل شده اند؟ پاسخ این است که آن ها می گویند 
لشکر خدا فرشته ها هستند و لشکر ابلیس شیاطین هستند. و فرشته ها 
بسیار فراوان هستند و آنان ارواح پاک و مقدسی فنشند و ان ها خی ه 
طاعت را به انسان الهام می کنند, و شیاطین هم بسیار فراوان هستند و 
آن ها ِ های نایاک را ۹ انسان ها می اندازند و خدا با سپاه 
فرشته هایش با ابلیس و سپاه شیاطینش می جنگد و به همین خاطر خدا 
از قول آن ها حکایت کرده که آن ها برای خدا شریکانی از جن قرار داده 


اند. 


پس از این که این مطلب را دانستی این سخن خدای متعال که فرموده: « 
و حَلقَهُمٌ » [ با اینکه خدا آنها را خلق کرده است ) اشاره به دلیل محکمی 
است که دلالت بر فساد عقیده شریک بودن ابلیس با خدا در ملک او دارد و 
بیان مطلب به دو وجه است: 


اول: ما از زرتشتیان نقل کردیم که بیشترشان اعتراف دارند که ابلیس 
قدیم نیست بلکه حادث است و هر حادئثی آفریدگار دارد و آن جز خدای 
سبحان کسی دیگر نیست و آن ها باید بدانند که خدای متعال آفریننده 
ابلیس است. و چون ابلیس ريشه همه بدی ها و زشتی ها است(1). باید 
بدانند که خدای جهان آفریننده چیزی است که ريشه همه بدی ها و تباهی 
ها است. و وقتی این گونه بود نمی توانند بگویند که: باید ۳ وجود 
داشته باشد که یکی انجام دهنده خوبی ها باشد و دومی انجام دهنده بدی 
ها وبا این روش نابت. شد که-خدای خویی. عین..ههان. آفربنندم بز رکترین 
بدی ها است. 


دوم: آنچه در کتب خود بیان کردیم(2)؛ که هر چه جز خدای واحد ممکن 
ذاتی است و هر ممکن ذاتی حادث است. نتیجه می دهد که جز خدای بکاتة 


ص: 606 


1- . در منبع آمده؛ ريشه همه بدی ها و آفت ها و مفاسد و زشتی ها. و 
زرنشتیان قبول دارند که خالق 11 همان خدای ۳9 است بنابراین ۳ 


پذیرفته اند که خدای عالم همان آفریننده چیزی است که ريیشه همه بدی 
ها وزشتی ها یمق سنج است: 
2 . در منبع ۳ در این کتاب و در کتاب »2 الأربعین فی او الدین» 


همه حادث هستند و باید دانست که ابلیس و همه سیاهش صفت حادت 
بودن را دارند و حاصل شدن وجود بعد از عدم است بنابراین الزام ذکر 
شده به تقریری که کردیم باز می گردد. 


و گفته شده: مقصود آیه کافرانی هستند که می گفتند: فرشته ها دختران 
خدا هستند و به آن ها جن گفته شده چون از چشم ها پنهان هستند, و 
حسن و گروهی گفته اند: مقصود این است که جنیان کافران را به پرستش 
بت ها و گفتن شرک دعوت کردند و آنان از جنیان این سخن را پذیرفتند و 
از ان ها پیروی کردند و ان ها از این راه معتقد شدند که جنیان شریک های 
خدا هستند و حق همان قول نخست است(1) 


«و خر قوا له بتین ۳۰ هراق اف تسران هو دخترانی فر اشیدند. فراع کفزب 
معنی خرّقوا: انجام دادند و دروغ بستند؛ کسانی که پسرها را برای خدا 
اثبات کردند نصاری و قومی از یهود بودنر و کسانی که دختر برای خدا 
اثبات کردند عرب ها بودند که گفتند فرشتگان دختران خدا هستند. و این 
قول خدای متعال که فرموده « بقیرٌ علم » ( بی هیچ دانشی ) به عنوان 
هشداری است بر آنچه دلیل محکمی است بر فساد این گفته؛ زیرا 
فرزند(2) نشانی ات به اين که از یک جزء از اجز|ء پدر متولد شده 
است., و این تنها درباره کسی معقول است که مرکب باشد و بشود برخی 
از اجزای او از او جدا گردد, و آن درباره خدای یگانه یکتا محال است. 


ص: 607 
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2 . رازی در مورد فاسد بودن این قول چند وجه آورده است و آنچه 
مصتف آورده وجه سوم است و در مورد دو وجه اول رازی گفته: دلیل 
اول: خدا باید واجب الوجود ذاتی باشد و فرزندش یا مانند او واجب الوجود 
ذاتی است يا نیست اگر واجب الوجود ذاتی باشد. مستقل است و قائم به 
ذات خود است و در وجود خود به. دیگری ارتباطی ندارد و کنسی که ان 
گونه باشد حتما فرزندی ندارد چون فرزند نشان دهنده فرعی بودن و نیاز 
است و اگر آن فرزند ممکن الوجود ذاتی باشد, بنابراین باید وجود آن با 
ایجاد واجب الوجود ذاتی باشد و کسی که این گونه باشد بنده آفریدگار 
است نه فرزند آفریدگار بنابراین ثابت شد که هر کس دانست که آفریدگار 
کیست., از او محال است که برای او دختران و پسران در نظر بگیرد. دلیل 
دوم: به فرزند نیاز است تا بعد از نابودی انسان, جانشین او باشد و آن در 


حق کسی معقول است که نابود می شود اما کسی که از نابود شدن منزه 


و خلاصه کلام اين که هر که حقیقت خدا را بداندٍ محال است که بگوید: 
فرزند دارد. و این سخن خدا که فرموده: « بقیژ علّم » ( بی هیچ دانشی 1 
اشاره به این نکته دقیق است. و عبارت « سْبْحَاتَة » ( او پاک است ) پاک 
دانستن خدا از هرچه شایسته او نیست, می باشد. »2 و تعالی » او برتر 
است ) یعنی خدا برتر از هر اعتقاد باطل(1) و سخن فاسد است.(2) 


قول خدای سبحان که فرمود: «َوْمّ یَحَسْرْهَمْ جَهیعا» ( و [یاد کن] روزی 
را که همه آنان را گرد می آورد ) یعنی همه آفریده ها یا انسان ها و جنیان 
اه [ ای گروه جنیان و تا ۱ 
استکُنرتم من آلانس » ( از آدمیان [پیروان] فراوان یافتید. ) یعني از 
فریب دادن و گمراه کردن انسان ها یا از انسان ها به اين روش که آن ها 
را پیروان خود قرار دادید بنابراین با شما محشور شدند « و قال ألیاوٌهم 
جَنَ الانس » ( و هواخواهان آنها از [نوع] انسان می گویند: ‏ کسانی که از 
آن ها اطاعت کردند « ریا استَمَتع بَعصتا ببعض » ([«پروردگاراء برخی از 
ما از برخی دیگر بهره برداری کرد ) یعنی انسان ها ۲ 
این روش که جنیان آن ها را به شهوات هدایت کردند و يا به چیزهایی که 
به وسیله آن به شهوات می رسند و جنیان هم به وسیله انسان ها فایده 
بردند به اين روش که انسان ها از آن ها پیروی کردند و خواسته های آن ها 
را برآورده کردند و گفته شده که بهره بردن انسان ها از جنیان به اين بوده 
که انسان ها در مبارزات ؛ هنگام ترس, به آن ها پناه می بردند و بهره بردن 
جنیان از انسان ها به اعتراف کردن به اینکه آن ها می توانند ایشان را پناه 
تم دی آاست: ی تفه و سا 
. کردی رسیدیم 1 یعنی برانگیخته شدن « و کدّالک تولی _ 

الظالمین بعضَا » [ و اين گونه برخی از ستمکاران را سرپرست 
دیگر می گردانیم. 4 یعنی 


ص: 69 


1- . در این عبارت اختصار وجود دارد اما آنچه در منبع آمده آن است: اما 
سخن خدای متعال که فرمود: « و تعالی » ( او برتر است + شکی نیست 
که برتری در مکان را نمی رساند چون هدف در اینجا پاک دانستن خدای 
متعال از این سخنان فاسد است و برتری در مکان این معنی را نمی 
رساند پس ثابت شد که مقصود در اینجا پاک دانستن از هر اعتقاد باطل و 
سخن فاسد است. 
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سرپرستی برخی را به برخی دیگر می سپاریم یا برخی از آنان به گونه ای 
قرار داده می شوند که برخی دیگر را سرپرستی کنند ولی آن ها را فریب 
می دهند یا برخی به عنوان اولیاء برخی دیگر قرار داده می شوند در حالی 
۹ آن ها در عذاب هستند, همان گونه که در دنیا بودند. 


« آ لم یم رل هکم » ( آیا از میان شما فرستادگانی براي شما 
نیامدند 1 طبرسی- رحمه الله- گفته: این سخن خدای متعال « مَنکم » ۲ 
از .هیان شما 4 اکرجه خطاب به.همه ان ها است: در خالی که رسولان یه 
صورت خاص از انسان ها هستند اما احتمال دارد که به خاطر غلبه دادن 
یکی از لن دو ؛ بر دیگری باشد همان گونه که خدای سبحان فرمود: « بخرخ 
مِهُمَا اللولوٌ و اجان »(1) ( از هر دو [دریا] مروارید و مرجان برآید ) 
اگرچه مروارید از آب شور بدون عذاب خارج می شود و همان گونه که 
فته می شود نان به همراه شیر خوردم در حالی که نان را می خورد و 
1 
رسولانی برای جنیان فرستاده همان طور که برای انسان ها فرستاده است 
این سکن جه تقل ار صجای. ات چیه تنل ار کلبی شوایس آنسان. ها 
فرستاده می شدند سپس حضرت محمد صلی الله علیه و اله و سلم بر 
انسان ها و جنیان هردو فرستاده شد و ابن عباس گفته است: رسول از 
ای ها شده سپس او به سوی جنیان رسولی از جنس جن 
ارسال می کرد و مجاهد گفته رسولان از جنس انسان هستند و بیم 
دهندگان (النذر) 0 جن هستند.(2) 


و رازی در مورد قول خدای متعال که فرموده: » و التّاس »> ( 
دیدگان مردم را افسون کردند + گفته: نا 
سازی است به انن آیه تمسک کردم اند. 

قاضی گفته: اگر سحر حقیقت داشت., قلب هایشان را سحر می کردند نه 
چشم هایشان را بنابراین ثابت شد که مراد ان است که ان ها حالات 
عجیبی را تخیل کرده 


ص: 69 


آا رم 227 


2 . مجمع البیان 14 : 367 . من می گویم: این ها همه سخنانی بدون 
دلیل است. 


اند در حالی که حقیقت بر طبق آنچه آن ها تخیل کرده اند نیست.(1) «و 
الْجَانَ» (جن را) بیضاوی گفته: یعنی جن و گفته شده: یعنی ابلیس و جایز 
است که مقصود از آن اين باشد که همه جنس از جن آفریده شده باشند و 
منتصب شدن آن به وسیله فعلی است که آن را تفسیر می کند « حَلَقَتاه 
من قَبْل » ( و پیش از آن, جن را خلق کردیم ) یعنی پیش از آفرینش 
انسان « من تّارٍ السَمَوم » ( از آتشی سوزان و بی دود ) یعنی از آتش 
شدید و رسوخ کننده به روزنه های پوست و آفرینش زندگی در اجرام 
ساده محال نیست همان گونه که آفرینش زندگی در جوهر های صرف 
محال نیست, چه برسد به جسد های مرکب که غالب در آن ها جزء آتشی 
است و روی آوردن به آن ها بیشتر از اجسادی است که غالب در آن ها 
جزء خاکی است و این سخن خدای متعال که فرمود: » من تا » [از 
آتتن 1 به اعتبار جز ۶ غالب است همان گونه که فرمود: «حَلَفَکَم من 
ثراب»121 ۲ نما زا ازخای آفرید. ز: 


رازی گفته: در اینکه معنی جانْ چیست اختلاف است؛ عطاء از ابن عباس 
اورده: که منظور خدای متعال ابلیس است و این قول حسن و مقاتل و 


قتاده است. 


و ابن عباس در روایتی دیگر گفته: جانْ همان پدر جن است و این گفته 
همان گونه که جن» به همین علت جن نامیده شده است.(3) و جنین در 
شم فیرش ی اشت ه فعتی‌شان هو آخت سا شاه اس از 
این عبارت که مي گویی: جنْ الشیء لذا ستره یعنی شیء مخفی شد 
هنگامی که کسی آن را مخفی کرد. بنابراین کلمه جان ذکر شده در اینجا 
اختمال دارد که جان باشد چون جان خودش را از بثی ادم مین پوشاند یا 
اينکه از باب اسم فاعلی که ازآن اسم مفعول اراده می شود, باشد همان 
گونه که در مورد لابن (شیر فروش) و تامر(خرما فروش) و ماء دافق (آب 
جهنده) و عيشه راضیه (زندگی خوش) این گونه می گویی. و در مورد جن 
علما اختلاف دارند برخی گفته اند: جن جنسی غیر از شیاطین است و 
درست تر این است که شیاطین گروهی از جن 


ص: 70 


1- . التفسیر الکبیر 14 : 203 
2 . روم / 20 انوار التنزیل 1 : 647 


3- . در متبع آمده؛ همان گونه که جنین, به همین علت جنین نامیده شده 


است. 


هستند و هر جنی که موّمن باشد به او شیطان نمی گویند و هر جنی که 
کافر باشد به این اسم نامیده می شود. 


و دلیل بر صحت آن این است که لفظ جن مشتق از اجتنان به معنی استتار 
است و هر کس که آن گونه باشد از جنیان است. 


و سموم در لغت باد گرمی است که در روز می وزد و چه بسا که در شب 
هم بوزد. بر بر این اساس در باد داغ آتش است و سوزش دارد. بر اساس 
آنچه در روایت ت آمده که آن از زبانه آتش جهنم است. و گفته شده که آن را 
سموم می گویند,؛ چون به خاطر لطافتش در مسامٌ (سوراخ های ریز) بدن 
وارد می شود و آن سوراخ های ریزی است که در پوست بدن انسان وجود 
دارد و عرق و بخار درون انسان از ان ها بیرون می اید. 


ابن مسعود گفته: این سموم یک جزء از هفتاد جزء سمومی است که جان 
از آن آفریده شده و این آیه را تلاوت کرد. 


اگر گفته شود: چگونه به عقل می رسد که جانداری از آتش به وجود آید؟ ! 
باشد گوئیم اين بر اساس مذهب ما روشن است ؛ ؛ زیر| بدن داشتن در نزد 
ما شرط برای امکان زندگی نیست. چون خدای متعال می تواند زندگی و 
عقل و دانش را در جوهر فرد بیافریند و همچنین می تواند زندگی و عقل 
را در جسم آتشین تباقدند. 1 «فل اسکم* ز ابا شما را خبر دهم ) 
بیضاوی گفته: از آنجائی که خدا بیان کرد که صحیح نیست که قرآن از 
جمله چیزهایی باشد که شیاطین آن را نازل کرد باشند, تأکید کرده به 
انکه‌سان کرده کشا طین کصی دواد بر محنه صلی الم غلبه و الم از 
شوند به دو علت: یکی از آن دو این است که نزول آن ها فقط بر مردم بد 
و دروغگو و پر گناه است.چون ارتباط انسان با موجودات غیبی به خاطر 
تناسب و نزدیکی است که بین انسان و آن ها وجود دارد, در حالی که حال 
حضرت محمّد صلی الله علیه و آله و سلم بر خلاف آن است. دلیل دوم آن 
است که قول خدای متعال که فرمود: « عون السَمع و رهم کاذبتون « 
([دزدانه ] گوش فرا می دارند و 


ص: 71 


1- . التفسیر الکبیر 19 : 180 و 181 


بیشترشان دروغگویند ) یعنی بسیار دروغگوهستند؛ گوش به شیاطین می 
سپارند و از انان به خاطر نقص علمشان. گمان ها و نشانه هایی دریافت 
را و ای اس رآ 
مطابق با واقع نیست؛ ؛ همان گونه که در حدیث آمده: خنین بي.: کلصةه ی 
دزدد و آن را در گوش همزاد خود می خواند و بیش از صد کلمه دروغ بر 
آن هت اف اند ور حالی که ند سل اللم یه رالاس فن نت 
زیرا ایشان از غیب های بسیار خبر داده است که بیشمار است و همه 
مطابق واقع درامده است. 


و کلمه «الاکثر» به کل تفسیر شده است مانند قول خدای متعال که 
فرمود: «کل آقاک» ( هر دروغزن گناهکار) و سخن روشنتر اين است که 
تعبیر به اکثریت به اعتبا ر گفتارهای آن ها است به این معنی که تعداد کمی 
از اين ها در آنچه از جنی حکایت می کنند راست می گویند و گفته شده که 
ضمایر به شیاطین بر می گردد یعنی به ملاً اعلی قبل از اینکه سنگسار 
شوتد کوش می. عبر تد.و برخی از اخبار غیبی, زا از آن ها می دزدند. 


« لَیْوجُونَ الی آولبائهم »(1) ( به دوستان خود وسوسه مي کنند ) یعنی 
آنچه شنیده اند را به دوست داران خود القا می کنند « و و رهم کاذِبُون 
۳ 2 [ و بیشترشان دروغگویند را 
ها آن اخار را مثل آنچه هلا که آن راهان کرو ان میم مت مس اظر 
شرارتشان يا به خاطر ناقص بودن فهمشان يا قدرت ثبت و ضبط پا 


فهمشان.(3) 
خدای متعال فرمود: « عفریت » (عفریتی) بیضاوی گفته: خبیث و 
سرکش « من الجَنْ_ » ( از جنْ ) اين عبارت بیانی برای عفریت است 


چون عفریت به مرد خبیث و گفته می شود و اسم آن ذکوان یا صخر بود. » 
بل آن تقوم من ماک » ( پیش از آنکه از مجلس خود برخیزی ) محل 
نشستن برای حکومت و او تا نیم روز در آن می نشست. « و نت عَلیّه » 


[و بر اين [کار]) بر حمل کردن آن تخت « لقویٌ 
ص: 72 
1- . انعام / 121 


2 . شعراء / 223 
3- . انوار التنزیل 2 : 190 


امن [ سخت توانا و مورد اعتمادم ) نه چیزی از آن کم می کنم و نه آن 
را تغییر می دهم- پایان-(1) 


سخن خدای متعال که فرمود: « من الجتّه » ( همه جئیان ) دلالت می کند 
که جنیان هم مکلف هستند و همراه سایر کفار با آتش عذاب می شوند. 


«و من الْجِنٌ من یَعْمَلٌ یی یدیّه بان رَبّه» [ و برخی از جْ به فرمان 
را پیش نا + طبرسی رهمه الله علیه گفته: 
معنی عبارت اين است؛ برخی از جن را مسخر او کردیم که در حضور او و 
جلوی چشمش آن کارهایی که او به آن ها فرمان می داد را انجام می 
دادند چنانچه انسان در برابر انسان دیگر به فرمان پزورد کار متعالش کار 
مت کند و.سلیفان. آنها را به کارهای سخت عتل کل کارنه غبر آن دام 


ابن عباس گفته: خداوند برای سلیمان آن ها را مسخر کرد و آن ها را امر 
کرد به اطاعت کردن از او در هر چه فرمان دهد و این دلالت دارد بر اينکه 
برخی از جنیان بودند که مسخر او نبودند. 


« و من یرم منم عَن متا تذفْة من عَذاب السَعير » ( و هر کس از آنها 
از دستور حا سر مت کافته از عذاب سوزان به او می چشانيدیم پعنی 
و هر کس از اين جنیان که ما آن ها را مسخر سلیمان قرار دادیم, از آنجه 
ما او آمر کردیم. و آن اینکه از شلیمان. اطاعت. کند: سرپیچی کند « تذِفقَة 
من عَذاب السعیر ان ( از عذاب سوزان به او می چشانیدیم + یعنی عذاب 
قتش در آخرت واين کلام از اکثر مفشّران است.و اين دلالت می کند بر 
و ۱ 

به او عذاب مي چشانیم و خدای سبحان فرشته ای که تازیانه ای آتشین در 
درا رد سر آ ها اه سم گس کدای از فرمان مان تسضعی ی 
کردند یک ضربه به می زد که او را می سوزاند. 


عون له فا سا من تعاریت ۰ ۲ آآن ختخطضان ] برای. آو هرز خه میب 
خواست: از نمازخانه ها می ساختند + که ان خانه های شرع بوده است و 
گفته 


ص: 73 


1- . انوار التنزیل 2 : 199 


شده: کاخ ها و مساجدی که در آن ها عبادت می شده, بوده است و از 
جمله چیزهایی که ساختند. مسجد بیت المقدس «و پیکره ها» یعنی 
مجسمه هایی از مس و شبیه آن و برنج و سنگ مرمر که جنیان آن را 
ساخته بودنته بود. برخی گفته اند؛ مجسمه های حیوانات بوده است و 
گروهی دیگر گفته اند: مجسمه های درنده ها و چهارپایان را بر کرسی او 


حسن گفته: در ان روز مجسمه سازی و تصویر حرام نبوده و در شرع 


اش ای هه مه شا آنی عایدان را دی اعد خی شاه تام 
آن‌ ها افنداء کم ان احام اد له اسلا مایت سته ات که 


ایشان فر مودند: به 1 پیکره مردان و زنان نبوده بلکه پیکره درخت و 
مانند ان بوده است. 


« و چقان کالجُوّاپ » ( و ظروف بزرگ مانند حوضچه ها ) یعنی ظرف 
های گود و مدور شبیه حوض ها که آن در آن جمع می شود. و گفته شده: 
بر سر هر ظرف هزار نفر جمع می شدند و در برابر آن حضرت غذا می 
خوردند. « و فُذورٍ راسیّتِ » ( و دیگهای چسبیده به زمین ) پعنی دیگ های 
ثابت که به خاطر بزرگی از جای خود حرکت نمی کردند. « قَلمَا قصَیتا لب 
الَمَوّت » [پس چون مرگ را بر او مقرر داشتیم ) یعنی بر سلیمان به 
مردن حکم کردیم. اه تا آن این استکه بر سلیمان واجب 
کردیم. « ما دهم علی مَوْه ال یه الارض تال منسَاتة » ( جز جنبنده ای 
خاکی [موریانه ] که عصای او را [یه تدریج] می خورد, [آدمیان را] از مرگ 
او آگاه نگردانید ) یعنی چیزی جز موریانه جن را از مرگ سلیمان آگاه نکرد 
و نهر یاف اخاهی بیدا نکردند تا اینکه موریانه عصای او را خورد و او بر 
زمین افتاد و فهمیدند که او مرده است. 


ابو بصیر روایت کرده که امام باقر علیه السلام فرمود: سلیمان به شیاطین 
فرمان داد و آن ها گنبدی از شيشه برایش ساختند. و در این 0 
ایستاده بود و بر عصایش تکیه زده بود, در میان گنبد و نگاه می کرد که 
بان چگونه گر مي کنند و آن ها هم به وی نگاه می کردندولی به به او نمی 
رسیدند ناگاه سلیمان دید مردی با او در میان گنبد است کشت نو کنستی ؟ 
پاسخ داد من کسی هستم که رشوه قبول نمی 
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کنم و از پادشاهان نمی ترسم و جان او را گرفت در حالی که ایستاده بود 
و تکیه زده بود بر عصایش در گنبد. فرمود: یک سال ماندند و برایش کار 
می کردند تا موریانه را خدا فرستاد و عصایش را خورد. 


و در حدیث دیگر از امام ِِِ علیه السْلام آمده است که حضرت فرمود: 
اضف آمر. آو زا تدتیر من کرد تا وقتی موريانه غصا را خورد ۶ فلفا عر ۳۰۰ 
پس چون [سلیمان] فرو افتاد ) یعنی سلیمان به صورت میت بر زمین 
افتاد « نببه تبیّتَتِ الجرٌ » ( برای جئپان زروشن, گردید 4 پعنی جنیان آشکار 
شدند برای مردم روشن شد « آن لو کائوا عْلْمُونِ العيبِ ما لیوا في 
العدّاب الَمُهین ( که اکر غیب می دانستند: در آن..غذاب خفت ۳ 
ایافت | تست فا ندنو )1 عتی,گن کار‌های کت 


و گفته شده است: معنی آن این است که همه جنیان و ناتوانانشان 
فهمیدند که رتینساتشان, غیب نمی دانند. زیزا آن ها به آن .ها وانهود مین 
کردند که غیب می دانند. 


و گفته شده : معنی آن این است که برای انسان ها روشن شد که جنیان 
غیب نمی دانند چون آن ها به انسان ها وانمود می کردند که غیب می 
دانند, و فرموده: « تَبیِّتَتِ الجرد » ([ برای جئیان روشن گردید + همان گونه 
که کسی که با دیگری مناظره می کند و حجت را بر او تمام می کند. کی 


کوید آبا بر ای نو رشن ند که تو بر باطل هشستتی ؟ 


و قرائت ت امام سجاد و امام صادق علیهما السّلام و اين عباس و ضحاک که 
قرائت کرده اند؛ «تبیتت الانس» : ۰ موید این مطلب است 1(۰) 


و اما علت این که جنیان این کارهای بزرگ را انجام می دادند این است که 
خدای متعال آن ها را تنومند و نیرومند آفریده بود و خلقت آن ها را از 
خلقت جنیانی که به خاطر لطافت و نازکی جسمشان دیده نمی شوند 
متفاوت کرده بود تا به عنوان معجزه ای دلالت بر نبوت سلیمان علیه 
الشلام کند بنایراین. آن ها در دشست او مانند اسیران بودند و برای. مردم 
کارهائی که به عهده آن ها می گذاشت را انجام می 
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- . طبرسی این قرائت را در بحث قرائت ت آورده است. 


دادند و چون آن حضرت از دنیا رفت, خدا خلقت آن ها را ؛ به آفرینش اصلی 
خود باز گرداند و در این زمان ذیکر ان کارهایی را که اتخام می دادند, 
انجام نمی دادند.(1) 


و در تفسیر قول خدای متعال که فرمود: » ا 0 اج » ( بلکه 
جئیان را می پرستیدند ) گفته: یعنی به فرمان برداری آن ها از جنیان که 
آن ها را دعوت به برستش قرشتکان کردند. 


و گفته شده: وی از جن در اینجا ابلیس و فرزندان و یاران او است. »2 
اکنژهم بهم مَوْمنُون ۳ [ بیشترشان به آنها اعتقاد داشتند + و شیاطین را 
باور داشتند و فرمان بردار آن ها بودند.(2) 


و در تفسیر سخن خدای متعال که فرمود: « حوّ ليم القَول ل » [,گفتار 
[خدا] علیه ایشان به حقیقت پیوست ) گفته: یعنی کلمه عذاب « في آقم » 
[همراه پا اقتهایی) یعنی به همراه امت هایی « قَدٌ خلت من بلع م 
الجن الانس « از جثیان و آدمیان که پیش از آنان روزگار به سر بردند 
) و حال و اعتقاد آن ها مثل ایشان بود. 


قتاده مي گوید: حسن گفت: جنیان نمی می ند گفتم: » نک الذین حوة 
َلیهِمْ الْقَوّلَ » ( آنان کسانی اند که گفتار آخدا] علیه ایشان به حقیقت 
ای اه 


سخن خدای متعال که فرمود: « و اد ضَرَفتا الیک 7 تقرّا من الْجنْ » ( و چون 
تتی شند ان کت را به.صوی وه مان کرفیه زین کفید: در کیفیت این 
حادثه دو قول وجود دارد: 


یک: سعید بن جبیر گفته: جنیان گوش فرا می دادند و هنگامی که رانده 
شدند گفتند: این پدیده ای که در اسمان رخ داده. به خاطر حادثه ای است 


که در زمین رخ داده و رفتند که به دنبال سبب ان بگردند. 
از اينکه مردم مکه به دعوت ایشان پاسخ دهند ناامید شد, به طائف رفت 
تا ان ها را به 
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1-. مجمع البیان 8 : 380 و 382 - 384 
2-. مجمع البیان 8 : 395 


اسلام دعوت کند و وقتی به مکه برمی گشت به بطن نخله رسید و در آنجا 
اقامت گزید و قرآن می خواند و چند تن از اشراف جنیان نصیبین که ابلیس 
آن:ها زا فرتادم بود با علتی کم خدا حراست از آسمان.ها با زجم سنیگ 
باران کردن) را واجب کرده. کشف کنند به؛ آن خضدته ترخور دنور ۵ کزان 
وا دی هسدنه کش ول قوا تست ان ات 


دوم . خدا به رسولش امر کرد تا جنیان را بیم دهد و آن ها را به خدای 
متعال فرا بخواند و قرآن بر آن ها تلاوت کند و خدا چند تن از جنیان را به 
سوی او آورد تا قرآن را بشنوند و قوم خود را بیم دهند. 


و بر انچه گفتیم فروعی وجود دارد: 


1 قاضی در تفسیر خود در مورد جنیان نقل کرده است: جنیان بهودی بودند 
زیرا در میان جنیان هم مانند انسان ها گروه هایی مثل یهودیان و مسیحیان 
و زرتشتیان و بت پرستان وجود دارند و محققین اتفاق نظر دارند که جنیان 
هم مکلف هستند, از ابن عباس پرسیدند ایا جنیان هم ثواب می برند؟ 
گفت: اری, هم ثواب دارند و هم عذاب می شوند, در بهشت با هم برخورد 
می کنند و بر درهای ان ازدحام می کنند. 


2 صاحب کشاف گفته: نفر؛ کمتر از ده است و جمعش « آنفار» است, 
سیس ابن جریر طبری از ابن عباس روایت ت کردو که آن جنیان هفت تن 
از اهی شی و ک وا وا صای اه اه ولمم ای 
ها را رسولان قوم خودشان قرار داد. 


و آو.زز بن. خیمتشن تفل. استت. که: آن-ها. نة: تفر بودند: که.یکین. از. آن.ها 
زوبعه(1)( گرد باد) بود. 
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[1- . در نسخه خطی [ذویقه ] است و در منبع [ذویعه ] مده است و چه بسا 
صحیح آن چیزی باشد که در متن امده است و همان متناسب با معنای 


لغوی آن است و ان حرکت بادها و رفتن آن به سمت اسمان است که در 
قاری نه آن کرضاد غیت ویند. 


3 اختلاف دارند در این که آیا در شب استماع ای نت ال وگو 
همراه تا لس رن اه ام ی زه؟ روایات در این باره 
اختلاف دارند. 


4 قاضی در تفسیرش از انس روایت کرده که من با پیامبر صلّی اللّه علیه 
و آله و سلم در کوه های مکه بودم و ناگاه پیری عصا زنان پیش آمد. پیامبر 
صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: راه رفتن یک جن و صدای او است, 
گفت: آری, فرمود: تو از کدام جنیان هستی؟ گفت: من هامه بن هیم بن 
لاقیس بن ابلیسم. فرمود: میان تو و ابلیس جز دو پدر نمی بینم, چند سال 
داری؟ گفت به اندازه عمر دنیا به جز اندکی, روزی خورده ام و در زمان 
قابیل و هابیل میان تپه ها راه می رفتم و بسیاری از آنچه بر او گذشته بود 
را ذکر کرد. وردر بین کلامش گفت: عیسی علیه السلام به من گفت: اگر 
محمّد صلی الله علیه و اله و سلم را دیدی سلام مرا به او برسان, من 
سلام او را رساندم و به تو ایمان آوردم.(1) 


سپس گفت موسی علیه السلام به من تورات را آموخت و عیسی علیه 
السّلام انجیل را و تو هم قرآن را به من پاد بده, و حضرت به او ده سوره 
آموکت و رسول. عداضلی الله غلبه.ه ال .له در کفست مه ان را به 
پایان نرساند.(2) 


در تفسیر قول خدای متعال که فرمود: «و لا ضَرَفتا الیک تقراً من الجن» ( 
و چون نی چند از جن را به سوی تو روانه کردیم ۲ اختلاف ۷ برخی 
گفته اند: چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قصد نداشت قرآن 
رز برآن ها بخواند, خدای متعال در دل. آن ها کششی به سون قران, و 
انگیزه ای 2 ی سا به آن آیجاد کرد و از این ره فرمود: و 1 
ضَرفتا الک تقر ون را و 
کردیم 
« قلقّا حصَروه دا [ پس چون بر آن حاضر شدند + ضمیر برای قرآن با 
برای رسول است « قالواً  »‏ [به یکدیگر] گفتند: + یعنی برخی به برخی 
دیگر گقتند: « 
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ود سم فان ان اسافت کر سس رت فان له عافد 
سلم فرمود: بر عیسی سلام و بر تو سلام ای هامه, چه می خواهی؟ 
2 . در منبع امده: عمر بن الخطاب گفت: و من او را زنده می دانم 


نصئوا » («گوش فرادهید.» یعنی سکوت کنید در حالي, که به دقت 
گوش می دهید. هنگامی که از خواندن قرآن فارغ شد « ولو ٍلی قَوّمهم 
مٌنذرین » ([ هشداردهنده به سوی قوم خود باز گشتند ) در حالی که آن ها 
را بیم می دادند و اين امکان ندارد جز پس از ایمان آوردن آن ها زیرا آن 
ها غیر خود را به گوش فرا دادن به قرآن و تصدیق آن دعوت نمی کردند 
مگر این که به وعده های عذاب ان ایمان اورده بو 3۲ » قالوا پا قَومَتا ۷ 
سمعتا کتاباً » [ هشداردهنده به سوی قوم خود بازگشتند ا سا اضو ای که 
آن ها دو وصف برای قرآن آوردند: 


ال صتیی کتوم که اساء عفم الا اس مور فعض مه ات 
فا شرت ما ند درکن کت اآلمی اشت. 


دوم: این مطالب در ذات خود درست هستند(1) و هر کس با عقل به 
روشنی می فهمد که درست هستند وران ها گفتند: « من بعد موسی » ( 
بعد از موسی + چون بهودی بودند. 


و از ابن عباس روایت شده است: جنیان امر نبوت عیسی علیه السلام را 
نشنیده بودند و از این رو گفتند: « من بعد موسی » ( بعد از موسی !. 


«أجیبُوا داعی اللّه» [ دعوت کننده خدا را پاسخ [مثبت ] دهید ۲ یعنی 
رل با واه ای که ازسطرف آوجعوت را ایلع می کند. 


و این دلالت می کند که ایشان بر جنیان مبعوث بوده اند همان طور که بر 
انسان ها مبعوت بوده ادند, مقاتل گفته: خدا پیش از ایشان پیامبری به 
سوی جنیان و انسان ها هردو نفرستاده بود.(2) 
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1- . آنچه در منبع آمده اين است: اول: تصدیق کننده آنچه قبل از او بوده 
است یعنلی تصدیق کننده کتب انبیا ء و معنی ان این است که همان طور که 
کتب سایر انبیاء مشتمل بر دعوت به توحید و نبوت و معاد و امر به تطهیر 
اخلاق بوده این کتابهم شامل این معانی است. دوم؛ خی خدای ال 
که فرمود: [«َهُدی ی الْحَق و الی طریق مُسْتَفیم» ( و به سوی حقّ و به 
سف وا رات اضیت می ی اه ۱۱0 بان مت ار 
دلالت می کند که این کتاب در دعوت به این مطالب بلند و شریف مانند 


سایر کتب الهی است و وصف دوم دلالت می کند که این مطالب که قرآن 
شامل ان است. مطالبی حق و در جای خود درست است. 
۰-2 . مصنف کلام رازی را خلاصه کرده است. 


اختلاف دارند که آیا جنیان هم ثواب دارند یا نه؟ گفته شده,: ثوابی جز 
نجات از آتش ندارند ؛ سپس به آن ها گفته می شود؛ نا مات 
شوید و دلیل آوردند به این سخن خدای متعال که فرمود: « و یجژکم من 
غاب آلیم دا ۶ و از عذابی پردرد پناهتان دهد 4 و این سخن آیو حتیفه 
است» و درست این است که آن ها در حکم بنی آدم هستند بنابراین 
مستحق ثواب بر طاعت و عذاب بر گناه هستند, و 
مالک است, و در اين باب میان او و ابی حنیفه مناظره ای شده و ضخاک 
گفته: به بهشت می روند و می خورند و می نوشند. 


و دلیل درستی این سخن این است که هر دلیلی که دلالت می کند که بشر 
مستحق ثواب به خاطر طاعت است. عین همان دلیل درباره جنیان هم 
جاری است و فرق داشتن این دو باب باهم جدا بعید است - پایان- (2) 


بیضاوی در مورد سخن خدای متعال که فرمود: « یَعْفر لکم من دتُویکم 6 
(آخدا] برخی از گناهانتان را بر شما ببخشاید ) گفته: منظور برخی از 
گناهان شما است و آن گناهانی هستند فقط حق الله باشند اما مظالم با 
ایمان بخشیده نمی شود. بح کم من عذاب الیم » [ و از عذابی پردرد 
پناهتان دهد + که آن عذاب برای کثار آماده شده است. »2 قَلَیسَ 

کف الا ی ۳ ون رم خرمانده کتنوه [خدا ] نیست ) به خاطر اين که هیچ 
راه فراری ما را از دست خدا نجات نمی دهد. * 5 لیسن له من دوتة اولیاء 
» [ و در برابر او دوستانی ندارد ) که او را عذاب خدا باز دارند « فی 
را آشکاری اند ا حمن از آخانت کردن کست که 
ای ادا نم ری ان ۱ 


طبرسی- رحمه الله- گفته: سخن خدای متعال که فرمود: «حَلَق الجّان» ( 
و جْ را خلق کرد ) یعنی پدر جنیان. حسن گفته: آن ابلیس است که پدر 
جن است و آفریده از شرار آتشن است چنان که آدم از گل خلق شده 
است. « من مارج من نار» 


ص: 60 
1- . صحیح همان طور که در منبع هم آمده ابن ابی لیلی است. 


3- . انوار التنزیل 2 : 432 


و گفته شده: مارج شعله زلال آتش است که دود ندارد.(1) 


«ستَفرغ لکَم ی الَقلان»(2) ( ای جنْ و انس, زودا که به شما بپردازیم ) 
یعنی به حساب شما می رسیم ای جن و انس و اصل کلمه الثقلان, از ثقل 
است و هر چیزی که وزن و اندازه ای داشته باشد. ثقل است و به خاطر 
بزرگی ارزش آن ها و بلندی شأن آن ها نسبت به حیوانات دیگر زمین و به 
خاطر سنگینی وزن و «ثقلین» 


نامیده شده اند. 


و گفته شنده* به خاطر ستگیتی آن .ها بر مین چه به. صورت. زنده و اجه به 
صورت مرده. از اين قبیل است سخن خدای متعال که فرموده: و 
اه ایا رم رای سک مورا ترس انکتم ‏ 
یعنی مرده های درون خود را بیرون انداخت. 


ی 


« ان تلفْذُوا» ( به بیرون رخنه کنید ) يعني خارج شوید در حالی که از مرگ 
فرار می کنید « من آقطار السَمَاوَاتِ و الرْض» ( از کرانه های اسمانها و 
زمین ) یعنی اطراف و کناره های آن « قَانقَذواً » [ پس رخنه کنید, 0 
خارج شوید و هرگز نمی توانید از آن فرار کنید. «لا تنقدُون الا بشلطان » 
([[ولی ] جز با [به دست آفزردن | تسلطی رخنه تفی. کنید 1 بعتی قزر چا رو 
کنید. ملک من انجا است و از تحت سلطه من خارج نمی شوید و من جان 
شما را با مرگ می گیرم. 


می دهد, خارج نمی شوید مگر اینکه برای شما جای دیگی غیر از آسمان ها 
و زمین فراهم کند و به شما نیرویی بدهد که با آن نیرو به سوی انجا خارجح 


ص: 91 
فجن المان 9 201 


2 . الرحمن / 31 
3- . زلزله / 2 


۰-4 . مجمع البیان 9 : 204 و 205 


«لَمْ بَطمَهُنَ» (دست هیچ کس به آن:ها ترسیده انست. بعتی بکارت آن 
ها را از بین نبرده است و اقتضاض یعنی ازدواج همراه با به خون کشیدن؛ 
یعنی کسی با آن ها نزدیکی نکرده و آن ها را در بر نگرفته است. ‌» انس 
قَبلَهْمٌ و لا جان » ( هیچ انس و جنی پیش از ایشان ) پس آن ها دوشیزه 
اند جچون در بهشت آفریده شده آند, و بنا , بر این قول آنان از زنان بهشت 
هستند. 


و گفته شده: آن ها زنان دنیائی هستند که از زمانی که به دنیا آمنده اند, 
کسی به آن ها دست نزده است. زجاج گفته: این تعبیر دلالت دارد که جن 
هماع .میت کند فانند اسان که ماع عی کته و ضمره بن حبیب گفته: 
این دلیل است که جنیان هم ثواب دارند و همسرانی از حور العین و زنان 
از جنس انسان برای مردان از جنس انسان و زنان از جنس جن برای 
مردان از جنس جن هستند. 


انسان داده, انسانی با ان ها نزدیکی نکرده و آن حوریه هایی که به مقمنان 
از جنس جن داده, جنی به ان ها دست نزده است- پایان-(1) 


زاتی خر تقسیر این سکن کدای صعال کب فرمیوه فا آلاع یا 2( 
پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را ) گفته: خطاب به انسان ها و 
جنیان است با به مرد و زن يا اینکه منظور از تکرار تاکید است. 


یا اینکه مقصود عموم است چون در عام دو قسم داخل می شود مانند 
حاضر و غیر حاضر, سیاه و غیر سیاه, سفید و غیر سفید و اینچنین. یا اینکه 
مقصود دل و زبان است ؛ چون تکذیب گاهی با قلب است و گاهی با زبان یا 
اینکه تکذیب به خاطر دلایل نقلی و عقلی باشد و ظاهر از آن همان ثقلان 
(انس و جن ) است به قرینه سخن خدای متعال که فرمود: «ستفرع لکم 
یه القلان» ای جنْ و انس زودا که به شما بيردازيم + و سخن او «یا 


مَعْشر الجنْ 5 و النسٍ» ([ ای گروه جثیان و 
ص: 682 
1-. مجمع البیان 9 : 208 : بیان آن اين که خدای متعال وقتی بیان کرد که 


برای آن ها ممکن نیست که از مرگ فرار کنند با امر تعجیزی با فرار کردن 
ایا سا ی مت وا ار هک ان اس کب را 


کم رای اسما سا من را وا هو فقوت سک 


1 


انسیان ) و سخن او «حَلَقَ الائسان» و انسان را خلق کرد ) و « حَلَقَ 
الْجان» و جن را خلق کرد ).(1) 


و در مورد سخن خدای متعال که فرمود: هگ وست: هنم کسن 
به آن ها نرسیده است ‏ تا آخر گفته: ذکر جن چه سودی دارد با اینکه 
ختیان حفاع فی کت 


در پاسخ می گوئیم: این گونه نیست بلکه جنیان هم فرزند و ذریه دارند, و 
اختلاف در این است که ایا آن ها با انسان ها نزدیکی می کنند يا نه؟ و 
مشهور این است که ان ها نزدیکی می کنند, و چون در بهشت انسان ها و 
جنیان هستند. نزدیکی انسان ها با انان مانند نزدیکی جنیان است و برای 
اک ی ری و 2 


بیضاوی در تفسیر قول خدای متعال که فرموده: «لِمَن خاف مقام یه 
جلْتانٍ» ( و هر کس را که از مقام پروردگارش بترسد دو باغ است ) گفته: 
که یک بخشت. برای خانت. ار خنس انسان اسنت و دیخری براق خائف. از 
جنس جن ؛ چون خطاب برای هر دو دسته است. 


و مقصود این است که برای هر کدام از دو خائثف از شما دو بهشت وجود 
دارد يا اينکه برای هر کدام یک بهشت برای عقیده وجود دارد و یک بهشت 
دیگر برای عمل او, يا اينکه یک بهشت برای انجام طاعات و یک بهشت 
دیگر برای ترک گناهان, یا یک نهشتت که به: آن باداش دادم می شود و 
۳ به. آن: برترق, دادم:.می شوده یا یکی زوحانی, و دیکرق 


ور هر قولٍ خدای متعال. 3 هو 1 له اشتمع 9 - تفر 2 < 51 
اجسامی هستند 


ص: 93 


1- . التفسیر الکبیر 29 : 94 و 95 . مصنف آن را خلاصه کرده است. 

2 . التفسیر الکبیر 29 : 130 در ان اضنده است: و الا در بهشت حسب ها 
و نسب ها وجود نداشت بنابراین نزدیکی انسان ها با جنیان مانند نزدیکی 
جن بود از آن-جهت که به تفی هر دو آشاره شده است: 


3- . انوار التنزیل 2 : 487 


کر ی و و سا ی اس ی تس ی ام 

: یک نوع از ارواح مجرده هستند و گفته شده: نفس های بشری 
تا ها و اک ای 
الله. غلبه.و الم و سلم آن ها را نخنده ور آن:ها قران تخوانده اشت:ه آن 
ها به صورت اتفاقی در برخی از اوقات قرآن خواندن حضرت, حاضر شده 
اند و آن را شنیده اند و خدا ان را به رسولش خبر داده است و ان ها 
گفتند: « تا سجَعتا فوءانا 4 ات هافر ان دی ایحا 6 
[شگفت آور ) بدیع و در نیکویی نظم و دقت معنا غیر از سخن مردم است 
و کلمه قران مصدری است که برای مبالغه به عنوان وصف استفاده شده 
« یهٌدی |لی الرْشد » ( [که] به راه راست هدایت می کند ) بع راه حق و 
صواب « ما یه » ( پس به آن ایمان آوردیم ) به قرآن « و لن تُشرک 
ربا احداً» ( و هرگز کسی را شریک پروردگارمان قرار نخواهیم داد ) بر 
اساس آنچه که دلایل قاطع بر توحید بیان می کند. 


ای اک او هد ریا ات ان کر 
بصریان (ابوعمرو بن علاء المازنی و یعقوب الحضرمی) همزه ان را به 
کر خوات انم دای اساشر ی اي حبله پعشیا له مت ی ار 
قول است و همچنین آنچه بعد از آن است هم محکی است مگر اين قول 
خدای متعال که فرمود: « و آن لو استَقامو ( و اگر [مردم] در راه 
درست, پایداری ورزند ), « و أن المَسَاچد لله » [ و مساجد ویژه خداست 
), « و له لمّا قام » ( و همین که «بنده خدا» برخاست ) که این ها از 
جملاتی است که وحی شده است و نافع و ابوبکر هم با آن ها موافقت 
کرده | ند مگر در چمله « و له لا قام » [ و همین که «بنده خدا» 
استینافیه است و یا مقول قول است ولی بقیه قرّاء همه جملات را به فتح 
ان خوانده اند مر آن جملاتی که با فاء شروع شده اند براین اساس که ان 
جملاتی که سخن آن ها(جنیان) است معطوف به محل جار و مجرور در 
ِِِ است گویا گفته شده: ما آن رز تصدیق کردیم و تصدیق کردیم که « 
نة تعالی < جح زبنا» اینکه آو, پروردگار والای ما است ) یعنی عظمت او 
اين جمله از عبارت « جد فلا فی گیبی» به معنی قلانی در چشم من 


ص: 94 


گرفته شده که وقتی به کار می رود که کسی عظمت یابد(1) پا سلطه او 
پا بی نیازی او عظمت یابد که این تعبیر استعاره از جد است که همان 


بخر" 1 ۳۳ 


وتمفتی ار این است؟ توصیف خداوند به اینکه او برتر از این است که نیاز 
به همسر و فرزند داشته باشد به خاطر عظمت او يا سلطه او یا بی نیازی 
او است و سخن خدا که فرمود: و یت وی 
فرزندی اختیار نکرده است ) بیان آن است و « و له کان یَقول سفیهتا » 
تا ۵ ای ی ار 
هستند « علی الله شططا » ( در باره خدا سخنانی یاوه + سخنی که 
دارای شطط است و آن همان دوری و از حد گذشتن است با اينکه خود 
شطط است به خاطر شدت بعید بودنی است که در آن است و آن همان 
نسبت همسر و فرزند به خدای متعال است. 


و آت ظَتتّا آن 1 تقول الانسخ و الخْر علی ال کذبا » ( و ما پنداشته 
بودیم که انس و جنْ هرگز به خدا دروغ نمی بندند ) عذر 0 از پیروی 
آن ها از یک سفیه در آن مورد است چون گمان می کردند کسی به خدا 
دروغ نمی بندد و « کذباً » منصوب شده به خاطر مصدر بودن؛ چون « کذب 
اه ی ی فص ی | 
فیه» بوده است. 


هی ان کان رغال عن ااشن تون برعال خن التن ‏ (وفرداتی آو 
آدمیان به مردانی از جنْ یناه می بردند 4 مرد وقتی در بیابان راه می رفت 
می گفت: پناه مي برم به سرور این وادی از شرّ سفیهان قوم او « 
فزاذوهم کِ [و بر آنها می افزودند. ) و آن ها با پناه بردنشان به جنیان , 
افزایش می دادند « رهقا » ( سرکشی 1 ود قزر کسیتی و تر کی ان 
ها را و یا اینکه جنیان گمراهی انسان ها را افزایش دادند به این شیوه که 
انسان ها را گمراه کردند تا اينکه انسان ها به آن ها پناه بردند. و «الرهق» 
در اصل به معنی پوشاندن چیزی است. 


۰ 


« و آنقّم » و آنها [نیز] ) و انسان ها « ظَتواً کقا ظتنثم » ( آن گونه که 
آشما | بنداشته آید. کمان: پردتة ) آق. ختیان با.بر عکس و این دو ابه: فقلن 
سخن برخی 


ص: 95 


1- . در منبع آمده یعنی ملک او و سلطه او عظمت یابد 


جنیان به برخی دیگر است يا شروع سخنی از خدا است. و هر کس که 
همزه «انْ» را در این دو آیه به صورت مفتوح خوانده, این دو آیه را جزء 
2 که وحی شده قرار داده است و عبارت « ان لن یعت ال احذا 

» ( که خدا هرگز کسی را زنده نخواهد گردانید ) جانشین دو مفعول « 
ظَواً > [ گمان بردند ؟ شده است. 


«و أیّا لَقستا السَماء» (و ما بر آسمان دست یافتیم ) خواستیم به آسمان 
برسیم يا خبری از آن به دست آوریم و لمس استعاره از مس است برای 
طلب مانند حس. گقته می شود: « هه و ألمَسَهٌ و تلستتنه: نه: معنی 
اينکه آن را لمس کرد مانند « طلَبَ و أَطبَة و تَطلَ» «قوَجّذتاها ملتّ 
خوسا شدیدا* وان رااتر از تکهبانان انا 3۳ + «حرسَا» اسم جمع 
است مثل خَدّم « شدیدا » ( توانا ) قوی و آن ها ملائکه هایی هستند که 
ان ها را از «و از شهابها» که ستاره های پژان و سوزانند.اسمان منع می 
کنند «و شهب [ و تیرهای شهاب ) جمع شهاب است که منظور از ان 


اشیاء نورانی است که از انش به وجود امده اند. 


«و آتّا تا تفغد منقّا مقاعد للسمع» [و در [آسمان ] برای شنیدن؛ به کمین 
می نشستیم ) جایگاه هایی خالی از نگهبان و شهاب ها یا شایسته برای 
رصد کردن و شنیدن « لِلسَمع » صله (متعلق به) « تَقَعَدٌ » است يا صفت 
برای « مَقاعد » است. 


« قمن پشتمع الا یِجَدٌ لخ شهاباً رَصدا » ( [امّا] اکنون هر که بخواهد به 
گوش باشد, تير شهابی در کمین خود می یابد ) یعنی شهابی رصد کننده او 
و برای همین هم با راندن او را از شنیدن باز می دارد يا اینکه صاحب 
شهابی رصد کننده می شود براین اساس, که راصدین جمع کلمه راصد 
باشد. ه از در اس اریو ین فی اااض ۷ همست | ره 
دانیم که آیا برای کسانی که در زمینند بدی خواسته شده ) با محافظت 
کزیدن از استفارن ۶ ام اراد بهمٌ ربهْمْ رشدا» [ یا پروردگارشان بر ایشان 
هدایت خواسته است؟ ) خیر و خوبی « و آا متّا الصَالْحُونَ » ( و از میان 
ما برخی درستکارند ) مومنان نیکوکار « مِتّا دون دالِک » ( و برخی غیر 
آن ) قومی غیر از آن که موصوف آن حذف شده که آن هم کلمه 
المقتصدون است « کّا طرائق » ( و ما فرقه هایی هستیم ) دارای فرقه 
هایی یعنی مذهب هایی هستیم يا اینکه در اختلاف احوال مثل فرقه ها 
هستیم يا فرقه های ما فرقه هایی بودند « قَدَد] 
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» ( گوناگون ) پراکنده و مختلف و این کلمه جمع «قده» از ريشه «قذ» 


است و به معنی قطع کردن است. 


5 تا ظیَنّا» و ما می دانیم + دانستیم »2 9 جر ال في الأََض» ( 
که هرگز نمی توانیم در زمین خدای را به ستوه ار ی ور 
زمین بمانیم « و آن ْمْجرَةْ هربّا» ( و هرگز او را با گریز آخود] درمانده 
ما کر ار ی ار من ی اسان قاری کم 
اگر او چیزی را و ین او را در زمین عاجز کنیم 
یا اینکه اگر او ما را طلب کند هرگز نمی توانیم او را عاجز کنیم و فرار 
کنیم «و آّا لا سَعْتا الهْدّی » زب وی ی سا 
«عَامتّا به قمن یمن برَبه قلا یخاف» ۶ بدان گرویدیم پس کسی که به 
روز ار کون آیفان اور .تیه ندارد) او نمی پرستد از بسا و لا رهفا۰( 
کصن [پاداش ] و سختی + کم شدن پاداش و نه اینکه دچار ذلت شود یا 
پادش کم دریافت کند چون او حقی را کم نمی کند و به کسی ظلم نمی 
کند ؛ چون حق ایمان به قرآن آن است که از آن اجتناب کند. 


وا ماو وا ااماسطون و ان ان ها شش فرماودانه 
برخی از ما منحرفند 7 منحرفان از راه حق و آن همان اد ات 
است:« فعن. اسام أوَلنک تج وا رشَذا» ( پس کسانی که به فرمانند, 
آنان در جستجوی راه درستند ) به دنبال رشد زیادي, هستند که آن ها را 
خانه تواب (بهشت) برساند جو 2 القاتمطون قکائوا لِجَتَم حطبا» [ولی 
منحرفان, هیزم جهثم خواهند بود ) آن ها را می سوزاند همان طور که کفار 
ان خی اسان رایس انم ی ان لو اسشتقامو * [و اگر [مردم ] , 
پایداری ورزند! یعنی قضیه از این فا است ک اک شاه اسان 
هر دو استقامت بورزند «عّلی الطریقه لا سقیتا هم مَاء عَدَفا» در راه 
درست, قطعاً آب گوارایی بدیشان نوشانیم ) بر راه راست, رزق را بر آن 
ها توسعه می دهیم و علت اینکه آب گوارا که همان آب زیاد است, ذکر 
شده آن است که آب گوارا اصل زندگی و ؟ گشایش است و کمبود وجود آن 
بین عرب «< لَفتََُمٌْ فیه » [نا تخر این بازن آنان‌سرا از مابیم نا ان :هامزا 
بیازمايیم که چگونه آن را شکر می کنند. 
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و گفته شده: مقصود این است که اگر جنیان در راه سابق خود استقامت 
می ورزیدند و با شنیدن قرآن تسلیم نمی شدند, برای آزمایش و استدراج 
با رٍ دهیم و آن ها 

به خاطر ناسپاسی عذاب می کردیم «و من یْعرٍض غعن ٍِِ زنه» [و‌ هر 
ِِِ پروردگار خود دل بگرداند) از عبادت و پند و وحی او «یسُلکه» 
( وی را ذرآورد + یعتی او را داخل می کند « عَذابا صعَذا» [ در قید عذابی 
[روز ] افزون + عذاب سختی که عذاب شونده را در بر می گیرد و بر او 
غالب می شود, مصدری است که وصف شده م ان القساچد لله» زو 
مساجد ویژه خداست + مختص به خدا است « قلا توغوا مَعّ ال آحن» ( 
پس هیچ کس را با خدا مخوانید + پس در مساجد غیر خدا را عبادت نکنید. 


و گفته شده: خدا با آوردن کلمه مساجد همه زمین را اراده کرده است و 
گفته شده: منظور مسجد الحرام است چون مسجد الحرام قبله مساجد و 
مواضع سجده است بر این اساس که مراد, نهی از سجده برای غیر خدا 
است و مراد او مواضع هفت گانه سجده و سجده ها است بر این اساس 
که مساجد جمع مسجد است. 


«و یه لمّا قَام عَبّدٌ الله» و همین که «بنده خدا» برخاست ) یعنی پیامبر 
فلی الاه عاسه ال شام که. را تا تدای فده ات حون 
در مقام سخن گفتن از قول خودش و اشاره کردن به چیزی است که 
مقتضی قیام او است «یدغوه» تا ,او را بخواند 4 او را عبادت می کند 
«کاَدُوا» یعنی نزدیک بود جنیان « تون یم اب » ( بر سر وی فرو 
اه شام اه شور ای ص یت دار 
عبادت او که آن را دیده اند و قرائت ت او که آن را شنیده اند يا اینکه همه 
انسان ها و جنیان گرد او جمع شده اند تا دعوت او را باطل کنند. و آن جمع 
کلمه «لبده» است که منظور آن است که برخی به برخی دیگر چسبید 
مانند یال شیر. 


مي گویم: تفسیر اين آیات به نحوی دیگر در ابواب معجزات پیامبر صلّی 
الله ظلیه الم لصو کر آرها نت 
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روایات: 


1 دلائل الطبری: معتب غلام امام صادق علیه السلام گفت: من روزی 
بیرون مدینه بودم و آن روز روز ترویه بود و مردی نزد من امد و نامه ای 
به من داد که مهرش تر بود و نامه از امام صادق علیه السلام بود که در 
مکه به حج رفته بود. من نامه را باز کردم و خواندم و در آن نوشته بود « 
فردا چنین و چنان کن» و به مرد نگاه کردم تا از او بپرسم چه زمانی نزد 
امام بودی ولی کسی را ندیدم, و چون آن حضرت برگشت از ایشان در 
فوزد آن: بر نی ده : فر مود او یکی از شیعیان ما بود که از مومنان جن است 
۱ ۱ ۱ ۶ 


2 مجالس الصدوق: امام صادق علیه السلام در حدیثی طولانی روایت 

ی اه ارم 
اینکه حسنین علیهما السلام به دیدن ایشان آمدند و حضرت آن ها را گم 
کرد و به جستجوی آن ها پرداخت تا به باغ بنی النجار رسید و ناگاه دید که 
آن دو در خواب بودند و همدیگر را در آغوش گرفته بودند(2). و ماری آن 
ها را در بر گرفته بود که موهائی داشت مانند نی نیزار و دو بال داشت که 
با یکی حسن علیه السلام را و با دیگری حسین علیه السْلام را پوشانده بود. 


چون چشم پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم به آن ها افتاد گلوی خود را 
صاف کرد و آن مار خود را کشید در حالی که می گفت: بار خدایا تو و 
فرشته هایت را گواه می گیرم که اين دو نوه پیامبر صلي الله علیه و آله و 
سلم هستند و من آن دو را برای او نگهداری کردم و آن دو را صحیح و 
تندرست به او دادم. 
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1- . دلائل الطبری : 132 
2 در عتنع آمدم" آسمان بالای سر آن دو مانند یک سینی باز شده بود و 
آسمان به شدت می بارید به گونه ای که مردم هرگز تا آن زمان بارانی به 
این شدت ندیده بودند ولی خدای عزوجل باران را از بقعه ای که 1 دو 
خوابیده بودند, منع کرده بود و قطره ای باران بر ان دو نمی بارید و ماری 
ان دو را در بر گرفته بود. 


سای ی اه ور الم یرام به او فرمود: ای مار تو کیستی؟ گفت: 
من فرستاده جنیان به سوی شما هستم, , فرمود: کدام جنیان؟ گفت: جنیان 


نصیبین, یک تن از بنی ملیح هستم. آیه ای از قرآن را فراموش کردیم و 
با( به ما بیاموزید. 

چون به اینجا رسیدم, شنیدم یک منادی فریاد می زند: ای مار؛ اين دو نوه 
پیامبر تو هستند, آن دو را از هر آفت و از حوادث بد شب و روز حفظ کن و 
من آن ها را حفظ کردم و صحیح و سالم , به شما دادم و آن مار آیه را یاد 
گرفت و برگشت. الخبر(1) 

3 مجالس الصدوق: ام سلمه همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
گفت: از روزی که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم درگذشت نوحه جنیان 
را نشنیدم مگر امشب(2) و خودم را در حالتی می بینم که به مصیبت 
پسرم مبتلا شده ام, گفت: یک جن مونث از آن ها آمد در حالی که می 
گفت: 


هلا ای 

دیده ام اشکی فزون بار 

پس از من کیست گرید بر شهیدان 
به: آن"هاتی که مر ی‌علخشان راند 
به جباری چه بنده زورگویان (3) 


4 الکافی: امام باقر علیه السّلام فرمود: در حالی که امیر المومنین علیه 
السلام بر منبر بود, ناگاه ازدهائتی از سمت یک در از درهای ملسجد پیش 
آند و مزردم خواستند آن را بکشند و امیر المومتین: علیه السلام. کسی :را 
فرستاد که دست بازدارید و مردم دست باز داشتند, و آژدها خود را کشید 
ار و اسآ ها ها را 
حضرت اشاره کرد که بایستد تا از خطبه اش فارغ شود. 


عمرو پسر عثمان خلیفه تو بر جنیان هستم, و پدرم مرد و به من وصیت 
کرد نزد شما 
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ماه وه مر مر سا ون ارت 


است. 


مالس اوق 33 


بیایم و نظر شما را بخواهم, و آمدم ای امیر المومنین چه امر می فرمائی 


امیر المومنین علیه السلام فرمود: تو را به تقوای الهی سفارش می کنم و 
اینکه برگردی و جانشین پدرت در میان جنیان باشی و تو خلیفه من هستی 
بر آن هاء گفت: عمرو با امیر المومنین علیه السلام وداع کرد و برگشت و 
او نماینده حضرت بر جنیان است. من گفتم: فدایت شوم عمرو نزد شم 
فی آیدره آیزتر آو واخت. استت ؟ فر نود آری.(1) 


5 الکافی: ابن چبل گفت: ما بر در خانه امام صادق علیه السلام بودیم و 
گروهن تشببه 7 ط(2) (هندی ها) به سمت ما اند که شلوارهایی پوشیده 
بودند و عباهایی بر تن داشتند و ما از امام صادق علیه السْلام درباره آن ها 
پرسیدیم و ایشان فرمود: این ها برادران شما از جنیان هستند.(3) 


6 الکافی: حکیمه دختر موسی گفت: دیدم امام رضا علیه السلام بر در 
انبار هیزم ایستاده و پنهانی سخن می گوید و من کسی را نمیدیدم, گفتم: 
ای آقایم با که پنهانی سخن می گوئی؟ فرمود: اين عامر الزهرائی است 
آمده و به من از کسی شکایت دارد, گفتم: ای آقایم میخواهم سخن او را 
بشنوم, فرمود: اگر سخنش را بشنوی یک سال تب می کنی, گفتم: ای 
آقایم می خواهم بیشننوم, فر مود: بشنو, گوش دادم ضتاآبی مانند سوت بود 
و تب بر من غالب شد و یک سال تب کردم.(4) 


بیان: شاید خصوصیت گوینده يا شنونده به صورت نوعی يا شخصی در تب 
کردن دخالت داشته باشد. 


7. البصائر: امام صادق علیه السلام فرمود: روز یک شنبه نوبت جنیان 
است و آن ها بر کسی غير از ما عیان نمی شوند.(ظ) 
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. اصول الکافی 1 : 396 

۰ الزط با ضمه: نسلی از هند هستند و اين کلمه معژب جت با فتح 
0 ؛ فیروزآبادی 
اس 
3-. اصول الکافی 1 : 394 


4 . اصول الکافی 1 : 395 و 396 
5- . بصائر الدرجات : 27 و 95( ط 2 ) 


9. البصائر: ابراهیم بن وهب می گفت: بیرون امدم و می خواستم ابو 
الحسن علیه السلام را در عریض دیدار کنم, رفتم تا نزدیک کاخ بنی سراه 
ق زا رتیه از داد و هب اه بات ال زا نمی 5و9 و او 
برسان, 9 7 ندیدم» و سپس با همان 1( 1 
تکرار کرد وتا سه بار ان را تکرار کرد و تنم لرزید, و من وارد وادی شدم تا 
به راهی رسیدم که پشت کاخ بود و بسده رفتم ؛ به سوی سمرات ت (درخت 
های سمر) سپس راه آبگیر را در پیش گرفتم و پنجاه مار را دیدم که سر 
برآورده اند در آبگیر, سپس گوش دادم و سخن و جوابی را شنیدم و صدای 
کفشم را بلند کردم تا گام زدنم را بشنود و شنیدم ابو الحسن علیه السّلام 
گلو صاف کرد و من هم به او پاسخ داده و گلو صاف کردم و سپس حمله 
کردم(1) و ناگاه دیدم ماری بر تنه درختی آویختهٍ بود. حضرت به مار 
فرمود: ۰ تلرس . ؛ کسی نیست که به تو زیان برساند, و آن مار خود را انداخت 
و بلند شد بر شانه حضرت و سرش را در گوش حضرت کرد و بسیار سوت 
کشید و امام پاسخ داد: آری من میان شما قضاوت کردم و کسی مخالف 
گفته من طلب نمی کند مگر اينکه ظالم باشد و هر که در دنیایش ظلم 
کند, در آخرت عذاب آنش به همراه کیفری سخت خواهد داشت. من او را 
کیفر می کنم و مالش راء اگر داشته باشد, می گیرم تا توبه کند. 


گفتم: پدر و مادرم به قربانت آیا آن ها هم تحت فرمان شما هستند؟ 
ظرمود آری نموگند به آن کببی که محفه‌صای لاه لس و الق سکم را 
به با سس کرامی ات یه تام را به وصایت و ولایت عزیز 
ی سوه وت ۰ و 


بیان: کلمه «السراه» با فتح, اسم جمع برای «السری» به معنی شریف 
است و نام چند مکان است و کلمه «السمره» با ضم میم درخت معروفی 
است. کلمه «روافع» با فاء و عین بدون نقطه. یعنی سرهای خود را بالا 
آورنند با با عین عخمه 
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1- . در منبع آمده: نگاه کردم و حمله کردم 
۰-2 . بصائر الدرجات : 29 و 103 ( ط 2 ) 


از ريیشه «الرفغ» است (الروافغ) که همان گشایش زندگی است یعنی 
مطمئن بودن و ترس نداشتن یا با قاف و عین بی نقطه است (الرواقع) 
یعلی رنگار: 


ی و 
اطراف آبگیر پرسه می زد. عبارت «قطفقث یتعلی» یعنی شروع کردم با 

کم رن ی اساسا یه ار ها سس ۱ 
هم وجود دارد این کلمه با صاد است (صفقت) و «الصفق» یعنی زدنی که 
صدا داشته باشد. عبارت «لا تخشی و لا ضائر» یعنی نترس چون اینجا 
کسی نیست که به تو ضرر بزند, گفته می شود: «ضارّه» یعنی به او ضرر 
زد و در برخی از نسخه ها «لا عسّی» است که ان هم اشکال در نسخه 
برداری است. گبازت «و قلبل ها هم * بفتن فرمان بردارهایی از انسان ها 
یا از جنیان در مقایسه با آفریده هایی غیر از خودشان. 


9. تفسیر الفرات: قبیصه(1) گفت: نزد امام صادق علیه السلام رفیم و در 
نزد او گروهی بودند؛ سلام کردم و نشستم و گفتم: با بن رسول اللّه شما 
کجا بودید پیش از آنکه خدا| اسفاه ساخته و زمین گسترده و ظلمت با نور 
را بیافریند ؟ فرمود: ای قبیصه(2) چرا از من در ِ این سخن و در این 
وقت سوال پرسیدی؟ مگر نمی دانی که دوستی ما پنهان شده و دشمنی با 
ما فاش شده است و ما دشمنانی از جنیان(3) داریم که سخن ما را به 
گوش دشمنان ما از جنس انسان می رسانند, دیوارها گو ش هایی دارند 
مانند انسان ها که گوش هایی دارند- الخبر-(4) 


10 تفسیر علی , بن ابراهیم: در مورد قول خداي متعال که فرمود: : <« و 
کدّالک جَعلتا لکل. تبی عَذوّا شَیاطین انس و الجن» (3) ژ و بدین گونه 
را ای را تا سا 
یعنی خدا پیامبری را 
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ور شتیم: امدوء افیضم ین بزیم الحعقی ] علمای رحال نام اهرا اکر 
نکرده اند و در منبع آمده: گفت: بر امام صادق جعفربن محمد علیه السلام 
وارد شدم در حالی که البوس بن ابی الدروس و ابن ظبیان و القاسم بن 
الصیرفی در نزد ایشان بودند. 

2 . در منبع آمده: ای فیضه 


3- . چه بسا کنایه به کسانی که در مجلس نشسته بودند باشد. 


4 حفسیر قز ات :+ 207 
5- . انعام / 112 


۰ نکرده مگر اینکه در امتش شیاطین جن و انس بودند ‏ یوجی 
خیم الت عض» ( بقضن از امایت عصی: برای فریت: ارکدیکر | آاتا 
۱۳0۱ به سخنان آراسته و فریب 
ایمان نیاورید و این وحی دروغین است.(1) 


11 تفسیر نعمانی: امیر المومنین علیه السلام دب آنچه از قرآن 
تحریف شده اپست قول خدای متعال است: «قَلمّا خر تبیَتتِ الجرٌ آن لو 
کائوا یَعْلَمُونَ الَْیْبَ ما لَبُوا فی العذاب الَمُهین»(2) 01 چون [سلیمان ] 


فرو افتاد برای .بیان زوشن کردید که اکر غیت ضی,دآاشتنه. در آن عداب 
خفت آور [باقی ] نمی ماندند . 


2. الکافی: امام صادق علیه السلام فرمود: خدای عزوجل به سلیمان بن 
داود علیه السلام وحی کرد: نشانه مرگت این انیت ون ون از بیت 
المقدس می روید که به آن خرنوبه گفته می شود؛ : حضرت فر مود: یک روز 
سلیمان نگاه کرد و دید درخت خرنوبه در بیت المقدس روئیده است, به او 
گفت: نام تو چیست؟ گفت: خرنوبه حضرت فرمود: سلیمان رو برگرداند و 
به محراپش رفت و در آن ایستاد در حالی که بر عصایش تکیه زده بود و 
همان ساعت جانش را گرفتند. حضرت فرمود: انسان ها و جنیان به او 
ای ی ار ۳ 
برایش تلاش می کردند و گمان می کردند که زنده است و نمرده, روز و 
شب سپری می کردند و او بر جای خود ثابت بود تا موریانه به عصایش 
افتاد(3) و آن را خورد و عصا شکست وی ی مب هن 
یا زا «قلَمّا حَرّ نیت الْجِنْ» ( پس 
چون [سلیمان] فرو افتاد برای جثّیان روشن گردید ) الایه(4) 
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1 سر قمی 3202 201 

۰-2 . سبا/ 14 

3- . موریانه: حشره ای است که چوب می خورد. 

4 . روضه الکافی : 144 در منبع تمام ایه ذکر شده است. 


3. العلل و العیون: امام رضا علیه الِسلام فرمود: نقش انگشتر سلیمان 
بن داود علیه السلام(1) (سْبحان من ألجمّ الجِنَّ یکماته) بود؛ یعنی پاک و 
منزژه است خذ ایو که با کلمات خود بر جنیان لگام زد 2(۰) 


14 تفسیر علی بن ابراهیم: در داستان بلقیس گفته است: بلقیس کوچ 
کرد و به سوی سلیمان آمدیو چون سلیمان فهمید که او می آید. به جنیان 
و شیاطین فرضنن خاک یاتینی يعژشها بل آن بَائوني مُشلمین * قال 
عفریگ من الکو فا ۶انیی ه فیل آن تقوم من تقایک 


و انت یه لَقَووٌ آیین»(3) (کدام یک از شما تخت او را- پیش از آنکه 
مطتعاتة نزد من آیند- تزا مخ فی آورد؟ عفریتی از جنْ گفت: «من آن را 
پیش از آنکه از مجلس خود برخیزی برای نو می آورم و بر این [کار ] 
سخت توانا و مورد اعتمادم 4 سلیمان گفت: زودتر از اين میخواهم؛ آصف 
بن برخیا گفت: « آنا ءاتیک به بل آن وت ایک طرفک»(4) (من آن را 
پیش از آنکه چشم خود را قف ‏ 2 ۱ آخر داستان :۱31 


5 الکافی: ابی جعفر علیه السّلام می فرمود: تنی چند از مسلمانان به 
سفر رفتند و راه را گم کردند و سخت تشنه شدند و کفن پوشیدند و به تنه 
های درخت چسبیدند و پیری سفید پوش نزد آن ها آمد و گفت: برخیزید 
باکی , تر شما تیست آجن اب انسنت: برخاستند و نوشیدند و سیراب شدند و 
گفتند: تو کیستی خدا بر تو رحمت فرستد؟ گفت: از جنیانی که با, رسول 
قدا ضای الله علیه .و اله و سکم بیعت کرونه من از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم شنیدم که می فرمود: موّمن و است, چشم او 
و راهنمای او است. نباید شما در حضور من از بين بروید. (8) 
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1- . در وسائل آمده: و نقش انگشتر سلیمان علیه السلام دو حرف بود که 
آن دو زا اذ ژبوزر گرفته بوده سبحان اه 

2 . عیون اخبار الرضا : 218 

3- . نمل / 38 و 39 

4 . نمل / 40 

5- . تفسیر القمی : 477 و 478 

6- . اصول الکافی 1 : 167 


بیان: «تکفنوا» یعنی جامه خود را مانند کفن بر خود پیچیدند و دل به مرگ 
دادند و در برخی نسخه ها نون بر فاء مقدم شده است (تکتفوا) یعنی هر 
کدام به سوئی رفتند.(1) 


6. الکافی: ابی حمزم ثمالی گفت: نزد حوض زمزم بودم مردی نزدم آمد 
و به من گفت: از اين آب ننوش ای ابا حمزه که جنیان و انسان ها در آن 
شریک هستند, و این است که جز انسان ها شریکی ندارد. گفت: از گفته 
اش تعجب کردم و با خود گفتم: از کجا این مطلب را فهمید؟ گفت: : سپس 
گفته او را به امام باقر علیه السّلام گزارش دادم و گفتم: منظور از سخن 
آن مرد با من چه بود؟ فرمود: آن مردی از جنیان بوده و خواسته تو را 


7. المحاسن: عمر بن یزید گفت: یک سال در راه مگه گم شدیم و تا سه 
روز به جستجوی راه پرداختیم و نيافتیم وقتی به روز سوم رسیدیم, آب ما 
به پایان رسید با جامه احرام کفن پوشیده و حنوط نمودیم و مردی از یاران 
ما برخاست و فریاد زد: یا صالح یا ابا الحسن و یکی از دور به او پاسخ داد, 

به او گفتیم: تو کیستی خدایت رحمت کند؟ گفت از آن چند تن که خدا در 
قرآنش فرموده « و لژ ضَرَفتا الک 7 تقرّا مَنَ الجن بستمعون الفرءان »(3) 
و چون تني چند از جِنْ را به سوی تو روانه کردیم که قرآن را بشنوند ) تا 
اخر ایه- از ان ها جز من کسی نمانده و من راهنمای گمشدگان هستم در 
راه, گفت: : پیوسته دنبال صدا رفتیم تا به راه رسیدیم.(4) 


8. از همان منبع: امام باقر علیه السْلام فرمود: چون راه را گم کردی 
فریاد بزن: « يا صالح يا با صالح ارشدونا الی الطریق رحمکم ۰ 
اي صالح ای ابا صالح ما را به سوی راه هدایت کنید خدا رحمت کند, عبد 
الله راوی حدیث گفت: ما بت ان خوفبار دمم و به.یکین از هضر آهان: قرمان 
دادیم که دور شود و آن 5 فریاد 
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شفانتی که از ااحاشس قی ای .ین همم ردان ت است. توجیه اول 
3 تایب هم کته پس تامل کن - پاورقی از خود نویسنده قدس سره است. 
2 . فروع الکافی 6 : 390 
3- . احقاف / 29 
4 . المحاسن : 379 و 380 


زند, گفت: دور شد و فریاد زد و سپس نزد ما آمد و خبر داد که صدای دور 
و آهسته ای شنیده که می گفته: راه سمت راست است يا گفت سمت 
چپ است و راه را در آن سو که گفته بوذ یافتیم. 


و پدرم به من باز گفت که آنان در بیابان از راه منحرف شدند و چنین 
کردیم و ما را راهنمایی کردندو همراه ما گفت: صدای آهسته ای شنیدم 
که نی کت : راه سمت راست است., و ما فقط کمی راه رفتیم تا اينکه به 
راه برخوردیم () 


19 الفقیه: جایز نیست با سرگین و استخوان استنجاء کرد, چون گروهی از 
جپیان نزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم آمدند و گفتند: یا رسول 
الله ما زا نمزه تاره شرت سر کین استخوان را : به آن ها داد و از 
ایکزن شايسته تست که با ان.ها استهاء کر و2 


0. التهذیب: امام صادق علیه السلام فرمود: خدا آهن را در دنیا زیور 
جنیان و شیاطین قرار داده و بر مرد مسلمان حرام کرده که در نماز ان را 
بپوشد مگر اينکه مسلمان در جبهه نبرد با دشمن باشد که اشکالی ندارد. 
(3) 


21 قرب الاسیناد: امام کاظم علیه السلام فرمود: جنیان پیش از بعئت 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم استراق سمع می کردند. و در آغاز 
رسالتش با سنگسار شدن و پرتاب تیرهای شهاب و باطل شدن کهانت و 


سحر منع شدند.(4) 


2 تفسپر القمی: در تفسیر قول خدای متعال که فرمود: «قبا آلاء 
ربکما تکذبان»(5) [ پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان زا شکریته ‏ 
0 در ظاهر خطاب به جنیان و انسان ها است و در باطن خطاب به 
فلانی و فلانی است.(6) 
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1- . المحاسن : 362 و 363 

2 . الفقیه 1 : 20 

3- . التهذیب 2 : 227 , در حدیث تقطیعی وجود دارد و همه آن در کتاب 
الصلوه با سند هایش خواهد آمد 


4 . قرب الاسناد : 133 و حدیث طولانی است. 
5- . الرحمن / 13 ۱ 
6- . تفسیر القمی : 659 , ذکر آن در اینجا مناسب نیست چون حرف قمی 


3. العلل: امام صادق علیه السّلام فرمود: کردها تیره ای از جنیان هستند 
که خدا پرده از آن ها برگرفته است. با آن ها در نیامیز.(1) 


4و الفال> امیز الموشین علیه اللام فرمو وصول دا حلی الم علبه »: 
آله و سلم فرمود: چون یکی از شماها لباس خود را ترفن خی آمرد. ناج 
شتیق الله وید تا جنیان. آن را تست ربرا اکن نامخدا را برد تا .سح 
فردایش جنیان آن را می پوشند.(2) 


5 قرب للاسناد: امام باقر علیه السْلام فرمود:دوست داشتند در خانه 
حیوان خانگی مانتد کبهتره هرغ یا بزغاله باشد تا کودکان خنیان با آن. ها 
بازی کنند و با کودکانشان بازی نکنند.(3) 


6 طب الائمه: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: به هر 
کس سنگی پرتاب شد یا جنیان به او پرتاب کردند. سنگی که پرتاب شده 
نا کیرد وه همانها که از آن برتاب‌شدم‌برت کنو و نویه خی الله.و 
کفی, سس لاه من فا لنش وراء الله میتی حدا بزای خن کافی 
آست: و خدا صدای کین که او زا فرا بخوادهی تودی ابانی»گیرخدا 
قست و خصرت: صلی الله غلیه و آله و شام فوموه در انم هایتان تیار 
حیوانات خانگی داشته باشید تا به وسیله آن ها سرگرم باشند و دست از 
کودکان شما بردارند.(4) 


7 المکارم: مردی به ابی جعفر علیه السلام شکایت کرد که جنیان ما را 
از خانه هامان بیرون کرده اند. مقصودش عمّار(مارهای) خانه ها بود(9), 


فرمود: سقف خانه ها را هفت ذراع (سه متر و نیم) بگیرید و در اطراف 
خانه کبوتر داشته باشید, آن مرد گفت: 
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1-. علل الشرایع ؛ 1789 و 2 : 214 ( ط قم ) 

2 . علل الشرایع : 194 و 2 : 270 ( ط قم ) , حدیث طولانی است و در 
جای خودش می آید. 

3- . قرب الاسناد : 5 

4 . طب الائمه : 117 در منیع آمده: تا شیاطین به وسیله آن ها سر گرم 
باشند و دست از کودکانتان بردارند. 


جن است. 


انجام دادیم و چیز بدی ندیدیم.(1) 


8. از همان منبع: امام صادق علیه السْلام فرمود: هیج خانه پیامبری نبود 
مگر اينکه در آن دو کبوتر(2) بود زیرا جنیان سفیه با کودکان خانه بازی می 
کت ولی وقتی کبوتر در آن باشد با ان بازی می کنند و مردم را رها می 
کنند.(3) 


9 مجالس الشیخ: اشجع سلمی نزد امام صادق علیه السّلام آمد و گفت: 
ای اقای من. من به جاهای هراسناک وارد می شوم, به من چیزی بیاموز 
کة: با آن خود را ایمن بدارم: فرمود؛ چون از چیزی ترسیدی_دست راست 
بر بالای سر قرار بده و با صدای بلند بخوان: «ً فقیر دین اللّه یعون »(4) 
ای را جر کین‌ فا را می صیتی ۱ ار ای 


اشجع گفت: در یک وادی وارد شدم که در آن جنیان بودند و شنیدم یکی 
فیم: کفت: او را بگیرید و من آن آیه را خواندم و یکی گفت: چگونه او را 
بگیریم دز حالی که به. آیه طیبه پناه برده است:(5] 


0. منتخب البصائر: از مفضل بن عمر در روایتی طولانی در مورد رجعت 
و احوال حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف می گوید: گفتم: ای 
ی با فرشتگان و جنیان 
مومن - و حدیث را ادامه داده تا اینکه گفته- مفضل گفت: ای آقای من, 
فرشتگان و جنیان بر مزدم آشکار می: شوند؟ فرمود: آری به خدا ای 
ما ات با آن 
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1-. مکارم الاخلاق 1 : 146 

2- . در منبع امده: یک کبوتر 

3- . مکارم الاخلاق 1 : 149 

ال عمران 7 85 

5- . در منبع آمده: « أ ققیر دین اللّه ون و له آَسْلَمّ قن في السَمَاوات و 
اارض طوعا و کزها اه برحغون ۲ آبا حز دین خدا را حون زا 
آنگة هر که در آسمانها و زمين است خواه و ناخواه سر به فرمان او نهاده 
است. و به سوی او بازگردانیده می شوند 1 


6- . مجالس الشیخ 1 : 288 حدیث قسمت اولی داشته که مصنف آن را 
ذکر نکرده است چون مناسب این باب نبوده است. 


گفتم: ای آقای من آیا فرشتگان و جنیان با ایشان سیر می کنند؟ فرمود: 
آری به خدا ای مفصْل, و در زمین هجرت میان کوفه و نجف فرود می آیند 
و تعداد یاران ایشان 6 هزار فر شته و شش هزار جن است(1) وتعداد 
نقیبان ایشان 313 مرد است- الحدیت.(2) 


1. الاحتجاج: هشام بن حکم در پرسش های زندیق از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت می کند که: از امام پرسید: از کجا کهانت می شود و از 
کجا مردم پیشگوثی کنند؟ فرمود: کهانت در جاهلیت بود و در فترت 
پیغمبران, کاهن به جای قاضی بود و هر چه بر مردم اشتباه می شد به وی 
مراجعه می کردند و او برایشان پیشگوئی می کرد. و این امر به چند سبب 
بود, مانند فراسّت در دید, هوش در دل, وسوسه خاطر, زیرکی روح. و یا 
آنچه در دلش افکنده می شد, زیرا آنچه از حوادت آشکار در زمین پدید 
آید, شیطان از آن خبر دارد و آن را به کاهن می رساند و از آنچه در منازل 
و اظراف آن فافع شوه به آه گر ازش. دهد 


و اما اخبار آسمانی را شیاطین در آن روزگار استراق سمع می کردند و 
پرده ای در کار نبود و با ستاره ها تیرباران نمی شدند, و همانا از استراق 
سمع باز داشته شدند تا در زمین وسیله ای مانند وحی نباشد و بر مردم 
زمین اشتباهی رخ ندهد. در آنچه از طرف خدا برای اثبات حجت و نفی 
تمه ی آود. 


و شیطان یک کلمه از اخبار آسمانی, درباره آنچه خدا در خلقش پدید می 
آورد. را می دزدید و آن را می گرفت و به زمین فرو می آورد و به دل 
کاهن می آفکند, و آو هم سخنانی به آن می. افزود. وه خق را با ناحق در هی 
امیخت؛ اک ای رو بود. همان چیزی بود که شیطان 
شنیده بود و به او رسانده بود, و انچه خطا بود خودش افزوده بود, و از ان 
روز که شیاطین از استراق السمع منع شدند. کهانت بر افتاد. 


ص: 100 


- . آنچه در منبع چاپ شده موجود است: « و به همان تعداد از جنیان» 
که در آن تاکید کرده به وکالت محمد بن نصیر النمیری در حالی که این مرد 
از غالیان ملعون است و از مدعیان دروغگوی بابیت است. 

۰2 . مختصر بصائر الدرجات : 179 - 192 به آن مراجعه کن 


و امروزه شیاطین به کاهنان خود از گفتگوهای مردم و از کارهای آنان 
۱ و شیاطین حوادت دور دست را به هم می رسانند که 
کی دزدی کرده و کی کشته و کی نهان شده و مانند مردم راستگو دارند و 


دروغگو 


گفت: چگونه شیاطین به آسمان بالا می رفتند, با اینکه با مردم در خلقت و 
پیکر همانند بودند و برای سلیمان بن داود بناها ساختند که بشر از آن 
درمانده است. فرمود: پیکر آن ها برای سلیمان کلفت و قوی شد همانطور 
که مسخر او شدند, حال آن که آنان آفریده ای ظریف هستند و خوراکشان 
باد است. و دلیاش این است تا پر آسمان بر آیند و گوش گيرند. و پیکر 
کلفت نتواند بالا رود جز با نردبان يا وسیله(1). 


. الخصال: امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید که: پدرها سه 
دسته اند آدم که مومن زایید, و جان که کافر آورد و ابلیس که کافر آورد, 
و در آن ها زایش نیست همانا تخم نهد و جوجه کند و همه نر اند و ماده 
ندارند(2). 


دد. الخصال: امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید که: پری 3 دسته 
است: بخشی همراه فرشته ها, بخشی پرنده در هواء بخشی سگان و 
ماران هستند.(3) 


و العلل نموه ابا واه لام از اعدانن نسم الساام ال نی 
کند کم فردی شامی تام بدن خن وا از امیر الغومتین غلبه الستلام, پر سند: 
فرمود: شومان و همان است که از آنش زلال آفریده است. و پرسید آپا 
خدا پیغمبری بر پریان فرستاده؟ فرمود: آری, پیغمبری به نام یوسف بر آن 
ها فرستاد و آن ها را به سوی خدا عر و جل خواند و او را کشتند(4). 


5. العلل و العیون: امام جعفر صادق علیه السّلام می فرماید که: روزی 
سلیمان بن داود به یارانش گفت: راستی خدا تبارک و تعالی به من 
پادشاهی بخشیده که پس از من دیگری را نسزد, ی 
وحوش را مسخرم کرده است, زبان پرنده ها را به من آموخته و هر چه را 
به من ارزانی کرده است., و با این همه 


ضر 2 :101 


1- . 
2- . 
. الخصال 1 : 154 
4- . 


الاحتجاج : 185 
الخصال 1 : 152 


علل الشرابع : 198 . عیون اخبار الرضا : 134 


نتوانستم یک روز تا شب شاد باشم, می خواهم فردا بالای کاخ روم, و به 
ممالک خود نگاه کنم بق کت آخاده دهد ترجم آید تا رف هرا آندفهین 
تا هدرخ رتاو مت 


فردا عصایش را به دست گرفت و بر بلندترین بام کاخش بر آمد و ایستاد 
و بر عصایش تکیه زد تا به شادی بر همه ممالکش نگاه کند و خوش باشد 
بدان چه داده شده ناگاه چشمش بجوانی زیبارو و خوش یوش افتاد که از 
یک گوشه کاخش درآمد, چون سلیمان او را دید گفت: چه کسی تو را به 
کاخ آورد با اين که من خواستم امروز تنها باشم با اجازه که وارد شدی؟ 


جوان گفت: پروردگار این کاخ مرا راه داد و با اجازه او آمدم, سلیمان 
گفت: پروردگارش سزاوارتر است بدان از من؛ تو کیستی؟ گفت: من ملک 
الموتم, گفت: برای چه آمدی؟ گفت: آمدم جانت را بگیرم. گفت انجام ده 
آنچه‌:زا فرمان دارم این رون شادیم بوده خدا تخواست بی شاد باشم. 


با همان حالت تکیه بر عصا ملک الموت جانش را گرفت, و مرده و بر عصا 
تیه ررمتها ما کم وا و ارشت سر شش اف مان مر موه ایام 
م یکردند و می پنداشتند زنده است و در باره او به وسوسه و اختلاف 
افتادند, بوخ . کمتند: سلیمان این همه روز تکیه بر عصا ایستاده بی 
خستگی و بی خواب و بی خوراک و بی نوشابه او پروردگار ما است و باید 
او را پپبرستیم گروهی گفتند: سلیمان جادوگر است و چشم بندی کرده و در 
واقع چنین نیست. و مومنان گفتند سلیمان بنده و پیغمبر خداست و خدا به 
هر چه خواهد کار او را تدبیر کند. 


و چون اختلاف بالا گرفت خداوند موریانه را فرستاد تا در عصایش تنید و 
درونش را خورد و شکست و سلیمان برو از بالای کاخ بر زمین در افتاد و 
جن از موریانه قدردانی گردند از این رو موزنانه در جایی نباشد جز ایدکه 
آت نو کل داردرنو ان است سخن خدا.عر و جل ین حون هر یر بر او 
مقرر داشتیم, جز جنبنده ای خاکی [موریانه] که عصای او را [به 
فی, خورنر [ادفتان را | از هرک 
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او آگاه نگردانید پس چویر [سلیمان ] فرو افتاد برای جنیان روشن گردید که 
اگر غیب می دانستند, در آن عذاب خفت آوز [باقی ] نمی ماندند(1)». 


سیس امام صادق و به خدا| آبه چنین نازل نشده و همانا به این لفظ 
نازل شنده اسست «قلفا خر نت الجن آن لو کانوا بعلمون الغیت ما آیئوا 
فی العذاب ۱ لخهین! (2)». 


6. الخصال: سهل بن غزوان بصری روایت می کند که: شنیدم امام جعفر 
صادق علیه السْلام می فرماید: زنی از پریان به نام عفر|ء پیایی می امد 
نزد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سخن او را می شنید و سپس نزد پریان 
صالح می رفت و آن ها به دست او مسلمان می شدند,پس از مدتی دیگر 
پیغمبر او را نیافت و از جبرئیل در باره او پرسش کرد, گفت: به دیدار یکی 
از خواهران دینی خود رفته که برای رضای خدا او را دوست دارد. 


پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: خوشا به حال کسانی که برای خدا 
همدیگر را دوست دارند, راستی خدا| تبارک و تعالی در بهشت سنوی از 
یک دانه یاقوت سرخ آفریده که بر آن 70 هزار کا است و در هر کاخی 
0 زار انای وان را خدا برای دوستان:و کسانی که در ‌زاه خدا با بکدیگر 


دیدار می کنند, افریده است. 


سپس فرمود: ای عفراء چه دیدی؟ گفت: عجائب بسیار, فرمود: عجیب 
ترین چیزی که دیدی چه بود؟ گفت ابلیس را در دریای اخضر روی سنگی 
سفید دیدم که دست به آسمان برآورده و می گوید: معبودا چون به سوگند 
خود وفا کردی و مرا به دوزخ بردی من از تو خواهش دارم به حق محمّد و 
تا ی ی 


من گفتم: ای حارث این نام ها که بدآن ها دعا می کنی چه کسانی هستند؟ 
گفت من آن ها را 7 هزار سال پیش از آفرینش آدم بر ساق عرش دیدم و 
دانستم آن ها ارجمندترین آفریده ها نزد خدا عرٌ و جل هستند و من به حق 
آن ها از خدا 


ص: 103 


متا 22 


2 . علل الشرائع : 36 . عیون اخبار الرضا : 146 


خواهش و طلب بخشش می کنم, پیغمبر صلّی اللهطلنه.ی له رده یه 
کدا اکر همة ال دص خدا رس این سای ها خهاشد النه آن.ها را احات 
کند(1). 


37 تفسیر علی بن ابراهیم: درباره سخن خدا حکايتِ کلام پریان «ای قوم 
ما شنیدیم» تا ۲ که فرماید: «آنان تر کضراهی آشکاریند» همه حکایت از 


پریان است. 
مس ول اس ای تست که تخر صام اه لیم علض اد مه نها زار 
عکاظ رفت و زید بن حارثه با او بود و مردم را به اسلام می خواند, و 


کسی نه. آق-پاس: نداد و کی که. ان زا بيرن, تبافت. سیسن بنه مکد 
بر دنت و چون به جائی رسید به نام وادی مجنه در دل شب با قرآن نماز 
شب خواند و چند تن پری بر او گذر کردند. 


و چون قرائت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله را شنیدند. گوش دادند و 
چون گوش گرفتندر به همدیگر گفتند: خاموش باشید و چون پایان یافت و 
رسول خدا صلی الله علیه و اله از قرائت قرآن فارغ شدند,« هشداردهنده 
به سوی قوم خود بازگشتند, فتند: «ای قوم ما, ما کتابی را شنیدیم که بعد 
از موسی نازل شده [و ] تصدیق کننده [کتابهای ] پیش از خود است, و به 
سوی حقّ و به سوی راهی راست راهبری می کند, ای قوم ما, دعوت 
کننده خدا را پاسخ [مثبت ] دهید و به او ایمان آورید» (مح)- تا فرموده- آنان 
در کمراهی آشکارند: و آمدند نزد رسول خدا ات اللّه علیه و آله و 
مسلمان شدند و به او گرویدند و رسول خدا| آدات اسلام را , 1 
آموخت. 

و خداوند به پیغعمبر خود فرو فرستاد «قَل ی ای َد اسْتمع تفر من 
ای اه ی کت ور 
خودشان کسی نز آن..ها کفاشت. و هضواره به. رصنول خدا| مراجعه می 
را اه کت ند | 
بیاموزد و آن ها را فقیه سازد, برخی 
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1- . الخصال 2 : 171 
2 . الاحقاف / 29 - 31 


مومن باشند و برخی کافر و برخی هم ناصبی و بهودی و ترسا و گبر و آن 
ها فرزندان جان باشند. 


و از عالم سوال شد در باره مومتان رم کرایا به:بخشت: می روند؟ فرمود: 
نه ولی خدا را محل هایی هست میان بهشت و دوزخ که مومنان جن و 
فاسقان شیعه در آن ها باشند(1). 


8. الکافی: لیث روایت می کند که از امام جعفر صادق علیه السشلام 
درباره کسی با استخوان يا پشکل يا چوب استنجاء کند پرسیدم , فرمود: 
استحوان م سر کین خورای اند که با سول دا ضلی الله علیس. اه 
قرار داد کردند, و با هیچ کدام شایسته نیست. 


9. العلل: امیر الموّمنین علیه السّلام می فرماید که: چون خدا تبارک و 
تعالی پس از 7 هزار سال از گذشت جن و نسناس در زمین, خواست به 
دست خود آفریده ای آفریند. سپس فرمود: کار خدا اين شد که آدم را 
برای تقدیر و تدبیری که در آسمان و زمین خواهد و داند و برای آنچه 
خواهد آفرنند, پرده آسمان ها را برداشت و به فرشته ها فرمود: بنگرید 
خلق من در زمین از جن و نسناس چه می کنند؟ 


چون فرشته ها گناه و خونریزی و فساد آن ها را در زمین دیدند به ناحق بر 
آن ها گران آمد و بر خدا خشم گرفتند و افسوس خوردند بر اهل زمین و 
نتوانستند خشم خود را فرو خورند و گفتند پروردگارا توئی عزیز و تواناء 
جبار و قاهر و عظیم الشان اینانند خلق ناتوان و خوار زمینت که در قبضه 
قدرتت می چرخند و روزیت را می خورند و از عافیت تو بهره منداند و با 
این گناهان بزرگ تو را نافرمانی می کنند و تو افسوس نمی خوری و 
پر ۱ ۵ 9۰99۱ 
ا باا رمحا 
چون خدا از فرشته ها این را شنید فرمود: «من در زمین جانشینی خواهم 
گماشت» بر آن ها تا حجت من باشد بر آفریدگانم, فرشته ها گفتند «آیا در 
از کشت 


ص: 10 


7 تسیر آلقمن * 623 624 


را می حفارزق. .نی ان فساد انگیزد, و خونها بریزد؟ و حال آنکه.ها با 
ستایش تو, ار وی مد ی و را 1 
جاگزین را از بین ما قرار بده که نه تباهی انگیزیم و نه خونريزيم. 


خدا جل جلاله فرمود: ای فرشته هایم, «من چیزی می دانم که شما نمی 
دانید», من می خواهم به دست خود آفریده ای سازم که نژادش را 
پیغمبرانی مرسل. بندگانی خوب و امامانی رهبر نمایم و آنان را خلفای خود 
در زمین قرار دهم تا از گناهان باز دارند و به اطاعتم وادارند, و به راهم 
هدایت کنند, و انان را برای عذر خواهی و بیم و انذار حجت خود کنم. و 
نسناس را از زمین خود جدا و آن را از وجود آن ها پاک کنم. و پریان 
افرمان سرکش را از آفریده های خویم دور کنم و در هواء و اطراف زمین 
اندازم تا در کنار نژادی که آفریده ام نباشند و میان پریان و آفریده ام پرده 
کشم تا نژادش پریان را نبیند و انس و امیزش با آن نکند. و هر که 
نافرمانی ام کند از نژادی که آفریده ام و برای خود برگزیده ام به جایگاه 
نافرمانانش برم و باکی ندارم. فرشته ها گفتند: پروردگارا هر چه خواهی 
انجام بده. « ما را جز آنچه [خود ] به ما آموخته ای, هیچ دانشی نیست تویی 


دانای حکیم». 
گویم: تمام این خبر در باب آنچه قوام تن آدمف بدان است گذشت(1). 


10 تفسیر علی بن ابراهیم: وزباره سخن. دا ۶اه ین از آن: جن را از 
آتشی ات ار ۳ فرمود: او پدر ابلیس بود, و فرمود: 
پریان فرزندان جان اند. مومن دارند و کافر و یهود و ترسا و کیش هایی 
چند, و شیاطین فرزندان ابلیس اند, در آن ها موّمن نیست جز یکی به نام 
هام بن هیم بن لاقیس بن ابلیس که نزد رسول خدا صلّی ال علیه و آله 
آهند ج آهزا ود وین تمه هر سای دوه هه فر وود تو کیستی؟ گفت: ۰ من 
هام بن هیم بن لاقیس بن ابلیس, روزی که هابیل کشته شد پسربچه ای 
بودم چند ساله که از عصمت باز می داشتم و به تباه کردن خوراک فرمان 
می دادم. 


ص: 1006 


1-.علل الشرائع 1 : 98 


رسول خدا صلّی ال علیه و آله فرمود: چه بد باشد جوان پزارژه و نز نای 
نیازمند به فرمان, گفت: ای محمد این ها را واگذار من به دست نوح توبه 
کردم و به همراه او در کشتی بودم و او را به خاطر نفرین قومش 
تشر تتیر کرخمرفی با آبراهیم بودم مر شش افکتفد و خو آن را سرد 
و سلامت ساخت., با موسی بودم که خدا فرعون را غرق کرد و بنی 
اسرائیل را نجات داد, با هود بودم که قوم خود را نفرین کرد و من او را 
سرزذش کردم با صالح بودم و او را به سبب نفرین قومش سرزذش 
کردم, و همه کتاب ها را خواندم و همه به وجود تو مژده دهند و پیغمبران 
به تو سلام می رسانند و می گویند تو برتر و ارجمندترین پیغمبرانی؛ از 
آنچه خدا بر تو فروآورده چیزی به من یاد بده. 


رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به آفیر المومتین علبه اسلا فرموتة آو زا 
بیاموز, هام گفت: ات روا وان نبریم جز از پیغمبر يا وصیٌ پیغمبر, 


اين کیست؟ فرمود: این برادرم و وصیم و وزیرم و وارثم علی بن اآبی 
طالب است, گفت: وت یافتیم, , و شب هریر در 


1 دلائل الطبری و البصائر: ابو حمزه ثمالی روایت می کند که: همراه 
امام جعفر صادق علیه السلام میان ۳ و مدینه» بودم ناگهان به سمت 
چپ خود رو کرد و سگی سیاه بود, فرمود: تو را چه شده است؟ خدایت 
ی ی ای این چیست 
قربانت شوم؟ فرمود: عثم پیک پریان است, هشام اکنون مرده و او می 
پرد تا خبر مرگش را به هر شهری برساند(2). 


در کافی نیز مانندش آمده است(د). 


2 المناقب لابن شهر آشوب: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: ابو 
خالد کابلی روزگاری از عمرش را در خدمت امام سجاد علیه السلام 
گذراند. سپس تصمیم گرفت که بهسوی اهل خود باز گردد و از شدت 
اشتیاق به دیدار با پدر و مادرش به 
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3-. فروع الکافی 6 : 553 


او شکایت کرد, فرمود: ای ابو خالد فر دا مردی از شام آید که درجه و مال 
فراوان دارد و به دخترش از اهل زمین پیشامدی رخ داده, و دنبال پزشکی 
هستند که او را درمان کند, چون شنیدی آمده, پیش او برو و بگو من او را 
درمان کنم به مزدی برابر دیه او که 10 هزار درهم است., و به آن ها 
دلگرم مشو که آنچه جوتئی به تو خواهند داد. 


فردا بامداد آن مرد و همراهانش آمدند, از بزرگان اهل شام بود در چاه و 
مال گفت: پزشکی نیست که دختر اين مرد را درمان کند؟ ابو خالد گفت 
من آو را در برابر 10 هزار درهم درمان کنم و اگر بپردازید شرط می کنم 
ای و ۱ ار ی فا 
نزد امام علیه السلام آمد و گزارش داد فرمود: من می دانم با تو نامردی 
کنتد.و به: لته تبر داز تد: آق آبه-خالد برو و کون نب ان دختز را بخیر و بکو: 
ای خبیت علی بن الحسین به تو فرماید از اين دختر بیرون شو و به او 
برگیت اه اه مرسانیرا تسام زامه اوقم رون رف و درک به هوش 
آمد و ابو خالد درخواست ادای قرار کرد اما چیزی به او ندادند و اندوهگین 
ایا ی ما 1 
من او را درمان نکنم تا مال را به دست علی بن الحسین بسپارید. 


سپس برگشتند نزد ابو خالد و درخواست درمان کردند و او هم گفت: من 
درمانش نکنم تا وجه را به دست علی ۹ 
ام ی او ماش ۳ 
یی و ابو خالد نزد دختر آمد و گوش چیش را گرفت و گفت: 
ای خبیت. علی بن الحسین علیه السّلام فرماید: از این دختر بیرون شو, و 
جز از راه خوبی به او نپرداز که اگر برگردی تو را با آتش فروزان خدا بوزم 
آتشی که بر دلها تشیند, سپس از آن دختر خارج شد. و امام آن مال را بة 
ابو خالد داد و به سوی شهر خود رفت(1). 


خرائج: با اختلاف تعبیر آن را آورده است(2). 
ص: 1059 


1-. مناقب آل ابی الطالب 3 : 386 
2 . الخرائج و الجرائح : 195 


ود تال وه زا پات رنه است ۱ 


43. الارشاد المفید و اعلام الوری: در آثار از ابن عباس روایت شده است 
که چون پیغمبر برای نبرد با بنی المصطلق بیرون شد. از راه کناری گرفت 
و شب رسید و نزدیک دره سختی منزل کرد. و در پایان شب جبرئیل فرود 
آمد و به او گزارش داد که گروهی از ز کفار جن در درون دره جا گرفته اند و 
می خواهند نیرنگی زنند و هنگام گذشتن از آن بة با زاین ضرر «رشانند. 
پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله امیر المژمنین علیه السّلام را فرا خواند و 
فرمود: نت این ده بر ه.خفیان دشفان .خدا آهنی و کشد. آن.ها را با تیروی 
خدا داد خود دفع کن و به نام خدا که بویژه دانش آن را به تو داده پناه ببر, 
و صد مرد از سپاه مختلط خود با همراه او فرستاد, و به آن ها فرمود با او 
اور ماه دی مر ره ور 
نزدیک لبه آن رسید به آن صد نفر فرمود: نزدیک لبه بایستید و کاری نکنید 
تا به شما اجازه دهم و خود تا لب دژه پیش رفت و از دشمنانش به خدا 
پناه برد و نام خدا را با اسماء حسنی بر زبان اورد و به همراهان اشاره 
کرد که تزدیک او آیند و آن ها به.مشضافت. یک تبر برتاب:نزدیک. شدند و قضد 
فرود شدن به دژه نمود که بادی تند وزید که نزدیک بود همه را با صورت 
بر زمین بیافتند و گام آن ها از ترس دشمن, و از هراس آنچه به ان ها 


رسیده بود, پایدار نمی ماند. امير الموّمنین فریاد زد: من علی بن ابی 
ای ای ی را و 
ان 


در چشم همراهان مردمی پدیدار شدند همچون هندوان که گویا شعله های 

آتش در دست داشتند و در کناره های دژه جا گرفته بودند, و امير الموّمنین 
علیه السلام به درون دژه نفوذ کرد و قرآن می خواند و با شمشیرش به 
راست و چپ اشاره می کرد و درنگی نکرد که ان اشخاص چون دود 
سیاهی شدند و آمیر المومتین تکبیر کفت. و از درم بالا آهده و با آن سیاه 


ص: 109 


1- . رجال الکشی : 81(ط1) و 112 و 113 (ط2) 


یاران رسول خدا صلی اللّه علیه و آله گفتند یا ابا الحسن چه دیدی؟ نزدیک 
بود از هراس بر تو هلاک شویم بیشتر از آنچه برای خود در هراس بودیم, 
فرمود: چون دشمن بر من نمایان شد و نام های خدا را بر آن ها آشکار 
ساختم زبون شدند و و به میزان بی تابی و بی قراری آن ها پی برد لذا 
بدون ترس به درون دره رفتم. ق ‏ به جای خود ایستاده بودند همه را 
نابود می کردم, خدا نیرنگ آن ها را کفایت کرد و از مسلمانان شر آن ها را 
دورگردانید, و هر چه از آن ها مانده اند پیش از من نزد عفمت: ضان ال 
علیه و الم زر ستة و آنهان: هرن 


و امیر المومنین و همراهانش نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بر گشتند 
و به وی گزارش داد و شادمان شد و در باره او دعای خیر کرد و فرمود: پا 
علی هر کدام از خدا ترستیدند نیش از که ترومن آمدتد ع مسلمان شدند و 
من اسلام آن ها را پذیرفتم(1). 


4. الارشاد: این حدیث را عامه هم مانند خاصه نقل کرده اند و چیزی از 
آن را منکر نشده اند و معتزله که به عقیده برهمیان گرائیدند آنّ را رد 
کرده اند و چون حدیث شناس نیستند آن را منکرند و در این روش به راه 
زنادقه رفته اند که به قرآن و آنچه در باره جن و ایمانشان به خدا و رسول 
او دارد, ایراد گرفته اند و نیز بر آن چه خداوند در سوره الجن از آن حکایت 
کرده که گفتند:«البته ما شنیدیم قرآنی را شگفت آور» تا آخر گزارشی که 


در این سوره از آن ها داده شده است. 


و چون اعتراض زنادقه به معجزه بودن قرآن و شگفتی خیره کننده ان 
اه و را رت 
چون در عقل چیزی نشدنی نیست و روایت از دو طریق شیعه و سنی 
رسیده است, و روایات دو دستنه مخالف ۱ است., و انکار 
نامنصفانه معتزله و مجبره خللی در انچه ذکر کردیم. ندارد لذا عمل بدین 
روایت لا زم است. چنانچه انکار ملحدان و دسته های زندیقان و بهود, و 
ترس فمونن وصانم انس به ضحت اهار عجرم های یعس سلی 21۱ 

رآ خر 


ص: 110 


1- . ارشاد المفید : 181 (ط1) و 160 (ط آخوندی). اعلام الوری : 182 


و شکایت شتر و گفتار ذراع و آمرت درخت و بز فان ات از میان 
۱۳ در حوصض ۳ بسیار با خوراک اندک, ندارد, 
با این که راویان این معجزه ها راستگویند و حجت به آن ها تمام است. 


تفن را اتمه دای و ساسا وان مما ند زا مت تاره که 
از خبر برخورد امیر المومنین علیه السّلام و دفع شر آن ها از پیغمبر و 
یارانش اظهار تععجب کنند و بدان می خند ند و روایت را از خرافات بیهوده 
شمارند, و در اخبار معجزه های دیگرش هم چنین کنند و گویند این ها از 


و خود این مطلب گفته زنادقه و همه دشمنان اسلام است بو ۳ 
خبر_جن و اسلام آنان بدان گوبا است و گفتارشان که «تّ ‌ 
| مسعود ثابت شده است آز داستان 
پریان و دیدار وی از آنان مانند هندوان وضا تن ان از معجزه های 
از همه اظهار تعجب می کنند و چون خبرش شنوند بدان بخندند و نیز به 
احتجاج بر صحت آن استهزاء کنند و بی اندازه اسلام و مسلمانان را دشنام 
دهند و آن ها را به عجز و نادانی و جعل اباطیل نسبت دهند(1) تا آخر 


آنچه- قده- افاده کرده است. 


45. الدلائل الطبری: از امام محمد باقر علیه السلام روایت می کند که ابو 
محمّد علی بن الحسین علیه السّلام با جمعی از دوستانش و مردم دیگر به 
و و چون به عسفان رسید موالیش چادرش را در جایی از ان 
بر پا کردند.و چون امام به آنجا رسید. فرمود: چگونه در اینجا چادر زدید, 
اینجا جای قومی از پریان هست که دوستان و شیعه ما هستند, و این کار 
برای آن ها زیان دارد و جای آن ها را تنگ می کند, گفتند, آن را ندانستیم و 
خواستند چادر را بکنند, و آوازی شنیدند و کسی را ندیدند. می گفت: يا ابن 
توا لام چادرت را از اینجا به جای دیگر مبر, ما پذيرائيم و اين لطفی 
ای که با رای سکس بت ام مه ی ما ار ان اینجا 
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1- . ارشاد المفید 182 - 184 و 161 - 163(آخوندی) 


ناگهان در کنا ر چادر طبق بزرگی نمایان شد و به همراهش طبق های دیگر 
بود از انگور و انار و موز و میوه های بسیار و ابو محمد همراهانش را 
دعوت کرد و خود خورد و آنان هم از آن میوه ها خوردند(1). 


اش الاعطارد یی فته ام را ار ال فص کردم اس ها 
النجوم: هم به نقل از امام سجاد علیه السلام مانندش را آورده است(د). 


است. 


6 عیون المعجزات: سید مرتضی از سلمان روایت می کند که یک روز 
پیغمبر صلی اللّه علیه و آله در ابطح نشسته بود و گروهی از اصحابش با 
او بودند ور 92 2۷ روی ما قرار داشت و حدیت می فرمود: ناگهان نگاه 
کردیم به گردبادی که برخاست و گرد بر آورد و پیوسته نزدیک می شد و 
گرد بالا می گرفت تا برابر پیغمبر صلی اللّه علیه و آله ایستاد و از میانش 
شخصی که بود بر آمد و گفت: با رتمولن اااه من نماینده تیره خویشم, , به نو 
رو ی 
ما بازرسی کند زیرا پاره ای از آن ها بر ما شوریدند و ستم کردند تا میان 
ما و آن ها , به حکم خدا و کتابش قضاوت کند, و از من پیمان اکید بگیر که 
ان کت را نت فردا شالم بر بردانم‌فیر آنکه ار.خدا مریم معامنه 
رج دهد. 


پیغمبر صلی اللّه علیه و آله به او فرمود: تو کیستی؟ قومت کیستند؟ گفت: 
من عرفطه پسر شمراخ یکی از بنی نجاح هستم, من و گروهی از خاندانم 
استراق سمع می کردیم, و چون از این کار جلوگیری شدیم ایمان آوردیم و 
چون خداوند تو را به پیغمبری برانگیخت به تو ایمان آوردیم که خود میدانید 
و البته تو را تصدیق کردیم, و برخی از قوم با ما مخالفت کردند و به همان 
دین که داشتند, باقی ماندند. و میان ما و آن ها اختلاف شد و آنان در شمار 


۵ یره او ها سن نق و نی ات مرا دام رم 
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1- . دلائل الامامه :93 
2 . امان الاخطار : 124 


دت ره امس 6۶ ر2 


شدند و به ما و چهار پایان ما زیان رساندند. پس کسی را به همراه من 
بفرست که میان ما به حق قضاوت کند. پیغمبر به او فرمود: چهره بگشا تا 
تو را بصورتی که داری بنگریم, گوید: واز بت گشود و به او نگاه کردیم 
مردی بود پر از موء سر درازی داشت. چشمهای درازی به درازای سرش.؛ 
و حدقه های خرد و دندآن ها چون دندان درنده ها و پیغمبر از او پیمان 
گرفت که کسی را که با وی فرستد فردا برگرداند. 


و چون از آن فارغ شد رو به ابو بکر کرد و فرمود: به همراه برادر ما 
عرفطه پرو و بررسی وضع آن ها بنما و میان آن ها بحق حکم بکن, گفت با 
رسول الله آن ها کجایند؟ فرمود: در زیر زمین, ابو بکر گفت چگونه توانم 
زیر زمین بروم؟ و میانشان بحق حکم کنم, و زبانشان را نمی فهمم. 


سپس رو به عمر بن خطاب کرد و همان را که به ابو بکر فرمود به او 
فرمود و همان جواب را شنید. و رو به عثمان کرد و همان را فرمود و 
کواب نها ار امه ی ی علیه مرا را و 
فرمود: ای علی با برادرمان عرفطه برو تا قومش را دریابی و به کار آن ها 
ی ی ای ها ری ات را ۱ 
عرفطه برخاست و شمشیر بست. 


سلمان. گوید: 1 من به دنبالشان رفتم تا به مپان دزه رسیدند و امیر 
لو ان کرو ی عروود اه ابا قیو له کدا از کموشسش و فد 
دانی کند, برگرد و ایستادم به آن ها نگاه کردم, که ناگهان زمین شکافت و 
به درون آن رفتند و من برگشتم و افسوس بسیار خوردم که خدا و همه 
می دانند برای نگرانی بر امیر المومنین علیه السُّلام بود پیغمبر بامداد کرد 
و با مردم نماز بامداد خواند و آمد و بر صفا نشست و یارانش گرد او 
بودند. و امیر المومنین دیر کرد و روز برآمد و سخن بسیار شد و ظهر شد 
و گفتند پری نیرنگ زد به پیغمبر صلی الله علیه و آله و خدا ما را از دست 
ابو تراب راحت کرد و افتخار,به برادر زاده را از پیغمبر گرفت. و سخن 
بسیار گفتند تا پیغمبر صلی اللّه علیه و آله نماز ظهر را خواند و به جای 
خود در صفا برگشت, و پیوسته با یارانش در گفتگو بود تا نماز عصر رسید 
و مردم بسیار گفتند و اظهار نومیدی از امیر المومنین نمودند. 


ص: 113 


تشضیر صلی الله غلیه.و آله تضاز عضر را هم خوانه.و آمد.یو ضفا تست و 
و اس اس ای و 
کردند. و نزدیک غروب خورشید شد و مردم به نابودی علی پقین پیدا کردند 
که تاوان صنا مات امیر الم له ام ان ان بر موه از 
شمشیرش خون می چکید و عرفطه همراهش بود پیغمبر صلی الله علیه و 
اله برخاست میان دو چشم و پیشانیش را بوسید و فرمود: چه چیزی تو را 
تاکنون از من باز داشت؟ 


گفت: رفتم نزد پریان بسیاری که شوریده بودند بر عرفطه و قومش از 
منافقان و آن ها را به یکی از سه کار خواندم و نیذیرفتند: ان ها را دعوت 
کردم مسلمان شوند نپذیرفتند. دعوت کردم جزیه بدهند نپذیرفتند دعوت 
کردم با عرفطه و قومش سازش کنند و پاره ای از چراگاه و آب را به 
عرفطه و قومش بدهند باز نپذیرفتند. 


پس شمشیر میان آن ها نهادم و 80 هزارشان را کشتم تا به جان آمدند و 
طلب امان و سازش کردند. و سپس مومن شدند و برادر هم گردیدند و 
با :۳ پا 


7 الکافی: امام جعفر صادق_ علیه السلام می فرماید: خآن های نیست که 
در آن کبوتر باشد و به اهل آن خانه از پریان آفتی رسد, به راستی که 
پریان کم خرد در خانه بازی کنند و سرگرم بازی با کبوتر شوند و اهل خانه 
را وانهند(2). 

8 الکافی: از یکی از اتمه علیفم السلام. روایت شده که شک تسیان: .یک 


دسته از پریان است(3). 


49 الکافی: رسول خدا صلی ال علیه و آله می فرماید که: سگ ها از 
بوان اوه اير کشی ۱ سا خهرانی ایو و از آن ها فرایز ام استت به 
اه تخوراند با آن‌را بزاند که دم و نخس بدی دارند( ۱3 


ص: 114 


1- . عیون الاخبار: 37 - 39 
2 . فروع الکافی 6 : 546 


3- . فروع الکافی 6 : 552 
4 . فروع الکافی 6 : 553 


0 الکافی: از امام جعفر صادق علیه السّلام درباره سگ ها پر سیدند, 
فرمود: هر سیاه پر رنگ و هر سرخ پر رنگ و هر سفید پر رنگ آفرینش 
سکانند. از جئسن بری و انچه دو زنگ است مسخ شده از پر و آدمی 
است. 


بیان: بسا مقصورر این است که مایه آفرینش سگ از جِنْ است برای آنچه 
در ادامه خواهد آمد و آن این که. سک از آب بیتی ابلینن آفریده شده 
است, يا اين که در وصف مانند آن ها است, یا جن به صورت آن ها درآیند, 
يا اين که چون سگ از مسخ شده ها است. برخی از آدمی مسخ شده اند و 
برخی از پری. 


1 تتضاص: آمام سفف اوق قلیه التلام می فرباوه کت خانه ع و 
بر هه را ار او مان ار تفس هر 
جان است از باد و صنفی از جن از اب افریده شده است(1). 


می گویم: تمام این حدبت در باب قوام تن آحهی ذکر شده است. 


22 تقریب المعارف: ای ۱ بن سائب روایت شده است کم چون 
عثمان کشته شد نزد حذیفه در مدائن رفتند و گفته شد ای ابا عبد اللّه هم 
اکنون بر سر پل مردی را دیدم که به من گفت: عثمان کشته شده گفت آن 
مرد را می شناسی؟ گفتم گمانم بشناسم ولی خوب وراندازش نکردم, 
حذیفه گفت او عیثم جنی است که خبرگزار است و آن روز را ضبط کردند 
و یافتند در همان روز کشته شده است(2). 


2. العلل محقد بن علی بن ابراهیم: علت این که پریان به بهشت نروند 
این است که از آتننشن آ شده اند و بهشت نور است, و نور ۵ آتتفن پا 
هم سازگار نیستند و از عالم علیه السٌلام پرسش شد که چون به بهشت 
نروند پس کجا باشند؟ فرمود: خدا اغلهایی میان بهشت و دوزخ ساخته که 
مومنان پری و فاسقان شیعه در آن ها باشند.(3) 


3 تفسیر علی بن ابراهیم: فرباره شنخن خداوتد < اسفانده مین را دز 
و که جان پدر جن و انواع پرنده ها را در روز 
چهارشنبه آفرید. 


ص: 115 


1- . الاختصاص : 109 
۰-2 . تقریب المعارف: نسخه خطی است. 
3-. العلل : نسخه خطی است. 


4 الاحتجاج: امام محمد باقر علیه السلام در جواب پرسش های طاوس 
یمانی که گفت: چرا جن را جن نامیدند فرمود: چون در نهانند و دیده 
نشوند(1). 


55 تفسیر الامام: به او گفتند ابلیس فر شته نبود؟ فرمود: نه, بلکه از جن 
بود آیا نشنیده اید خداوند می فرماید «و [یاد کن ] هنگامی را که به 
فرشتگان گفتیم: «آدم را سجده کنید, » پس پس [همه آ- جز ابلیس- سجده 
کردند, که از آگروه] جن بود(2)» و همان است که خداوند فرموده «و 
پیش از آان, جن را از اتشی سوزان و بی دود خلق کردیم(3)» 56- تفسیر 
الفرات: امام محمد باقر از اجداش علیهم السلام روایت می کند که 
جبرئیل در خانه ام سلمه به پیفمبر صلی اللّه علیه و آله نازل شد و گفت: 
یا محمد میان اشراف فر شته های آسمان چهارم سنیزه در گرفته که از 
پریان قوم ابلیس اند که خدا در قرآن در باره اش فرموده «جز آبلیس- 
سجده کردند, که از [گروه] جن بود و از فرمان پروردگارش سر ‌پیچید»؟, 
خدا به فرشته های نامبرده 97 بر چه ستیزه کردید با هم بپذیرید 
4 ی ای ی گفتند راضی هستیم: خدا به آن 
ها وحی کرد به چه کسی راضی هستید؟ گفتند به علی بن ابی طالب. 


خدا یک فرشته آسمانی را از آسمان دنیا با یک بساط و دو تخت نزد پیغمبر 
صلی اللّه علیه و آله فرستاد و به او گزارش داد برای چه امری آمده است 
و پیغمبر صلی الله علیه و اله علی بن ابی طالب علیه السلام را فراخواند 
و او را بر بساط نشانید و به هر دو تخت بست و در دهانش آب دهان 
0 ای علی خدا دلت را برجا دارد و حجتت را میان دو 
چشمت نهد, و او را به آسمان بالا بردند. و چون فرود آمد گفت: ای محشد 
خدا سلامت می رساند و به تو می فرماید: « درجات هر کس را که 
بخواهیم فرا می بریم, و فوق هر صاحب دانشی دانشوری است(4)». 


ص: 116 


1- . الاحتجاج : 179 


2 . الکهف / 50 
دس لمیر الضتفتوت ال الافام العشگری علیه المع و1 و ههور 
سوره الحجر / 27 
4- . تفسیر الفرات : 70 و 71 و آیه نخست از سوره الکهف / 50 و آبه 


دوم از سور سور ه یوسف / 6 76 


7 الکافی‌تامام مه باقرغليه الشلام 


فرمودند که: گبرها نام تز نم شنت .و می. ود ازدواح ما مانند ازدواج 
فرزندان آدم است. و آن را دلیل جواز زٍ ازدواح محارم آورده اند, فرمود: آن 
۱ آدم گفت پروردگارا زنی 
به هه | نده و خدا حوربه از بهشت برایش فرستاد و خهار بسر آوزد .و 
سیس خدا او را بالا برد. 


وخون تسران هبه آلله بالغ شونم, فتاه بومرد کارا نم پسران که الله خن 
بده, خدا به او وحی کرد که از مردی از پریان که مسلمان بود چهار 
دخترش را برای پسران هبه اللّه همه خواستگاری کند. ار ها واه نی 
گرفت, و هر چه زیبائی و بردباری و نبوت است از اثر حوریه است و هر 
چه سبکی و تندی است از اثر پری است(1). 


8. العیاشی: امام محمد باقر علیه السّلام می فرماید که: برای آدم چهار 
پسر به دنیا امد و خدا چهار حوریه فرستاد و هرکدام یکی را به زنی اختیار 
کزوند و فرز ندان آمردتن: سپس خدا آن ها را بالا برد سپس هر کدام از آن 
چهار تا یک پری را به زنی برگزیدند. و نژاد در آن. ها بایدار شده هر چه 
بردباری است از آدم است, و هر چه زیبائی از اثر حوریه است و هر چه 
زشتی و بد خلقی است از اثر پری است.(2) 


9. الفقیه: امام محمد باقر علیه السْلام می فرماید که: خدا تبارک و 
تعالی حوریه ای از بهشت نزد آدم فرستاد و او را زن یکی از پسرانش 
قرار داد و به پسر دیگرش دختری از جان برای همسری قرار داد, هر 
زیبائی زیاد و خوشرفتاری در میان مردم به سبب حوریه است و هر 
بدخلقی به سبب دختر پری است(3). 


0. الاحتجاج: در پاسخ هایی که امیر المومنین علیه السْلام به یک بهودی 
داده در باره فضیلت محمّد صلی اللّه علیه و آله بر همه پیغمبران تا 
فرموده بهودی گفت: این سلیمان است که شیاطین مسخر او بودند و 
برایش هر چه می خواست از 
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1- . فروع الکافی 5 : 569 


2 . تفسیر العیاشی 1 : 215 
3- . تفسیر العیاشی 1 : 215 


محاریب و مجسمه ها می ساختند. علی علیه السْلام فرمود: البته چنین بود 
ولی به محمد به از آن داده شد شیاطین کافر بودند و مسخر سلیمان 
شدند ولی شیاطین مسخر محمّد شدند و مسلهانی پيشه کردند به 
طوریکه 9 جن ازاشراف آنان نزد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم 
آمدند. از جن نصیبین و یمن از بنی عمرو بن عامر, از آحجه ازجمله: 
شصاه. مصاه. هملکان, مرزبان. ما زمان, نضاه. هاصب. هاضب و عمرو 
اینان ان هایی هستند که خدا تبارک اسمه در باره شان فرموده «و چون 
تنی چند از جِنْ را به سوی تو روانه کردیم »,همان نه تن بودند «که قرآن 
زا شنیدنه», جنیان:دن بط تحله بم.ییفمیر ضلی الله علبه .و ال.رو آورذند: 
و عذر خواستند که آن ها پنداشتند همانطور که شما پنداشتید از اين که 
خدا کسی را مبعوث نکند, و 71 هزار آن ها آمدند و با او بیعت کردند که 
نماز و روزه و زکاه و حج و جهاد و خیرخواهی مسلمانان را انجام دهند. 


و عذر خواستند که آن ها «بر خدا ناروا گفتند» و این بهتر است از آنچه خدا 
به سلیمان داد. منزه است خدائی که آن ها را برای نبوت محمد مسخر 
کرد پس از این که متمرد بودند و پنداشتند خدا فرزند دارد, و بعئت او پری 
و ادمی بی شمار را شامل شد. 


جن «و اینکه اوء پروردگار والای ما» فرمود: این دروعغ پریان بود که خداوند 
بقل کردم مه اروت هی کل که از اما محمر بافر غاد 
پرسیدم درباره سخن خداوند و مردانی از ادمیان به مردانی از جن پناه 
می بردند و بر سرکشی آن ها می افزودند» فرمود: مردی نزد کاهنی که 
شیطان به او خبر می داد می رفت و می گفت به فلان شیطانت بگو که 
فلانی به تو پناه آورده است. 


و علی بن ابراهیم درباره سخن خدا و انةٌ کان رجال تا آخر آیه گفته: جن بر 
قومی از ادمیان وارد می شدند و اخباري که از اسمان شنیده بودند پیش 
از ولادت رسول خدا صلی الله علیه و به آن ها گزارش می دادند و 
مردم ۷ پیشگوئی می کردند. و 


معنی «قَزادُوهم رَققأ» یعنی زیان 


ض 118 


آن ها را بیشتر می کردند, گفته ,شده: مراد از بخس: کاستی و از رهق: 
شکنجه است, و اينکه کفه جک طرائْق قددأ» بیعنلی مذاهب مختلف 


داشتیم.(1) 


2. بصائر الدرجات: امام جعفر صادق علیه السْلام می فرماید که: یک روز 
پیغمبر صلی الله علیه و آله نشسته بود, مردی به درازی نخله خرما نزد او 
آمد و سلام کرد و پاسخش داد و فرمود: مانتد جن و سختگوتی آن ها 
است, ای بنده خدا تو کیستی؟ گفت: من هام پسر هیم بن لاقیس بن 
ابلیسم پیغمبر صلی الله علیه و اله, فرمود: میان تو و ابلیس جز دو پدر 
فاصله نیست., گفت: آری یا رسول اللّه فرمود: چند سال عمر کردی؟ گفت 

به اندازه عمر دنیا جز اندکی. من هنگام قابیل, هابیل را کشت. پسربچه ای 
بودم که سخن را می فهمیدم, از عصمت باز می داشتم و بر اجسام گردش 
می کردم و به قطع صله رحم فرمان می دادم و خوراک را تباه می کردم, 
پیغعمبر یار ال علیه و آله فرمود: چه بد روشی است برای پیری 
اندیشمند و پسری نوجوان. 


توص ات ی رو ترم به دست که توبه کردی؟ گفت 
به دست نوح که با او در کشتی بودم و از نفرینش بر قومش گله کردم تا 
ام کي سا هر 
خود پشیمانم و به خدا شام از اینکه از نادان ها باشم. 


سپس با هود بودم در مسجد به همراه آنان که موّمن بودند و او را هم به 
سبب نفرین قومش سرزنش کردم تا گریست و مرا گریه انداخت و گفت. 
همانا من از پشیمانانم و به خدا پناه می برم از اینکه از نادان ها باشم, و 
من به همراه ابراهیم بودم که قومش به او نیرنگ زدند و او را دز انتشن 
افکندند و خدا آتش را بر او سرد و سلامت ساخت. سپس با یوسف بودم 
که برادرانش بر او حسد بردند و او را به چاه انداختند و من بر او پیشی 
گرفتم و او را به نرمی به ته چاه رساندم. سپس با او در زندان بودم و او 
وا اراه ی کروهت خداو ند اور را نان جات دان: 


ص: 119 


1- . تفسیر القمی : 698 و 699 


سپس با موسی علیه السّلام بودم و یک سفر از تورات به من اموخت و 
گفت: اگر عیسی را دریافتی سلام مرا , به او پرسان و به او برخوردم و 
ار را ی ار 
صلی الله علیه و اله و سلم را دریافتی سلام مرا به او برسان. و عیسی یا 
1 ك سلام می رساند. 


تو ای هام که سلام را رساندی سلام باد, بگو چه حاجت داری؟ 


گفت: حاجتم این است که خدایت برای امتت نگهدارد و آن ها را شایسته 
تو سازد و به آن ها راستی نسبت بوصیّ پس از تو روزی کند. زیرا امت 
های پیشین به سب نافرمانی اوصیاء نابود شدنده و ای رسول خدا| نیاز من 
این است که سورو هائی از قرآن به من بیاموزی تا با آن ها نماز گزارم, 
رسول خدا ضلی الله علیه: و اله به علی غلیه لاش فرضوده با علی هد هام 
بیاموز و با او به نرمی رفتارکن. 


هام گفت: پا یل اه ات ها به او پیوستی؟ زیرا ما گروه 
پریان جز با پیغمبر و وصی اوسخن نگوئیم, پیعمبر فر مود: ای هام کدام 
کس را در کتاب وصی آدم یافتید؟ گفت: شیث بن آدم, فرمود: که را وصی 
نوح یافتید؟ گفت: سام بن نوح, فرمود: وصی هود که بود؟ گفت یوحنا بن 
خزان عمو زاده هود, فرمود: وصی ابراهیم که بود؟ گفت : اسحق بن 
ابراهیم, فرمود: وصی عیسی که بود؟ گفت شمعون بن حمون صفا 
عموزاده مریم. 


فرمود: دی کنات وضو شتحفهصلی الله علیه و آلمترا که بافنید؟ کفت؛ در 
تورات الیا است رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: اين الیا است, او 
علی وصی من است, هام گفت, یا رسول اللّه جز آن هم نامی دارد؟ 
فرمود: اري: او خیدره است: چرا. از من این را پر شیدی ۱ کفت؟ ما در کتاب 
پیغمبران یافتیم که نام او در انجیل هیدارا است فرمود او حیدره است. 
فرمود: علی علیه السْلام چند سوره از قرآن را به او آموخت, هام گفت: 
آی ع ای عصت مت مین کار فران زوسن موی مرا مین 
است؟ فرمود: اری ای هام اندک قران بسیار است. سپس هام 


ص: 120 


برخاست نزد پیغمبرصلی الله علیه و آله و با او وداع کرد و نزد او برنگشت 
تا کت ای له ان 


بیان: با ای من ی او 
دلیلی باشد که گزارش مردم از سخن گفتن با پری دروغ است و جز 
پیغمبران و اوصیاء با آن ها گفتگو نکنند, انس سک رای وف استه 
یزرا می توان گفت: اگر چه آن ها به این فرمان دارند ولی دلیلی نیست 
که آن را انجام دهند چون پری و شیطان معصوم نیستند با اینکه در برخی 
روایات این داستان به جای «سخن نگوئیم» فرمان نبریم آمده است. 


۱ و بسیار این باب و جز آن دلالت دارند: کهایزی با هردم 
۱ ۳ یا مخصوص 
اسنت به ترخی؛ ار انانیا غیر ان 


3 البصائر: مفضل بن عمر روایت می کند که پولی از خراسان برای امام 
ی ی ی و یی 
پیوسته آن را در گردن انداخته بودند تا بر ری گذر کردند و یکی از یاران ان 
حضرت کیسه ای که هزار درهم داشت به آن ها داد, و هر روز آن کیسه را 
وارسی می کردنند تا نزدیک مدینه رسیدند و یکی به دیگری گفت بیا تا پول 
را وارسی کنیم. بررسی کردند دیدند که همه برجا بود جز همان کیسه که 
از ری بود و یکی به دیگری گفت خدا یاور است و بس, اکنون به امام علیه 
السّلام چه بگوب بیم؟ یکی به دیگری گفت: امام کریم است., و امیدوارم بداند 
آنچه را که ما به او خواهیم گفت؛ و چون به مدینه در آمدند نزد آن حضرت 
رفتند و مال ۳ تحویل دادند و به آن ها فرمود: کیسه آن مرد رازی کجا 
است؟ و داستانش را گزارش دادند. به آن ها فرمود: اگر آن کیسه را 
ببینید می شناسید؟ گفتند: آری, فرمود: ای کنيزک, آن کیسه چنان و چنین 
را بیاور, آن را برآورد و امام علیه السّلام به آن ها نشان داد و فرمود: آن 


را می شناسید؟ ؟ گفتند؛ 


12 1 


همان است.؛ فر مود: من در دل شب به پولی نیازمند شدم و پریانی را از 
شیعيانم گسیل داشتم و این کیسه را در خواب که بودید برایم آفروتی ۱ 


رفتم و اجازه شرفیایی خواستم ناگهان شترانی در خانه صف کشیده بودند, 
ناگهان صداهایی بلند شنیدم و از در قومی عمامه مانند هندوها, بر سر 
بیرون شدند. گفت: من نزد امام علیه السّلام رفتم و گفتم: يا ابن رسول 
الله امروز دیر اجازه فرمودید: و من مردمی دیدم بیرون شدند عمامه بر 
سر و ناشناس. فرمود: ای سعد می دانی این ها که بودند؟ گفتم: نه 
فرمود: هم کیشان پری تو بودند که می ایند مسائل حلال و حرام و احکام 
دین خود را از ما می پرسند(2). 


5 البصائر: عمار سیستانی روایت می کند که من نیاز به اجازه در 
شرفیابی نزد امام جعفر صادق علیه السلام نداشتم, در فسطاطه در منی 
یک شبانه روز در چادر او نشستم, و به جوانانی مانند مردان هندی اجازه 
ورود دادند, و عیسی شلقان بیرون 1 و ما از او اذن ورود خواستیم و به 
من اجازه شرفیابی داد. گوید: به من فرمود: ای ابو عاصم از کی آمدی؟ 
کفتم؛ بیش از آن, ها که نزد تو آمدند و تدیدم بیرون روتدء قرمود؛ آن ها 
قومی از پریان بودند مسائل خود را پرسیدند و رفتند(3). 


6. البصائر و دلائل الامامه: سدیر صیرفی روایت می کند که امام محمد 
باقر علیه السلام حوائجی را در مدینه داشت به من سفارش داد, و در این 
میان که در دره روحاء بر شترم سوار بودم ناگهان دیدم یک آدمی جامه اش 
را به خود می پیچید, گوید برای او ایستادم و پنداشتم تشنه است و قمقمه 
را به او دادم, گفت: نیازی بدان ندارم و نامه ای که گل مهرش تر بود به 
9 و نگاه کردم مهر امام علیه السلام را داشت؛ گفتم: چه وقت در 
حضور نویسنده نامه بودی؟ گفت: هم اکنون و دیدم در نامه کارهائی است 
که به من فرموده انجام دهم . سپس نگاه برگرداندم و کسی را ندیدم. 


گوید: امام علیه السلام آمد و دیدارش کردم و به او گفتم قربانت شوم: 
مردی 


ضرا 122 


تضاتر الذخات 2 
2سصانر الرحات: 28 


ان السحات ور 


نامه ای با گل تر برایم آورد فرمود: کار شتابان های که داشته باشیم یکی 
از ان پری ها را به دنبالش فرستیم(1), و در روایت دیگر است که به ما 
خانواده یارانی از پری داده شده که چون کار شتابانه داریم آن ها را 
بفرستیم(2). 


7 دلائل الائمه: سعد اسکاف روایت می کند که: از محمدباقر علیه 
السلام با پاران خود اجازه شرفیابی خواستیم و ناگهان هشت تن که گویا از 
یک پدر و مادرند و جامه زرابی و قباهای طاقی و عمامه های زرد دارند, 
وارد شدند و زود بیرون آمدند, به من فرمود: ای سعد آن ها را دیدی؟ 
گفتم: آری, قربانت اینان چه کسانی بودند؟ فرمود برادران پری شما, آمده 
بودند از حلال و حرام خود پرسش کنند همانطور که شما درباره آن ها 
سوال می پر سید گفتم: قربانت برای شما نمایان می شوند؟ فرمود: 
ارف 2 


التضاتر؟: از سعد نیز مانند خنین ووایتی. آهندم اشت: (۱۸ 


69 الاتصاضر: این شاه روایت مین کته که سا با آسیر المخشین عاره 
السْلام در روز جمعه بعد از ظهر در مسجد بودیم, مرد درازی که مانند 
بدوی ها بود, پیش آمد و به آن حضرت سلام کرد. علی علیه السّلام به او 
فرمود: آن پری که نزد تو می آمد چه کرد؟ گفت: تا الان که برابرت 
ایستاده ام نزد من می آید و هنوز قطع رابطه نکرده است, فرمود: هر 
آنچه از او رخ داده را برای اين قوم با گو, پس نشست و ما به | و گوش 
دادیم. گفت: من در یمن پیش از اين که خدا 1 و" 
خواب بودم ناگهان نیمه شب یک جنی آمد ما را با پا لگد کرد و 

بنشین؛ , من هراسانه نشستم و گفت: تور تم هس تور #9 


در شگفتم از پری و اشتباهش 
وز سواری شترها با پلاسش 

می رود در مکه دنبال هدایت 
نیست پاکانِ پری چون با نجاست 


ص: 123 


1 
2 
. دلائل الائمه : 101 
۳ 


تضاثر الدرجات* 27: دلاثل الاتمة:::100 


بصائر الدرجارت : 27 


کوج کن سوی گزیده آل هاشم 

گوید: گفتم: به خدا در فرزندان هاشم خبری شده يا می شود و برایم 
روشن کرد و امتدوار بخدق که رفشتن کتد آن شب بیدار ماندم 9۲ 
بامداد کردم و در شب بعد نیمه شب که خواب بودم آمد مرا با پایش لگد 
کرد و گفت: بنشین و هراسان نشستم گفت: بشنو, گفتم چه بشنوم, گفت: 
در شگفتم از پری و از گزارشهای او 

وز سواری شترهایش با ابزار او 

مر هی با که من وین داتس ار ان 

کوچ کن سوی گزیده خاندان هاشمی 

در میان تپه ها و هم بر احجار او 

گفتم به خدا در فرزندان هاشم پدیده ای اتفاق افتاده يا اتفاق می افتد و 
روشن نکرد برایم و امیدوار بودم که روشن کند, ان شب را بیدار ماندم و 
با اندوه صبح کردم و در شب بعد نیمه شب که خواب بودم نزد من آمد و با 
پایش مرا لگد کرد و گفت: بنشین و هراسان نشستم و گفت بشنو گفتم: 
چه شنوم, 

در شگفتی اندرم از جن و از انديشه اش 

که سواری بر جهاز اشتران شد پيشه اش 

فت: رون با که ی وه داتسا اد ان 

نیست جن راستگو همچون دروغ از ريشه اش 

کوچ کن سوی گزیده هاشم نیکو خصال 


ص: 124 


گفتم: ای دشمن خدا| روشن و واضح کته 1 او کجا است ؟ گ گفت: پشت مکه 
است و مردم را به شهادت بر بکانکی خدا| و بر اينکه محمد رسول 
كِِِِ فرا می خواند. صبح کردم و شترم را زین کردم و به سوی مکه 
مدم . 


در اعان رود ی مه به ابو سفیان بر خوردم که سرور گمراهی بود به او 
سلام کردم و از حال عشیره پرسیدم. گفت: در رفاه اند جز این که یتیم ابو 
طالب دین ما را به تباهی کشیده, گفتم: نامش چیست, گفت: محمد, 
احمد, گفتم: کجا است, گفت: خدیجه دختر خویلد زارت ری حوفنه و در بر 
او ارمیده است. مهار شترم را گرفتم و بر در خانه خدیجه رفتم», شتر را 
زانوبند زدم و در را کوبیدم, پاسخم داد که کیست؛ گفتم : محمد را می 
خواهم, گفت: به دنبال کارت بر وه گفتم : خدایت رحجمت کند من مردی از 
یمن هستم؛, امده ام به امید اين که خداوند به سیب دیدار او بر من منتی 
نشف ارس اه گر سکن 


تقی تغل له هه اه مار ی وم موی رم اه وه گر 
را بگشا, سپس در را گشود و وارد شدم و نور را در چهره اش دیدم که نور 
در نور اميخته شده بود, و در پس او چرخیدم و ناگهان مهر نبوت بر شانه 
راستش نقش بسته بود و آن را بوسیدیم و در برابرش ایستادم و سرودم. 


افت.هرا بعد از شکوت :و بیهونتتی 

که نبود در آنچه من خواندم دروغ و ناروا 

در سه شب گفتم به هر شب خیز از خواب و نگر 
کز لو غالبت آمد رسولی دادخواه 

بر میان بستم |زار و در بيابانم فکند 

اشتری سخت و قوی در دشت بی برگ و نوا 

هر چه آوردی بفرما ای نکوتر با توان 


گرچه باشد اند ان اسییدی گیسوی ما 


من گواهم نیست معبودی به جز ذات خدا 


ص: 125 


نو ز هر پیغمبر مرسل به حق نزدیکتر 
زاده رادان و پاکانی و محبوب خدا| 
شو شفیعم روز محشر که نمی باشد شفیع 


نام 1 مرد سواد بن قارب بود(1). گفت: به خدا| به واسطه او مومن لشندم؛ 


ی جنگ صفین رفت و در رکاب امیر المومنین علیه السلام شهید 
شد(عءا. 


می گویم: شرحش در مجلد ششم در ابواب معجزات گذشت.(3) 


09 مسلم بن محمود به روایت ت آبن عباس چنین روایت می کند که: سواده 
تن ارت بزعمر ین قطاب وارد یه وب او نام کره و جوایش داد و عمر 
گفت : ای سواده از کاهنی تو چه مانده است؟ او به خشم آمد و گفت 
گمان ندارم چنین سخنی با دیگری گفته باشی, چون عمر از چهره او فهمید 
بدش آمده گفت ای سواده بت پرستی دیرین بدتر از کاهنی بود, به من بگو 
داستانی را که دوست دارم از زبانت بشنوم. گفت: آزی نز این میان که بر 
سر رمه شترانم در سراه بودم, هم راز پریم که به من خبر می رساند, 
شبی که خواب بودم به بالینم آمد و مرا با پایش لکد کرد و گفت 


ای سواده برخیز دعوت گر حق به راه راست آمده, گفتم: من دارم چرت 
ق تمه آ .من بو کشت وف ؟ بت 


دز کف آز مر فا هه 
وز سواری شترها با پلاسش 
آن رانا و اخجار‌ها خواند. 


کرد, و شعر دیگر خواند. 


در شگفتم از پری و از گزارشهای او 


وز سواری شترهایش با ابزار او 
ص: 126 
وهی ایا اساسا کی ای اسان ات 


2 . الاختصاص : 181 - 183 
3-. المجلد 18 :98 - 100 


تا گفت: از خاندان هاشم است و سرور ایشان > که پیشینیان آن.ها مانتد 
آیندگانشان نمی رسند. شب سوم آمد و همان سخن نخست را گفت: گفتم 
من خواب زده ام و پشت کرد و شعر دیگر را خواند. 


در شگفتی اندرم از جن و از انديشه اش 

که سواری بر جهاز اشتران شد پيشه اش 

که آخرش «رآسها» است, صبح که شد یک شتر ِ ی از رمه شترانم 
گرفتم و سوار شدم و نزد رسول خدا ۳ "1 و آله آمدم و در 
تاش این اشعار ر ارام 

خی هم بعد از سکوت و بیهوشی 

که نبود در آنچه من خواندم دروغ و ناروا 

در سه شب گفتم به هر شب خیز از خواب و نگر 

کز لو غالبت آمد رسولی دادخواه 

بر میان بستم |زار و در بيابانم فکند 

اشتری سخت و قوی در دشت بی برگ و نوا 

هر چه آوردی بفرما ای نکوتر با توان 

گرچه باشد اتفر ان اسییدی گیسوی ما 

من گواهم نیست معبودی به جز ذات خدا 

تو امینی بر همه امر نهان از دیده ها 

نو ز هر پیغمبر مرسل به حق نزدیکتر 

زاده رادان و پاکانی و محبوب خدا 


شو شفیعم روز محشر که نمی باشد شفیع 


بر سواد قارب بیچاره کس پیش خدا(1) 
ص: 127 


1- . کتاب مسلم بن: مجمود در دسترس من نیست, موّلف این داستان را 
در کتاب معجرات به گونه ای دیگر ذکرکرده است به ان مراجعه کن. 


70 کتاب محمّد بن مثنی: عمار سیستانی روایت می کند که: آمدم درب 
خانه امام ششم و نخواستم اجازه شر‌فیابی بگیرم. نشستم و گفتم شاید 
یکی که داخل می رود به او گزارش دهد و به من اجازه ورود دهد, گفت: 
در این میانه جوانانی گندم گون با زار و رداء وارد خانه آن حضرت شدند و 
ندیدم که بیرون آید. عیسی شلقان بیرون آمد و مرا دید و گفت: ای ابو 
عاصم تو اینجا هستی و به درون رفت و برای من اجازه خواست و وارد 
شدم و امام جعفر صادق علیه_ السلام فرمود: ای عمار از چه زمانی نو 
اینجا بودی؟ گفتم پیش از آنکه آن جوانان گندمگون بر شما وارد شوند که 
ندیدم بیزون بیاینده فرمود؛ آن.ها کروهی از بزیان بودند.و آمدند.ه از آمز 
دین خود پرسید ند(1). 


2 در المنثور: آبو عامر مکی روایت می کند که: فرشته ها از نور آفریده 
شدند و جانْ از آنش و بهائم از آب و آدم از گل, و فرمانبری در فرشته ها 
و بهائم نهاده شده است و نافرمانی در آدمی و پری(2). 


2. تفسیر النیسابوری: زهری از امام سجاد علیه السْلام روا یت کرده, در 
این میان که پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله با گروهی از اصحابش نشسته بود 
اختری پرتاب شد و نهان گردید, فرمود: شما در زمان جاهلیت چون چنین 
چیز پدید می شد چه می گفتید؟ گفتند: می گفتیم بزرگی می زاید یا می 
میرد, فرمود: اين نه برای مرگ کسی باشد و نه زندگی او. ولی چون 
پروردگار, تبارک و تعالی فرمانی در اسمان صادر کند حاملان عرش تسبیح 
0 ۱ 7 
و اهل آسمان از حاملان عرش گزارش خواهند که پروردگارتان چه فرمود: 
و به آنان گزارش دهند و این گزارش از آسمانی به آسمانی رسد تا به این 
آسمان رسد و پریان آن را بربایند و به تير زده شوند, و آنچه بیاورند 
درست است ولی بر ان بیافزایند(3). 


ص: 128 
1- . الاصول السته عشر :92 


2 . الدر المنثور 1 : 51 
3- . تفسیر النیسابوری ... نسخه اش در دسترس من نیست. 


73. زید الزراد: روایت شده که, سالی به حج رفتیم و چون به خرابه های 
مدینه رسیدیم یک هم سفر از برادران خود را گم کردیم و آن را نيافتیم, 
مردم مدینه گفتند: یار شما را پری ربوده. من نزد امام جعفر صادق علیه 
السُلام رفتم. در مورد وی و سخنان مردم مدینه به او گزارش دادم. 
فرمود: ی ی و گم شده, و به آواز بلند بگو 
۳ رب ی و۲ 
تفاس رساسس کی مر شترا کم ی هر بان جع ی بن 
ابی طالب علیه السلام شما را قسم داده که رفیق مرا ازاد کنید و به راه 
برسانید. گوید: چنین کردم و درنگی نشد که از فردی از خرابه ها نزد من 
بیرون آمد و گفت: شخصی که زیباتر از او ندیده بودم خود را به من نشان 
داد و گفت: ای جوان گمانم دوستدار خاندان محمّدی گفتم: آری, گفت: در 
اینجا مردی از خاندان محمّد صلی اللّه علیه و آله است می خواهی اجر 
ببری و به او سلام کنی, گفتم: آری, مرا میان اين دیوارها آورد و جلو من 
راه می رفت. و چون اندکی رفت نگاه کردم و چیزی ندیدم و بیهوش شدم 
هن تیه :ها نومه تا تشم کها هت نا هم اون که کسی. اند وزهر 
برداشت تا به راه رسانید. 


من آن را به امام جعفر صادق علیه السلام گزارش دادم, فرمود: آن غول 
است که نوعی پری است و آدمی را می رباید. چون در راه یکی دیدید از 
او راه را نپرسید و اگر راه به شما نشان داد خلاف آن بروید, و چون او را 
در ویرانه بینی و يا در بیابان که تما یر ون ایدتدن میاه با وا ترلنه 
ان ی که یشان 1 9 
عرمت یی با نیس مه اه النق غرم نها آمین العوین خن بن ای 
ظالموست سم الله النضیت انریا سطی. و حعلت سم اه عای 
سمعک و بصرک, و ذللتک بعزه اللّه, و قهرت سلطانک بسلطان اللّه, یا 
م لا سل نی که ارفا ناه اما مورا رس ان کم سردا 


۵.جون زاه کم کنی: با آوا: ز بلند اذان بگو و بگو: تسام الما وا رخا 
کنید تا خدا شما را رحمت کند و به راه راست رسانید تا خدا شما را هدایت 
کند, اگر به راه رسیدی چه بهتر و گر ثه فریاد کن: ای پریان سرکش و 
دیوان منمرد, مرا ارشاد 


ص: 129 


کنید و راهنمایی کنید و گر نه تیر نشان گیر خدا را میت ام ود 
از عزیمت 0 ۳ طالب ای دیوان متمرد.«ٍن استطعتم آن تلْفدُوا ین 
آفطار السّماواتِ و5 الأرْض قَاْفْدُوا لا تتفْدُونَ الا بسَلطان مبین, اللّه غالیکم 
ِ« الغالب, و قاهرکم پسلطانه ۰ القاهپ و 9 بعزتمع المتین», فان ولا 
: حشیی ال لا ال الا هو علّه توکلث و هو رب الْعرّش العطیم» و 
0 بلند آذان بخوان تا راه یابی ان شاء الله(1). 


4. زید الزراد: روایت شده که به امام جعفر صادق علیه السلام گفتم: 
ندارند و دعا را ذکر کرده است.(2) 


75 در منتور: طارق بن حبیب روایت می کند که: با عبد الله بن عمر و بن 
عاص در حجر نشسته بودیم تا سایه برچیده شد و مجالس به پایان رسید, 
ناگهان پرتو مار نری از این درب که درب بنی شیبه است بر آمد و مردم 
همه بدان گردن افراشتند و چشم دوختند و 7 بار به خانه کعبه طواف کرد 
و در پشت مقام دو رکعت نماز خواند و من نزد او برخاستم و گفتم: ای 
عمره گزار خدا عبادتت را بپذیرد, همانا در سرزمین ما بنده ها و کم 
خردانند, و من از آن ها بر تو نگرانم, پس سر به کوپه خاک بطحاء نهاد و 
دمش را بر ان کذاشت و به اسفان بر امد تا اتجا که او زا ندیدم(3]. 


6. ازرقی از ابو طفیل روایت کرده که: که زنی پری در جاهلیت در ذی 
طوی سکونت کرده و تنها یک پسر داشت و او را بسیار دوستش می 
داشت, و در میان تیره خود ارجمند بود و زن گرفت و عروسی کرد و روز 
هفتم به مادرش گفت: من می خواهم در روز روشن هفت بار بر خانه کعبه 
طواف کنم. مادرش گفت: پسر جانم من از نابخردان قریش بر تو نگرانم, 
گفت: امیدوارم سالم بمانم به او اجازه داد و در صورت پری برای طواف 
ی 
یک جوانی از بنی سهم او را کشت و گرد و طوفانی مکه را 


ص: 130 
1- . الاصول السته عشر: 11 و 12 


2 . الاصول السته عشر :9 این دعا طولانی است. 
3- . الدر المنثور : 1 : 120 


فراگرفت که کوه هایش دیده نمی شدند. ابو طفیل گفت: به ما رسیده بود 
که چنین طوفانی تنها به سبب مرگ سرور پریان است, گفت: بامدادان در 
بنی سهم مردگان بسیاری که پریان کشته بودند یافت شد که 70 پیره مرد 


اصلع بودند به جز جوانان آن ها(1). 


77 در المنثور: ابن مسعود روایت می کند که یک آدمی بیرون شد و به 
یک پری برخورد کرد, جنی به او گفت: با من کشتی می گیرید, اگر مرا بر 
زمین زدی به تو یک آیه بیاموزم که چون هنگام فتو قه:حا ن هات ۲ 0 
شیطان به آن داخل نشود, و کشتی گرفت و آدمی او را بر زمین زد و او 
گفت: آیه الکرسی را بخوان که هیچ کس به هنگام ورود در خآن هاش آن 
دا تخواند جر انکه سطان از آن ار شود همانشد خر بر برار در وا 


ور الکوزه معا بن یل رواتمی کته کم رسد خدا صلی الم عایم 
و آله و سلم خرمای زکات را جمع اوری کرد و در اتاق من انبار کرد, و هر 
ق هی مس تور و ار ان و روص صا ام الب ی اه 
شکوه کردم, 


فرمود: کار شیطان است و او را زیر نظر داشته باش. شب در کمین او 
نشننتتم. .و "حون باسی. تسیار از شب کذشت: در ضورت. فیل .نیش آمد و 
چون به در رسید صورت عوض کرد و از سوراخ هایش وارد شد, و نزد 
کل و و 7 ۱0 ۷ ] 
بلتم و سیر براهش را گرفتم و کم اشهد آن. ۷ اله الا الله و آشهد آن 
و ۱ 7 
برگرفتی و سزاوارتر بدان از تو هست. البته تو را نزد رسول خدا صلّی 
الله علیه و اله برم و رسوایت کنم, با من پیمان بست که برنگردد. 


فردا نزد رسول خدا رفتم و فرمود: اسیرت چه کرد؟ گفتم پیمان داد که بر 
نگردد. فرمود: او برگردد در کمینش باش: شب دوم در کمینش بودم: و 
همان کار را کرد و با من پیمان بست که برنگردد و فردا نزد رسول خدا 
ضلی آلله علنه. وراه رفتم و گزارش دادم, فرمود: البته او باز گردد و در 
کمینش باش و شب سوم او را پاییدم و 


ضر2 1 15 


الیو الخور 1 1202 


2-. الدر المنثور : 323 


همان کار را کرد و من هم با او همان را کردم و گفتم: ای دشمن خدا دو 
بار با من عهد بستی و این بار سوم است. 


پس اجازه دادم که برود, و فردا نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله رفتم 
و گزارش دادم. فرمود: البته او باز می گردد پس در کمینش باش. شب 
سوم او را پائیدم و همان کار را کرد و من هم با او همان را کردم و گفتم: 
ای دشمن خدا دو بار با من عهد بستي و این بار سوم است.گفت: من 
نانخور بسیار دارم و از نصیبین تا اینجا آمده ام و اگر غیر از اين به چیزی 
دیگردسترسی داشتم, اینجا نمی امدم. ما در همین شهر شما بودیم تا اينکه 
پیغمبر شما مبعوث شد و دو آیه بر او نازل گردید لذا ما از او گریزان 
شدیم(1) و به نصیبین افتادیم و این دو ایه در هر خانه ای خوانده شوند 
قطان تا ‌ووز بان خانه وارد عقوم اک تی‌ترا اراد کی آنها را ند نو 
می ۳ گفتم: آری, گفت: ی الکرسی و آخر سوره بقره از «آمن 
الرسول» تا آخر سوره. 


لذا من آزادش کردم و بامداد نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله رفتم و 
آنچه گفت به او گزارش دادم, فرمود: این دروغگو راست گفته است. 
گوید: از آن پس: این دو. اية زا بر آن آنبار می خواتدم و فیکر هیچ تقضاتی 
۱ 


صا ی میک فش رسمال نصا ات اد له ور 
اتاقی مهمان ابو ایوب انصاری بود, خوراکش در زنبیلی در پستوخانه بود و 
از روزنه خانه نور مانندیر می آمد و از خوراک زنبیل برمی داشت. لذا از 
آن به رسول خدا صلّی اللّه علیم و له شکایت کرد, فرمود: آن غول است 
و چون آید. بگو به رسول خدا صلّی الله علیه و آله سوگندت می دهم که از 
جایت بیرون نرو, آمد و ابو ایوب او را به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
سوگند داد که از جایش تکان جوز د: گفت: ای ابو ایوب این بار مرا رها 
کن: نه.خدا نو کند که,دیکر برنگردم: لذا اورا اراد کزد. شین به او کفت؛ 
می خواهی به تو کلماتی بیاموزم که چون آن ها را بخوانی شیطان در آن 
شب و روز و فردایش به خانه ات نیاید؟ گفت: آری, گفت: آیه الکرنتتی: زا 
بخوان, وی 


1 


ار شرت سا 


2 . ال المنثور 1 : 324 
ای مه ان اس تا مب و[ 


سول رصم انم هت الب ایم وه اه وان ار ی 
ال یه له فرص رات ض ام وت اس 


91 الدر المنثور: حمزه زیات نقل می کند که: شبی به سوی کوفه راه 
افتادم, در ان نف یه یی هیرانه داخل شدم, به هنگام اطراق در آن؛ دو 
عفریت جن بر من وارد شدند. یکی به دیگری گفت: این حمزه بن حبیب 
زیات است که در کوفه به مردم قرائت می اموزد. گفت : آری به خدا او را 
خواهم کشم., دیگری گفت: بگذار این مسکین زنده بماند, گفت: نه او را 

خوا هم بکشت, چون آهنگ کشتن مرا کرد گفتم: بم ال الرَحَمن الَجپم 
5 هد لاه اند 4 لا ال الا هُوَ و المَلایِکة- تا- سخن او الْعریژ ليم وا مَعکه 
0 بارش به او گفت اکنون او را بگیر: باید به کوزی چشمت تا 
بامداد از آوموافیت کنیر 1 .. 


2. الدر المنثور: ابن عباس نقل می کند که: آفریده ها چهار دستهم اند: 
عده ای همگی داخل در بهشت اند, عده ای همگی در دوزخ و دو گروه 
دیگر که هم در بهشت و هم در دوزخ خواهند بود, اما گروه نخست فرشته 
گانند, و گروه دوم دیوهایند که همگی در دوزخ خواهند بود. و گروه سوم و 
چهارم پری و آدمی اند که ثواب و کیفر هر دو را دارند(2). 


او یت از رتتفل کفا هیمس هل ی کید که چرن سید 
ها ها را ی وی وت 
ماران و سگان اند, و دسته سوم. دوره کردان اند.(د3) 


4 الدر المنثور: از وهب(4) سوال شد که آیا جنیان هم می خورند و می 
توت و .هر کب و دندحی:* ناشوتی. ذارند؟ کفت؟ آن.ها ختد. قوع آند: جر 
خالص که از جنس باد است, نه می خورد. و نه می نوشد, و نه می میرد, و 
نه زندگی زناشوئی 


ص: 133 


1۳22 

هش الفر الم 3 4617 

تلو الست .16 

4 . در منبع: آبن جریر از وهب آبن منبه نقل می کند به صورت: و یموتون 


و تنا کحون. [4] 


دارد. برخی دیگر از جنیان می خورند. و می نوشند و زندگی زناشوئی و 
مراک هم دار ند و آنن دسته-همانند که:به: شیک شعال. ول و مانتد ان ها 
هستند(1). 


95 الدر المنثئور: یزید بن جابر نقل می کند که: هیچ خانه مسلمانی نیست 
جز آن که در سقفش خاندانی از پریان مسلمان وجود دارد و چون اهل 
خانه چاشت بکشند آن ها نیز فرود آيند و غذا خورند و چون اهل خانه شام 
کر از ها ند فرود افو نمهمراهفهان شام حور دزی 


96 الدر المنثور: عکرمه بن خالد نقل می کند که: در حالی که در تاریکی 
شب کنار زمزم نشسته بودم, ناگهان چند تن با جامه های سفید که هرگز 
به سفیدی آن ها ندیده بودم, طواف کردند و چون فارغ شدند نزدیک من 
نها خواندندر یکت از ان ها تمه زان کرد و کقت ها وا پترید ها 
نوشابه نیکان بنو شیم ؛ , سپس به راه ۱[ وارد شدند, و گفتم 
به خدا کاش به میان آنان می رفتم و از آن ها سوال می کردم, سیس 
برخاستم ه داحل دم آغا هه آدمی در آنجا تام 


7. الدر المنئور: زییر درباره سخن خدا تعالی «و اد صَرّفنا الیک تقراً من 
الج* بَسشتمعون الفوآن (4)» (و چون تنی چند از جِنْ_ 7 
0 
زماتی که رسول خدا نمز عشاء پسین را می خواند و تزدیک بود که همگی 

بر او بشورند . 


58. الدر المنثور: ابن مسعود نقل می کند که: ترا که ی 
علیه و آله در بطن نخله قرآن می خواند, بر او داخل شدند. و چون صدای 
قرارن را شنیدند کفتند: «خاموش باشید(3)» , آنان نه تن بودند که یکی 
زوبعه نام داشت. سیس خداوند آیه 5 اد ضَرّ فنا الیک تقراٌ تا آخر آیه» را 


نازل کرد( (6). 
ص : 134 


1-. الدر المنثور 3 : 47 
ور تور 2 ۱2187 
3-. در المنثور 6 : 3[46] 
4 . الاحقاف / 29 


5.. در نیع قالواه ا ها که فیه خاک نت 

. الدر المنثور: 6 : 44. این آبی شببه و آين منبع و حاکم و صححه و ابن 
مدوه و او تم و هشن هنگی ان حدبت را در کتاب «الدلائل » از ابن 
مسعود نقل کرده اند. 


9 الذر آلمتلور: آنن بان نقل مین کته که نم تن از ال تصییین بوفزه 
ی اه ی ها ای ی و 


0. الدر الهنئور: و نیز ابن عباس نقل می کند که: جنیان دو بار به رسول 
خذا ضای اه له و الموی آفرنند کهان استراف سم در سم دی 1 


1. الدر المنئور: آبن مسعود نقل می کند که: از او پرسیدند کجا رسول 
خدا قرآن را به پریان خواند؟ گفت: 


در دره ای بنام حجون. 


2. الدر المنثور: عکرمه نقل می کند که: تعداد آنان 12 هزار تن بودند و 
از جزیره موصل امدند(3). 


3 الدر المنثور: صفوان بن معطل نقل می کند که: به هنگام مراسم حج 
چون به عرج رسیدیم. ناگهان به ماری پریشان برخورد کردیم که دیری 
نپایید. مرد. سپس مردی او را در پارچه ای پیچید و به خاک سپرد. سپس به 
مکه آمدیم و در مسجد الحرام مردی در بر ما ایستاد و گفت کدام یک از 
شما عمرو را به خاک سپرد؟ گفتیم ما عمرو را نمی شناسیم, گفت کدام 
نک از ما ای را به خاک سپرد د, گفتیم: ایشان, گفت: آو باقیمانده 9 
تنی بود که نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله آمدند و قرآن از او گوش 
گرفتند(4). 


94 الدر المنئور: کعب الاحبار نقل می کند که: چون نه نفر اهل نصیبین از 
بطن نخله برگشتند, در میان عشیره خود شروع به تبلیغ کردند, بعد از 
مدتی به همراه 3200 نماینده به سوی رسول خدا| راه افتادند, جچون به 
حجون (کوهم مکه) رسیدند, اخضب(5) (احقب خ ب) پیش آمد و به رسول 
دا صلی الله:غلبه ه اله‌ تام کردم کفیت: 


ص: 135 
1- . الدر المنثور 6 : 44 


2 . الدر المنثور 6 : 44 طبرانی در کتاب «الاوسط» و نیز ابن مردویه آن 
را نقل کرده اند. 


3- . الدر المنثور 6 : 45 ابن ابی حاتم ان را از عکرمه به هنگام سخن 
امن ام سا ال وا مت نی خال ول نود کنه. 

ار تایه ای ای مرو این وت 
صفوان ابن معطل روایت کرده اند. 

5- . در منیع: «فجاء الاحقب» و نیز یلقونک ذکر شده است. 


عون فا جر تون رای سار با شا آمذهانم رشن عوا هل الم غایه 
هرآ سار با ناو هطفه عون ور سای ار شیم با امعم 
گذاشت(1). 


5 آلدر الخیمو این نن کین الاه فقل من کنو که رسول دا ضای. اااه 
علیه و آله نزد یارانش آمد و سوره الرحمن را از آغاز تا پایان 2 آنان 
خواند, ی سکوت کرده بودند. پیامبر فرمود: این سکوت شما برای 
چیست؟ من اين آیه را در شپ جنْ بر چنیان خواندم, بهتر از شما پاسخ می 
دادند, ۰ می گفتم: «قیأ آلاء ربکما تکذبان(2)» ( پس کدام یک / 
ای بر مود کارتان زا هرید هه گفتند: و لا بشی ء من نعمک ربنا 
نکذب فلک الحمد(3)(هیج کدام از نعمت های پروردگارمان را تکذیب نمی 
کنیم. ازشما سپاس گذاریم). 


آبن عمر نیز مانند حدیث فوق را نقل کرده است. 


۳-0 
را مبعوث کرد, از آسمان دنیا نگهبانی شد و جنیان را با شهاب زدند. از این 
زههضه نز آبلیسن کرد آمدتد و کفتید: در زمین بدیده: اق دیدم شدور سین 
پراکنده شدند تا بدانند چه اتفاقی افتاده است. این دسته را که اشراف و 
سروران جن بودند به تهامه و یمن فرستاده شدند و بامدادان به هنگام نماز 
صبح با پیغمبر صلی الله علیه و اله در نخله برخوردند و شنیدند که قران 
می خواند و چون نزد او حاضر او شدند, گفتند: «خاموش باشید, پس چون 
پایان پافت». یعنی چون نماز صبحش پایان یافت. , در حالیکه ایمان آورده 
بودند برای تبلیغ پیش عشیره خود بر گشتند اما پیغمبر محمّد صلی الله 
علیه و آله از آنها خبر نداشت تا اینکه سوره «فْل آوچی له استمع تَقز 
من الجن» (بگو: «به من وحی شده است که تنی چند از جثیان گوش فرا 


8 و 
ص: 136 
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گفتند: راستی ما قرآنی شگفت آوز شنیدیم + نازل شد, 
گفته اند: آنان هفت تن از اهل نصیبین بودند(1). 


97 الدر المنثور: سهل بن عبد اللّه نقل می کند که: در ناحیه دیار عاد بودم 
که ناگهان شهری دیدم از سنگ تراشیده و در میانش کاخی بود که پریان در 
آن:-جا سکتی کزیده بودنده نه, آنجا وازد شدم, ۱ 
دیدم که جبه ای پشمین و باطراوت در برداشت و به سوی کعبه نماز می 
خواند, از تنومندی او به اندازه تازگی جبه اش تعجب نکر هیر ی سپس به او 
سلام کردم. پاسخ داد و گفت: ای سمل بدن امه ها را کته انس رد این 
بوی گناهان و حرام خواری است که آن ها را کهنه و فرسوده می کند. اپن 

ات یا ی ۱ 
علیه و آله را زیارت کرده ام و به آن ها ایمان آوردم, بو او گفتم: 
کیستی؟ گفت:,من از آن نه نفری هستم که آیه ی «فْل آوچی ال 
اسَتمع تفر من الجن» درباره آن ها نازل شد(2), ۲ 


ی 


99 الدر المنئور: عبد الله بن مسعود درباره سخن خدا| «قل ال َج 
اررتحع ۶ 


ستمع تفر من الجن» می گوید: که آنان از جن های نصیبین بودند. 

9. الدر المنتور: کردم بن ابی سائب انصاری روایت می کند که: پا پدرم 
برای انجام کاری از مدینه خارج شدم, تازه نام و آوازه سول خدا صلی الله 
علیه و آله در مکه بر سر زبانها افتاده بود, در کنار چویانی ماوی گرفتم 
چون نیمه شب فرارسید., گرگی آمد و بره ای از رمه برداشت, شبان از جا 
برخاست و گفت: ای سردار وادی به فریاد پناهنده ات برس ؛ یک جارچی 
که آن را ندیدم, فریاد زد ای گرگ رها کن, سپس بره به سرعت به سوی 
مه بازگشت, به همین سبب خداوند در مکه آیه< چ أَْ کان رجال من 
لاس بَفُودُونَ برجالِ من الْجنٌ قَزادومُمْ َهقا»(3) ( و مردانی از آدمیان 


13 
1- . الدر المنثور 6 : 270 


2-. الدر المنثور 6 :2 
3-. الچن. 67 


رل را صلی اه علهه اله ال کرد 


یر الستوت نو اس بنات سید کید که یف هر یه 
ریگزارها دلیر بود(شب رو و نترس بود). شبی رفت و در سرزمین پریان 
منزل کرد, پس به هراس افتاد, و زانوی شترش را بست و روی بازویش 
خوابید و گفت: «از شر اهل این وادی بر عزیزترین اهل آن ها پناه می 
برم», سیس پیری از آن ها او را پناه داد, در.هیان آنان جوانی تا که ززیز ور 
پریان بود و از اننکه آن ببر او را در پناه داده بود, سخت عصبانی شد و 


جلوی او را گرفت و گفت: 


آرام ای مالک بن مهلهل پرتوان 

اين جامه من و اين ازار من ای جوان 

این نافه ز آدهی است تعرض آن. مکن 

بردار دست از پناهم و شو براه درست روان 

با تیغ زهردار بسوی آن شده ای روان 

اک ای اش ان اه ار خاو 

و ابیات دیگری هم در اين باره سرود, آن جوان در پاسخ به او گفت: 
تو خواهی سرفرازی تا که نام ما فرو گردد 

ابو الغیر ار بی جنگ و ستیز این کار چون گردد 
مقام و جاه را خواهی که بی فضلی بدست آری 
برو زینجا که باشد سروری بهر مرا و هم علمداری 
کدام از خاندانت سرور و سردار بودندی 


بسرداری زژ زاد سروران باید سنودندی 


سر خود گیر و حد خویش بشناس ای معیکر چون 
مهلهل بن دیاری را مجیری می سزد بیچون 
ص: 39 1 
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آن پیر گفت: راست گفتی پدر تو سرور و بهتر ما بود ولی از این مرد 
دست بردار و من پس از او در پاره کسی با تو ستیزه نکنم, پس او را رها 
کردر ان مرد نزد پیغمبر صلی الله علیه و اله امد و داستان خود را برا او 
باز کو کود. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: چون هراسی به شما 
دست داد یا در زمین پریان منزل کردید بگویید «اعوذ بکلمات اللّه التامات 
التی لا یجاوزهن بر و لا فاجر من شر ما یلچ فی الارض و ما یخرج منها و ما 
ینزل من السماء و ما یعرج فیها و من فتن اللیل و من طوارق النهار اا 
طارق بطرق بخیر» سپس خداوند در این باره یه 5 أنةٌ کان رجال من 
لس یَعَودُونَ برجال من الجن قَرادُوهَم رهقا» نازل کرد. 


ابو نصر گفته: حدیث غریبی است. از این رو آن را ننو بر شتیم(1). 


101 الدر المنئور: سعید بن جبیر روایت می کند: مردی از بنی تمیم به نام 

رافع بن عمیر اغاز مسلمانی اش را چنین باز بیان می کند که: شبی در 

رمل عالج درحرکت بودم که خواب بر من غلبه کرد, از شتر پایین امدم, آن 

را خواباندم و خوابیدم. پیش از خواب پناهنده شدم و گفتم: از شر پریان به 
۱۳ 


در خواب دیدم که مردی نیزه ای به دست دارد و می خواهد آن در گلوی 
ماده شترم فرو کند. هراسان بیدار شدم و به راست و چپ خو نگاه کردم 
اما چیزی ندیدم. گفتم این خیال و رویایی بوده. سپس باز گشتم و اندکی 
چرت زدم و همان خواب را دیدم, دوباره بیدار شدم و دور شترم چرخی 
زدم ولی باز چیزی ندیدم, شترم غرشی کرد و باز به خواب رفتم. بار دیگر 
همان خواب را دیدم» و بیدار شندم؛ دیدم ناقه ام پریشان است, سیس 
جوانی نیزه ای بدست مانند همان که در خواب دیده بودم را مشاهده کردم 
که پیرمردی دستش را گرفته و او را برمی گرداند. در این میان که در 
ستیز بودند ناگهان سه گاو نر کوهی ظاهر شدند, آن پیر به جوان گفت: 
برخیز در عوض شتر پناهنده من که از آن یک آدمی است, هر کدام از اینها 
را می خواهی بگیر. جوان برخاست و یک نره گاوی از آن ها گرفت و 
بر گشت, سپس ان پیرمرد به 


ص: 139 


ِ الدر المنثور 6 : 271 


من رو کرد و گفت: چون به یک وادی رسیدی و ترسیدی بگو: او لاه 
رب محمّد صلی الله علیه و آله من هول هذا الوادی, و به هیچ یک از پریان 
پناهنده نشو که امر آنها باطل شده است. به او گفتم: این محمد کیست؟ 
: پیغمبری عربی نه شرقی, نه عربی, روز دوشنبه مبعوث شده, گفتم 

کجا منزل دارد؟ گفت در یثرب که نخل دارد. 


چون بامداد بر آمد بر شترم سوار شدم و شتابان به راه افتادم تا به مدینه 
رسیدم و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله مرا دید و داستان مرا باز گفت 
پیش از آنکه چیزی از آن به او بگویم. سیس مرا به مسلمانی دعوت کرد و 
مسلمان شدم. سعید بن جبیر گوید: ما معتقد بودیم که اين مرد هجان 
کسی است که آیه «و آَنةٍ کان رجال من الائس یَعْودّون پرجال من الْجنٌ 
قرادُوهم رَهقأ» در باره او نازل شده است(1). 


2. الدر المنثور: ابن عباس در باره همین آیه « و ی کان رٍجال من 
انس یَعُودْونَ برجال من الْجٌ » می گوید: در جاهلیت افرادی از آدمیان 
چون شب را رک وادی اطراق می کردند, قتف کم «پناه می برم بر 
عزیز این وادی» که این امر تنها بر دشواری و گمراهی آن ها می 
افرودت. 


103. الدر المنثور: حسن درباره سخن خداوند «و له کان رجالْ من الانس 
تا آخر آیه» می گوید: تضاتی که‌یکی از ادمیان کرد وادی هت لن فی کروه فی 
گفت: پناه می برم به عزیز این وادی, از شر کم خردان قومش, لذ| در 
طول آن شبانه روزء خود را در امان می یافت(3). 


104 الدر المنئور: ربیع بن انس در باره 0 9 َج کان رجال من انس 
اک ی ها ۱ 
پریان است لز | هر کدام بدان وادی می رفت؛ به جای خداوند, به به او پناه 


می برد ,از این رو ترس و هراس وی می افزود(4). 


ص: 140 
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5. الدز المتتور: این غیاس روایت می کند+ شیاطین دز استمان کرسی 
هایی داشتند و وحی را می شنیدند, و زمانی که یک کلمه می شنیدند, نه تا 
بدان می فزودند که تنها همان پکی درست بود و انچه افزوده بودند 
نادرست. چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله مبعوث شد., از آن کرسی 
ها منع شدند و آنان نیز این مسئله را به ابلیس گزارش دادند, و پیش از آن 
شهاب به سنوی, آن.ها پرتاپ تهی شندء ابلیتن به ان ها کفت: این اهر .به 
سبب پدیده ایست که در زمین اتفاق افتاده است, سپس سپاهیان خود را 
ترآ بررسی بسن فرستادر آنان. رسول, خدا .را ضلت الله علیه و آله را 
پافتند که میان دو کوه در مکه نماز می خواند. پیش ابلیس باز گشتند و به 
او گزارش دادند. گفت: این همان حادثه ای است که در زمین اتفاق افتاده 
است(1). 


1106 ابن عباس نقل می کند که: آسمان دنیا در فاصله زمانی میان عیسی 
علیه السلام و محمّد صلّی اللّه علیه و آله پاسبانی نداشت و در آنجا 
شپاطین برای شنیدن وحی موضع می گرفتند, هون خداوند مد زا ضان 
الل.غلیهي الم ابر انکیخت: نگهبانانی به شدت از آسمان دنیا حراست می 
کردند و شیا را به تیر می زدند. آنان اين مسئله را بي سابقه شمردند 
و گفتند: وا لا تذری. اش ارتو ین فی, الارض. ام اراد هی رم 
رشدا»(2). زو ما [درست ] نمی دانیم که آیا برای کسانی که در زمینند 
بدی خواسته شده پا پروردکارشان بر ایشان هدایت خواسته است ؟ ) 
ابلیس گفت: در زمین حادثه ای رخ داده و پریان گرد او جمع شدند, گفت: 
در زمین پراکنده شوید و به من گزارش دهید که این حادثه چیست که در 
آسمان رخ داده است, دسته نخست کاروانی بودند از اهل نصیبین که 
اشراف و سروران پریان بودند. شیطان آنان را, به تهامه فرستاد. رفتند تا 
به وادی نخله رسیدند و دیدند که پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله در بطن نخله 
نماز صبح می خواند. پس به او گوش فرا راداو ند چون خواندن قرآن 7 
شنیدند, فتندت «حآمونن: باشینه. برعمین صلی. الله علیف ال تعانی. که 
قران می 
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شد, به سوی قوم خود بر گشتند وانان را بیم دادند و خود مقمن شدند(1). 


نبوت رسید شیاطین از اسمان رانده شدند و به سوی انان شهاب تن 
پرتاب شد(2). 


109 الدر المنثور: ابن عباس روایت می کند که: جن پیش از بعثت پیغمبر 
صلّی اللّه علیه و آله اخبار را از آسمان می شنيدند, اما زمانی که پیامبر 
صلی الله علیة و آله فیعوت نقیة کیگر نمی تواتستند که پشتوند وه دیگر 
جنیان که دیگر اخبار را نمی شنیدند, گفتند: «ما آسمان را 1 
یافتیم که از پاسبانانی سخت پر شده است » از جمله فرشتگان و شهاب ها 

که همان ستاره هایند, «درحالیکه ما برای گوش گرفتن در آنجا می 
نشستیم اما اکنون هر کسی که گوش فرا دهد. شهابی در کمین خود یابد». 
می گوید: ستاره ای را در کمین خود می یابد که با آن تیر خورد, خداوند 
می فرماید: لق ) ما یی ی سوت او ی 
«و آتّا لا تذری ار آرید بمن فی الارض ام اراد بهمٌ رَبهَمْ رَشدا » و ما 

[درست ] نمی دانیم که آپا برای کسانی که در زمینند بدی خواسته شده پا 
پروردگارشان بر ایشان هدایت خواسته است )(3). 


9 للدر المنثور: اعمش روایت می کند که جنیان گفتند: ای رسول خدا 
به ما اجازه می دهی که در نماز مسجدت شرکت کنیم؟ و خداوند نازل کرد 
آیه « 5 و أنَ القساجد )1 فلا تذْغوا مع اللّه آحدا" ان (و مساجد ویژه خداست. 


یس هب کس ۳ با خدا| مخوانید 4 می فرماید: نماز بخوانید و با مردم 
نیامیزید(1). 


ی و 
در نماز عصر 
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عونمم ال الک ار ها دور یی یس ای اه و | 
ااعساخد اه ۲ اعر اس تال شید 


ار لور العتترن اس سوه اس که مت سا کاخ لمات اه 
و آله پیش از هجرت به سوی یکی از نواحی مکه خارج شد. و برای من 
خطی کشید و فرمود: تا من نزد تو برمی گیردم, کاری مکن. سپس فرمود: 
از هر چه دیدی هراس مکن,؛ و اندکی جلو رفت و نشست که ناگهان 
مردانی سیاه چون هندو نزدش آمدند و چنانچه خدا می فرماید: «کاذوا 
تک ون اه سا ۱۱2۱ و تما تدم ود کین سر وق کی آ ند 


2. الدر المنتور- ابن عباس درباره سخن خداوند «و ی لمّا قام یذ ال 
بغوق ادها یکونون علبه لعدا ۲۷و همین که <ابندم: خدا۷ برخاست: ۱۶ آو را 
بخواند, چیزی نمانده بود که بر سر وی فرو افتند) نقل می کند که: چون 
شنیدند پیغمبر صلی الله علیه و اله قران می خواند تقریبا از شدت حرص 
به. دونتن او برآمدنده خال آنکه نیامتر خلی: الله: علید و لد از آنها خبر 
نداشت تا اینکه فرستاده ای ,نزد او آمد. وشروع کرد به خواند آیه «قل 
آوچی لت اه استمع تقَز من الجن»(3). 


113 الدر المنئور: ابن عباس در باره سخن خداوند 5 ۹ 34 قام عد عَبد الله 
یَدَعَوهٌ کاذوا و عَلیّه لبدا» روایت می کند که: جون پریان نزد !۳ 
خدا آمدند, و حال آنکه او با اصحابش در نماز بود و اصحاب در رکوع و 
سجود دنبالش بودند, از پیروی اصحابیش تعجب کردند و به قوم خود خبر 
دادند, که چون عبدالله(پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله) نماز می خواند. 
نزدیک است جامه تن او باشند(4). 


1114 الدر المنثور: ابن مسعود نقل می کند که: چون در شب جن تا به 
حجون با پیغمبر رفتم, برایم خطی کشید., و آنگاه نزد آن ها پیش رفت, , در 
این هنگام بسیاری از آنان در برابرش ظاهر شدند, سیس سرور آن ها به 
نام ردان کفت ۱ 
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رسول اللّه من دشمنانت را از اطرف تو نمی رانم؟ پیامبر فرمود: به 


بیان: در کتاب <النهایه» در خدیتی. از عمر آمده است که: چون نماز برپا 
شود شیطان گوزید و پا به فرار گذاشت, و در روایت دیگر آمده است که 
جون کنسی اية الک فبی خوانة شیطان به در زود و مانتد الاغ بکوزن. 


جادوگران پریانند یعنی غول نمی تواند کسی را غول گیر کند یا گمراه سازد 
ولی در میان پریان جادوگرانی هستند همانند جادوگر ادمی که اشتباه کاری 
و خیال اندازی کنند, در فرهنگ لغت: زوبعه نام شیطان يا رئیس پریان 
است و از اين رو گردباد را زوبعه خوانند, و حجون نی زکوهی در معلاه مکه 


است. 


5 حیاه الحیوان (در پاب قنفذ(خار پشت)): ببهقی در دلائل النبوه از ابو 
دجانه - که نامش سماک بن خرشه است- روایت کرده است که: من 
برسول خدا صلّی اللّه علیه و آله شکوه کردم از اين که چون در بستر 
بخوابم سوتی مانند سوت اسیاب و صدایی چون صدای مکّس عسل بشنوم 
و پرتوی همانند برق ببینم, اما چون سر بردارم در برابر خود سیاهی ای 
بینم که به درازی صحن خانه ام بالا رود, و دست بپوستش کشم مانند 
پوست خارپشت است., و به چهره ام مانند شراره. آفننن افکند. فرمود: ای 
احاتی اس امامت ماه مات ها شا هي هی اه 
السلام فرمود که بنویسد: 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 
این نامه ای است از فرستاده خداوند جهانیان به شب ات های عمار و 


زوار جز آنکه برای نیکی آید, اما بعد, به راستی که برای ما و شما در 


درستی گشایشی است, اگر عاشق شیفته ای باشد و یا هرزه بورشگری 
این کتاب خدا است که بر ما و شماابه حق می گوید: «َا کنا تستنْسخٌ ما 


کم تفملون, ان ژُشْآنا ییون ما تمَکَرُونَ صاحب این نامه ام را رها کنید و 
به دنبال بت پرستان بروید و آنان که پندارند با خدا 
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معبود دیگری است لا ال الا هُو, کل شی ء هالک لا وجُهة, له الَحْکُمْ و یه 
ثَرَجَعونَ, حم لا یبصرون» حمعسق, ای دشمنان پراکنده شوید خدا من حجت 
خدا را به شما رساندم و لا حول و لا قوه الا باللّه العلی العظیم, 


کی کیک اد وه السضع ع. 


ابو دجانه گفت: نامه را گرفتم و تا کردم و به خانه آوردم و زیر سرم نهادم 
و شب را آسوده خوابیدم و بیدار نشدم جز از فریاد کسی که می گفت: ای 
ابو دجانه ما را با این کلمات آتش زدی تو را به حق سرورت که این نامه را 
از ما بردار, که دیگر ما را بازگشتی به خانه ات و در مجاورتت و در هر چا 
این نامه باشد, نیست. آیو.دجانه گفت: برش ندارم تا رسول خدا صلی الله 
علیه و آله اجازه دهد. 


ابو دجانه نقل می کند که: از اين ناله و شیون و گریه پریان که شنیدم, 
شبم دراز گذشت و بامداد نماز صبح را با رسول خدا صلی الله علیه و آله 
خواندم و آنچه آن شب از پریان شنیدم و هر آنچه من با آن ها گفتم به وی 
کز آرنتره دادم . فرمود: ای ابو دجانه از اين قوم دست بردار بدان سوگند به 

که هرا به زانستی. فرشتادم آنان- ۲ ور رشفاخید درد کشت آین 
مایت زا وابلی حافظ در کناب «الاباته» و قرطبی در کتاب:«التذ کزه# نقل 
کرده اند(1). 


6 فر دونش الایارد آمام غلی صلید النلام ال عی که که رسول دا 
ایا اه سم ای ور ام ها و 
پریان شرط کردم که به صورت مار نمایان نشوند, و هر که چنین نمایان 
شود, خون خود را حلال کرده است(2). 


117 و من گویم: مناسب مقام و موید آن چیزی است که شارح دیوان 
امیر المومنین علیه السّلام در دیباچه آن آورده است وی به نقل از شیخ 
برهان الدین موصلی - که مردی فاضل و نیک ۳ - می گوید: که 
از مصر به قصد حج به سوی مکه می رفتیم و در : یک منزلی مار بزرگی بر 
ما در آمد و مردم برای کشتن آن دست بکار نات و نمی ارم ام او را 
کشت و خود ربوده شد و دیدیم شتابان او را 
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گام اسان ات کاربشت 


2 فرتومن الاخبات این کناب. خاتب ند است: وه نشخه ان تیز رد من 


می برند و مردم با اسب و شتر به دنبال وی تاختند تا او را برگردانند اما 
نتوانستند, از اين رو سخت اندوهگین شدیم. 


چون پایان روز شد خودش با آرامش و وقار آمد و از او پرسیدیم تو را چه 
شدا کفت .هشن که آن سای زا کشمم خودیان دیدید که.با من هه ند و 
ناگهان دچار گروهی پریان شدم, یکی می گفت: پدرم را کشتی یکی می 
گفت: برادرم را کشتی, تک هش که عموزاده ام را کشتی ناگهان مردی 
خود را به من چسبانید و گفت: بگو: من به حکم خدا و شرع محمّد صلّی 
الله علیه و آله راضی هستم اين را که گفتم, به آن ها اشاره کردند که او 
را به محضر شرع ببرید, رفتیم تا اینکه به شیخ بزرگواری رسیدیم که بر 
مسندی قرار داشت و چون برابرش رسیدیم گفت: آرادتشن کنید و بر او 
اقامه دعوی کنید. 


ی ۳ 
ما وارد شد و همه مردم پیش رفتند تا او را بکشند و من او را کشتم, , چون 
شیخ گفتار مرا شنید گفت: او را رها کنید, من در بطن نخله از پیغمبر صلی 
اللّه علیه و آله شنیدم که فرمودند: هر که. از زی خود بدر رود و زک دیگر 
به خود گیرد و کشته شود نه دیه دارد و نه قصاص- پایان-. 


و گویم: پدرم- قدس سره- از شیخ بهائی عاملی از یکی اصحاب علامه 
قضای حاجت بیرون رفتم و ناگهان ماری بر من پدید شد و او را کشتم, و 
گروه بسیاری گردم را گرفتند و مرا دست گیر کردند و نزد پادشاه خود که 
بر تختی نشسته بود. بردند و چنانچه گذشت بر من دعوی کشتن پدر و 
فرزند و خویش خود را نمودند, از من پرسید چه دینی داری؟ 


کش انم اور راکفا مسا نیا بیریه منت بان 
ره ام خها لیب الله یمه الم شم توانم ارم آه حکصی اور کیم. 


و مرا نزد پیری که سر و ریشش سفید بود و بر تختی نشسته و ابروانش 
بر دیده هاش ریخته بود, بردند ابروها را از دیده برگرفت و چون داستان را 
برایش باز 
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گفتیم, گفت: او را به همان جا ببرید که دستگیرش کردید و رهایش کنید 
زیرا من از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله اللّه علیه و آله شنیدم که: هر 
و به این جا 
آوردند و رهایم کردند(1). 


8 در کتاب اخبار الجن شیخ مسلم از قدمای مخالفین از دعبل بن علی 
خزاعی این روایت را یافتم که می گوید: ام 
در نیشابور تنها خفتم, و خواستم قصیده در مدح عبد ال بن طاهر بسرایم, 
دا و ۱ و 
الس خخا هس وه اشوی ۲ سین تاعاس رح کی در 
لرزید و سخت ترسیدم, گفت: نترس خدایت عافیت دهد من یک پری هم 
کیش توام و از اهل یمن, یکی از عراق بما وارد شد و قصیده ات را برای 
ما خواند و من دوست دارم ان را از زبان خودت بشنوم. سپس من ان را 


مدارس آیاتِ خلت من تلاوه و منزل وحی مقفر العرصات 

انانتن غیت الخیر منمم و جففی مومت و الستاد ده لفات 

|(ذا فخروا یوما آتوا بمحمد و چبریل و الفرقانو السورات 

تا پایان قصیده را برایش خواندم و آنقدر گریست تا بیهوش افتاد و سپس 
گفت: خدایت رحمت کند آیا برایت حدیثی باز نگویم که عقیده ات محکم 
شود و در پیروی هر چه بیشتر از مذهبت به تو کمک کند؟ گفتم, چرا 


بگویید. 


گفت: مدتها نام جعفر بن محمّد علیه السّلام را می شنیدم, به مچینه رفتم 

مت ما ری ال روا را ای 

آله: که فرهفو» علی و خاندانش همان پیروزمندانند, سپس با من وداع کرد 

که برود, گفتم: خداوند تو را رحمت کند, اگر می توانید نامت را به من بگو 
ت, من ظبیان بن عامرم. 


1119 مفضل نقل می کند که ۰ به دریای خزر سوار شدیم و بسیار دور 
نشده بودیم که کشتی ما در باتلاقی افتاد و باد شمال یک ماه راه ان را به 
میان دریا کشاند,. کشتی شکست و من و مردی از قریش به یک جزیره 
افتادب بق که ور آن -قضوهن یود 
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۹ ۳ 
دیوان: نسخه آن ق 


و به طمع زندگی بودیم که به سر دره ای رسیدیم و ناگهان با شیخی 
برخورد کردیم که به درخت بزرگی تکیه زده بود, چون ما را دید به راه افتاد 
و به سمت ما آمد, و از او هراس کردیم و نزد او رفتیم و سلام کردیم و با 
او همدم شدیم و در برش نشستیم. گفت داستان شما چیست؟ به به آو 
خر ارتن دادیم خندید و کفت: باق ادمیزاد هر کر یم این شیر زفین رده جر 
شما دوتاء شما کیستید؟ گفتیم از عرب گفت پدر و مادرم قربان عرب از 
کدام عشیره عرب هستید؟ گفتم: من از خزاعه هستم و دوستم از قریش, 
گفت پدر و مادرم قریان قریش و احمد قریش, ای برادر خزاعه چه کسی 
سر‌وده. 


گویا 

نبوده میان حجون تا صفا 

همدمی و 

کی ور که نان ی کت 


گفتم: حارث بن مصاص جرهمی, گفت: گوینده اش همان است گفت عبد 
المطلب بن هاشم برایش فرزندیر به دنیا آهدن؟ گفتم: کجائی خدا| رحمنت 
کند؟ گفت: زمانی را بینم که روزگارش نزدیک است, آپا بشریت عبت آلله 


9ص تو از مرده ها پرسش می کنی, سپس ادامه داد 
: پسرش محقد هدایتگر چگونه است؟ گفتم: رسول بدا ان لاه 
علیه 40 شال است: کم رده است: جبان: تالهنرد که عمان تنذیم حافن 


درآمد سپس به اندازه یک جوجه کوچک شد و شروع کرد به سرودن: 
و چه 

بسیار امیدواری که به امیدش نرسید 

و چه 

بسا آرزومندی که آرزویش بر باد رفت 


وسپس شروع به ناله و گریه کرد تا ربشش از اشکش تر شد و ما هم از 
گریه او گریستیم. سپس گفتم: ای شیخ از ما پرسیدی و پاسخ شنیدی, به 


هستم, ی و رسولش موّهن و فص بودم, 1 را 
می دانم و امید داشتم محمّد صلی اللّه علیه و آله را ببینم. و چون جنیان 
سرکش شدند و از بند گریختند, من در این جزیره برای عبادت خدا و یگانه 
پرستی و پاری پیغمبرش محمّد صلی الله علیه و اله 


ص: 148 


خودم را پنهان کردم و سوگند خوردم از اینجا بیرون نروم تا خروج او را 
پشتوضر عمز ادف زان بت از سکونت من در این جزیره کوتاه شده است. 
زمای که 400 سال را در انن جریره گذراندم. و حال آنکه عبد مناف در 
آن وقت جوان تازه سنی بود, گمان نداشتم تاکنون فرزندی آورذه باشد, 
برای آن که ما پدیده ها را می دانیم ولی سررسید عمر را جز خدا نمی 
داند. 


واما شما دوتن بدانید که بیش از یک سال راه با آدمیان فاصله دارید. ولی 
این چوب را بگیرید, سس از زیر پايش تکه چوبی درآورد و دو پشته مانند 
یک چهارپا بر آن سوار شوید که شما را سرزمینتان می رساند, و رسول 
وا صلی ال علیه و آله را از قول من سلام برسانید که آرزو دارم مجاور 
قبرش باشم, گوید: همان که گفت: انجام دادیم و فردا صبح در سرزمین 
مد بودیم. 


ص: 149 


تا سوم 2 لسن خاستان فا ام آغار آفرشتی و وان فا او اعفال ناد او و اعتراز از ان ها 
قسمت آیات و اقوال مفسرین و 


ح‌ِ 


/ 2 تتبعوا| حطوات, السْیّطان ات لکمْ مبین نما أکُة بالسّوء 5 
اَعکشا و أن تقْولوا علی الله ما لا تعْلَمّون 1 

(و از گامهای 1 شیطان پیروی مکنید که او د شمن آشکار شماست. [او ] شما 
را فقط به بدی و زشتی فرمان می دهد, و [وامی دارد] تا بر خدا, چیزی را 
که نمی دانید بربندید ). 

- السَّیّطانْ یعِدكَمْ الَْفَر و بَأمْرْكُم بالقخضاء ,(2) 


- , الذین أکلُون الژبا لا یَمومُون / کما بَفَومْ الذی بتحتمل السَیّطان 
امس و 


(کسانی که ربا می خورند, [از گور] برنمی خیزند مگر مانند برخاستن 
کسی که شیطان بر اثر تماس, اشفته سرّش کرده است . 
ان اف یک و درْیتها من السْیّطان الرّجیم(4). 


#لی 


و او و فرزندانش را از شیطان رانده شده, به تو پناه می دهم ). 
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1- . البقره / 168 و169 
2-. البقره / 268 

3- . البقره / 275 

4-. آل عمران / 36 


اما ذلکَم السَیّطانْ یحَوّف َولیاعخ قلا تخافوهم و خاقون ان 9 
مَوّمنین(1). 


(در واقع؛ این شیطان است که دوستانش را می ترساند پس اگر مومنید 
از انان مترسید و از من بترسید 1. 


- و من ین السَیْطانْ لة قریناً قساء قرینا(2). 

[ و هر کس شیطان یار او باشد, چه بد همدمی است . 

- قفایِلوا أَوَلياء السَبّطان ان کید السَیّطان کان صعیفا(3). 

[پس با یاران شیطان بجنگید که نیرنگ شیطان [در نهایت] ضعیف است ). 
- و لو لا قصلّ اللّه یم و رَحْمئه لاعتم السَبّطان لا قلیلا(4). 


[ و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود, ماما کز مار | آندکی: از 
شیطان پیروی می کردید 1. 





[ [مشرکان] به جای او, جز بتهای مادینه را [به دعا] نمی خوانند. و جز 
شیطانٍِ سرکش را نمی خوانند. خدا لعنتش کند, [وقتی که ] هب «بی 
سخت گمراه ۳ و دور "۳ خواهم کر و وادارشان می کنم 
تا گوشهای دامها را شکاف دهند, و وادارشان می کنم تا آفریده خدا را 
دگرگون سازند.» و [لی] هر کس به جای خداء شیطان را دوست آخدا] 
گیرد, قطعاً دستخوش زیان آشکاری شده است. [آری, ] 
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1-. آل عمران / 175 
2-. النساء / 38 

3- . النساء / 76 

4 . النساء /83 

5- .النساء/ 117 - 121 


شیطان به آنان وعده می دهد, و ایشان را در آرزوها می افکند, و جز 
فریب به آنان وعده نمی دهد. نان جایگاهشان جهنم است, و از آن راه 
گریزی ندارند ). 


- تما ری السَبّطَان آن بُوقع بتکم العداوه و الصا ء فقی آلکفر و مسر 
و یْضَكمٌ عن دک الله و عن الصَّلوه هل آشم مُنتهُون(1). 


[همانا شیطان می خواهد با شراب و قمار. میان شما دشمنی و کینه ایجاد 
کت و شا را از ناد دا راز هار اه داره سن ابا تا دنت برع 
دارید؟ . 


- و کذالِک جعلتا ! بر تبي عَذوّا شباطین الانس اج یوجی بعضَمَّم بعصَهّمّ الی 
بَعض خرف الْقَوّل عُرُورّا(2) 


[و بدین گونه برای هر پیامبری دشمنی از شیطانهای انس و جن 
برگماشتیم. ( برای فریب [یکدیگر ]/ سخنان آراسته 


- و ال الشْیّاطِین لیُوخون الی أولبانهغ لیجادلوگم.(3) 
(و در حقیقت. شیطانها به دوستان خود وسوسه می کنند تا با شما ستیزه 
نمایند ) 


و 


- لا ینوا خطواتِ الشّیّْطان له کم عَذو مین(4). 


ابه 
ک 


مس 
۷۳ 


- و لقَدٌ حَلَفْتَاكمْ تم صَوَرتاکم تم فلا بِلمَلَیکّه اس 
تلیس لم یَکُن هن الشّاجدین* قال ما عتعک الا تسد ا 1 ۱ 
مت حلَفتني من ار و خُلَفَتَْ من طین* قَال قاقبط نما قما یَکُونْ لک آن 


لا 2 تک - ۲ 3 ۳ و ی 

کر فیها ار انک من الطغرین* قال آنطژني اٍلی نوم یعون" قال نک 

من المنظرین* قال فیما اعَوَيتني لافعدن لهَمْ صراطک المَستفیم* تم لاتینهم 
۳ ۲ مضه " ‌ِ جر ۵ 

دِيهمٌ و من حَلفهم و عَن کترهم 


قَال احْثْخْ منقا مَذعومَا مَدْخورّا لَمن تبقک منهم لاملا جهَتم منکم 
اجْمَهین(5). 
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1- . المائده / 91 
2 . الانعلم / 112 
3- . الانعام / 121 
4- . الانعام / 142 
5-. الاعراف / 11 - 18 


و در حقیقت, شما را خلق کردیم. سپس به صورتگری شما پرداختیم آن 
گاه به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید.» پس آ[همه ] سجده کردند, 
جز ابلیس که از سجده کنند نان نبود. فرمود: چون تو را به سجده امر 
کردم چه چیز تو را باز داشت از ايینکه سجده کنی؟» گفت: «من از او 
بهترم. مرا از آتشی آفریدی و او را از گل آفریدی.فرمود: از آن [مقام] 
فرو شو, تو را نرسد که در آن [جایگاه] تکبر نمایی. پس بیرون شو که تو 
از خوارشدگانی.گفت: مرا تا روزی که [مردم ] برانگیخته خواهند شد مهلت 
د۵. فر مود: «تو از مهلت یافتگانی. گفت: پس به سبب آنکه مرا به بیراهه 
افکندی, من هم برای [فریفتن] آنان حتما بر سر راه راست تو خواهم 
نشست. آن گاه از پیش رو و از پشت سرشان و از طرف راست و از 
طرف چیشان بر آنها مین نامه و بشترشان را ۱ یافت. 
فرمود: نکوهیده و رانده, از آن [مقام ] بیرون شو که قطعا هر که از آنان از 
تو پیروی کند, جهئم را از همه شما پر خواهم کرد ).تا آخر که در داستان 
خضرت اوق غایه السللام. کذفرت: 


و جر و و و َ 3 تن و ِ لَ ِ و 
- أْلَم أنهَکمَا عن یلکُمَا السَجَرّه و آقل لکُمَا ان السَیّْطَانَ لَکْمَا عَذٌ مُبین.(1) 


بای ۶اوه۰ ف کم التتطان کم ام اویکم وم الحه وم فا 
لباسَهها لیرْیَهُما سَوءاتهها 

له نکم هو و قببلة من حَیّث لا ترونهم لا جِقلتا السباطین أَوله لیاء لِلذین لا 
یوْمنون.(2) 


[ای فرزندان آدم, زنهار تا شیطان شما را به فتنه نیندازد چنان که پدر و 
مادر شما را از بهشت بیرون راند. و لباسشان را از ایشان برکند, تا 
عورتهایشان را بر انان نمایان کند. در حقیقت, او و قبیله اش, شما را از 
انجا که آنها را نمی بینید. می بینند. ما شیاطین را دوستان کسانی قرار 
دادیم که ایمان نمی اورند ‏ 


- لَهْمْ انجْدوا السْیَاطِین أولِیاء من دون الله.(3) 
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1- . الاعراف / 22 
2 . الاعراف / 27 
3- . الاعراف / 30 


[زیرا آنان شیاطین را په جای خداء دوستان [خود] گرفته اند و می پندارند 


ابگ 


. جه مخ | وب ٩‏ 1 ۴< 
فاشتعد پالله از نة سشمیع علیم ان الذین 
د‌ِ 


 ۵ 1‏ ق جو ه 


ند روا فاد هم مبصرژون * 5 احوَائَهم 


[و اگر از شیطان وسوسه ای به تو رسد, به خدا پناه بر, زیرا که او شنوای 
داناست. در حقیقت, کسانی که [از خدا ] پروا دارند, چون وسوسه ای از 
جانب شیطان بدیشان رسد [خدا| را] به باد اورند و بناگاه بینا شوند. و 
بارانشان آنان رامه کمراهت من کشاند ه کمتاهی نمی کنتد 1 


و ان هم اسان اْمالهم و قال ل قایت الوم من لاس و انور 
جاژ لک ما تراعت الفتتان تکص عَلی عفتبّه و قال انی برٍی ۶ منم آنتد 
ری ما لا ترون انوز أحخاف اللة و ال هدید العقاب.(2) 


0 


و [یاد کن] هنگامی را که شیطان اعمال آنان را برایشان بیاراست و 
گفت: امروز هیچ کس از مردم بر شما پیروز نخواهد شد, و من پناه شما 
0 پر و 1 یکدیگر را دیدند [شیطان| به عقب 
بینید, ۴ بیمناکم و خدا سخت کیفر است 4. 


- ان السَبّطان للانسان عَذُو جُین.(3) 

(شیطان برای آدمی دشمنی آشکار است !. 

- قَأنسَتة السْیّطن دک ربه.(2) 

[و [لی ] شیطان, یادآوری به آقایش را از یاد او برد ). 
رب 194 

1- - الاعراف /200 - 202 

2 - الانفال / 48 


3- - یوسف / 5 
4- - یوسف / 42 


- و من بعد آن تزع الشیطان بيني و بین اخوتی.(1) 


-_و قال السّبّطَانْ لمّا فضی- مر ام ال وَعَدكُم وغة الگو و وعرنکده 
نکم و ما کان لي لیم من سشلمن لا آن دعَوَتكمْ قَاسْتَجَمٌ لي قلا 
تلوموني و لوقوا آنفشگم تا آت بط رخِكخ و قا انثم یقرت 


انت. کقرّث یقا أَشْرَنْفُونِ من قل ان الظالیین لَهم عَذاب آلیم.(2) 


[و چون کار از کار گذشت [و داوری صورت گرفت] شیطان می گوید: 
«در حقیقت. خدا به شما وعده داد وعده راست. و من به شما وعده دادم 
و با شما خلاف کردم, و مرا , بر شما هیچ تسلطی نبود, جز اینکه شما را 
دعوت کردم و اجابتم نمودید. پس مرا ملامت نکنید و خود را ملامت کنید. 
من فریادرس شما نیستم و شما هم فریادرس من نیستید. من به آنچه 
پیش از این مرا [در کار خدا] شریک می دانستید کافرم». اری ! ستمکاران 
عذابی پردرد خواهند داشت 4. 


7 9 من کل" شیّطن رجیم* الا مَن استرق السَْمع قَائبِعَةٌ شهاب 
س‌ 3 2 


(و آن را از هر شیطان رانده شده ای حفظ کردیم. محر ان کنتن که 
دزدیده گوش فرا دهد که شهابی روشن او را دنبال می کند ). 


- و لا قال ریک لِلملنکّه انب حَلق بشرا من صلصال من ما مَسْنُون* قاذا 


سوه و تَقَخْتْ فیو من ژوچی فققوا له ساجدیگ قسَجّد الملنکة كلهُم 
جمغون" [ا انلس آبن ان یَکون مع السجدین* قال تاتلیسن ما لک آلا تکون 
مه الشاجدین" فا لو لاشکد تشر علفتة م صلضال شن حقا 
شئون* قالٍ قَاحْرَغ منا قانک رَجیم* و ان عَلَیکَ اللعْته الت یوم الین* 
قال رب فانظژني الی یوم یعون" قال قانک من المْنظرین" الب يَوّم 
الوَفتِ المعلوم* قال رت بها آغويتني لاریتن لَهْمْ في الازض و لاوبنهَم 
اجمعین.(4) ِ 


و جر 17 18 
4 لیر وی - ۸3 


لو [یاد کن ] هنگامی را که پروردگار تو به فرشتگان گفت: «من بشری را 
از گلی خشک, از گلی سیاه و بدبو, خواهم آفرید: تن وافتی آن را درست 
کردم و از روح خود در آن دمیدم, پیش او به سجده درافتید. پس فرشتگان 
همگی یکسره سجده کردند, جز ابلیس که خودداری کرد از اينکه با سجده 
کنند کار باشد. فرمود: ای ابلیس, تو را چه شده است که با سجده کنندگان 
یی کت مر ا تم رسای ره که هبار کل فک از 
گلی سیاه و بدبو, و آفریده ای, سجده کنم. فرمود: از اين [مقام ] بیرون شو 
که تو رانده شده ای. و 0 گفت: ترفرد کار ار یس 
مرا تا روزی که برانگیخته خواهند شد مهلت ده. فرمود: تو از 

پافتگانی, تا روز [و ] وقت معلوم. گفت: «پروردگارا. به سبب آنکه مرا 
گمراه ساختی, من [هم گناهانشان را] در زمین برایشان می آرایم و همه 
را ام اس مس ای اص مار ماما ترا وی اه 
راهی است راست [که ] به سوی من [منتهی می شود]. در حقیقت, تو را 
بر بندگان من تسلطی نیست. مگر کسانی از گمراهان که تو را پیروی 


2 


کنند, و قطعاً وعده گاه همه آنان دوزخ است ). 


- ان الْْبَدْرِينَ کاَئوا اجان السّیَاطِین و کآن السَیّطَنْ رب کَموزا.(1) 
اما اسطا اسان باس اسان اراست و اش آه ‏ سرسست ان 


۰ ۳9 
ِ 5 ۶ ]يب اادهحاء | هی 9 1 ۳ ۷ 5 ملد لاو ]۵ مر ]و 
۱ فلا قرات العرزعان فایشتید ابش صِ اپشیطان انم ۱ له 
سلطان بلی الذین ءامَنوا علی ربهم یو نلون نما سلطنهة علی الذین 
۲ ح‌ ِ 


[پس چون قرآن می خوانی از شیطانِ مطرود به خدا پناه بر, چرا که او را 
بر کسانی که ایمان آورده اند: یر هرد مار ان توکل می کنند, تسلطی 
نیست. تسلط او فقط بر کسانی است که وی را به سرپرستی برمی 


کر دنر کشاتین که اما : به او [خدا] شرک می ورزند !. 
- ان المْبَذرِینَ کائوا حَوان السْیّاطین و کآن السْبّْطَنْ لِرَبه کَفُوزا.(3) 
ص: 6ضَ_ِ1 


- . النحل / 62 


2 . النحل / 98 
3- . الاسراء۶/ 27 


([چرا که اسرافکاران برادران شيطانهایند. و شیطان همواره نسبت به 
پروردگارش ناسپاس بوده است ) 


ان السَیّطن ینغ بینهج ان السَیّطَن کآن للانسان عَذُوّا مُییت.(1) 


راشای هتوانه ترا آنمیان خشصفی اشکار است ۴ 


و و ۵ ات 0 فد ِ و 0 ود ون ِِ ۳ 
- و اد فلتا للملنکه اسْجذوا لادم فسَجذوا الا [بلیس قال ۶ أسَجْذدٌ لِمن حلفت 
اب۱۰ ۲ را رصح روم و 2 وروت > 13 
طینا*قال | رءعیتک ادا الذی کلمت علی لنّن اآخدتن الی یوم القیامه 
مس وین و رن ون وا دم جروج 2 لو ومد ی 
لاحتَیعن ذربتهة الا قلیلا*قال اذهب فمن تبعک من مِنهْم فلِنُ جَهَنْم جَرَاو کم جرّاء 
نو و 2 1 1 ِ 2 5 


[ و هنگامی را که به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید. پس آهمه ] 

7 گفت: آبا برای کسی که از گل آفریدی سجده 
۹ ود اگر تا روز 0 0 دهی قطعاً فرزندانش را- جز اندکی [از 
آنها 1 ريشه کن خواهم کرد. فرمود: برو که هر کس از آنان تو را پیروی 
کید خسلما جهنم سزاینان خواهد بود که کیفری تما است: وان ایشان هر 
کرا ایا آمای خوو ریک کن ها شواران مها کاتت ند آها باز و 
با آنان در اموال و اولاد شرت و انشا وعده ت: بر شطان دز 
فریب به آنها وعده نمی دهد. در حقیقت, تو را بر بندگان من تسلطی 
نیست, و حمایتگری [چون ] پروردگارت بس است ) 


وی ٩‏ .سس ی ی مب .۳۳ ۲ ۳ 
" اد قلنا للملئکه اسَجذوا دم فسَجدو [ آبلیس کان من الج # فد 


1- . الاسراء/ 53 
2 . الاسرا۶/ 60 - 65 
3-. الکهف / 50 و 51 


(و [یاد کن ] هنگامی را که به فرشتگان گفتیم: «آدم را سجده کنید, پس 
[همه ]- جز ابلیس- سجده کردند, که از [گروه] جن بود و از فرمان 
پروردگارش سرپیچید. آیا [با اين حال,] او و نسلش را به جای من دوستان 
خود می گیرید. و حال آنکه آنها دشمن شمایند؟ و چه بد جانشینانی برای 
ستمگرانند. [من ] آنان را نه در آفرینش آسمانها و زمین به شهادت طلبیدم 
ی ۵ فان تیستم که مراهیران. وا همان خود 
بکیرم 1. 


- و ها أنسئيية الا السَیّْطنْ آن َدکُرَْ.(1) 
اوخد شیطان.. اکشتی ]ان را از بان هزم برد 


بات لا 9 تقد السّّْطَان ان السَبْصَانَ کان للرَخمان عَصیّ* ببَتِ انیت آخاف 
آن شک عَدان من الرَحْمَانِ قتکون لِلسْیٌّطن وَلب.(2) 


[پدرجان. شیطان را مپرست. که شیطان [خدای] رحمان را عصیانگر 
است, پدرجان. من می ترسم از جانب آخدای ] رحمان عذابی به تو رسد و 
تو یار شیطان باشی ). 


قو ریک نكشرلهم و السیاطین نم لنخضرتهم حول جهئم جیت(3) 


([یس, به پروردگارت سوگند که آنها را با شیاطین محشور خواهیم ساخت, 
ِِ در حالی که به زانو درامده اند, انان را گرداگرد دوزج حاضر خواهیم 
کرد ). 


- أ لَم تر آتا أرِسّلتا السّباطین علی الکافرین توْرْهْم أرّا.(۵) 


(ابا تجاسشنی که.ها شتطانما را چر کافران: کمافته اسر ها آنان وا ید 
گناهان ] تحریک کنند؟ ) 


فشتجتوا لا الیش( (یسن: 


جز ابلیس که سر باز زد آهمه ] سجده کردند! , تا اینکه می فرماید: 
فوسوّس الیّه الشیّطان 6(۰) (پس 


شیطان او را وسوسه کرد ). 
ص: 159 


1- - الکهف / 63 
هرید 155104 
3- - مریم / 68 
4 - مریم / 83 
5- - طه / 116 
6- . طه / 120 


- من السْیَاطِینِ من یَفُوضَونَ له و یَعْملْونَ عملاً دون ایک و کت لَهِم 
کفظین.(1) 


[و برخی از شیاطین بودند که برای او غواصی و کارهایی غیر از آن می 

کم ارات ای 

- و بیغ کل شَبّطن مرید* کیب عَلیه نه من تولاغ فا بُضِلَة و بقُدیه الی 
کات ان ۲ 


(و از هر شیطان سرکشی پیروی می نمایند. بر آشیطان ] مقرر شده 


است که هر کس او را به دوستی گیرد, قطعا او وی را گمراه می سازد و 
نف رات استن می شا ند 


لبحْعل ما پلقی السَیّطانْ فئتة للذین " فلوم مر ض ۰ و و 
ان الطاخین نی شتای ید3 


[و پیش از تو [نیز] هیچ رسول و پیامبری را نفرستادیم جز اينکه هر گاه 
چیزی تلاوت می نمود. شیطان در تلاوتش القای [شبهه ] می کرد. پس خدا 
آنخه را شبطان القا. فی. کرد مخو هی گردانید, سپس خدا آیات خود را 
دک یرنه ساخت, و خدا دانای حکیم است. تا آنچه را که شیطان القا می 
کند, برای کسانی که در دلهایشان بیماری است و [نیز ] برای سنگدلان 
ازمایشی گرداند . 


۳ تس غود یک من هزات السْتَاطین* و 


ژو بگو: «پروردگارا, از وسوسه های شیطانها به تو پناه می برم. و 
پروردگارا, از اینکه [انها ] به پیش من حاضر شوند به تو پناه می برم ). 


۶ _ س ۳ [«۳۹۹ لَ ِ لَ ‌ 
با الذین عاق َو | لا یو وا 1 السَیّطان و من ینیع حخَطواتِ السْیّطَان 
اه یِامَر بالقخشاء و المنکر.(5 


1 
ِ 
. الحج / 52 و 53 
4 
5-. 


الانبیاء / 82 


المومنون / 97 و 98 
اون 21 


[ای کسانی که ایمان آورده اید, پای از پی گامهای شیطان منهید, و هر 
کس پای بر جای گامهای شیطان نهد [بداند که ] او به زشتکاری و ناپسند 
وافی داد 


و 9 9 3 
- قکبکِبوا فیها هم و الغاون* و جُنُودٌ [بلیس اجْمعون.(1) 


زبس آنها و همه گمراهان در آن [آتش ] افکنده می شوند, و [نیز ] همه 


سپاهیان ابلیس . 
ما زر تنل به الشبا طین *و ما پنبفی لهَم و ما یستطیعون * لَهَم غن 
ال عفزولون(2) 


و شیطانها آن را فرود. تاورده ان و ایان را تسد و نمی توانته آوحی 
کنند]. در حقیقت انها از شنیدن, معزول [و محروم ] اند . 


- هل أتلکْم علی من تنژل الشّیاطین* تنل علی کل" ماک آئیم* نون 
السَمع و أکنرِهم گاذتون (3) 


ی ی نیت ری 
دروغزن گناهکاری ِ فی: ایتده که [دزدانه| کوش فرا می دارتد و 
بیشترشان دروغگویند ). 


- و رین لَهْم السَبّْطانْ أَعمَالَْمْ قصَدَهم عن السّیل.(4) 


و شبظان اعمالشان را برایشان. ار استه. و انان را از زاه آرانست ] 
بازداشته بود, در نتیجه [به حق ] راه نیافته بودند !. 


- قال هادا من عَمَل السْیّن له در تُضل میین.(5) 
[ گفت: «اين کار شیطان است. چرا که او دشمنی گمراه کننده [و] آشکار 


است !. 


ص: 160 


1- . الشعراء / 94 و 95 
2 . الشعراء / 210 - 212 


3-. الشعراء / 221 - 223 
4 التمل 247 
5- . القصص / 15 


- 


- و لقدٌ صَدّق عَليهم |ئلیسن ظنة فا بغوغ الا قریقا من الْوْمنین ج* و ما کان له 
عَلیهّم من سُلطان الا لنه م من یمن بالأیره مِمّن هو لها في شک" و ریک 


[و قطعاً شیطان گمان خود را در مورد آنها راست یافت. و چز گروهی از 
مان ها ار آمسری کرونو و اششان اراس انس ی ویر 
آنکه کسی را که به آخرت ایمان دارد از کسی که در باره آن در نردید 
است باز ز شناسیم. و پروردگار تو بر هر چیزی نگاهبان است /. 


۳ , ی نم ۰ ۳1 ۰ 3 
- ان الشْیّطان لکغ عَذو قَانعْدُوة عَذوا فا بَغُوا جرب لتکوئوا من آصقاب 
السعیر.(2) 


(در حقیقت,؛ شیطان دشمن شماست, شما [نیز | او را دشمن گیرید. [او ] 
فقط دار و دفشه شون را می وانه با انها از باران انس باشتد ‏ 


الم ای نی اوق ان ا ما الا 
- الم اعهَذ الیکم یبنی ن‌ 9 


اه لِکمٌ" عَد ین و آن اعْبْذُوني هادّا صراط مُسَتَفیم * و لَقَد أصَل نکم" 
جبلا کنیا قلَم تکوتوا تفقلون.(3) 


ای فرزندان آدم, مگر با شما عهد نکرده بودم که شیطان را میرستید, 
زیرا "۳ دشمن آشکار شماست ؟. و اینکه مرا بپرستید این است راه 
زاست ‏ و. [اه| کروهی انیفه ان. میان. شفا. را .سخت خصراه: کرد ایا خهعل 
نمی کردید؟ ). 


- و جفظا مُن کل سَیّْطا قارد* لا یعون الی الْملالأعلِت و یُففوت من 
کل جانب*ذُخورّا و لهمْ عَدَابٌ واصب* الا من حخطف الحْطقه قَأئبعَة شهَاب 
تاقب.(4) 


[و [آن را] از هر شیطان سرکشی نگاه داشتیم. آبه طوری که ] نمی توانند 

به انبوه [فرشتگان ] عالم بالا گوش فرادهند, و از هر سوی پرتاب می 
نو ند با شذات به دور رانده می شوند. و برایشان عذابی دایم است. مگر 
کسی که [از سخن بالایبان ] یکباره استراق سمع کند, که شهابی شکافنده 


ام ۱ 


ك 


ص: 161 


1یا 21320 
2- . فاطر / 6 

3-. یس /60 - 62 
4-. الصافات / 7 - 10 


3 9 


دایعا کایه وس الساظین 11 
مبوخ انش کمیی .کمن کلم ها باطین انیت 
- و السّیَاطِینَ کل" تا و عَواص* و ءاحرین مُقَرّنینَ في الأضقاد.(2) 


[و شیطانها را [از] بثا و غوّاص, تا [وحشیان] دیگر را که جفت جفت با 
زنجیرها به هم بسته بودند [تحت فرمانش دراوردیم ]). 


تادی رَبْهٌ آنن مَسّني السْیّطان بلصب و عداب.(3) 


زان کاه که تزور داش وا تا داد کمه ان هرا هنم و غاب مفاا 


کرد ) 

- لد قال یک من ان خالق بشزا من 2 لین" قلدا سَوَیثة 5 و تَحْتٌ فیه 
غن: وحی. فقعوا 2 شاجدین* قَسَجَد ال للنکة که اون * لا لیس 
تک وکا من لگفییت ب قال تانق متعک آن تسَجْد لمَا حلَقَت 
من طین* قالَ قاحز خزغ من قانک رجیم* و ان عَلَیک لَغْتني الت یوم الدین* 
ال رت قأنظزنی الی یوم ,یبْعون* قال قاک من الْمْنظرین* الت وم 
اوقت الْمَعْلوم*قال و مر آخممین ۱۸۱ 


(آن گاه که پروردگارت به فرشتگان گفت: «من بشری را از گل خواهم 
آفرید. پس چون او را [کاملا] درست کردم و از روج خویش در آن دمیدم, 
سجده کنان برای او [به خای ] بیفتید. پس همه فرشتگان ٍ سجده 
کردندد هک آنلشن. آکه ا شک مداد اف آن.نفد. فرمنوه <ای آناسن: 
ی اه مه ی 
کردم سجده آوری؟ آبا تکبر نمودی یا از آجمله] برتری جویانی؟ گفت: «من 
از او بهترم مرا از آتش آفریده ای و او را از گل آفریده ای. فرمود: . پلس؛ 
از آن [مقام ] بیرون شو, که تو رانده ای. و تا روز جزا لعنت من بر تو 
باد. گفت: پروردگارا, پس مرا تا روزی که برانگیخته می شوند مهلت ده. 
فرمود. 


ص: 162 


. -1 
.-2 
. -3 
. -4 


الصافات / 65 
ص / 37 و 38 
1 

ض 85-717 


در حقیقت, تو از مهلت یافتگانی, تا روز معیّن معلوم. [شیطان ] گفت: 
«پس به عرّت تو سوگند که همگی را جذا از راه به در می پرم. مگر آن 
بندگان پاکدل تو را. فرمود: «حقّ [از من] است و حق را می گویم: هراینه 

جهتّم را از تو و از هر کس از آنان که تو را پیروی کند, از همگی شان, 
خواهم انباشت 


و اما یرتک من السْیّطان تزع قاسَتعدٌ بالله ات سمیغ َلیمُ(1). 


ک 


[و اگر از شیطان وسوسه ای به تو رسد. به خدا پناه بر, زیرا که او شنوای 
داناست 1 


- و من بش عن ذکر الرَحْمَانِ مب له شَیّطانا َو ة قرین(2). 


(و هر کس از یاد [خدای] رحمان دل بگرداند, بر او شیطانی می گماریم تا 
برای وی دمسازی باشد ). 


- و لا بصْدتَکم السْیّْطَانْ اه لکم" َو د 3 
و مبادا شیطان شما را از راه به در برد زیر| او برای شما دنز شتفتی اشکار 


ازست 1 
- السَیّْطَانْ سَوّل لَمْم و أقلی آهم.(۵) 


(شیطان آنان را فریفت و به آرزوهای دور و درازشان انداخت ). 


ِ- 


و 0 ن وه ۳ 
اسشتخود عَلبهم السَبّطانْ قأنستهم ذکر اللّه أولنک جر الشّبّطان آا ال 
جرب الشْیّطار ن هم الخاسژّون. 


(شیطان بر آنان خیره شدم و خدا را از یادشان برده اشت. آنان حزب 
شیطانند. آگاه باش که حزب شیطان همان زیانکارانند ). 


متل السَیّطان, از قال للانسان مر قلَمّا کقر قال اند بری ۶ گنک انوم 
َحاف ال تن العلمین*فکاآن عَافبتَهما نما في التّار حَالدیّن فیها و دّالِک 
جر وا الظلمین.(5) 


ص: 163 


۳ 


1- . 
2-. 
. الزخرف / 62 
4- . 
5-. 


الاعراف / 200 
الزخرف / 36 


محمد / 25 


الحشر / 16 و 17 


(و فرجام هردوشان آن است که هر دو در آتش, جاوید مین فانند و سزای 
ستمگران ی ای کسانی که ایمان اورده اید, از خدا پروا دارید و هر 
کسی پاید بنگرد که برای فردا [ی خود] از پیش چه فرستاده است و آباز] 


از خدا بترسید. در حقیقت, خدا , به آنچه می کنید آگاه است !. 


۳ 


- و مد را السَما الگلیا بقضاييخ و جََلتاها جوا للشیاطین و أتذتا هم 
عَذَابِ السّعیر* و للذین مرو يم عَدَابٌ جَهَتم, و نس المصیدٌ* دا ألقوا 
فیها سمَغُواً لا شهیقا و هی تَفوژ* تکاژ تم من الط کلما لقب فها ققع 
سَالهْم خَرَتتها تاتکش تذیژ* الوا بلی قَذٌ جاغتا تذیژ قکْبتا و فلا ما ترّل 
ال من شی ء ان أنَم الا في صلال کبیر(1). 


2 


۱( مت 


و در حقیقت؛ آسمان دنیا را با چراغهایی زینت دادیم و آن را مایه طرد 
شیاطین [قوای ِِ گردانيديم و برای آنها عذاب آنیتن فروزان آماده 
کرده ایم. و کسانی که به پروردگارشان انکار آوردند, عذاب آنتشن جهنم 
خواهند داشت و چه بد سرانجامی است. چون در آنجا افکنده شوند, از آن 
خروشی می شنوند در حالی که می جوشد. نزدیک است که از خشم 
شکافته شود. هر بار که کرههت در آن افکنده شوند, نگاهبانان آن از ایشان 
پرسند: «مگر شما را هشداردهنده ای نیامد؟» گویند: «چرا هشداردهنده 
ای به سوی ما آمد و [لی ] تکذیب کردیم و گفتیم: خدا چیزی فرونفرستاده 
است. شما جز در گمراهی بزرگ نیستید ). 


رن سر و الوشواتن العْتّاس*الّذٍی بُوَسَوسّ في ضَدُورٍ التاس* 3 
س(2). 


(از شدرٌ وسوسه گر نهانی آن کس که در سینه های مردم وسوسه می کند, 
چه از جِن و [چه از | انس ). 


ص: 164 


- . الملک / 5 - 9 
- . الناس 4 - 6 


«لا تَتعُوا خطوانت السَیّطان» بیضاوی در تفسیرش گفته یعنی هواپرستی 
۱ را حلال و برعکس حالال او را حرام کنید. «انه: لحم گدو 
مبیر) «همانا او دشمن آشکار شماست» و نشانه دشمنی او در نزد افراد 
با بصیرت آشکار است, هر چند او در ربابر کسی که می خواهد او را 
فرشت: آظهار دفت مین کنو نه همین تس وا خند آمسرا در ایه (املبانی 
الطاغوث) ولی(دوست) می خواند. 


« تما تاهشز کن بالشوء و الفحشاء» در واقع بیانگر دشمني او و وجوب دوری 
از تبعیت و پیروی از اوست (و برای تزیین و برانگیختن آنان به انجام بدی و 
شر و منحرف ساختن ذهن انان و تحقیر شانشان ان را عاریه گرفته است. 

۵ السهع و الفخضاء بعتن. آن.صیر ی است. که عفل رشت.: انده شرع فرید 
۳ و عطف به سبب اختلاف دو وصف است, بنابراین بد است چون 
ی 


زشت ژاتسته است. 


و گفتند سوء همه زشتی ها را شامل می شود و هرزگی شامل گناهان 
کبیره ای است که زشتی ان از حد و اندازه فزون است. 


و گفته اند: نخست آن است که حدی ندارد, و دوم آن که در شرع حدی 
دای اه را لاهسا تمهت ما اس سای دا سر 
قائل شوید, و یا اینکه حرام خدا را حلال و حلال او را حرام کنیم(1). 


رازی عی. کوب بدان که فرمان و وسوسه شیطان همان خاطره های دل 
ما است و مردم در باره انها چند وجه مختلف ذکر کرده اند: 


1 در مورد ماهیت آن اختلاف نظر کرده اند: برخی گفتند حروف و اصواتی 
نهانی اند, فلاسفه گفته اند آن ها تصور و تخیل سخن اند که شبیه اند به 
ضورتن. که« در اينه تفش بندد. زیرا آين ضور تا اتدازه ای ماتند اشیاء است: 
گرچه از هر جهت مانند هم نیستند: ممکن است کسی بکوید: که آبا صورت 
خیالی این حروف به خود این حروف در حرف بودن شباهت دارند یا نه؟ در 
صورت نخست خود همان 
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حروفند و همین می شود که خاطره ها اصوات و حروفی نهانی اند و در 
غير این صورت اصلا حروف نیستند و انچه من نزد خود یابم این است که 
حروف و اصواتی منظم اند همانند نظم خارجی آنها, , و شخص عرب زبان 
در دل خود به همان زبان عربی سخن می گوید, و عجمی نیز به زبان 
عجمی و تصورات این حروف و توالی آنها نیز مانند خارج به دنبال هم اند. 
از اس ی نت می شوک خاساه ها خر اضدای هان :اند 


ای تا مها کاسخه کی انفیگ؟ 


بنا بر اصل مسلم ما که هر پدیده کار خداست جواب روشن است. ولی 
معتزله که این اصل کلی را نمی پذیرند. چنین نگویند علاوه بر این متکلم 
نزد آن ها سخن ساز است و اگر سخن ساز خاطره ها همه خدا باشد با 
اینکه دروغ هم دارند لازم آید که خداوند بدان متصف شود حال آنکه خدا از 
آن برتر است. و نیز نمی شود گفت سخن ساز درونی خود بنده است زیرا 
بسا از آنها بدش آید و تلاش کند که نباشند, هرچند چنین امری اتفاق نمی 
اقتقو زلکه ندیال.هم. ایند از این زو تباومته عتشی دییری »هس که 
آنها زا از و نی فرشته است با فیطان مشاه ان ده در‌بانان وین 
آنقا؛ را بشنود. 


مکان اند. 


بعید نیست چنین کارهایی بتوانند و اگر بگوییم جسم لطیف اند و درون بشر 
فرو نروند بعید نیست که بتوانند سخن را بدرون او رسانند و میتوان گفت 
چنان لطیف اند که می توانند به درون آدمی نفوذ کنند و سخن را به دل و 
مغز رسانند, و با وجود لطافتی که دارند ترکیب انها محکم و بهم پیوسته و 
جدا نشدنی است و با فرو رفتن به درون آدمی از هم نپاشند و دلیلی بر 
فساد هیچ کدام از این احتمالات نیست. و شناخت حقیقت آنها با خداست و 
دلیل الهام فرشته ها به خوبی در سخن خداوند 
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متعال است «لاٌ وجی ریک الی الْمَلنکه آنن_ معكُم توا الذین عَاَئوا 
(1)» (نگامی ِ پروردگارت به فرشتگان وحی می کرد که من با شما 
هلستم , , پس کسانی را که ایمان آورده اند ثابت قدم بدارید + یعنی پایداری 
11 آن ها الهام کنید 


با فرزند ادم است وبرای فرشته نیزتماسی با اوست » نیز بر همین امر 
رن 


و در حدیبت اوه است که چون نوزادی برای آذهفت به دنیا ۳ ابلیس 
شیطانی را قرین او سازد و خداوند فر شته ای, شیطان بر گوش چپ دلش 
نشیند و فرشته بر گوشه راست دلش و هر دو او را دعوت کنند. 


بدخواه را به نیروی شهوت و خشم اند, و ایه پیشین بر این امر دلالت دارد 
که شیطان جز به زشتيها دعوت نکند. چون کلمه انما بر حصر دلالت می 
کند. عارفی گفته است که چه بسا شیطان هم به نیکی دعوت کند. البته به 
قصد این که از آن به بدی کشاند. و این امر به چند صورت است. با اینکه 
او را از بهتر به فروتر که اسان است. کشاند, يا از اسان به بهتر دشوار 
سوق دهد تا از رنج و سختی او را از اطاعت متنفر سازد(2). 


ف رآزی بر آمون. سکن خوا ععالی. «الستطان عنم الععت» می. کوید؛ 
شیاطین و در قولی شیاطین جن و انس, و در قولی نفس اماره به بدی, و 
لفظ وعده در مورد بدی هم بکار می رود که ممکن است بر سبیل تهکم 
باشد , سخن در باره وسوسه در استعاذه گذشت. 


و آبن مسعود روایت می کند که شیطان را یک دل افکنی (وسوسه) است 
و ان دور کردن از نیکی است و فرشته را یک دل افکنی است که نوید به 
نیکی است. هر که آن را در خود یابد بداند از خداست. و هر که مورد 
نخست را در خود یافت از شیطان رجیم به خدا پناه برد. و این آیه را 
خواند, و حسن از یکی مهاجران روایت 
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فان 12 
2 سر اه که ی 5 


کرده است که: هر که را خوش ۳۷ که بداند شیطان چه جایگاهی در 
وجودش دارد. بيندیشد که رغبتش در کار زشت چه اندازه است. 


فحشاء بخل است و فاحش در کلام عرب بخ بخیل را گویند(1). و در باره 
سخن خداوند متعال «الا گما یَفُومْ اذٍی یتََبّطه السَیَّطانْ من الْمسٍ» گفته 
شده است که: تخبط پریشان کاری است و تخبط شیطان اختلال روانی یا 
دیوانگی است که آن را شیطان زده گی گویند. و مس یعنی دیوانگی. و 
وا ها ۱ 
م و ار تا و ی ات سس 


جبائی گفته است: مردم کمیند غشن کرکن اد آن"زوست کم شیطان به اه 
هرا ۱ ی را 
تا یت اه ی مر را بش دی اه و بکشد. و امور 
مختلفی بر این واقعیت دلالت دارد. 


1 حکایتِ خدا متعال از شیطان که « و ما کان لِی عََیْکمَ من سْلطان [ 
آن 5عَوَتْكم فاسْتَجبتمٌ لی (2)» (و مرا بر شما هیچ تسلطی نبود, خن که 
شما را دعوت 0( نمودید» این ایه صریحا بر اين امر دلالت دراد 
که شیطان تواناتی انداختن هو کشتن و آزار ندارد : 


نخست باید دیده شود و به چشم اید زیرا اگر چنین باشد و دیده نشود, 
رواست که در حضور ما خورشیدها و رعدها و برقها و کوهها باشند و ما آنها 
را نبینیم و اين نادانی بزرگی است. و اگر جسمی لطیف باشد مانند هوا 


نمی تواند از چنان توان و نیرویی بر خوو دار باشند که وان آذقی را بیندازد 
و بکشد. 


3 اگر شیطان, بتواند ادمی را بیندازد و بکشد مین تهاند کار معجزم 
پیغمبران کند و این امر در واقع نوعی طعن در نبوت است. 
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4 اگر چنین توانی دارد چرا همه موّمنان را نمی کشد و سرگردان نمی 
کند با وجود شدت دشمنی که با اهل ایمان دارد؟ و چرا اموال انها را به 
خردشان را نمی رباید؟ حال انکه همه اینها فاسد است. 


دلیل معتقدان به اینکه شیطان به همه امور فوق توانا است از دو وجه 
است. 


1 آنچه نقل شده مبنی بر اينکه شیاطین در زمان سلیمان علیه السْلام 
کارا ارت یی ای وا سا مایت کیک 
متخضٌصان ] برای او هر چه می خواست: از نمازخانه ها و مجشمه ها و 
ظروف بزرگ مانند حوضچه ها و دیگهای چسبیده به زمین می ساختند». 
چوابش این است که خداوند در زمان سلیمان آنها را تنومند و توانا کرده 
بود. 


عم و ۳ ‌ 
ی ام ار را نم ایآ 


ها ی ات ها و اما و رات 
غش کند چنانچه در باره ایوب فرموده «که: «شیطان مرا به رنج و عذاب 
مبتلا کرد» و همانا عغعش به همراه این وسوسه پدید می آثذ: که فرد به 
ناچار به همراه این وسوسه غش می کند, همانطور که انسان ترسو در 
جای تنها هراس کند. 


از این رو این سرد ررگمی در انسانهای فاضل و صاحبان حزم و خرد بافت 
نمی شود, و همانا در کسی که مزاجی ناقص و یاخللی در مغز دارد . پدید 


قفال وجه دیگری ذکر کرده است و آن اینکه این تعبیر نوعی هم سویی با 
مردم است که غش را به شیطان و جن نسبت دهند و نیز چون خواهند 
چیزی را زشت جلوه دهند آن را به شیطان نسبت دهند چنانچه خدا فرموده 
«میوه اش و حون کلة ها سامت 


و طبرسی- قدس سره - می گوید: این تعبیر بر سبیل تشبیه است,: زیرا| 
شیطان در واقع ادف را به عغش نیندازد ولی کسی که خلط سوداء بر او 


و ما و هه اد ان اه ها کی اه ره 
و او را وسوسه کند و خدا 
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او را به غش اندازد و آن را بر سبیل مجاز به شیطان نسبت دهند, چون 
همراه وسوسه او باشد. این روایت ت از جبائتی است. 


و گفته اند: غش می تواند تنها در برخی مردم کا ر شیطان باشد نه در همه, 
ابی هذیل و ابن اخشید گفته اند؛ چون ظاهر قرآن بر آن گواه است و از 
ی فقل رم شنت اسان فارات ان او بای عارد سرام 
امتحان برخی از مردم و يا کیفر گناهانی که کرده و توبه نکرده اند. چنانچه 
برخی مردم را بر برخی دیگر غالب شده؛ و اموال او را تصرف می کند, 
جال, انکه خداه ند ار نجتین آمزی او کیره تضی کندز1 ) 


5 نی ۳ بک» بیضاوی ده شیر آن صی. کوند او را به تو پناه می 
دهم, «رجیم», پعني رانده شده و رجم در اصل یعنی: سنگ پرتاب کردن 
است. از پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل شده است که «هیچ نوزادی به 
دنیا نمی آید مگر اینکه در هنگام تولد شیطان بر او را دست می کشد پس 
این نوزاد تازه متولد شده از اینکه شیطان به او دست زده بلند گریه می 
کند و فریاد می زند مگر مریم و فرزندش حضرت عیسی سلام الله علیه» 
پعنی شیطان در گمراه کردن هر نوزادی طمع اثر بخشی دارد جز مریم و 
زاده اش که خداوند متعال به برکت. این استعاذه او را از آن نگه 
داشت(2). 


«در واقع. اين شیطان است که دوستانش را می ترساند» رازی در تفسیر 
این آیه می گوید: «الشیطان» خبر است برای «ذلکم» یعنی باز دارنده از 
جهاد شیطان است. «یخوف الاولیاء» جمله فا نف و در واقع بیان 
شیطنت اوست. پا «الشیطان» صفت برای اسم اشاره است, و یخوف خبر 
و و مقصود از شیطان همان کاروان است. نعیم بن مسعود می گوید: به 
سبب سر کشی و تمرد در کفر او را شیطان خوانده اند, مانند سخن خداوند 
«شیاطین الانس و الجن» و گفته شده: همانا این شیطان است که پیروان 
خود را با سخنان و شایعات بی اساس می ترساند(3). 


ص: 170 
1- . مجمع البیان 2 : 389 


2 . انوار التنزیل 1 :۰ 203 
5 سر آلز ارم 102۶9 


و درباره سخن خداوند «کید شیطان ناتوان است» می گوید: چون خدا یاور 
پیروان خود است و شیطان یاور پیروان خود است و بدون شک پیاری 
شیطان سست است در مقابل پاری خدای سبحان, ایا نبینی که اهل خیر و 
دیانت, تام و آوازه بشسندیده شان در ضفحه روز کار باقی. می ماتد هرجچند در 
زندگی درویش و زبون باشند. و پادشاهان و زورگویان چون بمیرند نابود 
شوند و رسم و ستمشان در جهان نیاید. «الکید» یعنی نیرنگ کوششی 
است که بر زیان دیگری به طور پوشیده و خفی انجام می شود, فایده 
دخول «کان» تاکید ضعف حیله شیطان است. یعنی نیرنگ شیطان هميشه 
متصف به ضعف و سست بوده است(1). 


تتضاوی مت گویده هه له لا فضا الم عانک موه یم وستله ارشال 
پیامبر و نزول کتاب. . با کفر و کمراهی از شیطان پیروی می کردید جز 
اندکی که به فضل حق به عقل خود رهبری شدند و پیرو شیطان نشدند. 
مانند زید بن نفیل و ورقه بن نوفل(2). 


و درباره سخن خدا| «[مشرکان ], به جای اوء جز بتهای مادینه را آبه دعا] 
نمی خوانند» می و مقصود لات و عزی و مناه و مانند ان ها است. 
چون هر عشیره بتی داشت که می پرستیدند و آن را ماده فلان عشیره می 
نامیدند. يا به سبب اینکه نامشان موّنث بوده و يا اینکه چون جماداند و 
جامدات مونث اند زیرا| همانند د مونث ها اثر پذیر اند و شاید هم خدا این نام 
زاره تاو ترا ای اک سا مر کی ۱ 
مونت نامیده اید و اثر پذیر است و آثر ندارد و باید معبود برعکس بااشد و 
این دلیل نهایت نادانی و فرط حماقت آن ها است. 


و گفته اند: مقصود فرشته ها هستند که آن ها را دختران خدا می خواندند 
و با پرستش آن ها در حقیقت شیطان و مریدی را می پرستیدند که آن ها 
را , به. ان واداشته بود و در واقع عبادت آن ها در حقیفقت عبادت آن مربد 
بود. و المارود و المرید: یعنی بی خیری که آرزوهای بیهوده در دل اندازد. 
این ترکیب در اصل برای ملابست است مانند: صرح ممزد, و غلام امرد. و 
شجره مرداء برای درختی که 
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برگهای آن پخش و پلا شده است. «لعنه الله» صفت دوم شیطان است و 
عبارت نون فال اخدن من عبار تیا تفروضا 4دیدان عطف ند انیت 
یعنی: شیطانا مریدا. و جمع بین لعنه الله و این سخن بر شدت عدوات 
شیطان نسبت به مردم اشاره دارد. 


و آن ها را از راه حق گمراه خواهم کرد, و به آرزوهای باطل و دور و دراز 
مشغفول خواهم ساخت.. مانند عمر دراز و نبودن بعث و عقاب. و آن ها را 
وادار کنم تا گوش چهارپایان را بشکافند و ان را که خدا حلال کرده. حرام 
کنند چون عرب با ماده شتران و گوسفندان در شرائطی چنین می کردند 
که ان ها را بحیره و سائبه می گفتند. و این امر اشاره دارد به حرمت همه 
انچه را که خداوند حلال کرده است. نقص آنچه خدا بالفعل يا بالقوه کامل 
افریده است. (مانند خایه کشیدن از مرد و کودک). 


وان ها زا وادان می کنم که آفرشن خدا را دکر کون‌شازنده از هدفنن 
در صورت يا وصفی. و گفته اند اموری مانند کندن چشم و خایه کشیدن از 
اما هن هالک مس ها اه سا وه انشا ال 
می شود. و نیز پرستش خورشید و ماه و دگرگون کردن فطرت اسلام و 
بکار بردن اعضاء و قوی در کاری که سود نفسانی ندارد و مایه تقرب به 
خداوند نیست را نیز فرا می گیرد. و عام بودن لفظ از هر گونه خایه کشی 
منع کند ولی فقهاء اخته کردن بهائم را برای نیاز جایز شمرده اند. و اين 
یا رصم فقل اس شطان اشت کا ایا را هو با لا انساش اه 


است. 


«و من یتخد الشیطان ولیاً من دون الله» با ترجیح دادن آنچه شیطان بدان 
فرا می خواند بر آنچه خداوتد بدان امر کرده است و با سرپیچی از فرمان 
خداوند و پیروی از شیطان «در حقیقت دچار خسران بزرگی شده است» 
زیرا سرمایه خود را تباه ساخته و به جایگاهی در بهشت را : به مکانی در 
جهنم معاوضه کرده است. و شیطان به آنها وعده چیزی را ای دهد که 
0[ انجام نمی دهد, و آن ها را به چیزی آزمند می سازد که بدان 
نخواهند رسید. « وما یعد الشیطان الا غرور» و ان سودمند جلوه دادن 
چیزی مضر است. و این وعده یا ار طرش هن فا فاسد و یا 
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زبان دوستانر و پیروانش صورت می گیرد که «و لا یجدون عنها محیصا» 
مغذلا و مهربا که انما.سز تیعیت ار آو-تمی. باتد صیع‌اره و خایمزین .5 
مفری(1). 


رازی پس از بیان سخن مفسران می گوید: وج دیگری که برای تفسیر 
این آنه دز ایتجا ند دهنم هر مین کنف: تا میل این آبة بنایو هغنای آن اشت؛ 
و آن این که از معنای آیه چنین برآید که زیان مندی به 3 وجه است. 


1- پریشانی 2- کاستی 3- نابودی. و شیطان مدعی شده که اکثر مردم را 
قو دی تیاتار و تیهار کنت. وان صفههم جان.ها را ارژههند. کنم» است: و 
این بیماری يا به پریشانی است يا کاستی يا نابودی. 


اما پریشانی که بدان اشاره کرده است با عبارت «آن ها را آرزومند کنم». 

به این سبب است که آرزومند عقل و اندیشه خود را با بکار گیری انواع 
اظارف و حیل به به منظور به دست اوردن چیز دلخواه خود و دفع خشم خود 
بکار می گیرد. و این یک بیماری روحی از نوع پریشانی است. 


و اما کاستی زا که نه: ان اشاره کرده با عبارت «آن ها را وادار می کنیم 
گوش چهارپایان خود را بشکافند». و این خود کاستی است زیرا| اخظفه 
وقتی که تمام تلاش خود را برای بدست اوردن دنیا بکار می برد در طلب 
آخرت سست می شود. 


و اما نابودی که به آن اشاره کرده با عبارت « آفرینش خدا را دگرگون 
سازند » در این است که دگرگونی بطلان وصف نخست را در وهله اول 
موجب می شود, و معلوم است کسی که دنبال کامجوئی این دنیا است و 
از سعادت روحی روگردان است, پیوسته رغبت به دنیا و نفرت از آخرت در 
دلش فزون گردد تا داش از یاد آخرت یکباره دگرگون گردد و هیچ به یاد 
آخرت نباشد و دنیاپرستی از آن محو نگردد و هر چه کند و گوید تنها برای 
دنیا باشد. و و این مایه دک کون آفرینش است, زیرا ارواح آذشقف به این 
جهان گذرا آمده اند و پیش به سوی قیامت در حرکت اند. و چون معاد را 
از یاد برد و به این جهان محسوس که به ناچار نابود و نیست شود دل بندد, 
آفریشتتن خود را دگرگون کرده است. چنانچه خدا وند فرموده «نباشید مانند 
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1- . انوار التنزیل 1 : 303 و 304 


آنان که فراموش کردند خدا را و خدا به فراموشی خودشان دچار کرد» و 
نیز فرموده «در حقیقت؛ چشمها کور نیست لیکن دلهایی که 0 
هاست کور است».(1) 


و در باره سخن خداوند «اتّما پرید السیّطانْ- تا آخر- گفته است: راه 
دشمنی در می خواری است که معمولا هر که بنوشد با دسته ای این کار را 
انجام دهد, و هدفش انس با دوستان و لذت بردن از گفتگو و مجالست با 
ان ها است و نیز هدف او از این اجتماع ایجاد مهرورزی و محبت است. 
ولی بیشتر به دشمنی و نفرت انجامد زیرا می خرد ۳ را نابود کند و 
شهوت و غضب را برانگیزد و خرد دیگر جلودار آن ها نباشد, و چون آن دو 
غالب شوند, ستیزه میان دوستان بالا گیرد و به زدن و کشتن و دشنام کشد 
و در نتیجه مایه دشمنی و کینه توزی گردد. 


و اما قمار به ازای هر رفع نیاز از نیازمندان به زیان توانگران منجر می 
شود, چون کسی که در قمار باخت به امید اینکه ببرد و زیان خود را جبران 
کند, بدان آزمند گردد, و بسا که دنبال آن را بگیرد تا پاک باخته شود تا آنجا 
که ریش و خاندان و فرزند را به قمار ببازد و بیچاره و بدبخت گردد و 
دشمن سرسخت آن ها که از او بردند. روشن شد که می و قمار دو سبب 
بزرگ دشمنی و کینه اند, اوح وس 
آشوب منجر شوند, و همه اینها به زیان منافع جهان است و به مفسده 
دینی آنها اشاره کرده است باسخن خداوند «شما را از ذکر خدا و از نماز 
باز می دارد(2)». 


و نیز سخن خداوند« و همچنین برای هر پیغمبر, دشمنی قرار دادیم» یعنی 
چنانچه تو را فرمودیم دشمن بت پرستان عشیره ات باش, پیغمبران پیش 
را هم فرمان دادیم که با دشمنان خود از پری و ادمی زاد دشمن باشند و 
از این رو وقتی خداوند فرستاده خود را به دشمنی با مشر کین فرمان داده. 
در واقع آن ها را نیز دشمن او قرار داده است. 


و گفته اند: ‏ مقصود این است که آن ها را در انتخاب دشمنی آزاد گذ| شته 
ایم. و بزور انها را از آن باز نداشتیم. 
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هشیر آلرازی 80*12 و .81 


و گفته اند: چون خدا رسولان را به سوی آن ها فرستاد و فرمان داد که آن 
ها را به مسلمانی دعوت کنند. و از بتان دست بردارند. دشمن پیغمبران 
شدند و از این رو خدا آن را به خود نسبت داد. مقصود از شیاطین جن و 
انس کفار سرکش هر دو گروه است. 


و گفته اند: شیاطین انس گمراه کننده های آن ها هستند و شیاطین جن 
فرزندان ابلیس اند. 


که: ابلیس سیاهش را دو دسته کرده است.؛ یک دسته را به سوی ادمی و 
دسته دیگر را به سوی جن فرستاده است. و هر دو دسته دشمنان پیامبران 
و مومنان اند. و هر دو دسته از شیاطین انس و جن هر لحظه به هم 
برخورد کنند. وگزارش گمراه کردن خود را به هم بدهند: همراه خود را با 
فلان ن کار گمراه کردم. پس تو نیز چنین کن. و مقصود از وحی آن ها به 
همدیگر همین است. 


و ابو جعفر علیه السّلام روایت می کند که: شیاطین یک دیگر را دیدار کنند 
و به همدگر گزارش دهند که چگونه بشر را گمراه کردند و از هم دیگر 
بیاموزند «یوحی» یعنی وسوسه می کند و پنهانی «سخنان زیبای» را به او 
ی 
اه 


رازی ذد خفستر آز0 .حی. کویدا بدان که این گونه نیست که هر گناهی از 
آدمی به سبب وسوسه شیطان باشد و گر : نه مستلزم تسلسل يا دور شود. 
و باید گفت ريشه این کارها ناپسند به ناپسندی نخست و گناهی پیشین بر 
می گردد که بدون وسوسه شیطان بوده است, بنابراین می گوییم: چنانچه 
آن شیطانها دل ادمی و بری را وسوسه می کنند, خودشان هم یکدیگر را 
نیز وسوسه کنند, خر باره وشنونته ار اع فختافی وود دار برخی کفته: اند 
ازواح با انتتماتی اند یا زمینی و ارواح زمینی هم خوب و پاک دارند و هم 
پلید و نایاک که به کناهو زشتی فرمان دهند.و آن. ها شیاطین باشتند. 
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و همان طور که ارواح پاک مردم را , به اطاعت و نیکی فرمان می دهند 
یکدیگر را هم بدان فرمان می دهند و همانطور که ارواح پلید مردم را به 
انجام 


زشتی ها و منکرات وادار می کنند, یکدیگر را هم انجام آن وفزودن در آن 
وا می دارند. و تا مناسبتی میان نفوس آکضع: و ن ارواح نباشد پیوندی با 
آن نفوس آدمی پدید نخواهد آمد. و چنانچه نفوس ادفی بای و جدا از 
اوصاف زشت باشند, از جنس ارواح پاک اند و به ان ها بپيوندند, و اكر پلید 


خال انکه-ضفانی پاکی سار و صفات تفص و ربان نز ؛قرهان آنو. و ترا 
هر نوعی دسته ها از آدمی و دسته ها از ارواح زمینی وجود دارد که بر اثر 
این هم جنسی و مشابهت با هم پیوند خورند و اگر این ۰ در کارهای 
خوب و نیک باشد دست فرشته ای در کار است که کار : نیک را الهام نماید 

و اگر این مشابهت در کار بد است. دست شیطان در کار است و وسوسه 
می کند. و گفته می شود: فلان پخرف الکلام. یعنی آن را با دورغ و باطل 
از استگة ی کی بنابراین زخرف؛ آراستن و خوش نما کردن سخن است. 


توضیح سخن: : آدمی تا در کاری خیر و سودی نبیند بدان راغب نشود, از این 
رو او را فاعل مختار گویند که خواهان خیر و نفع است و آن را می پسندد, 
و این تشخیص خیر اگر مطابق واقع باشد درست است و الهام است و از 
فرشته است., و اگر مخالف واقع باشد که ظاهری آراسته و دلفریب دارد و 
آدفی: معتقد به نافع و سودمند بودن آن است, حال آنکه به سبب عدم 
مطابقت ان با واقعیت درونی تباه دارد ۶ این جه ان را مزخرف خوانند(1). 


سخن خداوند «و ان الشیاطین»: طبرسی -قدس سره- می گوید: مقصود 
این است که علماء کافر و سروران متمرد انها وحی کنند و اشاره نمایند به 
دوستان و پیروانشان تا با شما ستیزه کنند درباره اینکه مردار حلال است. 
ان ها ما مس او شنت ارت اس 
و سپاه اویند به دوستان آتفت 
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ور باخی, کته ضفاتی :دا ما نی نهر ول اما القام.می نتم و رل اه 
1 


و سخن خداوند « فبما اغویتنی» «بسزای اينکه مرا اغوا کردی» گفته اند: 
یعنی مرا از رحمت و بهشتت نا امید ساختی. و گفته اند: یعنی با فرمان به 
سجده مرا از راه به در کردی, و گفته اند: یعنی با لعنت خود مرا هلاک 
کردی, و گفته اند: این تعبیر بنابر عقیده ابلیس است که جبری مذهب 
است. و گفت: «در کمین آنهایم تا آن ها را از راه راست روی گردان کنم و 
از دین حق منحرف سازم, و تا جائی که ممکن است از هر سو به ان ها 
بتازم. 


و گفته اند: مقصود از جهت دنیای آن ها و از جهت آخرت و از لحاظ 
حسنات و سیئات است این حدیث را ابن عباس و دیگران نقل کرده اند. 


و خلاصه اینکه: من دنیا را برای آن ها آراسته می کنم و آن ها را از فقر و 
نداری می ترسانم, و به آن ها می گویم که هیچ بهشت و جهنم و روز 
حسابی در کار نیست و آن ها را از همه اين امور باز دارم و آن ها را به بد 
کاری مشتاق سازم و به انجام آن تشویق کنم, و گفته نشده: از سوی بالا 

ی جون ِ 0 است و از آنجا ِ ندارد. ونبیز 


که و از پس 
و سمت چپ یعنی از آن سو که نبینند. و از ابو جعفر علیه السْلام روایت 
شده است که آمدن از برابر یعنی کار آخرت را بر آن ها سبک سازم و 
آمدن از پس سر یعنی آنها را به جمع مال و منع حقوق وادارم تا برای 
وارثان پس انداز کنند, و مراد از آمدن از سوی راست تباه کردن امر دین 
و ای ام ات 
چپ تشویق به لذت ها و دل دادن به شهوات است(2). 


بیضاوی می گوید:«من بین ایدیهم» یعنلی از جایی که می دانند و می توانند 
خود را از او حفظ کنند. و «من خلفهم» یعی از جایی که نمی دانند و نمی 
توانند خود 
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را از آن حفظ کنند «و عن ایمانهم و عن شمائلهم» یعنی از جایی که می 
توانند بفهمند و خود را از او حفظ کنند, اما به سبب عدم بیداری و مراقبت 
این کار را انجام نمی دهند. و فعل در دو مورد نخست به واسطه حرف 
ابتداء متعدی شده زیرا از آن دوجهت به آن ها توجه می کند و در دیگر 
موارد به واسطه حرف مجاورت متعدی شده است, زیرا آینده از آن دو سو 
مانند این است که رد شونده از آن ها منحرف شده باشند و از کنار آن ها 
عبور کند. مانند سخن آنها که می گویند: جلست عن یمینه(سمت راست او 
نشستم) « ولا تجد آکثرهم شاکرین» یعنی سپاس گذرا, و این را گفته تا 
اشاره کند به اینکه: «و قطعا شیطان گمان خود را در مورد آنها راست 
یافت». زمانی که دید خواستگاه شر در آن ها متعدد و خواستگاه خیر در آن 
ها یکی است. و گفته شده آن را از فرشتگان شنیده است. «مذووما» 
یعنی مذموم «مدحور|» بعنی رانده شده(1). 


و رازی یس از ذکر_ برخی از این وجوه ی حکمای اسلام وجوه 
دیکری در تفشتتیر آین. آبه ذکر کردند: 


نخست: که اشرف و اقوای این وجوه است. و ان این که در تن چهار نیرو 
وجود دارد, که مایه سعادات روحانی به شمار می روند. یکی نیروی خیال 
است که صورت های محسوسات و نمونه های ان ها در آن فراهم می 
شوند ۵ آن در قسمت جلوی مغز قرار دارد و صور محسوسات از جلو 
در آن داخل شوند, و درواقع خدواند با گفتن «من بین ایدیهم» بدان اشاره 


کرده است. 


دوم قوه وهمیه است که در غیر محسوس حکم می کند, به تناسب با امور 
محسوسه و جایش قسمت پسین مغز است و «و من حَلَفهِمٌ»به آن اشاره 
دارد. 


سوم شهوت است که در کید و در قسمت سمت راست بدن است. و 
که احوالی را که مایه زوال سعادت معنوی است از انها برد ید اید, و9 
شیاطین بیرونی تا به واسطه یکی 
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کرده و این وجه حقیقی شریفی است. 


1- مقضود از اینکه از روبه رو می آید شبهه انکیزی در تشبیه است در ذات 
و صفات خدا چون شبهه های مجسمه. و يا در افعال چون شبهه های 
معتزله در باره عدل و بیم و حسن و قبح و مقصود از اينکه از پشت می اید 
شبهه های معطله است که منکر خدا هستند. 


اما نخست؛: برای این است که آدمی موجودات جسمانی و حالات آنها را در 
برابر خود مي بیند و خدای نادیده را با آنها بسنجد و مانند کند و بنا ؛ بر این 
باید «مِن خافه» کنایه از تعطیل باشد زیرا خلاف آن است و مقصود از 
امدن از سمت راست تشویق به ترک واجبات است و امدن از سمت چپ 
تشویق در انجام محژمات. 


سوم: از شقیق بلخی روایت شده است که: هر روز شیطان از چهار سو 
نزد من آید از پیش رو و مي گوید: نترس خداوند آمرزنده و مهربان است و 
بخوان که «و به یقین؛ ضف. اضر تدم کستی هتم که تویه نداد ایضان بیاورد 
و کار شایسته نماید(1)» و از پشت سر, که مرا می ترساند از بینوا شدن 
فرزندانم و من می خوانم «و هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر [ايینکه] 
روزیش بر عهده خداست(2)» و از طرف راست برای وسوسه در مورد 
زنان آید, و من می خوانم «و ام آخوش ] از آنِ پرهیزگاران است(3)» 

و ۱-0 
میان آنان و میان آنچه [به آرزو] می خواستند حایلی قرار می گیرد(4)» 
سپس گفته: مقصود این است, که آدمی را به هر وجه ممکن وسوسه کند. 
و از رسول خدا است صلی اللّه علیه و آله روایت شده است که: شیطان 
سر راه آدمیزاد را بر جلوگیری از مسلمان بودنش گرفت و گفت: چرا از 
دين پدران ۳۹ بر می داری؟ و چون نافرمانی او کرد, راه هجرت را بر 
او گرفت و گفت: چرا وطن خود را رها کنی 
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و آواره شوی؟ و آنگاه راه جهاد را ؛ ی 


این خبر دلالت دارد که شیطان هیچ وسوسه ای را رها نکند جز این که به 
دل اندازد. 


اگر گویند: چرا از بالا و از زیر را نفرموده است؟ 


گوییم: در تحقیقی که کردیم همه نیروهای که می توانند سعادت روحانی را 
از بین ببرند, چهارتا هستند, که از این چهار سو باشند. 


و اما در ظاهر روایت شده است که جون شیطان این سخن را گفت 
فرشته ها برای آدمی نگران شدند و گفتند پروردگارا چگونه آدمی از 
شیطان رهائی یابد با اینکه از این چهار سو بر او چیره است, خدا تعالی به 
آن ها وی کرد کف و شنت برای ادمی مانده بالا و ند وه کهن .یرای وا ان 
روی خضوع دست به سوی بالا بلند کند یا با خشوع پیشانی بر زمین نهد 
گناه هفتاد سالش را بیامرزم. 


و گفته: نکته اینکه دو تای اول را با واژه «من» آورده و دو تای دیگر را با 
«عن» گفتیم: انچه پیش و پس است خیال و وهم است و زیان ان ها 
عقیده نادرست و کفر است و آنچه از راست و چپ است شهوت و خشم 
آشتی ورن آره ها گام اس و فال شین است میدش طرر 
حاصل از کفرلازم است زیرا کیفر آن دائمی است. و ضرر حاصل از 
هآ وا اس ام اس را 
با حرف «عن» آورده است تا یادآور شود که این دو در لزوم و اتصا با 
دوتای نخست متفاوتند. 


قر بازی اشکه ان ی آنان را کاا شاه کهآ یش 
آدمی 19 نیرو دارد که همه کامجو هستند و شهوت پرست 10- حواس 
ظاهره و باطنه 2- شهوت و خشم 7 نیروهای درونی که جاذبه, ماسکه, 
هاضمه, دافعه, غاذبه, نامیه و مولده که همه 19 هستند و نفس را به 
کنند, تنها یی نیروی خرد است که او را به پرستش خدا و سعادت روحانی 
فرا می خواند و 19 نیرو زورمندترند از یک نیرو. 
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درباره اینکه فرموده «راستی که او و قبیله او شما را بیند » طبرسی- ره- 
می گوید: قبیله او نژاد او است که دلیلش سخن خداوند است «آیا [یا اين 
حال, ] او و نساش را به جای من دوستان خود می گیرید» و گفته اند: قبیله 
او سپاهیان و پیروان او از جن و دیوان اند «از آنجا که شما آن ها را نبینید >> 
این عباس می گوید: خداوند تعالی شیاطین را چون خون در تن آدمي روان 
کرده و سینه آدمیان را جایگاه آنان ساخته است. چنانچه فرموده «آنکه در 
شبته های مردم وسوسه می کند» و آن.ها آدمیزاد را بیتند و ادمیزاد آن .ها 
را تتندر شبن خیم لطیت :و شفافند و دید آن ها تیار به قزر ونین شعاد ار 
ابو بکر بن اخشید و ابو الهذیل گفته اند: رواست که خداوند به آن ها چنان 
توانائی داده باشد تا در هم روند و به دید حاضران ایند. علی بن عیسی هم 
گفته چنین قدرتی را دارند. شیخ مفید ابو جعفر هم همین را سخن را تایید 
کرده است. ولی جبائی گفته: نمی شود که شیاطین و پری دیده شوند چون 
خدا| فرمود: شما آن ها را نبینید و همانا رواست که در زمان پیغمبران دیده 
شوند به واسطه درهم شدن جسم آن ها تا معجزه آنان باشند. همان طور 
که رواست فر شته هادر زمان پیغمبران دیده شوند. 


رازی روایت می کند که اصحاب ما گفته اند: انان ادف را سجن خدا 
این ادراک را در دیده آن ها نهاده ولی آدمی آ ها را نبیند چون این ادراک را 
در دیده آدمی ننهاده است. معتزله گفته اند: سببش این است که تن پری 
لظیقی اشنت وان ها ادفی ترا یتینجون نش ور هم و آنباشته. ]میت و بیان 
به سبب نیرومندی شعاع دیدشان یک دیگر را بینند, اگر این توانایی به 
خواست خدا در دیده ما هم باشد, آن ها را می توانیم ببینیم. و اگر خدا تن 
آن ها را درهم و جمع نماید با همین چشم هم می توان آن ها را دید. 


بنابراین نزد معتزلة آذفت: پری را در صورت می تواند ببیند یا به وسیله 
انباشته شدن تن او, يا افزون شدن نیروی دید ادمی ولی قول خدا که «از 
آنجا که شما آنها را نبینید» دلالت دارد بر اينکه آدمی پری را نبیند, زیرا آیه 
ِِ را دز اند نون هه خی افیف کناد کی ردان 

گفته: اگر پری می توانست صورت خود را دگرگون سازد و به هر صورتی 
بخواهد درآید اعتمادی به شناخت آدمی 
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میسر نبود, زیرا در این صورت ان که را فرزند يا زن خود بیند بسا پری 
باشد که به شکل او در امده است و بنا بر این اعتماد به شناخت اشخاص 
از میان می رفت. و اگر توانا بودند بر دیوانه کردن و ربودن عقل مردم با 
این که خداوند دشمنی سخت انان را برای ادمی روشن کرده است چرا 
درباره بیشتر مردم بویژه علماء و زاهدان این کار را نکنند چون دشمنی 
پریان با علماء و زاهدان بیشتر است و چون هیچ یک از این موارد درست 
یمان رفن شود که توا نی بر آدفی: ند ارید: 


و تاییدش سخن خدوند است که می فرماید: « و مرا, بر شما هیچ تسلطی 
نبود, جز اینکه شما را دعوت کردم و اجابتم نمودید» مجاهد می گوید: 
ابلیس گفت: به ما چهار خصلت داده شده بینیم, دیده نشویم. از زیر خاک 
برآئیم, پیر ما به جوانی باز گردد(1). 
سخن خداوند تعالی: «و ایا ینْرَعَتَکَ» طبرسی- قد- می گوید: یعنی ای 
محمد اگر تا « ۱ ای کرد. نزع: راندن و گمراه کردن 
است و بیشتر بر اثر خشم است, و گفته اند: به معنی فساد است و از آن 
است «ترَعٌ السَیطان بییی و ین اخوتی» یعنی میانه ما را تباه کرد, زجاج 
گفته است : نزغ کمترین جنبیش است و کمترین وسوسه شیطان. بنابراین 
فرمود: «به خدا یناه بر» که دعایت را بشنود و آنچه برای تو رخ دهد بداند. 


و گفته اند نزغ آغاز وسوسه است و مس تنها پس از تمکن است , از این 
روستافیر لاله ليم و اله وان مرو عرا موه اسان فرمود< اکر 
شیطان به دلت وسوسه ای کرد» و در باره مردم می فرماید: *و چون 
گروهی از شیطانها آنان را مس کند » یعنی پس از وسوسه آنها را : به گناه 
کشاند, سپس به یاد کیفر افتند ۵ آن دست کشند. 

«و احْوائَهم بش وتو فی العی» یعنی برادران جنی بت پرستان و برادران 
شیطان صفت آنان در کمراهی یدانها کمک کنند و آن را برایشان خوش نما 
سازند «و کوتاه 
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نیایند» از گمراه کردن آن ها. و گفته شده شیاطین از اغوا کردن آنها کوتاه 


نمی ایند ان ها هم از ارتکاب به گناهان دست بر نمی دارند. 


و طبرسی - ره - در باره سخن «5 از تن هم الشیّطان أعْمالَقم» می 
گوید: یعنی یاد آور زمانی با که فسات برای بت پرستها کارهایشان را 
آراست و آن ها را به آن دلخوش کردند, چگونه ابلیس, قریش را به نبرد با 
ای له اه و اه ادا کی وه ار ی تا سر 
کسی از مردم بر شما چیره نباشد» چون تعداد شما و نیروی شما از همه 
بیش تر است. و من هم البته پناه شما هستم و شما را یاری دهم و بدی را 
از شما دور کنم. و با شما بر ضد دشمن پیمان بندم. اما چون دو گروه به 
هم برخوردند, فرار کرد و گفت: من از شما بیزارم و می بینم آنچه را که 
اک را 
که تر اه بازي فسلمانان امتم آنه 


کیفر خدا به دست اینها ترسانم که« خدا سخت کیفر است». 


فت: در : سپس داستان ظهور شیطان را برای مشرکان ذکر کرده چنانچه 
ما در داستان بدر ذکر کردیم. سپس گفته: در سخنی از شیخ مفید- ره- 
روایت شده دیدم که وی جایز می شمارد که خدا پریان و همگنان آن ها را 
توانا کند که خود را به مردم نشان دهند و به شکل جانوری درآیند زیرا 
تنشان رقیق است و امکان این امر رد ان ها هست. و دیدیم که ادمی را 
هوا را جمع می کند و پراکنده می سازد و اجسام نرم را به هر شکل درمی 
آورد و حال آن که مایه آنها بیش و کم نشود. اخبار بسیار است. که شیطان 
خود را ی ما یا ات سب( 
ضورت سا که حاضر ده وصریل هم بزای اضحاب رصول عدا حلی اه 

علیه و اله به صورت دحیه کلبی نمودار شد, و نا ممکن نیست که خدا 
صورت آنها را در برخی حالات دگرگون سازد و برای یک نوع امتحان مردم 
وا قاذر سازد که ان ها را تیدا 
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رازی بنا بر سخن خداوند« و اذ آزین لهم الشیطان ماه در کیفیت 
آو این شیطان دو وجه ذکر می 


1- شیطان به همان وسوسه کارهایشان را ارآخش داد و بدون اینکه به 
صورت ادمی در اید. و این قول نیکو و صحیح است. 


مب هرت آدمی در آمد, گفته اند: چون مشرکان خواستند به بدر روند 
از نت بکر تن کناته نکران نودند که مبادا:به خون خواهی کستن که از آن .ها 
کشتند از ز پشت سر مورد حمله واقع شوند؛ ابلیس به شکل سراقه بن 
بالک که یکی زان اف ق که بود با سراهی ارریوان میرک بان 
ها نمایان شد و گفت: امروز کسی , بر شما چیره نگردد و من هم پناه شما 


و.چون ابلیس دید فرشته ها فرومی ایندء فرار کزد: 


و گفته اند: دستش در دست حارث بن هشام بود, و چون به عقب فرار 
کرد, حارث به او گفت: در این حال ما را بی یاور می کنید؟ گفت من بینم 


انچه 


را ۳3 ۳ ۱ ۱ بینید. و بر سینه حارثت کوبید و گريختند, در این داستان چند 
پرسش پیش می آید؟ 


1- چه سودی داشت که شیطان به صورت سراقه درآید. 


خوابنش این ات که این خود معخزه ای شذ:برای پیغمتر ضلی الله علیه و 
اله, زیرا چون کفار به مکه بر گشتند, گفتند: سراقه مردم را شکست داد و 
او گفت من از رفتن شما خبر نداشتم تا شکست شما را شنیدم., و از اینجا 
مردم دانستند که او سراقه نبوده و شیطان بوده است. 


[- چون خداوند او را به صورت آدم فن اون دیگر به صورت شیطان باقی 
نماند, بلکه یک ادم بود. 


جوابش این است که نپذیربم؛ زیرا آدمیت به جوهر نفس ناطقه است و 
نیست, و اين خود 
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یک دلیل شرعی است بر اینکه ان این کالبد ظاهر و صورت مخصوص 
بت ۲ خر اهر آیتها شوم است 1 


سخن خداوند: «من بعد أن تزع الشیطان بینی و بین احْوَتی» [ پس از آنکه 
شیطان میان من و برادرانم را به هم زد) در الکشآف آمده است: نزع: 
یعنی میانه ما را به هم زد و تباه کرد و نزغ سنگ زدن دابه است. 


سخن خداوند: «و قال السیّطان لقّا فقضی ال « «ِ کار از کار 
گذشت آو داوری صورت گرفت ۲ شیطان می گوید) رازی می گوید: 
مفسرین گفته اند: چون بهشتیان در بهشت جاگیرند و دوزخیان در دوزخ 
مردم ابلیس را سرزنش کنند و او میان آن ها این سخنرانی که خدا از او 
نقل کرده (و قال الشیطان) ایراد کند, و گفته اند: چون به کار حساب 
9 ۱ ۱ 0 ۱ ۱۳ مقصود از شیطان خود 
ایلسین اشت.ر داز مصول خداصلی: الاه علنه هم ال زجانت شنم ات که 
چون خدا مردم را برای محاکمه جمع کند. کافر می گوید: مسلمان را 
میانجی هست و شفیع ما کیست؟ و او جز ابلیس نیست که ما را گمراه 
کرده, و نزد او ايند و از او درخواست کنند و او گوید « «در حقیقت., خدا به 
شما وعده داد وعده راست» که رستاخیز و سزای کردار است و به انجام 
رسانید. و من خلاف ان را به شما وعده دادم و خلف وعده نمودم. 


تقریر سخن این است که نفس ۳ خواهان امور دنیایی است و سعادت 
اخروی را و کمالات معنوی را درک نمی کند و خداست که به آن ها فرا می 
خواند و می فرماید: «با آنکه [جهان] آخرت نیکوتر و پایدارتر است(2)» و 
اما اینکه می فرماید: «ما کان لِی عَلَیْکَمْ من سْلطان» 9 
تسلطی بر شما نداشتم که شما را بزور بر کفر و گناه وادارم جز اینکه از 
شما به ۳۷ وسوسه و آراستن به گمراهی دعوت کردم. و استثناء 
منقطع و يا متصل است زیرا واداشتن دیگری به کاری یک بار به زور است 
و یک بار به وسوسه و تشویق که این هم خود نوعی تسلط است. 
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هلت را رو ی ‌اننکه: اسیطان: نمی وان آدعی را بو هی رو نا 
اندامش را کج کند و يا اینکه او را دیوانه سازد. چنانچه عوام و اخباریها نیز 
همین باور را ِ سپس می گوید: نباید مرا سرزنش کنید بلکه خود را 
بفتر زین کنبفه. که دای شون خواآوند را یدید ف و آمدن اسیاع را 
مشاهده کردید, بر شما واجب بود که تحت تاثیر وسوسه های من قرار 
تکیرده نه: هرد وحم تکنیده لد از انها. که شخ .مرا ین ان تفه دلایل 
روسن نرجیح دادید, خودتان شایسته سرزذش هستید نه من. 


در این ایه دو پرسش است. 


1 معتزله معتقد است این آیه بر چند چیز دلالت دارد: 


بخست . اگر کفر و گناه از جانب خدا بود باید بگوید نه مرا سرزنش کنید و 
نه خود را زیرا کفر مقدر از جانب خدا بوده و زور است. 


دوم : ظاهر آیه دلیل است بر اینکه شیطان نتواند سبب عغش و به زمین 
افتادن آدمی گردد. و يا اندامش را کج کند و خردش را ببرد چنانچه عوام و 


اخبا ریها گویند. 


روا نیست و کیفر فرزندان کفار برای کفر پدرشان سزاوار نیست. 


یکی از اصحاب جواب داده که این گفته از شیطان حکایت شده است و 
نمی شود آن را دلیل گرفت. طرف مقابل پاسخ داده که اگر اين گفته او 
بیهوده و نادرست بود باید خداوند بطلان آن را بیان می کرد و حکاپت این 
گفته بیهوده چه سودی داشت. نبینی که سخن خداوند «اِنّ ال ودک 63 
اج و" 5 وعوتکم قاحْلَفتکم» سخنی درست است؟ و نیز فرموده است «من 
بر شما هیچ تسلطی ندارم» به دلیل اینکه فرمود: «در حقیقت, تو را بر 
بندگان من تسلطی نیست., مگر کسانی از گمراهان که تو را پیروی کنند,» 
این ایه دلالت دارد که شیطان اصلی همان نفس است زیرا شیطان بیان 
کرده که جز وسوسه کاری نکند, و اگر گرايش شهوت و خشم و وهم و 
خیال نباشد وسوسه اثری ندارد و این خود دلیل است که شیطان اصلی 
نفس است, اگر کسی گوید حقیقت وسوسه چیست؟ گوییم هر کاری افو 
کند چهار مقدمه منظم و طبیعی دارد: 
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توضیح مطلب: اگر اندام آدمی که طبعا درست و سالم باشند برای کردن و 
نکردن هر دو آماده اند و تا در دل گرایشی به کردن یا نکردن پدید نیاید 
کاری انجام نمی شود و این گرایش باید به حد جزم و تصمیم قطعی رسد, 
و اين گرایش نیاز به دانستن و اطمینان به سود یا زیان کار دارد و تا چنین 
شناختی در مورد سود يا زیان آن عمل دانسته نشود, گرایشی به کردن و با 
نکزدن آن وید تفت ایو حلاضه اینکه آدمی چون چیزی را تصور کند یا آن 
را سازگار و مناسب پا ناساز یابد, و يا نسبت به آن بی تفاوت باشد. اگر 
سازگار یابد به انجام آن کون بیدا کند: اگر ناسازگار یابد, تصمیم به ترک 
آن گیردر و اگر هیج کدام از اين دو نباشد. گرایشی در وی به وجود نیاید. و 
پس از گرایش قاطع به انجام آن عمل, توانائی لازم است. از اين رو در 
نتیجه می گوییم: هر کا ر باید از مرکب از دو نیروی توانائی و گرایش باشد 
که تتیطان در ان:ها آتری ندارد اغتفاد یه خوب: بودن با بذسوکن خیرق که 
جز تصور ذات آن است, لازم است و شیطان در آن اثری ندارد چنانچه در 
گرایش به آن نیز بی اثر است و شیطان در اين: مقدمات همه هیچ اثری 
ندارد جز اینکه چیزی را به یاد آدمی ازسانو این کم ان حهرمه نی« عافل 
است و شیطان آن را به یادش آورد, و به جز این کار توانائی ندارد و همین 
است که خدا از او حکایت کرده که «و ما کان لی عَلَیْکَم من سلطان الا آنْ 
دعوم قَاستجیمْ لی» یعنی نبود از من جز خاطره اندازی و در مراتب 
دیگر اثر نداشتم ۳ تبودندد در انتجا دو‌سوال بیش:فی آید؛ 


[- چگونه شیطان می تواند به درون اندام ۳ در رل و او را وسوسه 
کند. 


و پاسخ اينکه مردم در باره فرشته و شیطان دو قول دارند. 


نخست: هر چیزی جز خداوند در عقل از سه بخش خارج نیست. یا در مکان 
است., يا حال در مکانی است و يا نه اين و نه آان. و دلیلی بر نشدن بخش 
سوم نیست بلکه دلیل بر حتممی بودنش بسیار است و آن را ارواح خوانند 
که اگر پاک و مقدس باشند فرشته اند و اگر بد و بدخواه و جسم دوست و 
تاریکی طلب دیوان اند. 


بنا بر این شیطان جسم نیست که نیاز به درون رفتن به تن داشته باشد, 
بلکه جوهری روحانی بدکار و سرگرم به آزار بشر است 7ص آدفی نز 
چنین است بنا بر 
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این بعید لیست که ارواح در جوهر تفنترن آدهی انواعی از وسوسه ها و امور 
باطل را القا کنند. 


و یکی از دانشمندان در اين باره احتمال دومی آورده و گفته است: نفس 
ناطقه آدمی انوع مختلفی دارد و هر دسته ای اوسان:ها رن زیر یی یی 
روح آسمانی اند, یک نوع نفوس آدمی خوش خلق و خوش کردار و شادمان 
و آسان کردارند و وابسته به روح مخصوصی از ارواح آسمانی اند, و دسته 
دیگر تند و سخت دل ولي پاک و وابسته به روح آسمانی دیگراند, این ارواح 
آدمی جون باز اند بدای نَّ روح آسمانی و چون دست آورد و شاخه ای از 
اوبه شمار می روند, و آن روح آسمانی سرپرست و رهنمای آن ها است و 
در حال بیداری و خواب به انها الهام می کند. 


قدما اين روح آسمانی را طباع تام می نامیدند. و بی تردید اين روح 
اسمانی که مایه و سرچشمه است قبیله های فزون و نتایج فراوان دارند 
که همه از جنس روح ادمی اند و به سبب هم شکلی و هم جنسی به 
یکدیگر در کارها کمک می کنند. 


و اگر آن ها پاک و خوب هستند, فر شته اند و آن کمک الهام است: و اگر بد 
و زشت کارند شیاطین اند و ان کمک وسوسه نام دارد. 


و فیف از دانشمندان احتمال سومی آورده و گفته است: نفوس ادف چون 
از تن جدا شوند هر ضفتی که از آن. بدن ها به. دستت آوزده اند. نیرومند 
می گردد, و چون آدم زنده دیگر روحی هم شکل آن داشته باشد میان آن 
ها پیوندی پدید آید و باون ی 
در کارها به او کمک می کز 


سپس این معنا اگر در حوزه کار نیک و خوب باشد. الهام است و اگر در 
حوزه کار بد باشد, وسوسه است. 


این امور وجوهی است متفرع بر اثبات جواهر قدسیه مجرد از جسم و 


اما قول دوم که باید فرشته و پری جسم باشند, مي گوییم نمی شود جسم 
کثیف باشند بلکه باید گفت جسم لطیفند و خدا ان ها را ترکیب عجیبی 


آفریده که با وجود لطافت؛ جدا شدن و پاره شدن و تباهی و نابودی ندارند, 
و نفوذ جسم لطیف در 
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و در ژرفنای تن نفوذ کرده است. 


و چون این معقول است چرا بعید باشد که اجسام لطیف دیگر در درون این 
جسم درآیند, ایا نیست که جرم آتش درون جرم زغال روان گردد و آب و 
در جسم گل است و روغن کنجد در کنجد نیز جاری گردد. در این سا قز 
وضع بر همین منوال است. بتابر این روشن شد که عقیده به وجود پری و 
دیو نه خلاف عقل است و نه خلاف دلیل. و اصرار بر انکارش تنها در اثر 
نادانی و کم هوشی است. 


و چون امکان وجود شیاطین بطور کلی روشن شد, شایسته است که 
بگوییم فرشته ها از نور آفریده شده اند و شیاطین از دود و شراره آتش, 
چنانچه خداوند می فرماید: و پیش از آ رخ جن را اک ای سوزان و بی 
دود خلق کردیم(1)» و این سخن نزد فلاسفه پیشین مشهور است 97 
شاشسته تست که اسان عافل آن دا از ضاخب شرفت ما صلوات االه 
علیه نپذیرد. پایان(2). 


بیضاوی می گوید: « فلا تلومونی» مرا سرزذش نکنید به سبب وسوسه 
کردن شما؛ چون کسی که اعلام دشمنی کرده به سبب این چیزها نباید 
سرزنش شود: «و خود را سرزنش کنید» که دعوت مرا پذیرفتيید و در برابر 
دعوت من از پروردکارتان فرمان نبردید, من نتوانم به فریاد شما برسم از 
امروز از آن بیزارم. 


و درباره سخن خداوند: «و حفظناها من کل سَیّطان رجیم» می گوید: بعنلی 
نتوانند بر آن غالب شوند و اهل آن را وسوسه کنند و ایّری در کار آن ها 
داشته باشند و بر حالشان آگاه شوند جز آنکه اخبار را مخفیانه گوش دهند؛ 
و از آسمانی ها به مناسبت هم گوهری خبری بربایند یا از اوضاع و حرکات 
کواکب چیزی بفهمند. 

و از ابن عباس روایت شده است گ از آسمانها مبع نشده بودند رو جون 
عیسی زاده شد, از ورود به سه آسمان منع شدند, و چون محشّد صلی الله 
قایه ماه 


ص: 199 


لاش ااتتو ۱ 27 
2 شیر النانی 19 12 12-1 1 


به دنا اند از ورود به همه آسمانها بوسیله شهاب منع شدند, و وجود 
شهاب پیش از زایش ایرادی ندارد زیرا بسا اسباب دیگر دارد. 


و گفته اند: استثنا منقطع است یعنی هر که استراق سمع کند, شهابی 
روشن به دنبال او روان شود که برای هر بینایی ظاهر است. 


شهات» شاه کر وران انش استت: و به اختر و تیزم هم حویند که در تشن 
دارندل(1). 


رازی در باره « [بلیس» گفته است: همه اتفاق نظر دارند که ابلیس 

فرمان سجده کردن بر آدم داشت و در اين اختلاف دارند که فرشته بودب 
و ظاهر آن است که خدا تعالی بی واسطه با ابلیس گفتگو کرده و 

کر دا که اف وا ات ام ند 


کنو اس از اش که هم ی ۲ عداهر کاه با ارحنی عم ارام 
باه هس سل هتفای سین ام معالی است 1 


در باره سخن خداوند:«فَاحْرَخٌ ملها» بیضاوی می گوید: یعنی بیرون برو از 

اسمان يا بهشت يا از گروه فرشته ها که تو رانده شدی از نیکی و 

ارجمندی و سزاوار سنگباران یا شهاب سوزان اید و در این تهدید پاسخ 

شبهه او هست. و اين لعن بر تو باد تا روز جزا , که در این روز به پایان 

رسد چون مناسب دوران تکلیف است نه دوران جزاء و گفته اند: در 

رستاحیز ای سر سا ان ای ار تا 
درد 


گفته اند؛ اين اندازه لعن بنا بر نظر مردم تعبیر شده که دورتر از آن تصور 
نکنند, 1 در آن روز عذابی کشد که لعن را فراموش کند و بی اثر 
شود و گفت: پروردگارا مرا مهلت بده تا روزی که مبعوت شوند خواست 
فرصت اغواء و رهائی از مرگ يابد. زیرا پس از رستاخیز مرگ نیست و در 
مورد نخست اجابت شد و در دومی نه, فرمود: تو تا روز وقت معلوم 
مهلت داده شده اید که برای مرگ تو نزد خدا 
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تعیین شده است. يا برای انقراض همه بشر که نزد جمهور پس از دمیدن 
نخست در صور اتفاق می افتد. و بسا مقصود از هر سه همان روز قیامت 
باشد و اختلاف تعبیر به سبب اختلاف اعتبار است, نخست با روز جزا از آن 
تعبیر شده است برای آنچه گذشت. دوم با روز بعث از آن تعبیر شده است 
که علم به پایان تکلیف و نا امیدی از گمراهی حاصل می شود, و روز 
معلوم است که از اين دو جمله دآنشته شدم:.ه از آن برداشت نمی شود 
که نمیرد زیرا بسا در اغاز روز بعث بمیرد, و مردم در میان آن مبعوت 
شوند. 


«قال رب ب بما و بعنلی سوگند به اغوایت د که هر آنچه در زمین است 
دانان اراس دصر و ها را به هر گناهی کشانم که دنا آماده برای فریب 
است که فرموده « اما او به زمین [دنیا ] گرایید(1)» 


و گفته اند: یعنی برای اینکه اغوایم کردی چنین کنم. و معتزله اغواء را به 
غی تاویل کنند يا به سبب سازی برای آن مانند فرمان به سجده بر ادم. و 


یا گویند منظور گمراه کردن او از بهشت است(2). 


رازی می گوید: اصحاب ما به این آیه استناد کرده اند که خداوند تعالی بسا 
اف ی 


ره ان می ِ زنده بماند تا ۳۳۳ 1 آغوا کند, ۳ ۳ آری 
گفت و مهلت داد, و اگر خدا در اين دنیا صلاح مکلفان را می خواست او را 
دز این فدت دراز مهلت تمی داد و بر حمراه کردن آدمی قدرت تفی:دان. 


زر کان پیغمبران و اولیاء خداوند کوشا و در تلاش اند برای هدایتد 
ادمیان به دین حق و ابلیس و خاندان و پیروانش در کوشش و تلاش اند 
برای گمراه کردن آنها, و اگر مراد خدا ارشاد و هدایت بود باید مرشدان به 
حق را بر جا نهد و گمراهان را هلاک کند, و چون چنین نکرده می دانیم 
گمراهی و کفر آنان را می خواهد. 
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سپس گفته است: در رد اشکال نخست معتزله دو وجه ذکر کرده اند: 
یکین: از جبانن است که مین کوند: خدا تغالی. تراق آن به. ابلیتن این مدن 
دراز مهلت داد چون می دانست احوال مردم بر اثر وسوسه او در کفر و 
ایمان تفاوت نمی کند, و چنانچه ار ابلیس و وسوسه های او هم نباشد, 
کافر و گناه کار بی کم و کاست هستند, و چون چنین است او را مهلت داده 


۱ ت‌. 


دوم . ابو هاشم می گوید: بعید نیست این که می گویند و سو سه ابلیس 
باعث گمراهی نشود و موجب گناه نباشد تنها اثری که دارد این است که 
دوری از گناه و کفر را دشوار می کند و اگر نبود دوری از آن ها آسان تر 
بود و اين خلاف کار حکیم نیست 9 دشواری و امور مبهم سبب 0 
و اس وا را 
دوم هستند(1). 


ی 
«هذا صراط علیت مُسْتَقيمٌ» چند تفسیر دارد. 


یکم: ابلیس زمانی که گفت « لا عبادک شخ اضی لفظ «مخلصین» بر 
اخلاص دلالت دارد, و لفظ «هذا» به آن بر می گردد, و معنی آن این است 
که اخلاص راهی است به سوی من و راست است و مایه ارجمندی نزد من 
است. حسن می گوید: نی ابن تاد ات که به وی هن مدیم 
هی اه تا را ۱ 
این است که گفته شود: راه تو است به سوی من. 


دوم: یعنی اخلاص راه و است و بندگی راه راست به درگاه من؛ کته 
شده: چون ابلیس گفت آدمیزاد را گمراه کنم جز آنکه خداوند به توفیق 
خود از او نگه داری کند و این متضمن واگذاری کار به خداوند تعالی و 
خواست اوست. و این که خداوند می فرماید: » این راهی است به سوی 
من» یعنی واگذاری کارها به اراده من «راهی است مستقیم». 


«أن عبادی لیس لک هم سَلطان» برای بیان این است که چون ابلیس 
ت زمین را برای بنده های غیر مخلاص شاقن دهم گوبا بر غیر 
مخلصین تسلطی دارد 
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و خدا بیان کرد که به هیچ کس تسلط ندارد بلکه هر که پیرو او گردد به 
اختیار خود کرده نه به واسطه تسلط ابلیس. لذ| خداوند در این آیه دروعغ و 
کذب وی را برملا کرده است و فرموده است که بر هیچ یک از بندگان هیچ 
گونه تسلطی ندارد, چنانچه در آیه دیگر از او حکایت می کند: «مرا بر شما 
تسلطی نبود» و نیز سخن او: « چرا که او را ی 
اند, و بر پروردگارشان توکل می کنند, خا سای رو تسلط او فقط بر 
کسانی است که وی را به سرپرستی برمی گيرند, و بر کسانی که آن ها به 
او [خدا] شرک می ورزندل1]» جبائی می گوید: این ایه دلیل است بر 
اندازند یا دیوانه 9 1 جادوگران نسبت 
دهند و اين آیه صریحا بر خلاف آن است. 


در تفسیر آیه سخن دیگری نقل شده است و آن اين که چون ابلیس گفت: 
کر تده های سخلصت. راره اغتراف کرد که نضی توانه آن هاوا سرام کند: 
خدا او را تصدیق کرد و فرمود: البته که بر بنده هایم تسلط نداری و از این 
زو کلبی گفته است؛: انان که در این آبه ذکر شدند هم آنهایین هستند که 
ابلیس استثناء کرده اند. 


شایز فنخن تخت« هن اک ».سکن است: اسفا باشم عن قبا بر 
آن بنده هایی که پیرو تو هستند. تسلط می یابی زیرا آنان در امر و نهی 
او ید را وا ودک اه 
شیطان اعمالشنان را برای آنها آراسته است»(2). معتزله می گویند: که 
اين آیه از وجوه مختلفی بر بطلان اندیشه های جبریون دلالت می کند(3). 


«و ان ج جهیَم لَمَوَعدُهْم أَجمَمینَ» اين عباس می گوید: مقصودش ابلیس و 
ی ای باب ای ی «فرب بَن لَهْمْ السْبّطان 
أَغُمالَهْمٌ» معتزله 
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کفتم. زد این آیه, بر فساد عقیده جبریان از وجوم(1) مختلف آن دلالت 
دارد. «فهْو وَليهَمّ الیِوَمَ» دو احتمال دارد: 


کافران امم دیگر از تو باز می دارد. 


2 یعنی او است سرپرست آنان که با آرایش او فریفته شده اند و امروز 
که روز رستاخیز است اور و یاری دیگر ندارند. 


«قاا کرت القران فاش #جمعی از ضتابه و ای اشانه ریش از 
قراتفضی داند تفر آن ها: آن را پیش از قرائت لازم می دانند. 


مقصود این است که خون خواهی قرآن بخوانی به خدا بتاه ببر. و مراد از 
شیطان در این ایه خود ابلیس است و بهتر این است که جنس شیطان 
است چون همه را در وسوسه دستی است., و چون خداوند رسول خود را 
به پناه بردن از شیطان به خداوند فرمان داد. اين توهم پدید می اید که 
شیطان را نیروی تصرف در تن مردم است. سپس خداوند اين توهم را از 
بین برده و فرموده است جز وسوسه کار دیگر نمی تواند انجام دهد:« او 
1 بر کسانی که ایمان آورده اتده ۵ بر برفردکارشان توکل می کنند, 


نیست». 


است. و این که نمی تواند در برابر وسوسه های شیان جز با کمک خداوند 
دوام بیاورد. 


«انما سلطانه علی الذین یتولونه» (تسلط او فقط بر کسانی است که وی 


را به سرپرستی برمی گیرند), ابن عباس می گوید: یعنی از او تبعیت می 
کنند,. گفته می شود تولیتّه : یعنی از او اطاعت کردم و تولیث عنه: یعنی از 


او روی گرداندم. «و 
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ن سودی ندارد. ِ این از انش چون آفوتنتشن خداوند است نباید 
0 - آرایش برای واداشتن آدمی است 


به کار بد و چون به عقیده آنها خدا کار آفرین است تحقق آن ضروری است 
۵ راتس ابر ازست» 4- باید آفریننده کار آنها ولیشان باشد نه کسی که 
تنها به کار دعوت می کند 5- خدا| آرایش را کار شیطان دانسته ۳ 
خودش آفریننده کار باشد نسبت دادن انب تیان دروغ به شمار می 


رود. 


الذین هم به مشرکون» ضمیر به پروردگارشان بر می گردد يا به شیطان, 
یعنیبه سبب او به خداوند مشرک شدند(1). « برادران شیطانهایند» مقصود 
از برادری همانندی به آن ها در این کار 4 است چون عرب همراه هر 
چیزی را برادر آن خواند و گوید: اخوالکرم و الجود و اخو الشعر , و آن 
زمانی است که مواظب و ملازم بر این کارها باشد. 


و گفته اند: یعنی همگنان آن ها در دنیا و آخرت اند. «و کان السْیَطان لربه 
کفورا» مقصود از ناسپاسی شیطان برای خدا| این است که به گناه و 
افساد و گمراه کردن مردم می پردازد و هر که هم خدا به او مالی يا جاهی 
داده و آن را در غیر از کارهای خدایسندانه به کار برد تا ره نعمت خدا 
کرده و با شیطان همکار است و ناسپاس به پروردگار است(2). 


«اِنَ السْبّطانَ برع یله » بعنی میان ابا فتنه گری می کند چون دشمن 
آشکار آدمی ۳ بعنلی عداوت و دشمنی بین شیطان و انسان دشمنی 


بیضاوی درباره سخن خداوند «لِمَنِ خَلقت طینا» می گوید: یعنی او را از 
گل آفریدی يا اينکه مایه هستي او گل است و در هر صورت به علت ترک 
سجده ی است : «قال ایتک هذا الْذٍی کرت َلی» ۰ 


روز رستاخیزمهلّت دهید همه تژادش را لام زنم و جز آندکی از بن ریشه 
کن کنم. و از گفتار فرشته ها دانست که این کار برایش آسان است: 


«آیا در آن کسی را می گماری که در آن فساد انگیزد, و خونها بریزد؟» ۲ 
تقریر خدا؛ و نیز از اینکه آدمی دچار وهم و شهوت و خشم است. خداوند » 
فرمود برو» گم شو و هر کاری می خواهی بکن. « هر کس از آنان تو را 
پیروی کند مسلماً جهنم سزایتان خواهد بود که کیفری تمام است». 


گفته اند: مراد اين است که با آواز و لهو و لعب آن ها را به سوی گناه 
بران. و فرمان به منظور تهدید است. و بر ان ها خیل و رجل خود را فراهم 
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در تفسیر خیل و رجل اختلاف نظر است, ابن عباس می گوید: که هر 
سواره و پیاده ای که در گناه است خیل ابلیس است و از سیاه او, و هر 
سوار و پیاده ای را که در معصیت خداوند دست داشته باشد. شامل است. 
پس خیل و رجل او هر کس است که در واداشتن به گناه همکار او است. و 
شرسطان را هی ات ار ای ری سار ود ی سا وا 
مقصود ضرب المثل است و این بهتر است. وخیل هم بر سوار کاران و هم 
بر اسبان اطلاق می شود و رجل: جمع راجل همانند المَحب و الَکب. «و 
شار فی الاأْموال» شرکت ای است در 
مال ار درا ای سا ایوس مت وی ادا 
های فاسد. قاضی چنین گفته و قتاده گفته: بحیره و سائبه است و عکرمه 
گفته: گوش شکافتن چهارپایان آفت. 


کف اوه ای اه کی ادها ام هیآ اه ی اوه 
چنانچه خداوند می فرماید: «# و به پندار خودشان 7 «اين ویژه 
خداست و این ویژه بتان ما» و سخن قاضی از دیگر اقوال بهتر است. 


اما شرکت در فرزندان: گفته اند: دعوت به زنا است يا اينکه نام فرزند را 
عبد اللات و عبد العزی بگذارند, يا فرزندان خود را به کیش باطل کشند با 
آن ها را بکشند و زنده به گور کنند. يا آن ها را وادار کنند که شعرهای هجو 
و دشنام حفظ کنند يا آن ها را به کشت و کشتار و پيشه های بد و پست 
وادارند. و بطور کلی هر تربیتی از جانب شخص در حق فرزند که او را به 
کار زشت کشاند در ان داخل است. 


وسخن خداوند: 5 عدهم» بدان که مقصود شیطان تشویق به عقیده و کار 
باطل و بازداشتن از عقیده و کار درست است., و تشویق و گرایش به یک 
امر تنها زمانی پدید می اید که فرد به عدم زیان و بودن سود کلان در آن 
اعتقاد داشته باشد. و تنفر از یک کار نیز تنها پس از بی فایده بودن و 
زیانبار بودن آن پدید می آید. بنا بر این می گوییم چون شیطان به گناه فرا 
بخواند ناچار باید آن را بی زیان جلوه دهد و آن نشود مگر اينکه گوید: نه 
معادی هست, نه بهشتی, نه دوزخی, ند از ند کم عفن از ز کی در این 
جهان, و از این قرار در گناه زیانی نیست. 
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سپس وانمود می کند که این کار لذت و شادی فراوان دارد و چون زندگی 
همین چند روزه در این جهان است از دست دادن کامجوئی و خوشی زیانی 
فراوان است و راه نفرت بار جلوه دادن عبادت به دو چیز است. 


1- ايینکه بهشت و دوزخ و ثواب و کیفری وجود ندارد. 


2- این عبادتها نه برای عابد سود دارند و نه برای معبود و کاری بیهوده و 
عبث محض است و چون از آن فارغ شد می گوید: مایه رنج و محنت اند و 
این خود بزر کترین زیان است, اینها کلیات به اشتباه انداختن شیطان است 
و جمله «وعدهم>» شامل همه انها است. 


مفسران گفته اند: یعنی نویدش بده که بهشت و دوزخی در کار نیست. و 
نیز به پس انداختن توبه, يا شفاعت بتها, يا نژادها يا برگزیدن نقد به نسیه 
او را وعده بده, و این امور بسیار اند و همه در ضابطه ای که گفتیم واردند 
» و جز فریب به. آتان وعده نمی دهد»؟ زیرا دعوت او به یکی از سه چیز 
است : شهوت رانی. خشم و انتقام ستانی, و جاه طلبی, و اینها نه 
خداشناسی اند و نه خدمتی به درگاه او باشند و نکوهش فراوان دارند. 


1 اینها در واقع لذت نیستند و همان جدا شدن از دردند. 


2 اگر هم لذت داشته باشند پست اند که بین سگها و کرمها و سوسک ها 
مشترک اند . 


3. زود گذر و نابود شدنی هستند. 
4 به دست آوردن آن ها رنجهای فراوان و سختیهای جان ستان دارد. 
5 کامجوثئی فرج و شکم, همواره رطوبتهای گند و بد بو به همراه دارند. 


6. این لذات جاودان نیلسند؛ و مرگ, و پیری» و نداری,؛ و افسوس از دست 
رفتن, و بیم از مرگ جلوگیر آن ها هستند و این مطالب گرچه به ظاهر 
لذت دارند ولی این افات بزرگ و هراس های سنگین را نیز به همراه دراند 


«اِنَ عبادی» یعنی همه بندگانم پا مراد اهل فضل و ایمان است چنانچه 
گذشت «و کفی گفی بزبک وکیلا» جون توانائی شیطان مایه تکرانق اتان 


است خدا او را به خود 
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وابسته و دلداری داده که از او نگهداری می کند و کید شیطان را دفع می 
نماید, و دلالت دارد بر این که معصوم کسی است که خدا او را نگهدارد, و 
آدمی خودش نتواند از مواقع گمراهی به دور باشد(1). 


0 ۳۳ 
و درباره سخن خداوند «انه کان من الجنٌ» می گوید: مردم را در این 
مساله چند قول است: 


1. شیطان از فرشته ها بود و جن هم بود. چون یک تیره فرشته ها را جن 
نامند که خدا فرموده «و میان خدا و جنْ ها پیوندی انگاشتند(2)» و نیز 
فرموده « برای خدا شریکانی از جن قرار دادند,.(3)» به علاوه پری را جن 
گویند چون نهان از دیده است و فرشته ها هم چنین باشند و در جن داخل 
اند. وجه سوم اینکه شیطان دربان بهشت بوده و او را جنی گفته اند یعنی 
وابسته به جَتّت مانند کوفی و بصری. 

سعید بن جبیر نقل می کند که: از دسته فرشته هایی بود که در بهشت 
کارگر بودند و زیور بهشتیان را می ساختند از وقتی افریده شدند. قاضی 
در تفسیر خود آن را از هشام از ابن جبیر روایت کرده است. 


2 از جنس پریان و دیوانی بود که اد آتنشن آفریده شدند تور ان ها بود. 
3 فرشته بود ولی مسخ شد و دگرگون گردید(4). 


بتضاوی. هی کوید؛ «کان من الجن» حال است و قد مستتر است یا 
اس سح ار گویی می گوید, چرا سجده نکرد؟ 
در جواب گفته می شود برای اينکه از جن بوده لذ| از فرمان سجده 
سرپیچی کرده و بیرون رفته, و بر اين امر دلالت دارد که فرشته هرگز گناه 
نکند, اما ابلیس که جن بود نافرمان شد «ا قَتتَخَذوتة ذَربِتهٌ اوَلیای» با اين 
حال شما او را و نژاد و یارانش را در برابر خدا دوست خود می گیرید «چه 
بد عوضی دارند ستمکاران» که شیطان را با خدا عوض کنند, با اینکه «من 
آن ها را گواه آفرینش آسمان ها و زمین نساختم» در انز ایة 
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خداوند از اين که ابلیس و نژاد او شاهد افربنش آسمان ها و زمین و یا 
آفرینش یک دیگر باشند را نفی می کند لذا نباید به آن ها اعتماد کرد 
چنانچه خداوند صریحا می فرماید: «و ما کنْث متخ الَمْضَلینَ عَضْدا» یعنی 
آن ها را یاور خود نساختم تا مشرکان به دنبال آن ها روند و از آن ها کمک 
کر ند و شریک پرستش خدایشان نمایند. 


و گفته اند؛ مقصود این است که مشرکان شاهد خلق آسمانها و زمین نبوده 
اند تا دانش مخصوصی داشته باشند و در ایمان سرمشق دیگران کرد ند 
خانهه شارند لذا دمم کیک اما هدن وه به کفته آن ها شود ن 
من ستمکاران را پشت و پناه خود نسازم.(1) 


و دزباره سنخن خداوند «و. ها اتسانیه» کفته: یعنی شیطان آن را از بادم 
برد و این در واقع نوعی عذر خواهی از فراموشکاری او به سبب وسوسه 
شیطان به شمار می رود. و شاید چون غرق بصیرت و مجذوب همه جانبه 
به پیشگاه خدا| و مشاهده آیات روشن او شد, آن را فراموش کرد. و برای 
تواضع آن را به به شیطان نسبت داده است. پا اينکه چون بیروی هر دو را 
نداشته و پرداختن به یکی او را از دیگری واداشته چنین گفته است و این 
خود کاستی است(2). پایان 


سخن خداوند: «شیطان را نپرست» یعنی در پرستش معبودان باطل از او 
فرمان نبر» سپس علت آورده که او ِ خدا| است و فرمانبر او 
نافرمان خدا| به شمار می رود «نگرانم که ولی شیطان باشی» یعنی 
همدوش او شوی در لعن و عذاپ یا در روش او باقی بمانی که سخت تر 
است ار غاب جانسه رضوان الله بالات است از توات. 


«و شیاطین را البته حاضر کنیم» بیضاوی نقل می کند که : کفار با به 
همرآه شیاطینی که آنها را کمراه ساخته اند» محخشور می. شوند به طور یکه 
هر کس با شیطان قرین خود در یک زنجیر بسته اند(3). 
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«آیا ندانستی که ما شیطانها را بر کافران گماشته ایم, تا آنان را له 
گناهان ] تحریک کنند ؟» طبرسی می گوید: یعنی [ ها را وانهادیم که 
وسوسه کنند و گمراه سازند و به زور جلو آن ها را نگرفتیم, و اين را بر 
سبیل مجاز و توسع بیان کرده است, و گفته اند؛ ۳۹ 
مسلط کردیم و این هم همان معنا را دارد «<تا آن ها را بسیار برانند ۳ از 
اطاعت به سوی کناه: پا مقصود این است که آن ها را به بدکاری وادار 
کنند تا به دوزخشان کشانند. از ابن جبیر روایت شده است(1). 


«و برخی از شیاطین بودند که برای او غواصی و کارهایی غير از ان می 
کردند» رازی می گوید: یعنی در دریا غواصی می کردند و برایش جواهر 
درمی اوردند و از آن به کارهای زیون کشانده می شدند چون ساختن 
شهرها و کاخها و اختراع صنایع شگفت اور. لذا فرمود: « [ان متخصصان ] 
برای او هر چه می خواست: از نمازخانه ها و مجسشمه ها و ظروف بزرگ» 
و صنعت هایی که به وجود اوردند مانند حمام ساختن و نوره کشیدن و 
اسیا,؛ و شيشه سازی و صابون سازی. و ظاهرش این است که همه مسخر 
او بودند و روایت ت است که خدا کفار آن ها را مسخر او کرد نه مقمنانشان 
را. و این سخن از دو وجه صحیح تر است. 


ی ۱ و ۵ زو میت و 


انش تما کر کار است: 
و در باره «کنّا لَهُمْ حافظی» چند وجه ذکر کرده اند. 


1 خدا گروهی از فرشته ها با از بریان مومن را بر آن ها کماشته بود تا آن 
ها را پاسبانی کنند. 


مردل آن.ها را خسکر او کرد لذا فرمان برداری از او.را ذوست داشتند و 
از نافرمانی او بیم داشتند. 


ای 
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اگر گویند از چه چیزی آنها را نگهداری می کردند؟ 
گوییم ور ان سه وجه است. 


خود خرابکاری کنند, چون شیوه آن ها اين بود که روز می ساختند و شب 
ویران می کردند. 


جبائی از خود پرسیده, چگونه با تن نازک می توانستند کارهای سنگین کنند 
با اينکه تنها وسوسه از آن ها ساخته بود؟ سپس پاسخ داده که خدای 
سبحان آن ها را نیرومند کرد و بزرگ نمود تا معجزه سلیمان باشند, و جون 
سلیمان درگذشت آن ها را به آفرینش نخست خود برگردانید, زیرا اگر به 
همان آفرینش مانده بودند مایم هه فودم ی ند زیرا اگر کسی به 
دروع عون تبوته فی کزن و آن: ها زا معجزه خود می آورد مانند معجزه 
فای. ییاه و. ایو ان.ضی مود لها دا ان ها را نف فرش تحت 


بر گرداند. 


و بدان که این سخن به چند دلیل بی مایه است. یکم: چرا گفتی: جن از 
اجسام است. و چرا پدیده ای نباشد بی مکان و عدم جا پذیر در انچه مکان 


دارد, و بلکه مجرد باشد و جن هم از ان جنس باشد؟ 


خنانخهیجوبی اکن امن نهد این صضور ناشن شریک:ه ماد ها کردورو ان 


نشدنی است. 


مایه همانندی نیست. می پذیریم که جن جسم است ولی چرا جسم لطیف 
نتواند کارهای دشوار کند؟ و پایه سخنش این است که بنیه, شرط کار 
دشوار است و دلیلی جز استفرائی سست در دست ندارد. بپذیریم که باید 
جسم کثیف شود ولی چرا گوبی پس از درگذشت سلیمان باید به آفرینش 
نخست برگردد, اينکه گفته جنیان سبب اشتباه شوند, می گوییم اشتباه لازم 
نیاید زیرا مدعی نبوت اگر آن را معجزه خود خواند 
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کسی که دعوت شده می تواند به او بگوید نیروی جسم تو معجزه پیغمبر 
پیشین بوده, و با این احتمال مدعی نبوت نتواند ان را دلیل خود سازدل(1). 


بیضاوی درباره «و یی کل شَیّطان قریدٍ» می گوید: یعنی در مجادله پا در 
همه حالات پیرو شیطان انتنت که تنها مان فساد کردن است و برای او 
مقدر شده هر که را دنبالش رود گمراهش کند و به عذاب سوزانش کشد 
برای کردار بدی که بدان وادارش می کند. 


و در باره سخن خدا «فی َمیتیه» می گوید: یعنی د رٍ علاقمند کردن به آنچه 
مایه سر گرمی او به دنیا است. و و اه و ی 
فرماید: و راسنش بر دلم پرده کشند(2) ق هن زور 0 با ر آمرزش خواهم 
«پس خدا آنچه را شیطان القا هن کرد مخ می. یدانیه و ان را باطل 
می کند و به نیروی عصمتی که به او داده رهنمایی می کند به طوی که 
تاثیرش را از او دور می کند «سپس خدا آیات خود را استوار می ساخت» 
سیس آیات خود را مبنب بر هدایت در مورد امور اخروی بیان می کند «و 
خدا دانا است» باحوال مردم «و حکیم است» در آنچه با آنها کند «تا آنچه 
را شیطان القا می کرد» را مایه آزدفاستتن. کسانی می سار که < دلشان 
بیمار است» یعنی شک و نفاق است و نیز «و سخت دلان» یعنی بت 


«منْ همزاتِ السٌیاطین» یعنی از وسوسه های آنها و از اینکه در حالی از 
احوال گرد مرا بگيرند. «قکَبکبُوا فیها» یعنی پیوسته و پی در پی با سر 
درآیند «در دوزخ به همراه گمراه کننده گان» از پرستش شده و پرستنده تا 
به همراه همه سپاهیان ابلیس در قعر دوزخ قرار گيرند, «شیاطین باو فرود 
نیامدند» چنانچه بت پرستان پندارند که قرآن مانند گفتار کاهنان است و « 
شایان آنها نبود » یعنی لیاقت آن را نداشتند که 
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2- . در نهایه است که در حدیت آمده «انه لیغان علی قلبی- تا آخر - غین 
به معنی ابر است, و گفته اند: درختی است به هم پیچیده. یعنی سهوی که 
لا زمه بشری است مرا فراگیرد زیرا داش پیوسته با خدا بوده و اگر توجه 


به کاری از دنیا می کرده آن را برای خود تقصیر و گناه و کوتاهی می 


فرو شوند و نمی توانند چنین کاری کنند, زیرا آنها از گوش گرفتن سخن 
فرشته ها برکنار شده اند. 


فیض از جانب خداوند. و حال انکه نفس ان شیاطین ظلمانی و شریر 
بودند(1). 


و چون خدا بیان کرد که قرآن دست آور شیاطین نیست توضیح داد که 
شیاطین با چه آیند و بر چه کسی نازل می شوند. فرمود: «آیا به شما 
آگاهی دهم» که بر که فرود آیند, بر هر پردروغ و پرگناه. گوش فرا گيرند. 
و بیشتر دروغگویان اند که گمان و نشانه و خیالات واهی را به سبب عدم 
آگاهی از آن ها فرا می گيرند و به شنیده ها و تخیلات خود چیزهای زیادی 
می افز ایند که همگی دروعغ است و با واقیت 6 ندارد(2). 


در اصول کافی در خبری طولانی از امام محمد باقر علیه السلام روایت 
شده است که: هیچ شبانه روزی نیست جز اینکه همه پریان و دیوان با 
پیشوایان گمراهی دیدار کنند, و به تعداد ان ها فر شته, ائمه حق را دیدار 
می کنند. 


و چون شب قدر شود, همه فرشته ها بر صاحب الامر فرود آیند, خدا به 
تعداد آن ها از دیوان فراهم سازد تا سرور گمراهی را دیدا ر کنند, ۳" 
ناروا به او القاء کنند و به امید این که بامدادش گوید: 0( در 
کیان دیدم و اگر در باره آن از ولی امر بپرسند. گوید: شیطانی دیدی که 
به تو چنین و چنان گزارش داده تا همه را برایش شرح دهد و گمراهی او را 
برایش بیان کند(3). 


«و قطعاً شیطان گمان خود را در مورد آن ها راست یافت» یعنی در مورد 
آن ها درست گمان برد که گفت: «آن ها را گمراه کنم و جز اندکی از 
موّمنان از راه روی گردان کنم» که به دنبالش نرفتند یا همان مقمنان 
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. بیضاوی در تفسیر خود می گوید: فیضان حق و نقش صور ملکوتی در 
ی بر بر حقایق و امور غیبی است 


که جز از فرشته ها نمی توان آنها را دریافت کرد. 
2 . انوار التنزیل 2 : 190 

3-. اصول الکافی 1 : 253 

4 . انوار التنزیل 2 :۰ 288 و 289 


و در کافی از امام محمد باقر علیه السلام نقلٍ شده است که فرمود: 
تافیل این ایة. آنره است که چون رسول خدا صلی الله علیه درگذشت و 
گمان از ابلیس بود که گفته بودند به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله «که 
به دلخواه و از پیش خود سخن می گوید» و این گمان ابلیس بود که او را 
تصدیق کردند(1). 


علی بن ابراهیم از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که: چون خداوند 
به پیغمبر صلی الله علیه و اله فرمود: امیر المومنین علیه السلام را امام 
مردم معرفی کند با اين فرمان که «ای رسول برسان آنچه را از 
پروردگارت بر تو نازل شده است» در باره علی در غدیر خمّ. فرمود: هر 
که را من مولای او هستم علی مولای اوست. و ابلیسیان دور ابلیس بزرگتر 
جمع آمدند و خاک بر سر کردند, ابلیس گفت: شما را چه شده؟ گفتند اين 
تب امروز بست آنچه را تا روز قیامت چیزی تنکشاند, ابلیس گفت: نه 
هر کز آنان که گرد اویند به من وعده ای دادند که هرگز خلف نکنند و خدا 
صَدّق عَلَِهمْ انلیس ظَنهْ- تا 
خر آیه 


«راستی شیطان دشمن شما است» دشمنی او دیرین است «او را دشمن 
دارید» در هر عقیده و رفتار و عمل خود و در همه احوال از او حذر 
کنید(3). 


«ای فرزندان آدم, مگر با شما عهد نکرده بودم که شیطان را مپرستید,» 
اين را در روز رستاخیز در سرزنش ادمیان می فرماید و به سبب اتمام 
حجت و سفارش به دلائل عقل و شرع است که فرمان به پرستش خدا و 
دوری از پرستش جز او داده اند و پرستش شیطان در واقع همان فرمان 
بردن از او است. 

« زیرا وی دشمن آشکار شماست» و نباید تا حد پرستش از او فرمان 
ببرید «و باید مرا بیرستید, که راه راست این است » که بدان سفارش 


شده «و [او] گروهی انبوه از میان شما را سخت گمراه کرد» با اينکه 
اشکارا دشمن شما بود و نباید به دنبال او رفت(4). 
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دنب زج سکن جد او ۶و [آن را] از هر شیطان سرکشی نگاه داشتیم.» 
پرتات شهاب ۱ از هر شیطان نافرمان خوط کنند(1). 


آبن عباس گفته: اراده کرده خا انتتهارخ را به وسیله اختران از هر شیطان 
نافرمان به خدا حفظ کند. مفسران گفته اند: دیوان تا نزدیکی آسمان بالا 
می رفتند و بسا سخن فرشته ها را می شنیدند و می دانستند چه خواهد 
شتد. و به. افرادناتهان ود کزارن می دادند وه آن ها عاتنود می. کروند 
که غیب می دانند و خدا به وسیله این شهابها آن ها زا از نزدیک شدن به 
آشتمان باز داشتت جهن انان را با آن هیزد.و می سور اتید 


و در اینجا چند سوال پیش ین آنکه 


1 این شهاب ها همان اخترانند که خداوند آسمان را به واسطه آنها زیور 
کرده پا زم؟ 


نخست باطل است زیرا این شهاب ها نابود شوند و از ابین پروتم ف ایور 
همان اختران حقیقی بودند باید پیوسته اختران آنفتضان کاسته شوند. و 
معلوم است که چنین نیست و اگر آنها را به شیاطین پرت کنند دیگر زیور 
آسمان تباشتد و تقصان در زییابی اسمان بدید آید و در واقع:جمع میان, این 
دو نوعی تناقض به شمار می رود. 


بخش دوم که می گوییم چیزی غیر از اختران آسمانند نیز مشکل است 
چون خدا در سوره تبارک فرموده «و در حقیقت, آسمان دنیا را با چراغهایی 
زینت دادیم و آن را مایه طرد شیاطین [قوای مزاحم ] گردانیدیم». 


پاسخ این است که این شهاب ها چیزی غیر از اختران فروزان پا برجایند. و 
اینکه فرمود «و لقد زینا- تا آخر», گوئیم هر نور فروزانر دل فضای الای 
چراغ اهل زمین است جز اینکه برخی هميشه باشند و دگرگون نشوند و 
برخی چنین نباشند و آن ها همین شهاب هایند که خدا به وجود آورده و به 
اه سا سا سامت مان 
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2.چگونه رواست که دیوان به آسمان روند با اينکه به تجربه می دانند 
شهاب آن ها را می سوزاند و البته به مقصود خود نرسند و ایا می شود 
خردمندی چنین کند چه رسد به دیوان که نیرنگ و هوش بیشتر دارند؟ 


و پاسخ این است که تير شهاب جای مشخصی ندارد و گر نه به آن سمت 
نمی رفتند و حال آن که دیوان تنها از رفتن به جاهای فرشته ها منع شده 
اند. و جای آن ها مختلف است و بسا به جائی رسند که تير خورند و بسا نه 
چون به فرشته نرسند و تیر نخورند و چون گاهی اوقات دچار خطرند 
رواست که بروند در انجا که کمان می برند شهابی نیست چنانچه 
دریانوردان از مکانی عبور می کند که گمان می برند در سلامت باشند و 
چه بسا دچار طوفان گردند. اين را جبائی در تفسیرش ذکر کرده است. 


و بسا معترض گوید: چون بالا روند اگر به جای فرشته رسند سوخته می 
و ار و هه ان ان رم نو ار اس کر 
د حِ کلتیند . 


و جواب بهتر این است که بگوییم: این واقعه پرتاب تير شهاب کم اتفاق 
افتد و بسا میان پریان مشهور و معلوم نباشد. 


رز تارت به یز فده اش که ور فهاب یش از بحنت بخضیر صلی 
و ی 


قاضی جواب داده که این حالت پیش از زمان پیغمبر کمتر بوده و در زمان 
او بیشتر شده و معجزه او گردیده است(1). 


من گویم: بسا در پاسخ پرسش نخست گفته شود که اگر مقصود از چراغ 
ها همان اخترانند نیذیریم که تعدادشان کم نشود زیرا همه اختران شماره 
نشوند, بویژه اگر کهکشان هم ترکیبی از اختران خُرد باشد, به علاوه 
رواست خداوند به جای اختری که پرت شده و سوخته اختر دیگری آفریند و 
کم بوذق ندید تشنود و شوم آینکه از اختر. شغله ای..بر ایند و شیاطین, زا 
بسوزد و خودش برجا ماند چنانچه از 
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1- . تفسیر الرازی 26 : 120 و 121 


شیاه اه اند کی شمارا با فصو یات و اس ان زبانه انس 
است که خدا فرموده « پا شعله آتشی برای ترتضا ها اورم». 


پرسش دوم را شیخ در تبیان پاسخ داده که بسا روا دارند از جایی بالا روند 
که به فرشته ای برنخورند که تیرشان زند, يا باور ندارند چنین چیزی 
هست., و در پاسخ گفته اند قضا و قدر است و به وقت قضا و قدر. همه 
زیرکان کور و کر گردند, و چون خدا برای جنی مقدر کرده که او را 
بسوزاند, خود به خود او را برای اقدام به هلاکت برانگیزد و بسا از شوق 
بدین کار دچار غفلت شود. 


و بسا در پاسخ اعتراض سوم گفته شود: با ولادت آن حضرت صلی اللّه 
علیه و اله راندن 0 پدید شده است نه خود شهاب با اينکه 
کر ون پندارند این شهاب ها پیش از بعئت وجود نداشته اند و ان را از ابن 
عباس و ابو بن کعب هم رولیت کرده اند که از زمان بالا رفتن عیسی بن 
فریم ات یعضیر اضلی الله علیم و ال سار اه رت ند مین ششن 
از آن.ترتاب شد فریشن جچیزی دیدند که قبلا ندیدم .نودند و جهار بایان خود 
را قربانی و نذر کردند و بنده ها را آزاد کردند و پنداشتند قیامت رسیده و 
خبر به یکی از بزرگانشان رسید و گفت: چرا چنین کنید؟ گفتند ستاره ها 
پرتاب شوند وی آتمار نهم حو رشن برند. گفت شکیبا باشید اگر آنچه 
پرت شود از ستاره های شناخته شده است وقت نابودی جهان است و اگر 
اختر ناشناخته است پدیده ای است و بررسی کردند و دیدند اختر ناشناسی 
بوده است و به او گزارش دادند, گفت مهلت دارید اين پدیده برای ظهور 
پیغمبری است. و دیری نپایید که ابو سفیان نزد دائیهای خود رفت و به آنها 
گزارش داد که محمّد بن عبد اللّه ظهور کرده و مدعی است پیفمبر مرسل 
است. و این گروه می پندارند که کتابهای پیشین تحریف شده اند و شاید 
آیندگان برای طعن در این معجزه بحث در شهب را 4 افزودند و به 
عقماه ستاو ان مشعدهای که اف حا لت ست داز مس سود 


سخن خداوند: « [به طوری که ] نمی توانند به انبوه [فرشتگان ] عالم بالا 
گوش فرادهند», بیضاوی می گوید: اغاز سخنی است برای شرح حال آن ها 
پتنر از ان که انسهان از ورود آن ها حفظ شد که نتوانند ات ان خبرخه یرود 


جز که از هر سو 
ص: 207 


واردشوند تیری به سوی آن ها پرتاب شود که آن ها را براند و به عذاب 
سخت و مداوم جهان اخرت نیز دچار باشند. «الا منخطف الخطفه», « جز 
انکه سخنی دزدد» استئنا از واو موجود در یسمعون است و برخی نیز ان را 
بدل گرفته اند خطف یعنی دزدی, و مقصود دزدیدن سخن فرشته هاست و 
«آتبع» به معنی (تبع) است یعنی به دنبالش شهابی سوزان باشد(1). 


بیضاوی می گوید: «طلعها» یعنی میوه ]زر که آ را از بار میوه که در 
شکل و یا نز آمندن از درخت بدان شباهت دارد, به عاریه گرفته است و 
«چون سرهای دیوان» باشد در نهایت زشتی و هراسناکی و این تشبیه به 
شیاطین مارهای زشت هراسناکی هستند که یال دارند و شاید به همین 
سیب شیطان نام گرفته اند(2). 


و گفته: :ٍ والشیاطین» عطف است به «الریح» و «کل بناء ءٍ و عَوّاص» بدل 
ازر ان ۳ 
دیوان را دو دسته کرده یکی به کارهای و چون ساختمان و غواصی 
هشعول کرده ونظه تافومان دیکر که آن ها را درغل و زنجیر کرده تا کار 
بد نکنند, و شاید تن آن ها شفاف و سخت بوده و دیده نمی شوند. و در بند 
کردن آن ها ممکن است, علاوه بر اين صحیح تر آن که مراد تمثیل باشد 
بعنی برای جلو کیری از شر انا کة کمیا مانند زنداتی در زتجیرند: 

رازی می گوید: در اینجا یک بحث است و آن این که این آیات دلالت دارند 
بر اينکه دیوان توانائی تزور کی دارند و با آن ساختمانهای سخت سازند که 
ادمی نتواند و به عمق دریاها روند و جواهر ارند و سلیمان برای دفع 
شرشان نیاز داشت که انها را در بند کند. 


ک اش یه عز چم ترس آن ها رابت وزا گر رو اه تما 
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1- . انوار التنزیل 2 : 320 و 321 


2 . انوار التنزیل 2 :۰ 326 


باشند نمی شوند نیرومند باشند و باید بر اثر وزش بادهای تند از هم از هم 
بپاشند و دریده شوند پا فور| بمیرند و نمی شود ان ها را وسایلی و ابزار 
الاتی نیرومند توصیف کرد. 


علاوه بر اين اگر پری و دیو چنین نیروئی دارند چرا در زمان ما علماء و 
زهاد را نمی کشند و خانه مردم را ویران نمی کنند با اين که مسلمان ها 
ر ‏ م هه ‏ ص و تا تا اس حوا 
فایل درک تساه نمی بابیم کم قول. به اثبات جن و شیاطین سست و 


و بدان که اصحاب ما روا دارند که جسم آنها کثیف باشد و ما آنها را نبینیم 
ای ای و ی ی 
بوده و در زمان سلیمان علیه السْلام دیدن فن. شیدنده؛ و چونر آن حضرت 
در گذشت خداوند آن توع جن و شیطظان را نابود کرد. و توعی دیکر افرید که 
دیده نمی شوند و در زمان ما تنها این جنس هستند و خدا داناتر است. 
پایان(1). 


طبرسی- ره- در تفسیر «آخرین» می گوید: یعنی مسخر کرد خدا برایش 
دیوهای در زنجیر بسته که دو و پا سه تن از آن ها را در زنجیری می بست, 
و چون در سزای تافرمانی. از.آن ها می.خواسست: آن را می پذیرفتند و 
گفته اند: با کفارشان چنین می کرد و چون مسلمان می شدند آن ها را 
آزادفی کراور 


«بنضب و عذاب» بعنلی با رنج و ناگواری و سختی و گفته اند؛ با وسوسه, 
لذا می گویند: بیمارنت ترا شد ویرهر د کارت به بو رخم کت 


بیضاوی می گوید: «فاذا سویته» یعنی خلقت او را منظم کردم «استکبر» 

تکبر ورزید و «کان» بعنیي صا ر (شد) و «بعزتک» یعنی به سلطان و 
جبرونت قسم. و«قا له" و5 الحهت آفول» یعنی در راه حق پایدار کنم حقیقت 
را بگویم. 
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و گفته اند: حق نخست اسم خداوند متعال است , و به سبب حذف حرف 
قسم نصب داده شده است و جواب ب آن «لاأملتَتَ ۰ یعنی سوگند به حق 
که درست می گویم: «و البته دوزخ را از تو و از هر که پیرو تو است پر 
کنم». و «اِمّا ینزغتک من الشیطان نزع» یعنی او را نیش زد. وسوسه اش 
زا بش انش کر استی تا اسیه کار ادا ی کب سای 
تشتزو کار را ندتن کزردمه فتر انن اه مجاز النزغ نازغا مانند جدٌ جده 
مجاز به علاقه مصدربه است. پا اينکه مراد انز آن (نازغ) است به عنوان 
وصف برای شیطان به وسیله مصدر. دمن کش رن ون ی 
کسی که ذکر خدا فا خادندم شتهف ار ان رو کودانن نم تشه اب که .یشان 
دلگرم به مادیات و عرق در شهوات است, شیطانی بر او افکنیم که 
همدوش او است و پیوسته او را وسوسه کند و گمراه سازد. 


و در خصال از امیر المومنین علیه السٌلام روایت شده است که هر که به 
گناه آلوده شود از یاد خدا| غافل کرد و هر که از آن کس که خدا به 
طاعتش فرمان داده اطاعت نکند. شیطانی برایش تعیین شود که پیو سته 


قرین او باشد. 


«سَوّل لهْمٌ» گفتند: یعنی انجام گناه را برایشان آسان کرد, و گفته اند آنان 
را به شهوت واداشت 5 ات لَهْمْ» کمک کند نف نها ی ازته و 


ارمانشان يا خدا , آرها مرتدهی وود عفر فان ات گنه 


«اسَتحود عَلیهِمْ السَبَّطانْ» یعنی بر آن ها مسلط شده که بنا بر اصل 
«فانساهم ذکر الله» و یاد خدا را از دل و زبان آن ها برده است. لذا 
«اولتک حزب الشیطان» ان ها حزب شیطان اند و للشکریان و پیروان 
اویند « و همان که حزب شیطان زیان کارانند» زیرا نعمت های جاودانه 
خداوند را با عذاب دائمی معوضه کرده اند. 


«کمتل السْیّطان» بیضاوی می گوید: یعنی مَتّل منافقان در تشویق بهود به 
خی ماننة قطان است کهبه آدفی کوند کافر شوت اه را به کفر واذارهیه 
کند مانند یک فرمانده و چون کافر شود از ترس عذاب. ات اه رازه ی 
جوید, و گفته اند ۱ ابو جهل است که ابلیس در روز بدر به 
اه کفت ارو کتتضسن نیما 


ص: 210 


چیره نشود و من پناه شمایم- تا آخر آیه - و گفته اند منظور , یک راهب 
است که او را به هرزگی و ارتداد واداشت(1). 


«و من شَرّ الوسواس الحَتّاس» طبرسی- ره- گفته: در باره اين آیه آن چند 


1 یعنی از شر وسوسة جنی که در سینه مردم وسوسه کند, فاعل 
یوسوس ضمیر الجئه است. و تنها به این سبب مذکر است چون الجنه و 
آلحن نکنهستد ه حایو اشت که کنایه از ار ده هرد که اضر 


امده است اما در نیت مقدم است. 


۷ از شر وسوسه گر که شیطان است و در خبر است که «وسوسه کند و 
چون پروردگارش یاد شود, نهان گردد» و خداوند او را وصف چنین کرده 
«ن کس که در سینه های مردم وسوسه می کند, چه از جن و [چه از ] 
انس» یعنی سخنی نهانی گوید و بدون شنیدن با گوش به دل آن ها نشیند. 
سنسن کفه افتت این شتنظان مسچسه کر از خر است و قمان ده انند. که 
خدا در این باره فرموده «جز ابلیس که جن بود(2)» و ناس را بر وسواس 
عطف کرده یعنی پناه به خدا از شر وسواس و از شر ناس, و گویا به او 
فرموده که از شب بزی و ادمی به خدا بناه بیزد. 


3.مقصود شر ذی الوسواس الخناس است که آن را به جن و آدمی هر دو 
تفسیر کرده و وسوسه جن همان و سوسه شیطان است و در وسوسه 
آدفعت دو وجه است: 


نخست : اینکه آدت خودش را وسوسه کند. 


دوم: : اینکه یکی از مردم دیگری را گمراه کند کند و دلیلش «شیاطین الائس 
الْجن (3)» است که شیطان جن در دل وسوسه می کند و شیطان 0 
آشکار ظاهر می شود. روایت شده است که اندرز گوید و قصد بدی دارد. 


مجاهد گفته خناس همان شیطان است که چون نام خدا ببرند, نهان شده و 


خالنشن گرفته شود: و چون نبزند بر دل بهن کردده و روایت اتش موید آن 
است که 
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می گوید: رسول خدا| ضلی الله علیه و آله فرمود: شیطان پوزش را روی 
دل ادمیزاد نهاده و چون او یاد خدا کند. نهان شود و چون خدا را فراموش 
کند دلش را در کام خود فروبرد و این است وسواس خناس. 


و گفته اند: خناس یعنی پس از ظاهر شده بسیار نهان گردد و از دید مردم 
در پرده نهفته باشد, زیرا از جایی وسوسه می کند که دیده نشود. عیاشی 
از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله نقل می کند که فرمود: هیچ مومنی 
نباشد جز که قلبش در سینه او دو گوش دارد, در گوشی فرشته دمد و در 
گوشی وسواس خثاس و خدا مقمن را بوسیله آن فرشته تایید کند, و این 
همان سخن خداوند است که می فرماید: «و آن ها را با روحی از جانب 
خود تایید کرده است».(1) 


روایات: 


1 . تفسیر قمی: علی بن ابراهیم در باره سخن خداوند متعال «و السُیاطين 
کل بتّاءٍ و عوّاص» یعنی در دریا و « و آخرین مقرّنین فی الأصفاد» یعنی 
دیگرانی که در بندند و به هم بسته شده اند و اين ها همان افرادی هستند 
که چون خداوند پادشاهی سلیمان را گرفت از او سرپیچی کردند. 


امام صادق علیه السّلام فرمود: خدا عرٌ و جل پادشاهی سلیمان را در 
انگشترش نهاده بود چون آن را به دست می کرد پری, آذفته دنه و همه 
پرنده ها و وحوش گرد او جمع می شدند.و از او فرمان می بردند, و خدا 
با ی ی وی ی ی 
و. اذفی: ۵ جها ‏ با ۵ اننتب شمه دا ند هها ترفی داست و به.ا نها که سایمان 
۳ نماز بامداد را در شام, و نماز ظهر را در فارس می 
خواند. و به دیوان دستور می داد که از فارس سنگ ببرند و در شام 
بفروشند. و چون دست به گردن اسب ها کشید و آن ها را با شمشیر پی 
کرد. خدا پادشاهی او را گرفت و دیوی آمد و انگشتر او را از خدمتکارش 
هنگام رفتن سلیمان بخلاء گرفت- و حدیث را ادامه داده- تا گفته- 
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چون انگشتر به او بازگردانده شد و آن را بدست کرد, دیوان و پری و آدمی 
و پرنده و وحوش گردش آمدند و به مقام خود برگشت و آن دیوی که 
انگشتر را ربوده بود, به همراه سپاهی که او را همراهی می کردند, 
فراخواند. سپس و برخی را درون آب و برخی را درون سنگ با نام های 
خدا در بند کرد و زندانی نمود, و انان تا روز رستاخیز زندانی و در عذاب 
اند(1). 


2 القصص: از امام جعفر صادق علیه السّلام نقل شده است که سلیمان 
به دیوان می فرمود برایش سنگ بکشند, ابلیس به آن ها گفت: حالتان 
چطور است؟ گفتند: توان تحمل این وضع را آ زیخ گفت مگر نه اينکه 
نی .زاف نزن هه او ترفت گردید؟ گفتند: آری. گفت: این خود 
آسایشی است, باد سخن ابلیس را به گوش سلیمان رسانید. سپس فرمان 
داد تا سنگ ببرند و به هنگام بازگشت گل به جای آن آورند. ابلیس آن ها را 
دیدار کرد و گفت: حالتان چطور تفت ؟ و "او شکایت کردند, گفت شبها 
0( آری: گفت؛ شما خود در آسایش اید. سیس باد گفتگوی 
ابلیس و دیوها را به گوش سلیمان رسانید, و سلیمان علیه السلام آن ها را 
فرمود. تا شب و روز کار کنند و دیری نپایید که سلیمان علیه السلام 
مرد(ع). 


3 یفن و العلل: آمام رضا غلیه. السلام ام افدام یه آلسلام تعل .سش 
کنی که یک ای از ار لته یه الم رسد ام اش ور 
آسمان چیست؟ امام فرمود: حارت است. سیس پرسید که نخستین کافر 
کیست؟ فرمود: ابلیس است. که لعنت خدا بر او باد.(3) 


4 تفسیر قمی: علی بن ابراهیم در باره سخن خداوند متعال «بخدا پناه بر 
از شیطان رجیم» گفته است, رجیم : پلیدترین نوع شیطان است؛ گفته اند: 
چرا رجیمش نامند؟ فرمود: چون رانده می شود(4). 


ظرت 213 


1- . تفسیر قمی : 566 

2 . قصص الانبیاء 14 : 72 

3- . عیون اخبار الرضا : 133- 135 . علل الشرایئع : 197 و 3[198] 
4 . تفسیر قمی : 365. 


کر اضر وتو ی له نکیل نی کید کت ازصول وا ضان 
اللّه علیه و آله در مورد ذی الکفل سوال کردند, فرمود: مردی بود به نام 
عوید بن آدیم از حضرموت که در زمان یکی از پیامبران زندگی می کرد, 
وی به امتش گفت: کیست جانشین من شود به شرط این که هیچ گاه 
خشمگین نشود, یک جوانی برخاست و گفت: من اما به او توجهی نکرد و 
بانهصان چا کف وان خوار اس 


سپس آن پیغمبر درگذشت و آن جوان زنده ماند و خدا او را پیفمبر کرد, و 
او در آغاز روز قضاوت می کرد, لش پتووادسش کفت گام ک از نما 
با اه مت اور یکی به نام ابیض گفت: من ابلیس گفت: برو امید 
است که او را به خشم آورید. چون نیمه روز شد و ذی الکفل در بستر 
اسایش ارمید. ابیض امد و فریاد زد- راستی من ستمدیده ام, گفت: به او 
بگو: بیاید. گفت: من از اینجا نمی روم. انگشترش را به نشانی به او داد و 
کف در طرف تور او را اور رت ه نودا همان سای کق.ور 
بستر استراحت می کرد, برگشت و فریاد زد من ستم دیده ام و طرف من 
به انگشتر تو اعتنائی نکرد, دربان به او گفت: وای بر تو بگذار بخوابد او 
دیشب و دیروز نخوابیده گفت: نمی گذارم او بخوابد و من ستم بکشم, 
دربان داخل رفت و جریان را به او خبر داد, و او نامه ای نوشت و مهر زد و 
به او داد و رفت. 


و چون فردایش او در بستر خود آرام گرفت, آمد و فریاد کشید و گفت: 
هیچ به فرمان تو اعتناء نکرد و انقدر فریاد زد تا او از جا برخاست و دست 
او را گرفت و راه افتاد, در روزی که بسیار گرم و سوزان بود بطوری که 
اگر تیکه گوشتی قزر اش اصات فن سارید: پخته می شد, و چون ابیض 
چنین دید دستش را از دست او کشید و از خشم او نومید شد و خدا عر و 
حل داشتتانش‌ترا برای بیعمتدش تازل کره.خا بر ازاد یا 
پیغمبران پیش از او چنین بوده اند. 


بیان : گوبا از خر خری افتاده است. و گوینده نخست پیامبر ذبکز ین 
از ذی الکفل است.؛ و و گوینده دوم . او علیه السلام است همان طور که در 
جلد پنجم مطرح کردیم. 


6 مجالس الصدوق: از امام صادق علیه السّلام نقل شده است که چون 
این آیه نازل شد بو آنان- که شون کار بزشتی. کنیه یا بر خود ستم روا 
دارند, خدا| را یه باد 


ره 1 2 


می آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند(1)» ابلیس از کوهی در 
که به نام نور بالا رفت و و با فریادی بلند همه عفریتهایش رادور خود جمع 
کرد. گفتند: ای سرور ما برای چه ما را دعوت کردی؟ 


گفت: اين آیه نازل شده است, کیست رویارویی با آن بپردازد؟ یک عفریتی 
برخاست و گفت: من با چنین و چنان. گفت: تو برای آن نیستی, دیگری 
برخاست و مانند آن را گفت, و همان را شنید, وسواس خناس گفت: این 
کار من است, گفت: 0 به آن ها نوید دهم و به آرزو اندازم تا 
گناه کنند و چون مرتکب گناه شدند استغفار را از یادشان ببرم. گفت: تو 
ات ما ما 


7. العلل: ابو بصیر نقل می کند که: از امام ششم علیه السّلام در مورد 
خناس پر سیدم» فرمود: ابلیس است که دل و را به کام گیرد و چون 
خدا یاد شود, نهان گردد, از اين رو خناس نام گرفته ازتت ۱ 


9. تفسیر الفرات: از امام حسن علیه السلام درباره آنچه کعب الاحبار از 
امیر المومنین علیه السلام پر سید روایت شده است که ان حضرت 
فرمود: چون خدا| خواست آدم را بيافریند, جبرئیل را فرستاد و مشتی از 
خاک روی زمین برگرفت و با آب شیرین و شور خمیر کرد و طبایع را در آن 
در آمیخت؛ پیش از آنکه از روج خود در او ند مد سپس از پوسته زمین او 
را ساخت و چون کوه بزرگی آن را انداخت. ابلیس آن روز دربان آسمان 
پنجم بود, و از سوراخ بینی آدم داخل می شد از دبرش بیرون می آمد و 
دستی بر شکمش میزد و میگفت: برای چه آفریده شدی اگر فرمانده من 
شوی از تو فرمان نبرم و اگر زیر دست من باشی به تو کمک کنم, و هزار 
سال از خلقتش تا هنگام دمیدن روج و ان در بهشت ماند(4). 


ص: 215 


1-. ال غعمران 7 135 

2 . مجالس الصدوق : 287 

3- . علل الشرائع 178 وج 2 : 213 
4 . تفسیر فرات : 67 


9 اصول الکافی: مسعده نقل می کند: شنیدم از امام محمد باقر علیه 
السْلام پرسیدند که کفر قدیم تر است يا شرک؟ فرمود: کفر, زیرا ابلیس 
نخست کافر است و کفرش شرک نبود زیرا با خدا دعوی پرستش دیگری 
تداشست: وسن از آن بهبت پرستی: دقوت کرد.ي مرک دا 11 


0 اصول الکافی: عبد الحمید بن ابی علاء نقل می کند که امام جعفر 
صادق علیه السلام به من فر مود: ای ابو محمّد به خدا اگر ابلیس پس از 
نافرمانی و تکبر تا آخر دنیا برای خدا سجده کند او را سود ندهد, و خدا عرٌ 
ول آنرا اد او تتذیرد تا بر ادم نا نجه خدایش فرموده منجده کی( 2 


11 العلن ی کویده آنق تفه نره آجاه صادق علبه الشلام آمد آماض نم اه 
فرمود: ای ابو خیقه به من شیاه که 7 تو قیاس مي کنی؟ گفقت: آری من 
و ان بود که گفت: «مرا از آتش 0 ای و او را از گل آفریده 
ای» و آتش و گل را با هم سنجید. و اگر نور آدم را با نور آتش سنجیده بود 
ری یکی از ان و خاک یکی را د بر ی قتاخت وهی فممید زر 


2 اساشی>*خایر فقل هن گنه که بات نی الله غلیسه له فر موه 
آناشن تست مماست که ار خوان خست کسی اس که رح 
کرد, زمانی که آدم از درخت خورد نو وع بة آواز خواندن کرد(4). 


13. العلل: فزیم ترنشام خفل می کند کهم.پامتر صلی اه علیه له 
فرمود: پنجشنبه روز پنجم دنیا است, روز انیس است که در آن ابلیس لعن 
شده و ادریس بالا برده شده است(ظ 


ص: 216 


1-. اصول کافی 2 : 386 
2 روضه الکافین::270 

3- . علل الشرائع : 40 و 80 

4-. تقسیر غیاشن 1: 40 آمده: است: ابلیتن نخستین کسی است که توخه 
سر داد و حدی خواند. زمانی که انسان به زمین هبوط کرد. حدی خواند و 
چون ذز آنخا سکتی وید نوحه خواند تا او را به یاد بهشت بیاندازد. 

5- . علل الشرائع 161 و 2 : 155 


4. الکافی: زراره از امام محمد باقر علیه السلام نقل می کند که: ابلیس 
روز بدر مسلمانان را در چشم کفار کم می نمود و کفار را در چشم 
مسلمان ها بسیار نشان می داد. و جبرئیل با شمشیر بر او یورش کرد و او 
گریخت در حالیکه می گفت ای جبرئیل من مهلت دارم. تا این که در دریا 
افتاد. زراره می گوید: به امام پنجم گفتم: چرا می ترسید با اینکه مهلت 
داشت؟ فرمود: از اینکه یک عضوش را قطع کنند. 


5. العلل: از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله نقل شده است که 
فرمودند: دستمال گوشت را در خانه جا ندهید چون خوابگاه شیطان است., 
خاک روبه را پشت در نگذارید که جایگاه شیطان است. و هر کدام از شما 
به در اتاق خود رسد, بسم الله گوید تا شیطان بگریزد, و چون صدای پارس 
سگ ها و عرعر خرها شتنیدید. از شیطان رجیم به خدا بناه ببرید که ان ها 
بینند و شما نبینید. پس هر چه که به شما فرمان داده شد, انجام دهید(1). 


6. العلل: عبد العظیم حسنی نقل می کند که: از امام محمد باقر علیه 
السلام از سبب غائثط و بوی گندش سوال کردم: فرمود: خداوند متعال آدم 
را که آفرید تنش پاک بود و چهل سال بر زمین افتاده بود و فرشته ها براو 
گذر می کردند و می. گفتند: برای یک چیزی افریده شده ای. و ابلیس از 
دهانش به درون می رفت و از عقب او خارج می شد, از اين رو آنچه در 
درون ادمیزاد است بدبو, پلید, ناپاک شد(2). 


7 العلل: ار اسان جعفر صادق, غلیة الشاام فقل شوه است. کف هناخ 
گرفتاری که ایوب علیه السلام در دنیا , به آن دچار شد, برای نعمتی بود که 
خداوند به او داد و او هم شکرش را تا ای سم ان ای وه 
از ورودش به عرش متافت سین که و زمانی که ایوب علیه السلام به 
سبب نعمت هایی که به او ارزانی می شد. خداوند را بیشتر سپاس می 
گفت. شیطان به او حسد برد و گفت: پروردکارا ایوب این شکر را در برابر 
نعمت دنیا که به او دادی انجام می دهد و اگر دنیا را از او بگیری شکر 
نعمت نکند, مرا بر دنیای او مسلط کن در خواهید یافت که دیگر شکر 
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1- . فروع الکافی : 6 : 299 و 531 
2 . علل الشرائع 1 : 261 


گذار نخواهد بود. خاوند فرمود: من تو را بر دنیای او مسلط کردم, از این 
رو شیطان از دنیا و فرزندان و دارائیش چیزی باقی نگذاشت و همه را 
نابود کرد. و ایوب علیه السلام همچنان خدا را سپاس می گفت. 


آنگاه شیطان به خدا| گفت: پروردگارا ایوب می داند, دنیائی که از او 
گرفتی به او برمی گردانی پس مرا بر بدنش مسلط کن, خواهید دید, دیگر 
را( من تو بر بدن او به جز دو 
چشم و دل و زبان و گوشهایش مسلط کردم. ابو بصیر می گوید: 
امامجعفر صادق علیه السلام فرمود: به سرعت پیشی گرفت که مبادا 
خداوند بلند مرتبه بر او رحم کند و جلوی او را بگیرد و آمد و آتش سموم 


8. اصول کافی: از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده است که 
خداوند بلند مرتبه موّمن را به هر دردی گرفتار می کند و به هر مرگی می 
میراند اما دیوان هاش نمی کند, مر نه اینکه ابلیس بر مال و فرزند و 
خاندان و هر چیز ایوب مسلط شد., اما خردش مسلط نشد, و خردش 
برایش باقی ماند تا خداوند را بدان یگانه داند(2). 


9 الفقیه: امام صادق علیه السلام فرمودند: چون بر خاندان خود داخل 
شدید, نام خدا را بر زبان جاری کنید, که هر که نام خدا نبرد, هنگام جماعء 
از او فرزندی متولد شود که در شرک پیرو شیطان باشد و این امر با مهر و 
دشمنی ما قابل فهم است(3). 


20 الفقیه: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: چون یکی از نز شما برای 
شاشیدن يا جز آن آماده شود باید بسم الله بگوید که شیطان دیده از او بر 
هم نهد, تا فارغ شود(4). 


ص: 218 


1-. علل الشرائع 36 : وج 1 :71 
۰-2 . اصول الکافی 2 : 256 
3-. الفقیه 3 : 256 

4-. الفقیه 1 : 18 


21 الفعیه علی. ین اسناط عی. کفیت ایام رضا علیه. الشلام نید من 
فرمودند: : چون در سفر یا حضرر از خانه بیرون روی بکود بسم الله امنت 
باللْه, توکلت علی اللّه ما شاء ال لا حول و لا قوه الا باللّه العلی العظیم, 
که چون شیاطین با او برخورد کنند, فرشته ها به چهره آن ها بکوبند و 
بگویند: چه کاری به او دارید با لپنکه خدا را نام برده و ,ٍ یه او گرویده و بر 
دا کل کرده ه کفه دما شاء لاه لا ول و لا قوی الا الک 


به مر 
أ 


22 الکافی: امام جعفر صادق علیه السّلام فرمودند: بر سر هرٍ کنگره و بر 
سر ِِ پل شیطانی است چون بدان رسیدی بگو: «بلسم الله» تا از نو 
کناره گیرد(2). 


3 التهذیب: امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: چون مرد میان دو 
پای زن نشیند اگر نام خدا برد شیطان از او دور شود, و اگر بکند و نام خدا 
نبرد شیطان با او دخول کند و کار از هر دو باشد و نطفه از یکی (راوی 
گوید) گفتم: قربانت شوم به چه چیزی این بچه شناخته می شود؟ فرمود: 
به مهر ما خاندان و به دشمنی با ما(3). 


4. التهذیب: ابو حمزه نقل می کند که: امام سجاد علیه السلام به من 
فرمودند: ای ثمالی چون نماز برپا شود شیطان نزد همدوش امام آید و به 
او گوید: یاد خدا کرده؟ اگر گوید آری, برود و اگر گوید., لفه زر آذه بان 
هاش سوار شود و تا پایان نماز امام 7 گفتم: قربانت 
فکر تیست. که قر ان را می خوانند؟ گفت چرا؛ ای ثمالی چنان نیست که 


فهمیدی. مقصود از ذکر خدا بلندخواندن بسم اللّه الرحمن الرحیم 


بیان: همدوش امام فرشته ای است که کردارش را نویسد يا شیطانی که 


7 المحاسن: امام جعفر صارق علیه السّلام فر مودند: چون غذا| خوری در 
آغاز و در پایان آن بگو بسم اللْه, , چون اگر انسان پیش از غذا خوردن بسم 
اللّه 


ص: 219 


1- . الفقیه 2 : 177 و 178 


2- . الفقیه 4 : 264 
تن نیت الاحوا 7 »107 
4 . تهذیب الاحکام 2 : 290 


بگوید, شیطان در غذا خوردن با او شریک نشود. و اگر پس از غذا بسم الله 
بگوید, هر چه شیطان خورده بالا اورد(1). 


26 المحاسن: امام جعفر صادق علیه السلام فرموده اند که: جون نهار و 
شام کشیده شود بگو: بسم اللّه که شیطان به پارانش گوید بیرون روید, 
اینجا شام است نه خوابگاه, و اکز بسم اللّه فراموش شود گوید بیایید که 
اه 


7. المحاسن: در خبر دیگری از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده 
است که فر مودند: جچون اکن از شما بی بسم الله و ۶ بکیرد: شیطان 
شریک وضویش شود و شایسته است که آننیت به هنگام خوردن و نوشیدن 
و پوشیدن اسم خداوند را بر زبان جاری کند. و اگر چنین نکند شیطان 
شریک او شود(3). 


تنس تاو ضلی اللهع یه و ال در صفارشن ها موم بو اما علی 
علیه السلام می فرماید: ای علی خواب چهار جور است: خواب پیامبران 
بر سمت چپ خواب شیاطین بر رویشان(4). 


9 یر اافام ترسول که صلی الله غایه و الم فرمودنهه از فان یه 
خدا پناه ببرید, هر که به خدا پناه ببرد خداوند او را پناه دهد. از وسوسه ها, 
فقوت ها و دمیدن های شیطان به خدا پناه ببرید, آیا می دانید این ها چه 
هستند؟ وسوسه اش آنچه از دشمنی ما اهل بیت در دل شما اندازد, گفتند 
با وشتول اه نار اک مفام.ه وت لت شا را داستیم حت دمن 
شما باشیم؟ فرمود: به دشمنی با دوستان ما و دوستی با دشمنان ما. 


گفتند: پا رسول اللّه فقوت هایش چه اند؟ فر مود: باد خشم است که در 
ادمی دمد و ان را به نابودی دین و دنیا کشد, و بسا در چیزی غیر از خشم 


شما هم فوت کند, که بدان هلاک شوید. می دانید سخت ترین فوتش 
چیست؟ ان است که در دل 


ص: 220 


1 المخازنن: 132 
2 المحاسن: 432 


و السحاس ‏ موه و دوه 
4-. الفقیه 4 : 264 


کسی اندازد یکی از این امت بر ما اهل بیت برتری دارد, يا اینکه از ما 
روی گردان شود. اما دمیدنش این است که یکی از شماها پس از قرآن 
چیزی را از ذکر ما و صلوات بر ما شفابخش تر داند.(1) 


0. العلل: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمودند: در خانه هایتان را 
شیطان نه پرده بر دارد نه بند مشک باز کند(2). 


1. الکافی: رسول خدا صلّی اللمٍ علیه و آله فوسه نود اند کی ره 
هنگام سوار شدن بر چهارپا بسم اللّه بگوید. فرشته ای پشت او نشیند و تا 
فرود آمد از او مواظبت کند, و اگر بی بسم اللّه سوار شود شیطان بر 
پشت او نشیند و به او بگوید, 0 ۱02 ندانم بگوید: . [مزمه 
کن, از اين رو تا زمان فرود آمدن زمزمه کند(3). 


لش سل اه رال هر نی رات ونر تست 
ماه رمضان شیاطین در بند شوند(4). 


33. العلل: ابو عبد الرحمن می گوید: به امام جعفر صادق علیه السلام 
گفتم: چه بسا غمگین شوم حال آن که در خاندان و مال و فرزندنم آسیبی 
تبیتم و بسا شاد تتوم. هه علت. و سببی برای آن. نیایم: فرمود: هیچ کسی 
نیست جز با او فرشته يا شیطانی است. و شادیش به سبب نزدیکی 
فرشته به اوست و غمش به سبب نزدیکی شیطان است. و این است 
سخن خداوند تبارک و تعالی که می فرماید 5(۰)« شیطان شما را از 
0 ۱ 9 9 وامی دارد و [لی] خداوند از 
جاتب خوز به: شا وغده آمرتشن و بخشنن مین دهنه و خدآوند کشایشر 
داناست»(6). 


ضر 1 22 


2 -علل الشرائع : 194و2 :269 
3- - فروع الکافی 6 : 540 

4 - عیون اخبار الرضا : 228 
کدعالرن 268 

6- -علل الشراتع : 42 


ادمی بدان توجه ندارد و می پندارد که سببی ندارد. 


یا مقصود این است: که چون کار شیطان این است. صرف نزدیکی اش 
از دست نرفته اند, و همه این ها درباره فرشته هم رواست. 


4د. الکافی: امام جعفر صادق علیه السٌلام می فرماید که: هر دلی دو 
گوش دارد که بر یکی فرشته ای هدایت گر گماشته شده است و بر دیگری 
شیطانی فتنه گر, این واداردش و آن بازداردش, شیطان او را به گناهان 
وادار کند و فرشته او را از آن ها باز دارد و این است معنی سخن خداوند 
ع و جخل11] » از راست و از چپ, مراقب نشسته آند. [ادمی ] هیچ سخنی 
را به لفظ درنمی آورد خحر آینکهة مراقبی آماده نزد او [آن را ضبط می 
کند [(2)» 


35. الکافی: امام جعفر صادق علیه السّلام می فرماید: دل دو گوش دارد و 
حون شده. آضی نام کند: زو آنماتش وید مکن ۵ قطان کوید کیره 
چون بر شکم او باشد (یعنی مشغول زنا باشد) روح ایمانش بر کنده 
شود 


6 الساسن رصت خها صای الا او ات سس فسات کهات هر 
شتر شیطانی است او را برای خود زبون و خوار کنید, و همان چیزهایی که 
به شما توصیه شده است., بر زبان ارید(4). 


7. المحاسن: یعقوب بن جعفر می گوید: از امام علی علیه السلام شنیدم 
توبن آن جرا اعدا ای کارا انعام نهد در 


7 2 


1-. ق / 18 
2 . اصول کافی 2 : 266 آیه در سوره ق : 17 و 18 
3-. اصول کافی 2 : 267 

4- . المحاسن : 634 

5-. المحاسن : 634 


ی مر ای اه اه سا قرو و شاه 
هایتان حیوانات اهلی بسیار نگهداری کنید که دیوها از بچه هایتان بدان ها 
مشغول شوند(1). 


9 الکافی: امیر المومنین علی علیه السّلام می فرماید که رسول خدا| 
صلیه االه.علية و ال فر نود خدا بهشت را بر هر دشنام گوي بد دهن و کم 
شرم که باک ندارد بدان چه گوید و آنچه درباره او گویند حرام کرده است. 
که اگردرباره او تحقیق کنید او را جز زنا زاده يا شرک شیطان نیابید. . سپس 
فرمود: نشنیدی سخن خداوند عز و جل را که می فرماید؛: «و با آنان در 
اموال و اولاد شرکت کن»( 2( 


0 الکافی: ابو بصیر می گوید جچون امام جعفرصادق علیه السلام به او 
دعائی آموخت که چون زش (به منظور جماع) نزد او آید آن را بخواند, ِ 
آن گفت: «شیطان را در آن(جماع) شریک نکن» می گوید: گفتم: از کجا 
این دانئسنته شود؟ فزرمود؛ قران نخواندی؟ «و با آنان در اموال و اولاد 
شرکت کن» سپس فرمود: شیطان آید و بر زن نشیند چنانچه مرد نشیند و 
بد ید آرد آنچه مرد بدید آرد و بگاید چنانچه مرد نان گفتم: از کجا این 
فهمیده شود؟ فرمود: به دوستی دی فا هر که.ها ۶ دوست دارد 
نطفه بنده خداست., و هر که دشمن دارد. نطفه شیطان است(3). 


1. فروع الکافی: امام جفعر صادق علیه السلام در حدیث دیگر می 
فرماید: شیطان همانند مرد بر زن نشیند و همانند مرد بر او نطفه 
ریزد(4). 


2 فروع الکافی: هشام در باره دو نطفه آدمی و شیطان که مشرک 
شوند از امام خعفر.ضادق علیه الساام:تقل .هی کند که فرمود؟ بیتتا کودک 
از یکی از آن ها افریده شود و بسا از هر دوی ان ها با هم(5). 


ص: 223 


1- . طب للائمه : 177 

2 . اصول کافی 2 : 323 و 324 
3- . فروع الکافی 5 : 502 

4 . فروع الکافی 5 : 503 

5- . فروع الکافی 5 : 503 


سر لفات آام مکمد بات له ااسلام خی فرماند. امسر 
المومتین. علی علیه الشسلام. بز .در خان هاشن. بتری: دیدة داتست شیطان 
است با او کشتی گرفت و او را بر زمین زد. گفت: ای علی از رویم بلند 
شو تا مژده ات دهم, از روی او بلند شد و فرمود: ای ملعون به چه چیزی 
مژده ام دهی, گفت: در روز قیامت حسن در سمت راست عرش است و 
حسین در سمت چپ عرش و به شیعیان خود گذرنامه از دوزخ دهند, و 
برخاست و به آن حضرت گفت می توانم بار دیگر با تو کشتی گیرم؟ 
فرمود: اری و امیر المومنین او را به خاک افکند. گفت: از رویم برخیز تا به 
تو مژده دهم برخاست و او گفت: جچون خدا| آدم را آفرید نژادش را از 
پشتش بمانند در بر آورد و از آن ها پیمان گرفت, فرمود: من پروردگار 
ات که را ار ها راکنا سانشان ما ۲ 
برای محمّد و پیمان ولایت تو را هم گرفت. از اين رو چهره تو و روح تو بین 
همگان شناخته شده است, کسی نگوید: تو را دوست دارم جز من او 
بشناسم. و کسی نگوید تو را دشمنم جز اینکه من او را بشناسم. گفت: 
ار ها ی را رت را ان 
افکند, گفت ای علی مرا دشمن مدار و از رویم برخیز تا به تو مژده ای 
دهم, فرمود: آری, ولی از تو بیزارم و تو را لعن کنم, گفت به خدا ای پسر 
ابو طالب هیچ کس دشمن تو نباشد جز اینکه در رحم مادرش و در 
فرزندش شریک باشم, سپس به او گفت: مگر قرآن نخوانده ای در کتاب 
خداوند: «و با آنان در اموال و اولاد شرکت کن (1)» 


4. تفسیر قمی: امام محمد باقر علیه السلام در داستانی طولانی درباره 
حج ابراهیم و سر بریدن فرزندش می فرماید: هر دو تسلیم فرمان خداوند 
شدند, سپس پیری جلو آمد و گفت: ای ابراهیم چه قصد داری با اين پسر 
بچه؟ گفت: می خواهم سرش را ببام گفت: سبحان اللّه پسر بی گناهی را 
سر می بری, فرمود: خدایم بدان فرمان داده. گفت پروردگارت از آن باز 
داشته و این شیطان که بدانت فرمان داده است. ابراهیم فرمود: آنکه. مزا 
تا اینجا رسانده مرا بدان فرمان داده و سخن در گوشم 


22 


1- . الاسراء/ 16 


افکنده ۳ گفت: ای ود یی بدان فرمانت نداده است. در 


پیشوائی و مردم ۷ 0 ببری مردم سر 
فرزندان خود را ببرند» سخنی با او نگفت و رو به پسرش کرد و درباره 
بریدن سرش با او مشورت کرد و حدیث فداء را ادامه داده تا گفته- ابلیس 
وی ی 2 
نگاه می کرد به | و گفت: پیری را دیدم او که بود؟ گفت او شوهر من 
است گفت بجچه پسر زیبائی به همراه او دیدم؟ گفت او پسر من است, 
گفت: من دیدم که او را خوابانده و کارد کشیده تا سرش را ببزد. 


گفت: دروغ می گویی, ابراهیم مهربان تر از همه مردم است چگونه سر 
پسرش را می برد؟ گفت سوگند ِ پروردگار آسمان و زمین و به پروردگار 
این خانه که دیدم او را خوابانده و کارد کشیده. گفت: چرا؟ گفت: پندارد 
که پروردگارش به اين کار فرمانش داده است, گفت: به حقیقت که او باید 
پیرو پروردگارش باشد, و در دلش افتاد که درباره پسرش به او فرمانی 
ر سبده است. 


و چون مناسک خود را به پایان رساند. شتابان از دره-معکه. بهمتی بر کل کشت 


و دست بر سر نهاده و می گفت: پروزد کارا مرا مواخذه مکن بدان جه با 
مادر اسماعیل کردی(1). 


15 العلل : امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید: چون آدم از بهشت 
فرود آمد از دلش هوای میوه بهشت کرد. و خدا تبارک و تعالی دو شاخه از 
انگور برای او فرود آورد, آن ها را کاشت و چون تز ی آور اند و 
رسیدند, آبلیس آمد و دیواری گرد آن ها کشید و آدم به او گفت : ای ملعون 
تو با اينها چه کار دارید؟ گفت اینها از آن من است, فرمود: تو دروغ می 
گویی. و راضی شدند که روح القدس میان ان ها قضاوت کند, چون نزد او 
یم ی و و شاخه آن ها 


ضر: 225 


1-. تفسیر قمی : 557- 559. 


و همه بسوخت. ابلیس نیز چنین پنداشت., فرمود: آتش تا آنجا که باید 
درون و آن ها را ان ی تب باقی بماند, 
۳ 


در الکافی نیز مانند این حدیث ذکر شده است(2). 


6 العلل : امام جعفر صادق علیه می فرماید: جون خدا| تبارک و تعالی آدم 
را به زمین فرود اورد به او فرمود: تا کشت و کا ر کند و از درختهای کاشته 
بهشت به او داد. و چون نخل و تاک و زیتون و انار و آن ها را برای نژادش 
کاشت و خود از میوه اش خورد, یس شیطان گفت: ای آدم این درختکاری 
در زمین چیست که من آن را ندانم با اینکه پیش از تو در زمین بودم؟ 
اجازه بده من از ان چیزری بخورم اما آدم اجازه چنین کاری را به او نداد. 
شیطان در پایان عمر آدم نزد حواء آمد و گفت: که گرسنگی و تشنگی مرا 
بی تاب کرده است. به او گفت: آدم به من سپرده که چیزی از اين کشته 
ها به تو ندهم زیرا از بهشتند و شایسته نیست که تو از آن بخوری, گفت: 
اندکی در مشت من بفشار, اما حوا چنین کاری نکرد, گفت بگذار من آن را 
بمکم و نخورم, و یک خوشه برگرفت از انگور به او داد, آن را مکید و از آن 
جیزی نخورد از آنجا که حواء به او چنین تاکید کرده بود و چون خواست آن 
را گاز بزند حواء آن را از دهانش بیرون کشید. خدا| به آدم وحی کرد ابلیس 
دشفن مص وق آنور را موه ی سوه خر ان وا تا انا که نس 
شیطان در آن 1 از این رو نوشیدن شراب حرام شد 
چون دشمن خدا ابلیس به حواء نیر نگ زد و انگور را مکید و اگر خورده بود 
تاک و هر چه میوه و خوردنی ۷ از اغاز تا پایان حرام می شد. سیس 
شیطان به گهاء کفته کاس ان ای خرها. هم مانند انعر بزای سکیدن چه 
من میدادی, و یک دانه خرما به او داد و مکید. انگور و خرما خوشبوتر از 


ص: 226 


- . علل الشرائع : 163وج 2 :162 
2 . فروع الکافی 9 : 393 


آمام جعفر ضادق علیه السلام. فرمود: سیش آپلیشس,پسن از در گذشت: آدم 
علیه السُلام رفت و در ريشه تاک و خرما بن شاشید و آب با شاش آن 
دشمن خدا در رگهایشان روان شد و از این رو انگور و خرما به جوش آیند 
و مستی آرند و خدا هر مست کننده ای را بر نژاد آدم حرام کرد زیرا| ات 
شاش دشمن خدا را در نخله و تاک انگور روانه کرد از اين رو هر چه جوش 
[ به شراب تبدیل شود برای آنکه آت در نخله و تاک از بوی شاش 
دمن کدا ابلشن امه اللهجمش امد 


بیان: «فمن ثم یختمر العنب» یعنی جوش آید و بدبو شود و مست کننده 
گردد «لان الماء اختمر فی النخله» یعنی جوش آمد و دگرگون و بدبو شد از 
بوی شاش دشمن خدا. و ممکن است مقصود از اختمار انگور و خرما 
اب حبس ان در درخت است ولی بعید است. 


می گویم: اخبار بدین مضمون بسیارند و برخی در جای خود بيایند. 


ابلیس ۹ نیست, فر مود: نه بلکه از پریان است. ابا نشنیده اید که 
خداوند عز و جل می فرماید و [یاد کن ] هنگامی را که به فرشتگان 
گفتیم: «آدم را سجده کنید,» پس [همه ]- جز ابلیس- سجده کردند, که از 
[گروه ] جن بود(2)» و همان است که خداوند عز و جل فر موده است و 
پیش از آن, جن را از اتقیی سوزان و بی دود خلق کردیم(3)» تا آخر آنچه 
در داستان هاروت و ماروت گذشت(4). 


8 نهج البلاغه: در خطبه ای آفرینش آدم علیه السْلام را یادآور می شود: 
خدای سبحان وقتی آدم ابوالبشر را آفرید از ملائکه خواست تا به عهدی که 
قبل از آفرینش آدم از آنان گرفته بود و پیمانی که پذیرفته بودند و پیمانی 


2 
1-. فروع الکافی 6 : 392 و 394 
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4- . تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلا 194. ای روت 
سوره کهف / ۶0 . آیه ذوم سوره حجر 227 


که اعتقاد به سجده بر آدم داشته باشند و خود را خاشع و فرمانبردار 
بزرکی و کرامته ادم بدانتد..وفاکتند و فرمود؛ « بر آدم سجده کنید » همه 
سجده کردند مگر ابلیس که از سجده کردن سر بر تافت . و گرفتار تکبر و 
غرور شده بود و شقاوت بر او چیره شده بود. بر خود ببالید که خود از آتش 
آفریده شده بود و آدم را که از مشتی گل سفالین آفریده شده بود, خوار و 
حقیر شمرد. خداوند ابلیس را مهلت ارزانی داشت تا به خشم خود کیفرش 
دهد و تا آزمایش و بلای او به غایت رساند و آن وعده که به او داده بود, به 
۳ پس به او فرمود:« فر مود: «در حفیفت. تو از مهلت یافتگانی, تا 
روز هب معلوم(1)» آنگاه خداوند سبحان آدم را در بهشت جای داد؛ 
سرایی که زند کی در آن.ظونش و ارام بود و جایگاهی همه ایمنی . و از 
ای را ها 
خوش و امن , همنشین نیکان دید, بر او رشک برد. و او را فریب داد(2). 


بیان: سپرده خدا به فرشته ها اشاره است به سخن خداوند تعالی 5 از 
قال ریک للملایِکّه یی خالِق بسَرآ» تا آخر آیه- قبیل در اصل گروه است آز 
الا شک ار از‌مرومای سافوم مار ار یک باس له اه 
گیرند, و قبیل داری ابلیس در اینجا غریب است. زیرا در این وقت نژادی 
نداشته و همانندی در اسمان نداشته و شاید مقصود پریان زمین باشند که 
آنان هم فرمان سجده داشتند و ذکر نشدنشان در آیات و دیگر اخبار به 
سبب بی اعتنائی به آن ها است, يا مقصود گروهی بودند در آسمان جز 
فرشته ها و بسا مراد به قبیل او نژاد او باشند و سجده نکردن آن ها بر آدم 
برای این باشد که به عدم سجده شیطان خشنود بودند, همان طور که در 
روایت دیگر فرموده همان مردم با رضا و خشم گرد هم ایند, وهمانا ناقه 
مود را یکی پی کرد و خدا همه ثمود را عذاب کرد چون بدان راضی بودند 
از این رو فرمود: : «پس آن را پی کردند(3) و پشیمان گشتند مین »(4) 
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ی 00 و31 
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9. نهج البلاغه:امیر الموّمنین علی علیه السلام در خطبه قاصعه می 
فرماید: اس مس و آراست و هر دو 
را از آفریده ها واگرفت و حریمی مخصوص خود قرار داده و آس-تانه جلال 
و شکوهش ساخته است و بر هر بنده یی که در اين دو خصلت با وی 
بستیزد نفرٍین نهاده است, آن- گ-اه ب-ه همین کبریاء فرشتگان مقرب 
خویش را ازمود تا فروتنان از مستکبران شناخته ش-ون-د. پ-س خ-دای - 

پ-اک-یزه باد نام وی - در حالیکه دانای پنهانی دلها و فروپوشیده غیبتهاست 
فرمود: من انسانی از خاک می آفرینم و چون او را موزون و بهنجار ساختم 
و در او از روح خود دمیدم , هس اه حدم بریت. آنگا فرشا یز او 
سجده کردند مگر ابلیس» که تعصب ون-خ-وت , گ-ری-ب-ان او را گ- 
رف-ت و ب-ه خ-لق-ت خ-وی-ش ب-ر آدم بالید و به خاطر طینت و اص-ل 
خ-ود ب-ر او تعصب ورزید. پس دشمن خدا - شیطان - پیشوای متعصبان و 
پیشاهنگ خود ب-زرگ ب-ینان است , همانکه بنیاد تعصب را بر نهاد و با 
خدا در ردای کی به ستیزه پرداخت و تنپوش تکبر را پوشیده و 
رویوش فروتنی را از تن به در آورد تا فرمود- از آنچه خدا با ابلیس کرد 
عبرت گیرید که کردار دراز و تلاش سخت او را نابود ساخت. او شش هزار 
سال خدا را پرستید که کس ندانست از سالهای دنیا است با سالهای 
آخرت؛ برای تکبُر یک ساعت. پ-س , چه کسی بعد از شیطان سا تا شوه 
همانند گناه او - از عذاب حق سالم تواند ماند؟ هرگز خداوند - منزه است 
نام وی - بشری را با وجود انجام گناهی که فرشته یی را به خاطر آن از 
بهشت راند, بدان وارد نسازد. ف-رمان وی در مورد اما ی 
یکسان است و خدای به هیچکنش از آفرید کاتش ورود به فنطقه ممنوعه و 


حرام را رخصت نداده است. 


پ-س ای بندگان خدا! از دشمن خدا بهراسید که شمایان را به درد خود 
مبتلا کند و با اغوا و ف-راخ-وان-دن-ش , ش-ما را ؛ به هلاکت رساند و با 
سواره نظام و پیادگان خویش بر شما بتازد, سوگند به جانم که او تير هلاک 
ونر نز کمان نهاده وله ان را یه نهایت کشیده و از جایگاهی نزدیک و 
دقیق شما را هدف قرار داده است و همو گفته است «پروردگارا, به سبب 
آکتضر | کرام را خی مرن اهر 


ص: 229 


گناهانشان را] در زمین برایشان می آرایم و همه را گمراه خواهم 
ساخت(1)» این سخن گر چه تير افکندن به نا پیدای دور و سنگ اندازی 
براساس گمان بی هدف و اش-ت-ب-ه اس-ت . ام - گ-روه نخوت 
پیشگان و دسته متعصبان و سوارکاران میدان خود بینی و ن-ادان-ی آن-را 
لب-اس ت-ج-ق-ق پ-وش-اندند.- تا اينکه فر مود: پس همه بارایی و 
توانائیتان را علیه شیطان بکار گیرید ب-0 خ-دا| س-وگ-ن -د» شیطان به 
اصل شما که از خاک است و پدرتان آدم (ع ) از آن آفریده ش-د فخر 
فروخت و شرافت شما را ناچیز انگاشت و بر تبارتان بر تاخت و سواره 
تظام خهر زیر ضذ شا بر انيشته با ادا راهان را کرفتا را 
تا آخر خطبه 


تیار اينکه فرمود فر شته ای را از آن بیرون کرد ظاهرش این است که 
شیطان فرشته بوده, و اما در پاسخ می توان گفت که شیطان به سبب 
اتکی فرسته: بوده نه.به آفر تن 


50 المحاسن: انس _بن مالک نقل می کند که: و 
علیه و. آله بر ذر خان هاش به. همراه علی بن انی. طالب علیه السلام 
نشسته بود که شیخی جلو آمد و به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله سلام 
کرد مب کش وتو خوا وه علی له الاام فصو ایا ان شرا ی 
شناسی ؟ 


گفت: نه. فرمود: اين ابلیس است. علی علیه السّلام گفت: اگر می 
شناختم با یک ضربه شمشر کارش می ساختم و امتت را از او آسوده می 
کردم. ابلیس نزد علی علیه السْلام برگشت و گفت: ای ابا الحسن مرا 
دستِ کم گرفتی, و 
با آن ها شو » به خدا با کسی که تو را دوست دارد در مادرش شرکت 


نکردم(3). 


ی 
نزد او می آمد و 40 روز نيامند.« تین توباری باز آهد: رتسول خر ظرلون 
الله علیه و آله به او فرمود: 


ص: 230 
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چرا دیر آمدی ای جنیه, گفت یا رسول اللّه به دریای اطراف جهان برای 
کاری رفتم و بر کناره آن دریا سنگی سبز دیدم, که بر آن مردی نشسته 
بود و دنت به اسفان تزذاشته ,واهن کفت: بار خدایا از تو می خواهم به 
حق محمد, علی, فاطمه حسن و حسین که مرا بیامرزی. به او گفتم: نو 
کیستی؟ گفت: ابلیسم, گفتم: اینان را از کجا می شتاسی؟ گفت: من 
پروردگارم را در زمین چنین و چنان سال پرسنیدم و در آسمان چنین و 
چنان ساٍل عبادت کردم. و در آسمان پنتتواتی تدیوض جز بر آن توشته بو لا 
الا اللدت‌مخته زمیول الله غلی اهر المممین ایدنهبد 1 


ها بحیی 

علیه السلام به او گفت: ای ابلیس این آویزه ها چیست؟ و اینها 
دلخواههای و آرزوهای آدمیزاد است که با آن ها به دامشان کشم, گفت: 
برای من هم چیزی هست؟ گفت بسا که سیر بخوری و تو را از نماز و ذکر, 
گران خاطر سازم. یحیی نذر کرد که هرگز غذای سیر نخورد, شیطان نذر 
کرد که هرگز اندرز به مسلمانی ندهد, سیس امام به حفص.- راوی حدیت- 
فرمود: جعفر و خاندانش هم نذر دارند که شکم خود را از خورای پر نکنند 
و نذر دارند که هرگز برای دنپا کار نکنند(2). 


3 المحاسن: امام علی علیه السلام فر مود: راستی ابلیس سر مه دارد. 
سفوف ها دارد, و مزه ها. سرمه اش خواب است و سفوفش خشم و مزه 
که به کام ها نهد, دروغ است(3). 


بیان: مناسبت سرمه با خواب روشن است. و تعبیر از خشم به سفوف 
برای این است که بیشتر سفوفها مسهلند و خشم هم سبب می شود 
کارهای ناشایسته و اخلاق نکوهیده از ادمی سر زند و سفوف داروهائی 
است که کفه می کنند. لعوق انگشت لیسیدن از خوراک خوشمزه است و 
با دروغ مناسب است در نهایه است که در 


1 2 
1- - المحاسن : 439 و 440 


2 الفحاس ‏ 232 
3- . المحاسن : 439 و 440 


حدیث آمده است: شیطان لعوق دارد و دسوم, لعوق آن است که با ملعقه 
خورند و دسام آنچه است که گوش را بندد و دیگر ذکر و موعظه در آن جا 


4 العیاشی: جمیل بن دراج که از امام جعفر صادق علیه السلام پر سیدم 
که ابلیس فرشته بود و يا کارمندی در اسمان؟ فرمود: فرشته نبود و 
فرشته ها او را از خود می دا نستند, و خدا می دا: نست که فرشته نیست و 
هیچ کاری را در اسمان متصدی نبود و کرامتی نداشت. 


مرن ار مدمه اه ون حدم بآ ی اه کر توت ی ات 


چگونه از فرشته ها نبود حال آنکه خدا به فرشته ها می فرماید «برآدم 
سجده کنید و همه سجده کردند جز ابلیس» و خود طیار نزد ان حضرت امد 
و از او پرسید و من نزدش بودم ,گفت: قربانت سخن خداوند: آیا خروم 
۱ ۱ 1 
گیرد؟ فرمود: آری منافقان. گمراهان هر که در ظاهر اعتراف به دعوت 
اسلام دارد را نیز فرا می گیرد(2). 


55 العیاشی: از امام جعفر صادق علیه السلام (قریب به مضمون خبر 
سابق را آورده و در ضمن گفته فرشته ها شیطان را از خود می دانستند و 
مصنف در بیان این جمله گفته است(4)) یعنی او را در فرمانبری و بی 
گناهی از خود می دانستند چون روزگار درازی مواظب عبادت خدا بود. 
چون بعید است که ملائکه ندانند او فرشته نیست با اینکه از میان پریان 
آنتترتشن کردند و به. آسماتش برآهردند و این خغبیر از فییل (سلمان:ستا. ال 
البیت) است. 
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. ظاهر این است که مقصود طبار اد پوس ایا آعا النیت یهارمه 
چینی برای اشکال به روایت جمیل بوده که امام بفرماید شامل منافقان 
نیست ]سپس به او اشکال کند که باید ابلیس هم از خطاب به ملائکه 
بیرون باشد و چون امام فرمود این خطاب شامل منافقان و هر مسلمان 
ظاهری است جای اشکال نماند. 


و 
3 الروضه :271 
کر تفس ای 281 


یا چون دیدند اخلاقش جدا از پریان است و خدا تعالی از میان آن ها پر او 
0 0 ۱ ۱ ی 
صا ان را وا و ای ها ی ی رنه 


او را نمی دانستند. 


6 العیاشی: امام جعفر صادق علیه السلام در تفسیر سخن خداوند «وِ 
وادارشیان می کنم تا آفریده خدا را دگرگون سازند(1)» فرمود: مقصود از 
خلق الله فرمان خداست(2). 


7. العیاشی: امام محمد باقر علیه السلام می فرماید: که مراد از خلق 


بیان: ور تخیر نت خی الم را بت فرمان: دا تفس کروه و کر خر کوم 
به دین خدا؛ طبرسی در مجمع به نقل از ابن عباس و ابراهیم و مجاهد و 
حسن و قتاده گفته است که خلق اللّه به فرمان و دین خدا تفسیر شدو و 
از امام جعفر صادق علیه السْلام چم روایت شده و آیه «فِطرّت اللّهٍ التی 
قطر الّاسَ عَلیْها لا تبدیل ِحَلق اللّو» نیز موید آن است, و مقصود از آن 
حلال شمردن حرام است و بر عکس و گفته اند: مقضود. از آن خابه کشتین 
آپونتتن افتم ند مراد 


خالکوبی است, و نیزگفته اند: ۱۳۹۹96 
آست از بهرم:بردن در زندکی به برمستش آن ها به خدانی۱ 4 


8. العیاشی: عامیر ای اه له فرمود: ابلیس نخستین نوحه گر, 
نخستین اواز خوان. نخستین حدی خوان است. فرمود: چون ادم از درخت 
خورد او آواز خواند, چون آدم ۳ به زمین سقوط کردند برایش حدی خواند. 
چون در زمین پایدار شد, نوحه گری کرد تا او را به یاد نعمت بهشت اندازد, 
آدم گفت پروردگارا این دشمنی که به من دادی در بهشت از عهده او 
برنیامدم قادر تخر سک نکنن:: بر او توانا نشوم. خداوند فرمود: هر بدی 
تنها یکی محسوب می شود ولی نیکی ده برابر تا 


ص: 23 
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هفتصد برابر, گفت پروردگارا برایم بیفزا, ,. فرمود: نوزادی نبرایت به دنیا 
نياید, جز اینکه یک فرشته یا دو تا بر او گمارم که پاسبانش باشند, گفت 
پروردگارا بیفزا, , فرمود: جوبه پذیرفته است تا جان در تن است. گفت: 
پروردگارا بیفز |, , فرمود: گناهان را همه بیامرزم و باکی ندارم, گفت: مرا 
تن امد ۸ 


ابلیس گفت: پروردگارا این است که او را بر من ارجمندی و برتری دادی و 
اگر به من کمک نکنی بر او توانا نباشم, , فر مود: و 
دو نوزاد آید. کفیت: و کارا بیفز |, , فرمود: در رگ و خونش روان شوی, 
گفت : ترهزرد کارا بیفز |, , فرمود: تو و نژادت در سینه آن ها جا کنید, گفت: 


پروردگارا بیفز | فرمود: بدآن ها نوید دم وان ففتدشاین کزن. و شیطان جز 
فریب به آن ها وعده ندهد(1). 


59 العیاشی: امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید: فر شته ها 
پنداشتند شیطان از آن ها است و خدا می دانست از آن ها نیست و راز او 
ی فا از ان افریدی: و او را 
از گل آفریدی(2). 

00. تفسیر العیاشی: ابو بصیر از امام جعفر صادق علیه السْلام روایت می 
کند. که فرمود: آن صراط که ابلیس گفت: «پس به سیب آنکه مرا به 
خواهم تست ۱ ۷ هعان علی تن این طالب علبه السلام است 13 


1. العیاشی: امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السلام درباره 
سخن خداوند «یا بنی ادَمّ» نقل شده است که فرموده اند عمومیت 
دارد(ظ). 


من گویم: مقصود آیة «ای فرزندان آدم, زنهار تا شیطان شما را به فتنه 
نیندازد(6)» است. 


ص: 234 
سیر العاشی:1 270۰ 
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2. العیاشی: عبدالسلام از امام جعفر صادق علیه السّلام روایت می کند 
که فر مود: ای عبد السلام از خود ۵ قیحران حذر کن: گفتم: پدر و مادرم 
قربانت توانم از دیگران حذر کنم ولی از خود چگونه حذر کنم؟ فرمود: این 
ی و نزد تو می آید و از تو سخنی می شنود و بصورت 
آدهین یرون مین رود وامی. کوید: عید السلام.می, کفت: کفتم بذر و مادزم 
قربانت اینکه چاره ندارد, فرمود: همین است(1). 


بیان : ظاهر | مقصود ذکر معایب مردم و اموری است که باید نهان بماند و 
اصراری است در تقیه. و بسا شامل تصورات ادمی هم شود, و غرض رفع 
استبعاد از این است که ادمی رازی را در دل نهان کند و از زبان دیگران 
بشنود و این بسیار شده و خبیث همان شیطان است. 


3 تاویل الایات الباهره: وهب بن جمیع می گوید: از امام جعفر صادق 
علیه السُلام پرسیدم از ابلیس و گفته او «پروردگارا, پس مرا تا روزی که 
برانگیخته می شوند مهلت ده فرمود: «در حقیقت, تو از مهلت یافتگانی, تا 
روز معین معلوم(2)» این روز کدام روز است؟ فرمود: ای وهب گمان می 
تفت روز رستاخیز مردم است؛ نه, ولی خدا| غز و جخل او را مهلت داده تا 
روزی که قائم ما برانگیخته شود, و موی جلو سرش را بگیرد و گردنش را 
بزند, و آن روز همان وقت معلوم است(3). 


4. الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید که: مگ هیچ کس 


5 الکافی: زید شحام روایت می کند که شنیدم امام جعفر صادق علیه 
السلام می فرماید: راستی چون بنده سجده کند و طولش دهد, ابلیس 
فریاد زند وای بر من, او فرمان برد و من نافرمانی کردم او سجده کرد و 
۹( 
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3- . تأویل الایات الباهره : 268 و 287 
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توضیح : در نهایه است: در حدیتی از ابو هریره آمده است: چون آدمیزاده 
سوره سجده خواند و سجده کند, شیطان گوشه گیرد و بگرید و بگوید ای 
وای بر من. 


6. الخصال: امام جعفر صادق علیه السّلام می فرماید: که چون نوح از 
کشتی فرود امد, ابلیس نزد او امد و به او گفت: در زمین مردی نیست که 
بیش از تو بر من منت داشته باشد, بر این بدکاران نفرین کردی و مرا از 
آن ها آسوده کردی. آیا دو خصلت به تو نیاموزم؟ از حسد بپرهیز که آن به 
من کرد آنچه کرد و از خرض بیرهیز که به آدم کرد آنچه کرد(1). 


7. الخصال: امام محمد باقر علیه السلام می فرماید: زمانی که نوح علیه 
السلام قوم خود را نفرین کرد, ابلیس نزد وی آمد و گفت:ای نوح تو بر 
گرفن من حعی دای که می. خواهم آن را ادا کنم نوخ علية السلام 
فرمودند: برایم نا خوشایند است که بر تو حقی داشته باشم, آن حق 
چیست؟ گفت: قومت را نفرین کردی و همگی آن ها غرق شدند و مرا تا 
خلقت نسل دیگر و گمراهی آن ها آسوده ساختی. نوح گفت چه چگونه می 
غواهی: آان.زا صران. کشد؟ کفت؟ را دز ها باد آفر که در هر خنه 
شرایط 


به هر بنده بسیار نزدیک هستم: یادم کن هنگامی که عصبانی شوی, یادم 
کن چون میان دو تن قضاوت کنی, یادم کن چون با زنی تنها بمانی و دیگری 
با شما نباشد(2). 


8 الخصال: امام جعفر صادق علیه السّلام می فرماید: ابلیس می گوید 
در باره آدمیزاده از هر چه ناتوان بمانم, در سه مورد کم نیارم. بدست 


آفردن مالی نازها ز ندادن حق مال حلال. و صرف کردن آن در امری 
ناروا(3). 


09 الخصال: امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید: پدران سه دسته 
اند: آدم که فرزند موّمن آورد, جن که فرزند کافر آورد. ابلیس که کافر 
آورد و در آن ها زايش نیست, تخم گذارد و جوجه کند و همه پسر باشند و 
دختر نباشند(). 
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۵ مجالس این اجه از اعداد امام عفر ضادی علیه تسام کف شده 
است که: ابلیس از زمان آدم علیه السلام نزد همه پیمبران می ۳ تا 
مسیح مبعوث شد, با آن ها گفتگو می کرد و از آن ها پرسش می نمود و با 
هیچ کدام بیشتر از یحیی بن زکریا انس نداشت, یحیی به او گفت: ای ابا 
مه من به تو نیازی دارم. شیطان گفت: تو مدش از ان هشتین که من 
خواهش تو را رد کنم هر چه خواهی بخواه که من در فرمانت مخالفت 
ندارم. 


فرمود: ای ابا مژه می خواهم همه دام هایت که آدمیزاد را با آن ها شکار 
می کنی به من نشان دهی, گفت: بسیار خوب و فردایش با او وعده 
گذاشت. بامداد فردا یحیی علیه السلام در خانه نشست و در خانه را محکم 
بست و چشم به وعده گاه دوخته بود, ناگهان بدون اینکه بفهمد شیطان از 
دریچه ای که در اطاقش بود روبه روی او ظاهر شد., با چهره ای چون 
میمون و تنی چون خوک و دو چشم که به دراز شکافته, دندان ها و دهانش 
در درازی چهره شکافی بودند در یک استخوان. بی چانه و ربش, چهار 
دست داشت, دو تا در سینه و دو تا در شانه, پاشنه هایش در جلو بودند و 
انگشتان پاهایش در دنبال قبائی که بر تن داشت, و کمرش را با کمربندی 
بسته بود که رشته های سرخ و زرد و سبز و همه رنگ ها به آن آویخته 
بودند و زنگ بزرگی به دست و خودی بر سر و بر خودش آهنی آويخته چون 
قلاب بود. 


چون یحیی علیه السلام خوب او را ورانداز کرد, ؟ گفت: این کمربند میانت 


ی تب 

د: این رشته ها و رنگ ها چیستند؟ گفت: این ها کارهای زنان اند, 
۳ تا رنگی از او کارساز آید و مردم را به آن 
بفریبد, فرمود: این زنگی که در دست داری چیست؟ اک سوه لیا 
از طنبور و تار و دایره و طبل و نای و سرنا است. و خوش گذران ها بر سر 
سفره می خواری خود نشینند و از آن لذت نبرند 
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و من این زنگ را میان آن ها بجنبانم و چون آوازش را بشنوند طرب آن ها 
زا شیک کند و به رفض درایند و آنکشتت بر هم سایند و:جامه بذر انند. 


فرمود: از میان اينها چه چیز تو را خوشحال تر کند؟ گفت: زنها که دامها و 
ی ری ی ها با هت ی ۶ 
نزد زنها می روم و به آن ها خوش دل شوم. یحیی به او گفت: این کلاه 
خود که بر سر داری چیست؟ گفت: از نفرین مومنان با آن از خود 
محافظت کنم. گفت: این آهنی که در آن بینم. چیست؟ گفت دل خوبان را 
با آن قلاب کنم. یحیی علیه السلام گفت: هرگز شده که بر من پیروز شده 
باشی؟ گفت: نه ولی تو یک خصلتی داری که آن را خوش دارم. یحیی علیه 
السلام گفت: آن چیست؟ گفت تو پر خوری و چون افطار کنی و بخوری و 
سیر شوی, از برخی نماز و شب زنده داری خود در شب باز مانی. یحیی 
فرمود: ۱ ۱ ۱ ۱ 


بمیرم. 
اد دشن یرون ده کر ناد آوماد کشت ۱11 


71. عور الامور ترمذی: این سخن نزدیک است به آن چه گذشت تا آنجا که 
عفن کوید: بحبی, علیه. السلام فرمود ای ابا عفم. حال, آنکه ناش ارت 
است و کنیه اش ابا مره و خدایش ابلیس نامید چون دز زور ستخدم بر أدم 
علیه السّلام از هر نیکی خالی شد. 


یحیی علیه السلام گفت: من دوست دارم تو را در صورت و افرینشت بینم 
و دامهایی که به ان ها مردم را هلاک کنی بمن بنمائی. ابلیس گفت: کار 
بزرگی از من خواستی که مرا در تنگنا گذاشتی و کارم را مشکل کردی 
ولی تو نزد من عزیزتری از اینکه تو را رد کنم و نیازت را بر نیاورم. ولی 
می خواهم که تنها مرا بینی و کسی جز خودت نباشد. سپس برای فردای 
آن رود با هم. وغدم مزاشتنده و عا این فده از نزد ان عصضر تفت و فردا 
همان ساعت برابرش ایستاده بود, و به او به عنوان یک کار خدائی وی 
نگاه کرد. چهره ای مسخ شده وارونه و زشت هراسناک و بد, تنی چون 
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ای تا نی ات 21۳ 


تن خوکان, و چهره ای چون چهره میمون, چشمش به درازا شکافته , 
دهانش به درازا شکاف برداشته , وبرابر سر و دندان هایش همه یک 
استخوان وجود داشت, بی چانه و بی ربش»؛ موی سرش اندک روئیده 
بسوی بالا و وارونه, با چهار دست, دو تا در شانه و دو در پهلوها, انگشتان 
پاهایش به دنبال و پاشنه هایش به جلو و دستش دارای شش انگشت, 
گونه اش سفت و صاف, دو سوراخ بینی او به سوی آسمان و نوکی داشت 
چون نوک پرنده. چهره اش به سوی پشت. دو چشمانش کور و لنگ و 
چوله, دارای دو بال و پیراهنی داشت بالا زده که رویش زناری بسته بود. ۰ 9 
چند کوزه خرد به کمربندش اویخته بود و کنار پیراهنش رشته هایی اویزان 
بودند در هر رنگ از سفید و سیاه و سرخ و زرد و سبز. و زنگ بزرگی در 
دسنت. داشنت و خودی بر سر که بر قله اش آهن درازی کمان دار اهیزان 
بود. 


یحیی علیه السلام فرمود: ای ابا مره به من از آنچه بینم و بپرسم گزارش 
بده, گفت: ای پیغمبر خدا من بدین وضع نزد تو نیامدم مگر این که می 
خواهم از هر چه بپرسی پاسخ درست دهم و چیزی را از تو پنهان نکنم. 


فرمود: ای ابا مره به من بگو این کمربند بالای پیراهنت چیست؟ 


کفت. ان بقمتر دا این مجوسش کرعد.و کید ماب ات من. برج.ز۱ 
ساختم و خود بدان کیشم. 


قرمودبکو دافم این کمزههای رد که از کمرنخت آویرانند یسرد ؟ 
گفت: ای پیغمبر خدا, اینها شهوتها و نمایشات دامهای من اند, نخست 
کت که موم انیا آوشکان کنم رن انشت و ای امه فر مان تقدا ور این 
باره بچسبد از راه جمع مال حرام به او رو کنم و او را با حرص و طمع در 
ان اندازم و اگر به فرمان خدا| پناه برد و به ز هد و ترک مال از من کناره 
کند از راه میخواری و مستی به او رو کنم تا همه این خواهشها را در او 
شکور ای هو هه اخار اک سیسات مر تافته به کی از آن .ها کرفتار 
شود. 


فرمود: اين نمونه های هوس انگیز که به کنار پیراهنت هستند چیستند؟ 
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گفت: ای پیغمبر خدا اين ها رنگ های زنانه و زیور آن هایند و هر زنی 
پیوسته جامه خود را ,: هی نت ان نها یاوروا ان .۱ بپسندد و مردان 
را به زیورش عاشق خود سازد. 


فرمود: این زنگ که در دست داری چیست. 


گفت: ای پیغمبر خدا این معدن خوشی و شادی و مجمع آوازهای ابزارآلات 
موسیقی است از تار و طنیور و نی و طیل و دایره و نوحه گری و سرود. 
همانا آن گروه در انجمنی تزا بر کاري. کرد اد وی از انخه کفتم دزن 
اختیار دارند ولی آن ها را کامیاب و شاد نسازد, و چون ببینم خوب سرحال 
نیستند من این زنگ را بنوازم و با اواز ابزارآلات آن ها در آمیزد و لذت و 
شادی آن ها را بیفزاید. برخن چون. آن را شنوند. 


با انگز شتان خود , بشکن زنند, برخی سر و گردن 1 بجنبانند و برخی با 3و نت 
کف زنند و پیوسته این شیوه را ادامه دهند تا من بر ان ها سوار شوم و ان 
فارا لاک سارم 


فرمود: این کلاه خود که بر سر داری چیست؟ گفت: ای پیغمبر خدا از من 
بپرهیز و از دامهایم که پیغمبران و نیکان و عابدان و پارسایان برایت بیان 
کردند, چنانچه من سر خود را با اين کله خود از نکبت نگهدارم. فرمود: 
نکبت کدام است؟ گفت: لعنت, , فرمود: این آهن دراز که در قله آنست 
چیست؟ گفت: ای پیغمبر خدا. این قلابی است که با آن دل نیکان را به 

سوی خود کشم. فرمود: یک پرسش ماند. گفت آن چیست؟ فرمود: ۳ 
چه آفرینش و صورت زشت و وارونه و منکری است که تو داری؟ گفت: 
ای پیغمبر خدا اين به خاطر پدر تو آدم است. من از فرشته های ارجمند 
بودم 0 هزا ر سال سر از سجده برنداشتم. 1 برای پدرت 
آدم پروردگارم را نافرمانی کردم , و خدا برٍ من خشم گرفت. و مرا لعن 
کرد و از پیکره فرشته ها به پیکره دیوان درآمدم, در میان فرشته ها زیباتر 
از من نبود و من مسخ و وارونه و زشت و برگشته و هراسناک و بد منظره 


شدم چنانچه بینی. 


فرمود: آپا این تصویر از خودت و دامهایت را پیش از فزخ یه کسی دبک 
نشان داده ای؟ گفت: نه سوگند به عژت پروردگارم. این چیزی است که 
هیچ آدمیزادی 
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هرگز آن را مشاهده نکرده و من تو را در برابر همه مردم بدان گرامی 
داشتم. فرمود: پذیرائی خود را با دو پرسش کامل کن یکی عمومی و 
دیگری خصوصی. گفت: ای پیغمبر خدا بسیار خوب می توانی بپرسی پس 


فرمود: به من بگو چه چیزی تو را امیدوارتر کند و پشتیبان تر و دلداری 
بخش تر از اندوه تو است, و کدامین چیز تورا خوشحال تر و جایگاهت را 
قوام بخش تر و دلت را شادتر می سازد؟ 


گفت: ای پیغمبر خدا من می ترسم آن را به کسی بگوئی و از تو یاد گیرند 
و خود را از آن نگهدارند و نیرنگ من تباه شود. 


فرمود: خدا در کتابش کار تو و نیرنگت را فرو آورده و برای پیغمبران و 
دوستانش بیان کرده و از آنچه باید, اجنتاب خواهند کرد, و اما گمراهان را 
تو به آن ها سزاوارتری که مانند گوی در دست تواند و تو آن ها را به بازی 
می گیری. از این رو نزد اولیای خداوند گفتار تو از گفتار خدا اثربخش تر و 
عزیزتر نیست. 


گفت: ای پیغمبر خدا به راستی که زنان مهمنرین چیزی ايند که مرا 
بسیارامیدوار , پشتم را محکم و چشمم به آن ها روشن می گیردد همانا که 
آن ها بند و دامهای من و نیر بی خطای من آند. پدرم قربانشان اگر اینان 
نبودند نمی توانستم کمترین ادمی را کمراه کنم, به وسیله آن ها است که 
به. فقاضه خود بر تم وب واشطه آن ها مردخ را به هلااکت رسانم. 


چون متوجه عابدان و علماء شوم بر من چیره شوند. و هر چه سپاه بر آن 
ها گسیل دارم بگریزند و پس از شکست و گریز به یاد زنان آیم و خوشدل 
شوم و خشتهم آدام شور و خاطرم آسوده گردد, و عقده دلم گشوده شود و 
اندوهم تسلی یابد و چشمم روشن گردد و پشتم محکم شود. 


و اگر زنها از نژاد آدم نبودند من بر آن ها سجده می کردم, چون آن ها 
خانم.های هن اند وخاشان بر دوشن و کردن هن است ونر من است آانخه 
خواهند. هیچ زنی از من طلب نیازی نکند جز اينکه برای انجامش با سر 
شتابم نه با پا, زیرا آن ها امید من و پشت و عصمت و مورد پسند و اعتماد 


و فریادرس من اند. 
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فرمود: سود و شادی تو در گمراه کردن آدمی چیست؟ و برای چه بدان 


گفت: خدا شادیها؛ غمها, حلال و حرام را آفریده, و در روز آدم مرا میان آن 
ها مخیر کرد و من شهوتها, حرام. دشنام و منکرات را برگزیدم. و آن ها 
شیفتگی و دلخواه من شدند و آدم را هم مخیر کردند و او اندوه و عبادت و 
حلال را برگزید. و آن ها خواسته و آرزوی او شدند. بنابراین آنست خواسته 
۵ ازقان اوء و ایننست هوس و خواست و دلخواه من» آن است دلخواه و 
۳۳ و کالای او این است خواسته و دارائی و کالا و اندوخته من و 
خواسته هر کس همانند خود اوست چون علاقه و شهوت بدان دارد, علاقه 
و شهوت مرد زندگی او است و چون زندگی را از کسی بگیرند نابود گردد, 
چه بسیار افریده خدا که خواسته و دلبندش را گرفتند و مرد و نابود شد و 
این موضوع نیز چنین است. 


اینکه من برگزیده ام دلخواه و هوس و زندگی من شده و اگر از من گرفته 
شود نابود شوم و هرگاه بدان دست یابم شاد و سر زنده شوم, و چون 
دیدم دلخواه و هوس و زندگیم نزد دیگری است که آن را از من گرفته تا 
تواتم گوس که آن را به دنس آورم با ندان بر اومی برو کیزم کی که 
زندگی من یعنی شهوت و هوس مرا گرفته است و در چنته خود نهاده و 
آماده شده تا با من کارزار کند و بجنگد. آیا من چاره ای جز نبرد دارم تا 
کارا ی و اینست حال من و کار من و 
مایه شادی من چون بر او چیره شوم. 


به او فرمود: مگر آدم چه ستمی به تو کرده که می گوثی باید بر ستمکار 
خالب تن گفت: به من ستم کرده که هوی و هوس مرا گرفته و در چنته 
خود نهاده است. چگونه من در جنگ با او و در حلال او طمع نکنم حال آنکه 
او در حرام و خواسته من طمع کرده است. 


به او فرمود: آیا این عاقلانه است که می گوئی من می خواهم هوس خود 
را از او پس گیرم. و شاد شوی اگر آن را بکار گیرد و اندوه خوری اگر 
هوست را در زندگی خود بکار نبرند؟ گفت: چون هوس راند من اندوه 
ندارم بلکه شادمی شوم زیرا او خواسته مرا که شادی است برایم برآورده 
کرده است. اما اندوه خورم که آن را به 
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کاز نزن من دنبال خواسته ام نیستم که از من گرفته زیرا دلم آسوده 
است که برنگردد, زیرا بر آن سرشته شده ولی می خواهم آن را بکار بندد, 
و چون آن را بکار بندد آرزو و گزیده و زندگیم را به من داده که جان من 
است. و چون آرمان مرا به کار گیرد مرا زنده و شاد کرده و آن را در چهت 
ود تایه هار3 بکار نگیرد و در چنته او بماند, چون زندانی 
باشد و چون در درون او زندانی و در بند است و آن جان من است مانند 
اینست که من در زندان و در بندم, لذا به جنگ با او برخیزم. زیرا او به جای 
زندگی به من مرگ داده و ناچارم به هر : نیرنگ دست زنم و هر فریبی بکار 
گیرم و آماده شوم و ابزار و آلات را ارات سازم و ادوات و ابزار 
موسیقي را بر ارم, بزنم و بجنبانم و نمایش دهم. شاید ان را بیند و به 
طرب آید و یاد کند و به نشاط آید و فریب خورد و به هیجان آید, و آن 
هوسی را که در او است بکار بندد, که آن زد کون و خواسته من است.؛ و 
من زندگی یابم و خرُم شوم تا آن راهی برای خروج و نجات از زندان بیابد, 
و این همان چیزی است که برای کسی نگفتم از روزی که آفریده شدم؛, و 
اگر د فضل و ارجمندی تو نبود هرگز برایت باگو نمی کردم. 


بحیی فرمود: اکنون آن پرسش خصوصی که از تو خواستم, گفت: آری 
بپرس من آماده ام. فرمود: آیا هرگز در من فرصتی برای هوس رانی خود 
یافتی از گوشه چشمی پا پرش سخنی از زبان پا خاطره ای در دل؟ 


گفت: بار خدایا نه, جز اینکه یک خصلت از تو مرا خوش آید و پسند من 
است که در تو بسیار است و نزد من مقام ارجمندی دارد. رنگ یحیی 
ازگفته او پرید و به خود پیچید و خود را کوچک شمرد و بندهای دلش لرزید 
و غعش کرد. 


فرمود: ای ابا مه آن خصلت شیطان پسند چیست؟ 
گفت: تو مرد پر خوری هستی و بسا که بسیار بخوری و تخمه شوی از آن 
و سستی و خواب و سنگینی و تنبلی و چرت تو را فرا گیرند, و از اين زو 


گاهی برخلاف شبهایی که برمی خیزی و عبادت می کنی بر پهلوی خود 
بخوابی, و اين کار تو مرا خوشحال کند. 
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گفت: تنها به واسطه همین در من فرصتی برای خود یافته ای؟ گفت: آری, 
فرمود: چه چیزی تو را سخت شادت کند و سخت تو را بجنباند؟ گفت من 
آن‌ترایاد آور شذم ولین نو حفظ تکرفی. بظورن خلاضه فر, آنچه وا خذا ید 
شمارن. مهرد بنننتد من است: و هر انچه خدا پستند است نزد من. متفوز 
است. و من از هیچ کوششی دریغ نمی کنم تا آن را چیز محبوب نزد خدا 
رابه دور اندازد و امر مورد پسند خود را می آرایم تا آن را برگیرد و اختیار 
کند. زیرا زندگی من در بکار بستن امر مورد پسند من است و مرگ و 
نابودی و خواری و ناتوانیم در بکار بستن چیزی است که آن را ناپسند دارم 
و در افکنده ام که همان حلال و پاک است از هر چیز و هر اندوه؛ و حرام 
موردٍ پسند من هر چیز پلید و شادی و خوشی ای است که خداوند از آن 
غدقن کرده است. 


که بر او پافته, و با او در میان گذاشته بود شاد و خوشحال بود. یحیی 


یحیی فرمود: من با خدا عرٌ و جل نذری واجب عهد کردم که تا از دنیا 
بیرون روم هرگز سیر غذا نخورم. فرمود: ابلیس در خشم شد و غمناک شد 
از این گزارش که به او داد. و یحیی از او خودداری کرد و پناه گرفت. 
ابلیس گفت: ای آدمیزاد مرا فریب دادی و پشتم را با این فریب شکستی 
و من با خدای خود عهد کنم و نذری واجب بگردن گیرم که هیچ آدمی را 
اندرر تدم ۵ البته ان -ادضیز ادخ تسیر هن یرم شدی و پشتم را بدین 
رین ی ۲ ان تم هرت مت ملافای: تشن خشتمین. از ترو. ان 


ود کر نسخه روایت ت بسیار ناخوانا و ناقص بود و برای تاکید و توضیح 
روایات اهل بت عم ام ای کم اف اس 

وا اس اه ارس وله اسات ره الم مات ی 
کند که: ابلیس به چهار صورت در آمده: در روز بدر بصورت سراقه بن 


جعشم مدلجی در مدع فقوت کنت: »2 «امروز هیچ کس از مردم بر 
شما پیروز نخواهد شد؛ و من 
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پناه شما هستم.» پس هنگامی که دو گروه, یکدیگر را دیدند [شیطان ] به 
عقب برگشت و گفت: «من از شما بیزارم(1)». در روز عقبه به صورت 
منبه بن حجاج در آمد و (برای برهم زدن بیعت انصار با پیغمبر اسلام در 
عقبه منی) فریاد زد: که محمد و بی دینان همراهش در عقبه هستند ان ها 
را دریابید. رسول خدا صلی الله علیه و آله به انصار فرمود: نترسید که 
آوازش را جز خودش نشنود. در روز اجتماع قریش دردار الندوه به صورت 
شیخ نجدی درآمد و برای آنان درباره پیغمبر سخن گفت که خداوند آیه یزر 
را نازل کرد: «و [یاد کن ]ٍ هنگامی را که کافران در باره تو نیرنگ می کردند 
تا تو را به بند کشند یا بگشند یا [از مکُه] اخراج کنند, 8 موی هی رد ده 
خدا تدبیر می کرد. و خدا بهترین تدبیرکنندگان است(2)». 


روزی که پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله درگذشت بصورت مغیره بن شعبه در 
و گفت: ای مردم آن را (خلافت را( مانند خسروان عجم و قیصرهای 
روم قرار ندهید بلکه آن را به خانواده ها توسعه دهید, تا توسعه یابد, آن را 
به بنی هاشم برنگردانید تا براف تسوا کم به راه زنان آبستن بمانید(3). 


بیان: یعنی گر خلافت ویژه زاده های هاشم گردد کار ه بجایی رسد که 
مردم چشم به راه زاییدن زنان آابستن ان ها بمانند تا خلیفه شود و خلافت 
را به دیگری ندهند. 


ی ی و کت ۳ 2 نیز 
شامل می شود و آنان هم طرف تکلیف اند ؟ فرمود: آری, و کافران هم 
داخل اند, زیرا خدا به فرشته ها فرمان سجده بر ادم داد و ابلیس هم در 
ان داخل بود, چون از فرشته ها بود و در اسمان خدا را می پرستید و 
فرشته ها می پنداشتند از جنس آن ها است حال آنکه از آن ها نبود. 
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و چون خدا فرمان سجده به فرشته ها داد آنچه در دل شیطان بود, به 
سبب حسادت نمایان شد آنگاه فر شته ها دانستند که ابلیس از ض ها 
تیه ای کته پس ده اس اور سدبا انیا فرنتم‌ها را 
به سجده بر ادم فرمان داده بود. 


فرمود: ابلیس وابسته به آن ها بود اما از جنس آن ها نبود, برای آنکه خدا 
پیش از آدم خلقی آفرید که ابلیس میان آن ها فرمانروای زمین بود. و 
سرکش شدند و تباهی کردند و خون ریختند, و خدا فرشته ها را فرستاد آن 
را تست اه بار ای ارم را اخی را 


74. تفسیر قمی: پیرامون سخن خداوند متعال : «پس چون قرآن می 
خوانی از شیطانِ مطرود به خدا پناه بر». فر مود: رجیم پلیدترین شیطان 
است به او گفتم: چرا رجیمش نامیدند؟ فرمود: چون رجم شود(2). 


بیان: برجم: یعنی به تير شهاب يا به لعن رانده شود یا در زمان قائم علیه 
الم بت هاران تیه 


لاه هیامن کم ال من کم مسق ادا شعقر ساوق 
اينکه دشمنی نداشت و همانطور که می دانید ابلیس را افریده و بر بنده 
هایش مسلط کرد تا آن ها را به نافرمانی او بخواند و آن نیرویی که خوب 
می دانید, به او داد تا با نیرنگ بر دل آن ها نشیند و آن ها را وسوسه کند و 
در باره پروردگارشان به شک اندازد و در دینشان رخنه کند و آن ها را به 
وسوسه خود از دین روی کردان کند و به انکار او و عبادت غیر او 2 
کند. چرا دشمنش را بر بنده هایش مسلط کرد و راه گمراهی آن ها را به 
او داد؟ 


در پاسخش فر مود: این دشمن که تف کفتن از دشمنیش زیانی به خداوند 
نرسد, و از دوستیش سودی نگیرد, دشمنی او از ملک خدا هیچ نکاهد و 
دوستی 20 نیفزاید, همانا از دشمنی پرهیز شود که نیروی زیان 
زدن و يا سود رساندن دارد و 
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اگر همت گمارد بتواند کشوری را بگیرد و پادشاهیر را مقهور سازد. ولی 
انش تن افت اا ایفی صی رات اس و وان که 
آفریدش می دانست چیست و چه سرانجامی دارد, و پیو سته با فر شته 
هایش او را پرستید تا به سجده بر آدمش او را آزمود و از حسد و شقاوت 
که بر او چیره شدند از آن سرباز زد. وانگاه خداوند او را لعنت کرد و از 
صفوف فرشته ها بیرون نمود و ملعون و رانده شده بر زمینش افکند, و از 
این رو دشمن ادم و فرزندان او شد, و او را بر فرزندانش جز از راه 
وسوسم و ۳ به راه کح تسلطی نیست و با وجود نافرمانیش به 
پروردگاری پروردگارش اعتراف دارد(1). 


6 الاحتجاج: امام جعفر صادق علیه السلام در پرسش زندیقی که مدعی 
بود در قرآن تناقض وجود دارد فرمود: امیر المومنین علیه السلام فرموده: 
ایمان به دل یعنی تسلیم پروردگار شدن, و هر که کارها را به صاحب آن ها 
سیرد تکبر نورزد چنانچه ابلیس تعبر ورزید از فرمان او به سجده بر آدم و 

بیشتر آمم از فرمان پیغمبرهایشان تکبر ورزیدند و یگانه ۳۳ 
سودی نرساند, چنانچه آن سجده طولانی به ابلیس سودی نرساند, زیرا او 
یک سجده 4 هزار ساله تنها برای دنیاجوئی و خودنمائی کرد. و همچنین 
نماز و صدقه جز با هدایت به راه نجات و راه حق سودی ندهند(2). 


7. مجالس الصدوق: از امام صادق علیه السلام می فرماید: روز رستاخیز 
خدای تبارک و تعالی رحمت افشاند تا جائیکه ابلیس هم در رحمت وی 
طمع کند(3). 

78 مجالس الصدوق: حفص بن غیاث روایت می کند که شنیدم امام جعفر 


صادق علیه السْلام می فرماید: ابلیس به هنگام مناجات 9 
غل لام با خها ندمت امه دار مره ها به او گفت: چه طمعی د 


او داری او در 
و 27 
1- . الاحتجاج 2 : 80 


2 . الاحتجاج 1 : 368 
3- . المجالس : 123 


مناجات با پروردگارش است؟ گفت همان چیزی را از او امید دارم که از 
پدرش ادم امید داشتم(1). 


9. تفسیر علی بن ابراهیم: درباره سخن خداوند «در حقیقت. کسانی که 
[از خدا] پروا با چون وسوسه ای از جانب شیطان بدیشان رسد آ[خدا 
را] به یاد آورند و بناگاه بینا شوند(2)» فر مود: یعنی چون شیطان آن ها را 
به یاد گناه اندازد و بدان وادار کند. یاد خدا کنند و نامش را برند و بینا 
گردند(3). 


0. العلل: جابر بن عبد اللّه انصاری نقل می کند که ما در منی همراه 
رسول خدا صلی الله علیه و اله بودیم مردی را در حال سجده و رکوع و 
غرق در گریه دیدیم, گفتیم: پا رسول الله چه خوب نمازی دارد؟ ! فرمود: او 
همان کسی است که پدر شما را از بهشت بیرون کرده. علی علیه السلام 
بی پروا نزد او رفت و چنانش تکان داد که دنده هایش از دو طرف چپ و 
راست در هم فرو رفت و به او گفت: البته تو را خواهم کشت ان شاء الله, 

۱ 0 
پیش از پدرش به رحم مادرش ریخته شده باشد. من با دشمنانت در 
دارائی و فرزندشان شریکم که خدا عر و جل در ۳ فرمود: « و با 
آنان در اموال و اولاد شرکت کن (4)». ای الله علیه و آله فرمود: 
ای علی راست می گوید کسی از قریش باتو دشمنی نکند مگر زنازاده و 
از انصار جز یهودی و از عرب جز بی پدر و از مردم دیگر جز بدبخت و از 
زنان جز سلقلقیه و آن زنی است که از پشت حیض شود, آن گاه مدتی 
سر به زیر افکند وسیس سر خود را بلند کرد و فرمود: ای گروه انصار 
فرزندانتان را با دوستی علی علیه السْلام بسنجید, جابر ابن عبدالله می 
گوید: ما 


ص: 248 


ند 
2- . الاعراف / 201 
4 . الاسراء ‏ 64 


دوستی علی را به فرزندان خود پيشنهاد می کردیم, هر که علی را دوست 
نبود(1). 


ِ ی و یی 
تراترشان اشتاه کفتنه: کیست برابر ما ایستاده؟ گفت منم ابو مره, گفتند: 
تو سخن ما را نشنیدی؟ در پاسخ گفت: بدا بر شما که سرور خود علی بن 
ابی طالب را دشنام دادید. گفتندش: از کجا دانستی که او آقا و سرور ما 
است؟ گفت: از فرموده یشضیرتان ضلی: الله علیه و آله (هر کمن که.فن 
مولای اویم, اینک علی است مولا و آقای اوء 


بارخدایا دوست دار هر که او را دوست بدارد. دشمن دار هر که دشمنش 
دارد, یاری کن هر که را پاریش کند, بی یاور کن آن که او را تنها گذارد) به 
او گفتند: تو از دوستان و شیعیان او هستی؟ گفت: من از پیروان و شیعه 
او نیستم ولی دوستش میدارم. و کسی با او دشمن نبا شد جز اینکه من در 
مال و فرزند او شریک شوم به او گفتند: ای ابا مره در باره علی سخنی 
گوئی؟ به آن ها گفت: ای گروه ناکثان و قاسطان و مارقان از من بشنوید 
من خدای عرٌ و جل را در دوره جانٌ 12 هزار سال عبادت کردم و چون خدا 
کر ۱ ای را 
اسمان دنیا برد و در اسمان دنیا 12 هزار سال دیگر به همراه فرشته ها 
عبادت کردم. 


در اين میان که ما به تسبیح خدا عر و جل پرداخته بودیم و او را تقدیس 
می کردیم نوری پُریرتو به ما گذر کرد و فرشته ها همه برایش سر به 
سجده نهادند و گفتند: سبوح قدوس.: این نور مال فر شته ای مقرب یا با 
پیامبری مرسل است, اجانب خداوند ندایی آمند, کد: این نور نه از فر شته 


ای مقرب و نه از پیغمبری مرسل است. این نور سرشت علی بن ابی 
طالب علیه السلام است(2). 


بیان: آن لعین این حدیث را برایشان گفت تا حجت بر آن ها تمام تر شود و 
عدانشان تست بر رود زرا مین انست: که ان را باود کته 


ص: 249 


1-. علل الشرائع 1 : 135 و 135 
2 . علل الشرایئع 1 : 136 و 137 


وا صای ااه توص فا و ما 
آسمان بردند جبرئیل من را بر دوش راست خود حمل کرد و به یک بقعه از 
زمین کوهستان سرخ خوشرنگ تر از زعفران و خوشبوتر از مشک 
نگریستم ناگهان دیدم که پیری در آن بود و کلام پلندی بر سر داشت, به 
جبرئیل گفتم: اين بقعه سرخ چیست که خوشرنگ : تر از زعفران است و 
خوشبوتر از مشک؟ گفت: 1 
اين پیر کلاه به سر کیست؟ گفت ابلیس. 


3 از آن ها چه می خواهد؟ گفت می خواهد آن ها را از ولانت افتر 
المومنین علیه السلام باز دارد و به فسق و فجور کشاند. گفتم: ای جبرئیل 
ما را نزد آن ها فرود آور. سپس شتابانتر از برق جهنده و در یک چشم بهم 
تخن.ها را تزف آنها قرو آمرته کفیم" ای ملعون برخیز و با دشمنان آن ها 
در مال و فرزندشان و در زنهایشان شریک شو که تو را بر شیعه من و 
شیعه علی تسلطی نیست لذا ان سرزمین قم نامیده شد(1). 


93. مجالس الصدوق: آبن عباس روایت می کند که چون عیسی علیه 
السّلام سی ساله شد خداوند او را بر بنی اسرائیل مبعوث کرد و ابلیس 
در گردنه بیت المقدس به نام افیق با او برخورد و به او گفت: ای عیسی 
توئی که از عظمت ربوبیت خود بی پدر پدید شدی. عیسی فرمود: زر کر 
از آن است که مرا بدید آورد و همچنین آدم را و حوا را آفرید, آبلیس 
گفت: توئی که از بزرگواری خدائیت در گهواره به نوزادی سخن گفتی؟ 
فرمود: ای ابلیس بزتر کی از آن است که مرا در لور ادی. به. سخن. آوزد .و 
اگر می خواست لالم می کرد. ابلیس گفت: توئی که از عظمت ربوبیت 
خود تا آنجا رسیدی که از گل شکل پرنده بسازي و در آن بدمی و پرواز 
کند؟ فرمود: بزرگی از آن است که مرا آفرید و آنچه را که خواست برایم 
ِِ کرد. ابلیس گفت: توئی که از بزرگی پروردگاریت بیماران را در ان 
9 


فرمود: زر کی از آن است که به فرمان او درمان کنم و اگر خواهد مرا 
بیمار کند. ابلیس گفت: توثی که از بزرگواری در پروردگاری بدان جا 
رسیدی که مرده ها را 


ص: 250 


1-. علل الشرائع 2 : 259 


زنده کنی؟ عیسی فرمود: بژر کن از آن است که به فرمانش آن ها را زنده 


ابلیس گفت: ای عیسی توئی که از بزرگواری در خدایی بدان جا رسیدی 
که روی دریا حرکت کنی و قدم هایت و تر نشوند و در آب فرو نروی؟ 
فرمود: بش ی ان آن. انست. کدرا را رام هن کرد و اگر می خواست مرا 
غرقه می کرد. 


ابلیس گفت: ای عیسی توئی که از بزرگواری در پروردگاریت به جائی 
رسیدی که روزی خواهد امد و همه اسمان ها و زمین و انچه در ان ها 
است در فرودست تو باشند و تو بر فراز همه آن ها کارها را اداره کنید و 
روزیها وا پخش کنی؟ و عیسی این گفته شیطان کافر ملعون را گران 
شمرد و گفت: پاک و منزه است خدا از هر گونه عیب و نقص, به اندازه 
پری آسمان ها و زمیتش و همت معلوفاتش و به. انداره وزن عرشش, و 
خشنودی ذات پاکش. و چون ابلیس آن را شنید پا بگریز نهاد و خود را 
نتوانست نگهدارد در میان لجنزار کثیف خضراء افتاد. 


ابن عباس گفت: یک زنی از پریان بیرون شد و در ساحل دریا راه می 
رفت. ناگهان ابلیس را دید که بر سنگی سخت در سجده است و اشک بر 
گونه اش روان شده است, از روی تعجّب ایستاد و به او نگریست. و آنگاه 
فت: وای بر تو ای ابلیس از سجده طولانی ات چه امیدی داری؟ به او 
گفت: ای زن خوب دختر مرد خوب امیدوارم چون خدا به قسم خود وفا 
کرد و مرا به دوزخ برد به رحمت خود از دوزخ بیرون اوردلل). 


4. العلل: امام جعفر صادق علیه السّلام می فرماید که: ابلیس خدا را در 
دو رکعت نماز 70 هزار سال در اسمان عبادت کرد و خدا به ثواب آن به 
وی داد انچه را داد(2). 


من باز گو از چه رو خداوند عر و جل به ابلیس فرمود: تو مهلت داری تا 
روز وقت معلوم؟ 


ص: 251 


1 المخالشن * 122 و 123 


2-.علل الشر ان 2 213 


فرمود: در برابر پاداشی که در پیش خداوند داشت, گفتم: آن چه بود؟ 
فرمود: دو رکعت نماز که آن را در اسمان در مدت 2 و با(1) 4 هزار سال 


خواند(2). 


6 در روایت دیگر آمده است: که شیطان خداوند را 7 هزار سال با دو 
رکعت نماز عبادت کرد و خدا هر چه به او داد در ثواب ان عبادت بود(3). 


بیان : رفع اختلاف زمان نماز و سجده که در روایات است به دو وجه ممکن 
است یکی اینکه متعدد بوده اند و هر کدام در زمان مخصوصی بوده و دوم 
اينکه برخی از راه نقیه موافق نظر عامه صادر شده است. 


97 تفسیر القمی: درباره ولادت یر حایرا سا واه روایت شده 
است که: چون شیاطین نشانه های ولادت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله را در 
زمین دیدند و چون فرو آمدن فرشته ها و تیر زدن بشیاطین برای آن ها 
ناشناخته آمد, همه نزد ابلیس گرد آمدند و گفتند آسمان را بر ما بستند و با 
شهاب سوزان ما را می زنند. گفت: جستجو کنید, البته امرع در دنیا رخ 
داده, برگشتند و گفتند: ما چیزی ندیدیم, ابلیس گفت: من خودم دنبال آن 
می روم, و میان مشرق تا مغرب گردید و به حرم رسید, دید پر است از 
فرشته ها و جبرئیل تیغ به دست بر در حرم است. 


ابلیس خواست بدان وارد شود و جبرئیل به او بانگ زد, که گمشو ای 

ملعون. و از سوی حرا , به مانند گنجشک خردی آمد. و گفت: ای جبرئیل از 

تو پرسشی دارم, گفت: چیست؟ گفت: این حادثه چیست؟ و چرا شما در 

دنیا جمع شدید؟ گفت: این پیغمبر اين امت است که زاده شده و او پایان 

پیغمبران و برتر از همه آن ها است, گفت مرا در او بهره ای است؟ گفت: 
تفر کفست: در امتش؟ گفت: آری, گفت: به همین خشنودم(4). 


ص: 252 


1- . تردید از جانب راوی است. 

2 . علل الشرائع 2 : 212 

۰-3 . مصنف منبع حدیث را ذکر نکرده است. 
4 . تفسیر القمی : 350 


8 فسات آمام مد باق یه لام می فرفاند کف ال ۸ 


بار جیغ ژد روزی که لعن شد؛ روزی که به زمین فرود شد؛ روز بعئت 
وا ها تس 3 


9 معانی الاخبار: امام رضاأ علیه السلام می فرماید که: نام ابلیس حارثت 
ات میا و ی ی ما ای ای و 
چون از رحمت خدا نومید و غمگین شد(2). 


بیان: راغب در مفردات خود گفته: ابلاس غمی است که از شدت نومیدی 


رخ دهد و آبلیس ات ان درفته شده؛ و خداوند فر موده: و و روزی که 
قیامت 7 شود مجرمان نومید می گردند»(3) 


0 الفایه رل خدا ضلی ان لته و آله عی فرهانهه که آبلیس 
سرمه دارد, لعوق(معجون) دارد. سعوط(انفیه) دارد. سرمه اش چرت و 
لعوقش دروغ و سعوطش کبر است (4). 


1. المعانی: عبد العظیم حسنی می فرماید: شنیدم اما علی النقی هادی 
علیه السْلام میفرمود: رجیم یعنی رانده شده با لعن, از هر جای نیکی دور 
شده, هیچ موّمنی یادش نکند جز اینکه او را لعن کند, و راستی در علم خدا 
امده که چون قائم علیه السّلام ظهور کند مومنی در زمانش نماند جز اینکه 
بر او سنگ زند چنانچه پیش از آن او را لعن می کرد(2). 


2 العلل: حلبی روایت می کند که پرسیدم از امام جعفر صادق علیه 
السْلام چرا رحجیم ر رحیم نامیدند؟ فر مود: چون سنگسار شود گفتم: 
پرگردد آيا پس از سگنسار شدن بر می گردد؟ فرمود: نه ولی در علم خدا 
آمده که سنگسار است(6). 


ص: 253 


۰-2 . معانی الاخبار : 138 

3- .المفردات : 60 . سوره روم / 12 
4- . معانی الاخبار : 138 

5- . معانی الاخبار: 139 

6-. علل الشرائع 2 :۰ 213 


بیان: فعل پنقلب. یعنی پس از رجم به زندگی و حیات بر می گردد, فرمود: 
نه» و استدراک برای ای آن است که پرسنده توهم کرد رجم در این زمان 
است و امام توهمش را رفع کرد که او اکنون رجیم خوانده شده است زیرا 
در علم خدا آمده که پس از این رجم شود و آن هنگام قیام امام قائثم علیه 
السٌلام است. چنانچه در خبر پیش گذشت و ممکنر است اصل آن «فهل 
ینفلت دای میت رز وت باشد که روایت عیاشی موید آن است. 


3. تفسیر القمی: للم ایهم من بَیّن یدهم و من حَلْفِهِم و عن آنمانهغ و 
عَنُ شمائلهم )(1)«آن گاه از پیش روی و از پشت سر و از راست و 
یشان در آیم, .و اجنان کتم که | بنشرشان را ساس کذار انعمت خود ۱ 
نیابی». اما مراد از برابرشان پیش از آخرتست که به آن ها ظی کوزه: نه 
بهشتی است نه دوزخی, نه رستاخیزی, ی ال حون 
آنان را به جمع کردن مال وادار کنم و فرمان دهم که مالی در صله رحم 
صرف نکنند, , و حق آن را ادا نکنند و آن ها را وادارم برای فرزندان خود 
هزینه نکنند و از تباهی مال آن ها را بترسانم. اما درباره سمت راست دین 
آن ها می گوید: اگر در گمراهی باشند آن را برایشان آرایش کنم و خوش 
نما سازم, و اگر در دین حقند بکوشم تا آنان را از آن بیرون برم, و درباره 
و مراد لذت و شهوت است. و خدا تعالی می 
فرماید: «و قطعا شیطان گمان خود را در مورد آن ها راست یافت(2)» و 
اما اینکه می فرماید«نکوهیده و رانده, از آن [مقام ] بیرون شو(3)» مدوم 
یعنی نکوهیده و مدحور یعنی به دور رانده شده. و به دوزخ افکنده 
شده(4). 


4 معانی الاخبار: امام جعفر صادق علیه السلام درباره سخن خداوند «در 
حقیفقت, تو را بر بندگان من تسلطی نیست(5)» می فرماید: او بر این 


دسته هی تسلطی 
خر 254 


1-. الاعراف / 17 و 18 . 
2سا 20 

3-. الاعراف / 18 

اد سیر ای 212 
5-. الحجر | 42 


ندارد, راوی می گوید: گفتم: چگونه ممکن است, با آنچه در میان آن ها 
اینست که نمی تواند ان ها را دوست دار کفر و دشمن ایمان سازد. 


الشطاس و ااصانتیه ند اند از رات فده است 1 


5 التفسیر: اسحاق پن جریر از اما جعفر صادق علیه السلام نقل می کند 
که فرمود: یارانت دز باره سخن ابلیس: «حلفتیی من نار و حَلفتَه من 
طینِ» چه گویند؟ گفتم: قربانت خداوند آن را در کتاب خود فرموده, 
ای اس ریم ور ها 


نیافریده سپس فرمود: خدا فرموده «همو که برایتان در درخت سبزفام 
اخگر نهاد که اق .ان [چون نیا بازتان افتد] آتش می افروزید(2)» خدایش از 
این انش افرید و از این درخت و مایه درخت کل است: 


بیان: شاید مقصود این است که گل در سرشت او هست گرچه آتش در آن 
غلبه دارد(3). 


06 تفسیر القمی: از امام جعفر صادق علیه السلام در سخن خدا تبارک و 
تعالی می فرماید: «گفت: «پروردکارا, پس مرا تا روزی که برانگیخته می 
شوند مهلت ده.» فرمود: «در حقیقت. تو از مهلت , ,یافتگانی(4)» فرمود: 
ای 
را هر تا اس ور مس 


7. العیون: امام رضا علیه السّلام از پدران روایت می کند که پیامبر صلّی 
ال عل و له کل وب درخت رها زر هی ورد ورد قزمود ابلیس لعنه 
الله سخت خشمگین شود و گوید آدمیزاد زنده ماند تا کهنه را با نو 
خورد(6). 


ص: 255 


ساسا ۱۳۱ دصر لاش 52 212 
2 . پس / 80 

3-. تفسیر القمی : 573 

4 . ص 791 و 60 


ک قمی آلقعی 2 5 
6-. عیون الاخبار : 229 


8. العیون: امام علی بن ابی طالب علیه السلام می فرماید: من نشسته 
بودم نزد کعبه ناگهان دیدم پیری کوژیشت که از سالخوردگی ابروانش 
روی چشمانش افتاده و عصائی بر دست و کلاه سرخی بر سر و روپوش 
موئین بر تن دارد, پیش آمد و نزدیک پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله که پشت 
بخانه کعبه داشت. رفت و گفت: یا رسول اللّه برای من آمرزش بخواه, 
پیغمبر فرمود: پیرمرد تلاشت سودی ندارد و دانشت گمراه است. و چون 
آن پیر پشت کرد و رفت به من قرمود: ای ابا الحسن او را می شناسی؟ 


علی علیه السلام می فرماید به دنبالش دویدم تا به او رسیدم و به خاکش 
افکندم و بر سینه اش نشستم و دست به گلویش فشردم تا او را خفه کنم, 
ان من رصق ام ات ارس سار 
علی من به حقیقت تو را دوست دارم. و دشمنت ندارد جز کسی که با 
پدرش در مادرش شریک شدم و زنا زاده شده, من خندیدم و او را رها 


کردم(1). 


9 تفسیر القمی: «بگو: «پناه می برم به پزفرد کار مردم,پادشاه مردم», 
معبود مردم» از شرژ وسوسه گر نهانی(2)» .خناس- نام شیطان است- در 
دل های مردم که آن ها را از خیر نومید کند و به نداری نوید دهد و به گناه 
و هرزگی وا دارد و اين است سخن خدا «شیطان شما را از تهیدستی بیم 
می دهد و شما را به زشتی وامی دارد(3)». 


و امام صادق علیه السّلام می فرماید: دلی نیست جز که دو گوش دارد بر 
یکی فرشته ای است هدایت گر و بر دیگر شیطانی سست گر و فتنه گر, 
اين یکی فرمانش دهد و آن یکی او را منع کند, و مردمان شیطان صفتی 
هم باشند که همانند شیطان جنی مردم را به گناه وادارند(4). 


بیان: بسا که پیغمبر در خواندن قل اعوذ لفظ قل را نمی گفت و پا اينکه 
خوب است پس از قرائت ت فْل غود برَبٌ التّاس آن را بی لفظ قل تکرار 
کرد, و برای هر کس 


ص: 256 


21 نون الاغرار * 229 
مق آلناسن 221.7 


3- . البقره / 268 
شش فشیر القمی 744 


که این سورهر | می خواند پسندیده است. چنانچه طبرسی ال از 
امام جعفر صادق علیه السّلام روایت کرده که چون بخوانی فُلّ أعُودٌ يرَبٌ 
الق بگو: در دلت اغود یرب القلق یعنی به پروردگار سپیده دم پناه می 
برم و چون بخوانی: فُل غود برزب بٍ الّاس در دل خود بگو: به پروردگار 
مردم پناه می برم(1). 


100 تفسیر القمی: ابن عباس درباره سخن خداوند «مِنْ شرْ ژ الْوَسواس 
الْحَتاس» می گوید: مقصود شیطان است که بر دل آذضیر اد است و 
خرطومی مانند خوک دارد و او را وسوسه کند که به دنیا و آنچه خدا| 
دوست ندارد, روی آورد و چون یاد خدا کند پس نشیند و نایدید شود 
خداوند فرموده «آن که در دل مردم وسوسه کند » و سپس خبر داده که 
پری و ادمی ۳ شامل می شود, و فرمود«من الجنه و الناس» بعلی 


1 تععلل: تشون خوا ضلی الا غلبه و آلهمی فرجایو کب چون خدا عز 
و جل به آدم و زنش فرمان داد به زمین فرود آیند, و ابلیس نیز بدون 
ری اما سا ی ی 
لواط کرد ابلیس بود و نژادش از خود وی پدید امدند. و مار نیز به همین 
صورت؛ اما نژاد ادم از همسرش بود, و به ادم و حوا را با خبر ساخت که 
این دو دشمن ان ها هستند(3). 


2 العلل: بنکی. قفا ان اتمه غلیهم السلام عوبارم سخن. لوط غاید 
السلام«شما به کاری زشت می پردازید که هیچ یک از مردم زمین در آن 
[کار ] بو تفا پیشی نگرفته است(4)» فرموده اند که: ابلیس در صورتی 
زیت و لاس زیانه نها برد انان آهد وه موانان آن‌بها بنوست و آنها را 
0 ۳ به او افتادند و اک از آن ها خواسته بود که , شر ان ها افتد, 
نپذیرفتند, ولی خود را پیش داشت و چون به او 


ضر 257 


اه صختیع اسان 10 571 
رت تخیر ای 71341 
3- . علل الشرائع 2 : 234 
4 . العنکبوت / 28 


افتادند لذت بردند آنگاه آن ها را رها کرد و رفت و آن ها را به یکدیگر 
مشغول ساخت(1). 


3. العیون و العلل: یک شامی از امیر المومنین علی علیه السّلام از نام 
ابلیس در آسمان سوال کرد امام فر مود: نامش حارثت بود, و از نخستین 
کستی که مرتکب لواط شده پر سبد» فر مود: او ابلیس بود که خود را 
گائید(2). 


4. الخصال: امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید: 


ابلیس چهار بار جیغ کشید: 1- روز لعن 2- زمانی که به زمین افکنده شد 
3- زمانی که محمّد صلی الله علیه و اله در دوران فتره رسولان مبعوت 
گردید. 4 چون سوره ام الکتاب نازل شد., و دو بار نفیر کشید: 1- زمانی 
که ادم از درخت خورد. 2- چون از بهشت فرود امد(3). 


القهرة بانند آنن موافت از آن رت اه لاس دایص ند هد 


است. 


بیان: مخالفت جیغ چهارم با آنچه در پیش گذشت بان ندازن. کون در ان 
ها حصری صورت نگرفته است. نفیر آواز بینی است و از شادی است که 
زن در هنگام جماع می کشد و از اين رو برخی عرب آن را بد می شمارند. 
5. الخصال: امام جعفر صادق علیه السّلام می فرماید: ابلیس گفت در 
پنچ چیز من بیچاره ام با اینکه همه مردم در قبضه منند. کسی که از دل 
درست بخدا پناهد و همه کار خود را بدو گذارد. کسی که در شب و روزش 


بسیار تسبیح گوید کسی که برای ی پسندد آنچه بخود پسندد, 
کسی که در مصیبتی که باو رسد بیتابی : نکنده کسی که فنافت کند ندان جه 


خدا روزیش کرده و غم روزی نخورد(4). 


6. الخصال: از امام حسن علیه السلام در حدیثی طولانی که با پادشاه 


روم داشت روایت شده است: او در شمار پرسشهایش از آن حضرت از 
هفت افریده 


ص: 59 2 


1-. علل الشرایع : 234 


2 . عیون الاخبار : 134 و 136 : علل الشرائع 2 : 281 و 283 
3-. الخصال 1 : 263 
4 . الخصال 1 : 285 


خدا عر و جل سوال کرد که از رحم بر نیامده اند, فرمود: آدم, حواءء کبش 
ابراهیم, ناقه_صالح, مار بهشت.؛ کلاغی که خدا فرستاد تا در زمین بکاود و 
آبلیسن لعته. الله: 11 


7. الخصال: (آن را در الخصال نیافتیم و گویا اشتباه مصنف است و از 
العلل است) عطیه روایت می کند که نزد امام جعفر صادق علیه السلام 
سخن از مردان ملوط (مردانی که به آن ها عمل شنیع ِِ انجام می 
شود) به میان آمد. حضرت فرمودند: خداوند متعال کسی را که به او 
حاجت دارد ( مقصود از« حاجت خدا به شخص» طبق فرموده مرحوم 
مجلسی در مرآت العقول کنایه از آن است که آن شخص از اولیاء خدا و 
مطیعین او بوده و از کسانی است که حق تعالی خیر را در او می داند) به 
اين بلا مبتلا نمی سازد در پشت این مردان رحم هایی است واژگون و 
عورت پشت ان ها همچون عورت زنان است و یکی از فرزندان ابلیس به 
نام «زوال» در نطفه ایشان شرکت نموده و هر مردی که زوال در نطفه 
اش شرکت کرده باشد منکوح و ملوط بوده چنانچه هر زنی که زوال در 
نطفه اش شرکت نموده باشد از مولود و فرزند دار شدن عقیم می باشد 
(2). 


الکافی: مانند این رفایت: آمده انیت ( 3 


بیان : الموارد: یعنی مجاری و راه های ورود اب, جمع مورد از ورود» و در 
اینجا برای زنان زناکاری که از دخول هیچ مردن بر ان ها ممانعت نمی 
کنند, استعاره اورده شده است. 


8 عععلل: امام جعفر صادق علیه السْلام می فرماید: چون ولی خدا زاده 
و به او گویند ای اقای ما تو را چه شد که چنین جیغ کشیدی؟ پاسخ گوید: 
ولیث خدا زاده شد, گویند به تو چه؟ گوید اگر بماند تا به بلوغ رسد خدا به 
واسطه او مردمان بسیاری را هدایت کند, به او گویند به ما اجازه نمیدهی 
او را بکشیم؟ گوید: نه, گویند, چرا با اه بدخواه او باشی؟ گوید: برای 
اتکصها نش ییحی و ها رف 


ص: 259 


1- . الخصال 2 : 353 


2 . علل الشرائع : 238 و 239 
3- . فروع الکافی 5 : 549 


امامی نباشد رستاخیز بر پا شود و ما به دوزخ رویم . پس چرا برای دوزخ 
شتاب کنیم(1). 


9. القصص راوندی: جمیل بن دراج می گوید: از امام جعفر صادق علیه 
السلام پرسیدم ایا ابلیس فرشته بود پا پری؟ فرمود: فرشته ها او را از 
خود می دانستند و خدا می دانست که از ان ها نیست, و چون سجودش 
فرمود: انچه را که می بایست از او سر زد(2). 


0 القصص راوند: امام جعفر صادق علیه السّلام می فرماید: خداوند 
ابلیس را به سجده بر آدم فرمان داد و او گفت: پروردگارا اگرمرا از 
ننخده بر آدم. معاف. کنی تقو راچان پرستیشن کنم, کة هن کسی جانتد ان 
را نکرده باشد, خدا فرمود: من می خواهم از راهی که خود می خواهم. 
فرمانم برند(3). 


1111 القصص راوندی: امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید: نوح 
علیه السلام خر را اورد تا سوار کشتی کند اما سرباز زد و شیطان میان 
پاهای خر بود به او فرمود: ای شیطان داخل شود. سیس شیطان وارد شد 
خر هم در آمد ابلیس گفت: من دو خصلت به تو بیاموزم. نوح فرمود: نیازی 
به سخن تو ندارم, شیطان گفت: مبادا حربص باشی که حرص پدرت و 
راند, به او وحی شد این دو را از او بیذیر گرچه ملعون است(4). 


2 القصص راوندی: امام علی النقی هادی علیه السلام می فرماید: 
ابلیس نزد نوح آمد و گفت تو بر من منت بزرگی داری از من اندرز بخواه 
من به تو خیانت نکنم, نوح, از گفتگو و پرسجو با او احساس گناه کرد. 
۱۳ 
به ضرر خودش گویا کنم, نوح علیه السُلام فرمود: بگو, ابلیس گفت: چون 
آدمیزاد را بخیل یا حریص يا حسود یا زورگو یا شتابزده یابیم مانند گوی او 
را می چرخانیم و اگر همه این خصال در او باشد او را 


ص: 26۷0 
1-. علل الشرائع 2 : 264 


2 . قصص الانبیاء: نسخه خطی. 
3- . قصص الانبیاء: نسخه خطی. 


4 . قصص الانبیاء: نسخه خطی. 


شیطان مرید نام نهیم. نوح علیه السْلام فرمود: هنت نزز نی زگ 
چیست؟ گفت نفرین کردی, بر اهل زمین و در یک ساعت همه را به دوزخ 
ریختی و من از آن ها فارغ شدم و اگر نفرین تو نبود روزگار درازی گرفتار 
آن ها بودم(1). 


و ۰ لعمت من بر 
تو چیست؟ گفت: این که قومت را نفرین کردی و خدا همه آن ها را هلاک 
کرد. پس از کبر و حرص و حسد بپرهیز زیرا کبر مرا از سجده بر آدم باز 
داشت و کافر و شیطان رجیم کرد. و حرص بود که همه بهشتی که بر ادم 
مباح بود جز یک درخت او را واداشت از آن خورد, مبادا حسود باشی که 
و مب ۶ ۳۹ به من بگو چه هنگام بر 


4 القصص: از ائمه علیهم السلام روایت شده است که: در این میانه 
که موسی علیه السّلام نشسته بود ابلیس نزد او امد و کلاه بلندی به سر 
ار ای ای ی ی ی ی یی و 

ِ گفت تو کیستی؟ گفت: ابلیس, فرمود: خدا دورت گرداند, این کلاه دراز 
برای چیست؟ گفت: با آن دلهای بنی آدم را بربایم. فرمودش بگو کدام گناه 
یی بت ای و ار 
کردار خود را بسیا ر شمارد و گناهش را دست کم گیرد. گفت: ای موسی با 
زن بیگانه خلوت مکن زیرا هر که چنین کند من خود پار او شوم نه یاران 
من, مبادا با خدا عهدی ببندی که هر که با خدا عهدی بندد من خود یار اغوا 
گرش باشم نه پاران من تا او را از وفاء بدان باز دارم. چون قصد صدقه 
کردی. زود بپرداز که چون بنده قصد صدقه دادن کند من خود در کنار او 
باشم نه پارانم تا او را از آن باز دارم(3). 


ص: 261 
1-. قصص الانبیاء : نسخه خطی 


۰.۰2 قصص الانبیاء: نسخه خطی 
3-. قصص الانبیاء : نسخه خطی 


مجالس المفید: مانند روایت فوق را از پیغمبر صلّی ال و ات ار 
در پایانش افزوده: . سپس ابلیس برگشت و می گفت: ای وای به موسی 
آموختم آنچه را بآدمیزاد خواهد آموخت(1). در باب کلیات بدی های آن را 
آوردیم. 


1115 القصص: امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید که عیسی از 
کوهی در شام به نام اریحا بالا رفت؛ ابلیس , به شکل پادشاه فلسطین 
نزدش آمد و گفت: ای روح اللّه مرده ها را زنده کردی. کور مادر زاد و 
پیس را درمان کردی پس خود را از کوه پرت کن فرمود: آن کارها به 
فرمان خدای عر و جل بود و در اين کار فرمانی ندارم(2). 


علیه الشلام آمد 0 تو نیستی که ِِ مرو زنده ی قوهود؛ 
چرا, گفتش پس خود را از بالای دیوار بزیر انداز, عیسی فرمود: وای بر تو, 
همانا ننده؛ پروردگار خود را آزمانن نکند. ابلیس گفت: ای عیسی 
پروردگارت می تواند زمین را درون تخم مرغی جا دهد به همان اندازه که 
هست ؟ فرمود: به راستی که خداوند متعال را نتوان درمانده خواند, و 
اينکه تو گوئی شدنی نیست(3). 


راوندی گفته: یعنی این کار در ذات خود محال است مانند جمع دو ضد در 
یک جا. 


116 المحاسن: زراره می گوید: به امام محمد باقر علیه السلام گفتم: 
من هم برای [فریفتن ] آنان حتماً بر سر راه راست تو خواهم نشست. آن 
گاه از پیش رو و از پشت سرشان و از طرف راست و از طرف چپشان بر 
آن ها می تازم. و بیشترشان را شکرگزار نخواهی یافت(4)» فرمود ای 
زراره مقصود او, تو و یاران تو بوده, اما دیگران کارشان را تمام کرده و از 
ان ها فارغ شده است(<). 


ص: 262 


1- . مجالس المفید: 93 
۰.۰2 قصص الانبیاء: نسخه خطی 
۰-3 . قصص للانبیاء نسخه خطی 
4 . الاعراف / 16 و 17 


الا 1 17 


القباشی: مات این رخایت امخض‌است ۱1 


7 المناقب: علی بن محمّد صوفی نقل می کند که: با ابلیس را برخورد 
کرد و از او پرسید تو کیستی؟ گفت: من از آدمیزادم. او گفت: لا اله الا 
الله, تو از مردمی هستی که پندارند 1 را دوست دارند و نافرمانیش 
کنند, و ابلیس را دشمن دارند و فرمانش برند, گفتش اکنون بگو تو 
0 گفت: من صاحب قدرت و اسم بزرگ و طبل عظیم هستم. من 
قاتل هابیلم , سوار شونده در کشتی نوحم , پی کننده ی ناقه ی صالحم , 
صاحب آتش ابراهیمم , طراح قتل یحیی ام ,غرق کننده ی قوم فرعون در 
رود نیلم , جادو ساز و جادو پرداز در برابر موسی ام , سازنده ی گوساله 
ی سامری - برای انحراف و امتحان - بنی اسرائیلم , من سازنده و صاحب 
اره برای فرق زکريايم , حرکت کننده با لشعر ابرهه برای خراب کردن 
خانه کعبه با فیلانم طراح فتل تبیافیز اسلاش بر احد و ختیتم., به. وجود 
آوزنتهای: لشکر صفیتم , من القا کننده و به وجود آورنده حسد روز سقیفه 
در قلوب منافقانم , من صاحب هودج در روز جنگ بصره و شتردار آنم , 
منم که در سپاه صفین ایستادم, منم که در کربلا مومنان را سرزنش کردم, 
من امام و رهبر منافقانم , منم نابودگر پیشینیان. گمراه کننده آیندگان منم 
رکن و ستون ظالمان , گمراه کننده ی مارقین, فتم ابو مه ه افرنده:از آنشن 
ست از گل. من آنم که پروردگار جهانیان بر او خشم کرده است. صوفی 

: تو را به حق خدایی که به گردن تو حق دارد , مرا راهنمایی کن بر 
ی ۱ 2 17 
مشکلات روزگارم کمک بگیرم. شیطان گفت : در دنیا ( 
ها ور تحص ای ات کی سا 
9 و زاندز هت 
ی اه ار زر اه نی و 
ناگهان از پیش چشمانم غایب شد. آمدم پیش امام باقر علیه السلام و اين 
خبر را برای ایشان گفتم. 


ص: 263 


حضرت. فزخود؟ آن ملعفن شنبطان. بو که. به بان ایمان افرد و.در قلب 
خود کافر شده است(1). 


بیان : مقصود از هودح آن است که عاپشه روز جنگ جمل بد آن سوار بود. 


السلام می فرمود: راستی ابلیس خدا| را در اسمان چهارم در دو رکعت به 
مدت6 هزار سال عبادت کرد و مهلتی که خداوند به او داد در ازای این 
عبادت بود(2). 


9 العیاشی: وهب بن جمیع می گوید از امام جعفر صادق علیه السلام 
درباره سخن ابلیس پرسیدم: «گفت: «پروردگارا, پس مرا تا روزی که 
برانگیخته خواهند شد مهلت ده. فرمود: تو از مهلت یافتگانی, تا 4 روز [و ] 
وقت معلوم(3)» وهب گفت: قربانت شوم آ چه روزی است ۲ *؟ فرمود: 
ای وهب پنداری که روز رستاخیز مردم است. ۱ تا روزی 
که قائم ما ظهور کند. و چون قائم ما ظهور کند و در مسجد کوفه باشد 
ابلیس آید و برابرش زانو زند و گوید ای وای بر من از اين روز و قائم او را 
از ناصیه اش بگیرد و گردنش را بزند و اين روز وقت معلوم است(4). 


0 اععیاشی: ابو جمیله از امام جعفر صادق علیه السلام., 
جابر از امام محمد باقر علیه السلام روایت می کند که, گفتم: بفرمایید که 
سخن خداوند «راستی تو به بنده هایم تسلطی نداری» چه تفسیری دارد؟ 


فرمود: خدا فرموده است تو نمی توانی ان ها را به بهشت با دوزخ 


بیان: یعنی آن ها را واداری به کاری که موجب بهشت يا دوز خ باشد. 


می فرماید: « پس چون قران می خوانی از شیطان مطرود به خدا پناه بر 
چرا که او را بر 


ص: 264 


1-. مناقب آل ابی طالب 2 : 89 
2-. تفسیر العیاشی 2 : 241 


3- . الحجر / 36 -38 . 
4- . تفسیر العیاشی 2 : 242 
5- -. تفسیر العیاشی 2 : 242 


کسانی که ایمان آورده اند, و بر پروردگارشان توکل می کنند, تسلطی 
نیست.تسلط او فقط بر کسانی است که وی را به سرپرستی برمی گیرند, 
و بز کتعانی که آن ها به اه آخدا ] شرف فی. وروندا 11 . 


و سپس فرمود: ای ابا محمد به خدا سوگند که تنها بر تن مومنان تسلط 
دارد نه بر دینشان, و مسلط شد به ایوب و صورت او را زشت ساخت حال 
آن که بر دینش تسلط نیافت. به او گفتم: اینکه فرموده: همانا تسلط او بر 
کسانی است که دوستش دارند و به واسطه او مشرک شده اند, چگونه 
است؟ فرمود: آنان که به وسیله او مشرک شده اند بر تن و دینشان 
تسلط دارد(2). 


الکافی: مانند روایت فوق آمده است(3). 


122 العباشي: سماعع_ ِِ گوید: از اما جعفر صادق علیه السلام در باره 
«فاذا قر ات القرَانَ قاستعذٌ بالله من الشیّطان الرّجیم» سوال کردم که چه 
ی فرمود: بگو: ایرتعند بالسمیع العلیم من الشیطان الرجیم. فرمود 
رجیم پلیدترین شیطان است, گفتم: چرا او 11 رجیم خوانند؟ فرمود: چون 
سنگسار شود گفتم: آپا از آن جان سالم بدر می برد؟ فر مود: نه» گفتم 
چگونه او را رجیم نامند حال آن که هنوز سنگسار نشده است؟ فرمود: در 
علم آمده که او رجیم است(4). 


23 العیاشی: از امام جعفر صادق علیه السلام درباره سخن خداوند 
«تسلط او فقط بر کسانی است که وی را به سرپرستی برمی گيرند. و بر 
کسانی که 11 ها به او آخدا ] شرک می ورزند(۵)» سوال شند؛ فرمود: او 
نمی تواند آن ها را از ولایت روی گردان کند, اما آتان را به گناه و مانند آن 
فا ما ی وا سا اه ری 


ص: 265 


1- . النحل / 98- 100 

2 . تفسیر العیاشی 2 : 269 
3- . روضه الکافی : 88 2 

4 . تفسیر العیاشی 2 : 270 
5- . النحل / 100 

6- . تفسیر العیاشی 2 : 270 


4. العیاشی: زراره می گوید که شنیدم امام محمد باقر علیه السّلام می 
فرماید: حجاج زاده شیطان بود که از جماع ذی الردهه بود. سیس فرمود: 
یوسف نزد مادر حجاج رفت و خواست از او کام گیرد. مادر حجاج گفت: 
مگر هم اکنون مرا نکردی؟ لذا دیگر او را نکرد و حجاج را زاده شد. 


بیان : در حدیتی از امام علی علیه السلام آمده است که ذی النثدیه را نام 
برد و فرمود: شیطان ردهه است, ردهه شکافی است در کوه که آب در آن 
جمع شود, و گفتند: که به معنی قله تپه است, و نیز فرموده است که 
شیطان ردهه را من کفایتش کردم و 3 زدنش را شنیدم؛ گفته اند؛ 
مقصودش معاویه است که چون قشون شام در صفین شکست خوردند و 
او دل به محاکمه داد(1). 


ان ای سود سای کی روص فان ات ی 
ابلیس های شرور و از معاونان دشمن خدا ابلیس است. و در اين باره 
روایتی از پیغمبرصل الله علیه و اله اوردند که از او پناه می جست. و این 
بسا که ازث عقبه همان خود شیطان الردهه باشد, قومی گفتند: عفریت 
شروری است که چون مار شود و در شکاف کوه باشد(2). 


5 العیاشی: محشد خزاعی می گوید شنیدم امام جعفر صادق علیه 
السْلام درباره حدیت غدیر می فرماید: چون پیغمبر درباره علی علیه 
السّلام آنچه را که می بایست, فرمود و او را پیشوای مردم ساخت ابلیس 
یک جیغ کشید که همه عفريتهایش گرد او جمع شدند و گفتند: ای آقای ما 
این چه جیغی بود؟ گفت: وای بر شما امروز شما مانند روز عیسی است, 
به خدا که مردم_را درباره او گمراه سازم. و فرمود: یس در فران از[ 
شد که «و قطعاً شیطان گمان خود را در مورد آن ها راست یافت. و جز 
گروهی از مومنان, [بقیه] از او پیروی کردند (3)» و فرمود: سپس ابلیس 
جیغفی کشید و عفریتها دوباره دور او باز گشتند و گفتند ای سرور ما این 


جیغ 
ص: 266 
1- . النهایه 2 : 82 


۰-2 . شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید 2 : 245 
تسا 20 


دیگر چه بود؟ گفت: وای بر شما خداوند سخن مرا در قرآن حکایت کرده و 
بر بابه آن نازل کرد «و لقذ صَدّق عَلَیَهمْ یلیس ظَنْهُ» سپس سر به آسمان 
برداشت و گفت: به عزت و جلالت سوگند لپن گروه موّمن را هم به 
دپگران ملحق سازم. گوید پس پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: بسم 
الله امن الرَجیم ان عبادی لیس لک عَليهمٌ سشلطان فرمود: . پس ابلیس 
جیفی کشید و عفربت هایش به سوی او باز گشتند و گفتند. ای سرور ما 
این جع سوم برای چیست؟ گفت: به خدا اصحاب علی است. 
پروردگارا به عزت و جلالت قسم گناهان را برایشان آرایش کنم تا آنان را 
دشمن تو سازم. گوید: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: ده 
خدایی که پیفمیر را صلّی اللّه علیه و آله به راستی مبعوث کرده است! 
همانا عفریت ها و ابلیس ها بر سر موّمن بیش از زنبورند بر سر گوشت, و 
را 


06 آتلعیاشی: عبد الرحمن بن سالم درباره سخن خدا ««در حقیقت, تو را 
است(2)» می فرماید: درباره ال ۳ بن ابی طالب نازل شده است و ما 
امیدواریم در باره هر دوست دار خداوند از بنده های مسلمانش نیز روا 
باشد(3). 


7 الکافی: امام محمد باقر علیه السّلام می فرماید: که ابلیس که لعنت 
های خدا بر او باد, سپاه شبانه را به هنگام غروب خورشید و طلوع آن 
پخش کند., ان خمصاعت تسار خدا ع محل کر کی و به خدا از شر 
ابلیس و لشکریانش پناه ببرید. و خردسالان خود را در این دو ساعت در 
پناه خدا قرار دهید که دو ساعت غفلت باشند(4). 


8 الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید: هیچ محتضری 
نیست جز اینکه ابلیس شیطانی بر او گمارد تا او را به کفر وادارد و در 
دینش بشک آندازد و 


ص: 267 
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2 . الاسراء/ 65 
کد. تفسر الغیاشی 3022 و 303 


4 . اصول الکافی 2 : 522 


بی دین شود و جان دهد, هر که موّمن باشد به او دست نيابد, لذا چون 
بالای سر محتضران خود باشید کلمه اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا 
رسول الله را به ان ها تلقین کنید تا وقتی که بمیرند(1). 


129 الکافی: در روایت دیگر آمده است که به او کلمات فرح و شهادتین 


و اعتراف به ائمه علیهم السّلام را یکی پس از دیگری به او تلقین کن تا 
ای هر ات رز 


130 الکافی: امام جعفر صادق علیه السشلام می فرماید: سه موّمن و 
بیشتر گرد هم جمع نشوند جزاینکه به همان اندازه فرشته با آن ها جمع 
شوند و اگر دعای خیر کنند آمین 1 و اگر از بدی پناه جویند از خدا 
بخواهند که آن را از آنان دور گرداند, و اگر حاجتی خواهند میانجی شوند و 
از خدا خواهند که آن را برآورده سازد, و سه منکر گرد هم جمع نشوند جز 
دهها برابر آن ها شیطان کنار آن ها حاضر شود و اگر سخن گویند شیاطین 
با آن ها به سخن آیند, و با آن ها هم خنده شوند, و اگر از دوستان خدا بد 
گویند با آن ها هم ستن ونم نذا آگر ار مفمتین در‌جلسن آن ها گرفتار 
شد چون به اين چیزها پرداختند آن مومن باید برخیزد و کناره گیرد و شریک 
و همنشین شیطان نشود, زیرا چیزی از خشم خدا جلوگیری نکند و لعنت او 
را برنگرداند. سپس فرمود: اگر نتواند جدا شود باید در داش گفته آن ها را 
منکر باشد و برخیزد گرچه به اندازه مدت زمان دوشیدن یک گوسفند یا 
نهادن پستان بند و باز کردن آن در هنگام دوشیدن شتر باشد که آن را 
فواق ناقه گویند(3). 


بیان: فواق بر وزن غراب: و به معنی مدت زمان فاصل بین دو بار دوشیدن 


1 الکافی:ابو المغرا می گوید شنیدم اما علی علیه السّلام می فرماید 
چیزی برای شیطان و لشکرهایش جانگدازتر نیست از اینکه برادران دینی 
برای خدا یک دیگر را دیدار کنند. و فرمود: چنانچه دو موّمن با هم دیدار 
کنند و خدا را یاد کنند و 


ص: 2089 


1- . الکافی 3 : 123 
2 . الکافی3 : 124 


3-. اصول الکافی 2 : 187 و 188 


فا ای را ی ی اه 
آنجا که جانش از سختی دردی که کشد به فغان آید, و فرشته های آسمان 
با ها و هه ی نا هر 
مقربی نماند جزاینکه لعنش کند تا رانده و خسته و در افسوس بماند(1). 


2. الکافی: امام جعفر صادق علیه السّلام می فرماید: جامه هاتان را در 
تقنب ۳ کنند که اکر باز مماتت‌شیطان ان ها را موشدر 1 


133 الکافی: امام جعفر صادق علیه السْلام می فرماید: فرشته ها می 
پنداشتند ابلیس از آن ها است, حال آن که در علم خدا از آن ها نبود و 
اجه ات ی نیرین افجو را سامت ۲ کت راز ای 
آفریدی و او را از ز گل»(3). 


4 الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید رسول خدا 
فرمودند در این میانه که موسی علیه السْلام نشسته بود ابلیس نزد او امد 
هی برداشت و نزدیک موسی امد و به او 
سلام داد, موسی به او ؟ گفت تو کیستی؟ گفت: ابلیس, , فرمود: خدا| دورت 
گرداند, این کلاه دراز برای چیست؟ گفت: با آن دلهای بنی آدم را بربایم, 
فر مدش بکو کدام نام است که .جون آدمیز اد. بکند بر آو یره کردی؟ 
گفت ايینکه خود بین باشد و کردار خود را بسیار شمارد و گناهش را دست 
کم گیرد(4). 


ددی, الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید که: شیطان برای 
آدمیزاده در هر چیزی زمینه سازی کند و اگر او را ناتوان ساخت و گمراه 
نشد در مال دنیا سر راه او را گیرد و به گردن او بچسبد(5). 


ص: 209 


1-. اصول الکافی 2 : 188 
2 . اصول الکافی 2 : 308 
3-. اصول الکافی 2 : 308 
4 . اصول کافی 2 : 314 
5- . اصول الکافی 2 : 315 


6 الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید که: ابلیس به 
سپاهیانش گوید: میان آنان حسد و ستمکاری در افکنید که اين دو نزد خدا 


7 الکافی: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله می فرماید که: خانه 
شیطان در خانه شما همان خانه عنکبوت است(2). 


8 الکافی: سماعه می گوید از امام جعفر صادق علیه السلام درباره 


بستن درها, و پوشیدن روی ظرفها و خاموش کردن چراغ پرسیدم. فرمود: 
در خان هات را ببند زیرا شیطان(3) چیز در پوشیده را باز نکند(4). 


9 الکافی: محمّد بن مسلم از یکی دو تا از اتمه علیهم السلام روایت 
می کند که فر مود: درحالت ایستاده اب ننوش؛ آب را کد نشاش,؛ 
اطراف قبر دور نزن, در خانه تنها نمان, با یک لنگ کفش راه نرو زیرا 
شیطان در هر یک از این حالات به سوی بنده خدا بشتابد. و فرمود: در یکی 
از این احوال دردی نق. کی ند از آفنه. آسانی خذا بوقعی انجه 
خداوند عر و جل خواهد(5). 


بیان: مقصود از اینکه گرد قبر مگرد این انننت. که بر. ان.تفوظ فک و از 
نهایه و قاموس برای ان نمونه اورده است. 


0 الکافن* تفر ضلی الله علبه و اله و سم کم یه ای فرممن: 
آیا من شما را خبر ندهم از چیزی که اگر انجام دهید شپطان به فاصله 
مغرب تا مشرق از شما دور شود؟ گفتند:, چرا يا رسول الله, , فرمود: روزه 
روز شیطان را سیاه کند, صدقه پشتش را بشکند, دوستی در راه خدا و 
همدستی در کار خوب دنباله اش را ببرد. استغفار رگ دلش را پاره کند(6). 


ص: 270 


لت اون الکافی 2272 
2 . الکافی 6 : 532 
3- . در مصدر چنین است., زیرا شیطان در را باز نکند. و چراغ را از خطر 
موش خاموش کن که مبادا خان هات را بسوزاند. و در ظرف را ببند, و 
۳ ت است که شیطان چیز در بسته را باز نکند. 

, الکافی 6 : 532 


5- . الکافی 6 : 534 
6- . الکافی 4 : 62 


ای ول سای امه له اه وی فان اد 
رمضان طلوع کند شیاطین بد نهاد در بند شوند(1). 


2 احافید کل فل من کنو کهسطاار مد نی کته آبلیس از 
فرشته ها نیست و جز این نیست که تنها فرشته ها به سجده بر آدم علیه 
السلام فرمان داده شدند و ابلیس گفت: سجده نکنم. چرا ابلیس با اینکه 
فرشقه وه یه نیت کم شجد: مناج کار به شعار آند؟ می وید فتن. وراه 
نزد امام جعفر صادق علیه السٌلام رفتیم, به خدا که چه خوب احوالپرسی 
کرد و او گفت: قریانت بگو آنچه را خداوند موّمنان را با آن مورد خطاب 
قرار هیا ییا الذی. امتا» ضافقان. را هم شامل من نود ۲ فرفود: 
آری, گمراهان و هر کس در ظاهر دعوت اسلام را پذیرفته است را نیز در 
تر می گیرده و ابلیس هم در پذیرش دعوت ظاهری با آن ها نود( ۵). 


اک کی واسر ضلی اه غلیه و آله بت غلی ایهم فرصو تساه 
بر زین سرخ سوار شوی که از آن ابلیس است(3). 


4. التهذیب: از امام جعفر صادق علیه السّلام می فرماید که: هیچ بنده 
نیست جز در شب یک بار, دو بار و يا بیشتر بیدار شود اگر برخاست که 
کار نننده و اکر ته: شیطان بر انر خوشش لنی خشاید و درز آن بشانتید: مگر 
نه اینکه هر یک از شماها که چون از خواب برخیزد و شب بیدار نشده 
باشد, وارفته و سنگین و تنبل باشد. 


توضیح: شاشیدن شیطان کنایه از تسلط او است و هرچند ممکن است 
حقیقت هم داشته باشد در نهایه آمده است: «او ایستاده شاشید و پاهایش 
را کشود» یعنی آن ها را باز کرد ومیان آن ها فاصله داد, ات یعنی 
فاصله میان دو ران(4), و نیز آورده است که: هر کس تا صبح بخوابد 
شیطان در گوشش بشاشد, گفته شده: یعنی او را مسخر کرده و بر او 
چیره شده تا از اطاعت خدا باز ماند و به خواب فرو رود. و در حدیث دیگر 
روایت شده که پیغمبر فرمود: چون آدمی بخوابد شیطان پا گشاید 


1 27 
1- . الکافی 4 : 67 


2 . اصول کافی 2 :412 
3-. الکافی 5 : 541 


4- . النهایه 3 : 200 


برابر گوشش و در ان بشاشد, و در حدیئی از ابن مسعود امده است که 


برای مرد همین بدبختی بس که شیطان در گوشش بشاشد. همه اینها بر 
سبیل مجاز و مثل اوردن است(1). پایان 


نون کوخ کی را کهر ان اهاز عفن داد دهم رذصبه کی که 
شیطان در گوشش شاشیده و کر شده, نووی از قاضی نقل کرده بسا که 
حقیقت باشد و گوشش مختص به این کار شده چون حسْ بیداری دارد. 


5 الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید: ابلیس یاوری 
دارد به نام تمریخ چون شب اید میان خاور و باختر را پر کنند(2) . 


56 نوادر الراوندی: امام علی علیه السّلام مي فرماید که به رسول خدا 
صای الله علیه و الم سم کف بارصوال له چم سید شا را آز ها 
دور کند؟ فرمود: روزه برای خدا| رویش را سیاه کند, صدقه پشتش را 
بشکند, دوستی در راه خدا و مواظبت بر کار خوب دنباله اش را ببرد. 
استغفار رگ دلش را پاره کند(د3). 


ات اییر السمتن ی ها میا و ی 
اه ار یس شم ای اد اه ال سا تس 
عرض کردم: ای پیغمبر خدا این چه ناله ای است؟ فرمود: این شیطان 
است از اینکهبس آحم آورا شادت کنند مانوین شده:تو می نوی آبچه را 
که من می شنوم, و می بینی آنچه را که من می بینم, مگر آنکه تو پیغمبر 
نیستی, و لکن تو وزیر منی و و تو بر خیر و نیکی هستی(4). 


8. الکافی: ابو بصیر می گوید از امام جعفر صادق علیه السّلام پرسیدم 
از آیه پس چون قرآن می خوانی از شیطان مطرود به خدا پناه بر چرا 
که هدنر کسانت که انشان آور که اند, ربهر ار شاخ تو کلم کنند: 
ای سا تناس 1 
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1- . النهایه 1 : 119 

الروضه : 32 .۳.2 مولف می گوید: برای گمراه کردن مردم و 
زیانرساندن بدان ها يا برای وسوسه کردن در خواب . 

3- . نوادر الراوندی : 19 


4 . نهج البلافه 1 : 417 


فقط بر کسانی است که وی را به سرپرستی برمی گيرند, و بر کسانی که 
آن ها به او [خدا] شرک می ورزند(1)». فرمود: ای ابو محشد به خدا 
سوگند که تنها بر تن موّمنان تسلط دارد نه بر دینشان, و مسلط شد به 
ایوب و صورت او را زشت ساخت حال آن که بر دینش تسلط نیافت. به او 
گفتم: اينکه فرموده: همانا تسلط او بر کسانی است که دوستش دارند و 
به واسطه او مشرک شده آند, چگونه است ؟ فر مود: انان که به وسیله او 
مشرک شده اند بر تن و دینشان تسلط دارد(2). 


بیانی است: سخن پیرامون تفسیر آیه فوق گفته شد, و چون استعاذه 
کامل, مستلزم ایمان کامل به خدا و توانائی و علم و کمالش است و نیز 
اعتراف به عجز خود و نیازمندی به کمک خداوند متعال در همه کار و توکل 

به او در هر حال, از اين رو پس از استعاذه گفته او را تسلطی نیست بر 
انس هار ها نو سیر مت اد یه توکل نمایند, و کسی که به خدا 
پناه برد در امان و حفظ او است با رعایت شرایط استعاده. 


و اینکه فرموده بر دین او تسلط ندارد یعنی در اصول عقائد یا اعم از آن و 
نیز در اعمال اوء وچنانچه کسی که ایمان حقیقی دارد و بسا باغواء 1 شیطان 
در گناهی افتد خدا او را توفیق توبه دهد و درجه ایمانش بدان افزاید و از 
وساوس شیطان به دور شود. 


9 الکافی: امام محمد باقرعلیه السلام می فرماید که: ۰ 
ای است از جانب شیطان که در دل آدمیزاد برافروزد, چون یکی از شما 
خشم گیرد چشمش سرخ شود و رگهاش باد کند, و شیطان در او داخل 
۱ 
بوسیله آن پلیدی شیطان از او دور شود(3). 


100 حیاه الحیوان: وهب بن ورد روایت می کند که به ما رسیده که 
اندرز دهم فرمود: 


2 
1- . النحل / 98 -100 


2-. روضه الکافی : 288 
3-. اصول کافی 2 :304 و 305 


نصیحت تو را نمی خواهم, ولی از آدمیزاد به من گزارش بده گفت: آنان 
نزد ما سه دسته اند: یکی دسته از آن ها از همه سخت ترند, به یکی از آن 
ها ون آمربم ۵ اه ره به گناهی کشیم و او به استغفار پناه برد و توبه کند و 
هه کار ماجاام تا مود بان هه فراع اوس گنف و اه کم به اهاز و 
توبه برگردد, نه از او نومید شویم و نه نیاز خود را از او بر آریم, و ما از 
دست او رنج کشیم. گروه ِ چون گوی اند 0 9 کودکان 


1 المتهجد :عبد العظیم حسنی روایت می کند که امام محمد التقی 
واه شید الم وا نام رضا ید السام این ای 
نوشت و ان را ادامه تا جائی که می فرماید: به عزژت و قدرت خدا از 
اهریمنان انس و جن, پیاده و سواره و خزندگانشان, از چشم داشت و مکر 
و شرشان و شر آن چه در سایه شب و روز از دور و نزدیک ایند و از شرٌ 
حاضر و غایب, شاهد, زاثر, زنده و مرده, و از شر عام و خاص و از شرز 
نفس خویش و وسوسه اش و از شر نوع خاص از جئیان (دناهش) و از 
حس و لمس و لبس آن ها و از چشم زخم جنْ و انس, خویشتن را پاس 
می دارم. و از شژ هر صورت و خیال يا سفید و سیاه یا نمونه و هم پیمان 
و ناپیمان از انان که در هوا و ابر و ظلمات و نور و سایه و سوزان و دشت 
و دریا و هموار و دژه ها و ویران و ابادان و تپه ها و نیزارها و ابگیرها و 
معابد یهود و گورستان ترسایان. و بیابان ها و میدان ها جا دارند. از اينده و 
رونده از آن ها که در شپ پدیدار شوند و در روز و در شام و بام و چاشت 
و پسین براکنده شوند و آنان که تهمت آوزند و داستان کویان: شب و از ناز 
و کرشمه کنان و از ابن فطر که ماری است بد و از فرعونها, و ابلیس ها و 
از لشکرهایشان و همسرهایشان و تیره 9 تبارشان و از بدگوئیشان و 
اشاره هایشان و دمشان و جماع گرشان و گرفتن زدن و چشم »1 
ار هه ان ار ار ار و 
غولان و ام صبیان و آنچه زایند و آنچه پیش آور تنذ ۳ آخر دعاء(2). 


ص: 274 


2 . مصباح المجتهد : 340 و 341 


توضیح: کفعمی رحمه الله گفته: ابالسه دیوانند که نر و ماده اند زایش 
دارند و مردن ندارند و چون ابلیس در دنیا باقی بمانند, و ابلیس پدر جنیان 
است, و جن ها نر و ماده دارند و بزایند و بميرند و جان پدر پریان است و 
گفته اند همان ابلیس است و گفتند ابلیس جن مسخ شده ای است چنانچه 
میمون و خوک مسخ شده ی آدمی اند و همه اين ها پیش از آدم علیه 
السلام آفریده شدند و عرب برای جن مراتبی معتقد است. جنس آن را 
جن می گویند, و آنان که همراه مردم جا دارند عامر خوانند که جمعش 
عمار است, و اگر ؛ به کودکان تعرض کنند ارواح نامند و اگر بد باشد شیطان 
خوانند و اگر بدتر ملرد وصف شود, و اگر پر نیرو باشد او را عفریت گویند. 
و از پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که خدا جن را 
پنج دسته آفریده است: 1- چون باد در هواء 2- مارها 3- کزدمها 4- 
حشرات زمین: 5- مانند آدمیزاده که حساب و عقاب دارند. غول جن 
جادوگر است و ام صبیان بادی که آن ها را فرا گیرد. 


من گویم نز به زودی همه این دعا به همراه شرح در کتاب دعاء خواهد آمد, 
ان شاء الله . 


22 الفقیه: امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید: چون غول زده 
شدید اذان بگوئید(1). 


3 المحاسن: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله می فرماید: که چون غول 
زده شدیداذان نماز را بگوئیيد. 


بیان: شهید رحمه الله در الذکری پس از نقل این روایت در جعفریات از 
رسول خدا صل الله علیه و اله روایت می کند که: چون غول زده 
شدیداذان نماز را بگویید(2). 


غافه ید ان را روایت ه کرده اند و هروی آن را تفسیر کرده که عرب 
اب 
نابود سازند و در حدیت است که «عغول نیست» و این ابطال سخن عرب 
است و بسا که دستور اذان برای دفع خیالی 1 ادشیف ند ار 
دچار شود گرچه حقیقتی ندارد. در 


ص: 275 


برع الققیه 1 195 
2- . المحاسن : 49 


ژذانتی از سلیمان جعفری است: که شتنیدم هی فرمودة در خان هات آذان 
بگو که شیطان را دور کند و برای کودکان خوب است.؛ و ممکن است 
مقصود اذان نماز باشد(1). 


در نهایه آمده؛ «لا غول و لا صفر» غول از جنس پری و دیو است و عرب 
گمان می کرد که غول خود را به مردم می نماید و به هر صورت و رنگ در 
ایا ها ده ی واه ی ای او که 
و قامعا اسان راما ال 2 


و گفته اند؛ مقصود پیغمبر صلّی الله علیه و آله نبودنِ غول نیست بلکه 
سوت امابوا اس و یی ی ین 
قن: ربایده فا بر این مقصود وی این است کم‌عمی نوانه کسی کمزاه کنه 
حدیث دیگری گواه آن است که فرموده: غول نیست ولی سعالی هست. و 
سعالی پریان جادوگرند. 


یعنی در میان پریان جادوگرانی باشند که اشتباه افکن و خیال پردازند. و از 
اننست این حدیث که چون غول ها خودنمائی کردند مبادرت باذان کنید یعنی 
شر آن ها را با ذکر خدا از خود بگردانید, و این دلالت دارد که مراد از نفی 
ان نبودن آن نیست. 


2 الشماتب: رشول خدا ضلی الله علیه و آله من فرمانده شنطان. ور 
ادمیزاد مانند خون روان است. 


در ضوء گوید: شیطان بر وزن فیعال و به معنی دورشونده است و گویا با 
ذکر نام خدا دور شود, و گفته اند به معنی سوخته از خشم است زیرا چون 
بنده خدا را اطاعت کند او از خشم بسوزد پیغمبر صلی الله علیه و اله می 
فرماید: شیطان پیو سنه مراقب بنده است و در خواب و بیداری او را 
وسوسه می کند, و از آنجا که جسمی لطیف و هوائی است می تواند بدان 
برسد و آدمی بی خبر و غافل است لذا او سخن وسوسه انگیز خود را به 
درون گوش او افکند و به دلش رسد و خدا می داند که 
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چگونه می شود. و وسوسه شیطان مورد تردید نیست, و شیطان اسم 
جنس است و تنها مختص به ابلیس نیست. زیرا| برای خود فرزندان و یاران 
دارد. 


و اینکه چون خون در تن آدمی روان است مثل است نه اینکه درون رگها و 
سوراخهای تن او می رود, مقصود این است که پیو سنه با اوست؛ چنانچه 
گویند مانند سایه دنبال او است یا چون روح و تن است يا مانند شاخ به 
همراه بز است و مانند ار سخن عرب اشاره و کنایه دارد و اگر سخن 
مجاز و استعاره نداشته باشد رونق ندارد و سخن معمولی است و سید ما 
رنول.خدا صلی الاه علیه و آلمران تسوا ترین نوم موی و برخی کته ,اند 
دوری کن از شیطان که دشمنی آشکار است او را نبینی ولی او تو را بیند, 
و به تو نیرنگ زند و تو ندانی او کهنه کار است و تو تازه کار, تو دلی ساده 
داری و او خبیث است. 


و سود اين حدیث آگاهی است از اینکه شیطان ملازم و مراقب تو است از 


آنجا که نداتی و باید خود را از او نگهداری و از مکر و کید و وسوسه اش 
بپرهیزید. راوی انس بن مالک است. 


5 الکافی: عطیه روایت می کند که نزد امام جعفر صادق علیه السلام 
سخن از مردان ملوط (مردانی که به آن ها عمل شنیع لواط انجام می 
شود) به میان. اهدء خضرت. فرمودند: خداوند متعال. کسی زا که به. او 
حاجت دارد ( مقصود از« حاجت خدا به شخص» طبق فرموده مرحوم 
مجلسی در مرآت العقول کنایه از آن است که آن شخص از اولیاء خدا و 
مطیعین او بوده و از کسانی است که حق تعالی خیر را در او می داند) به 
اين بلا مبتلا نمی سازد در پشت این مردان رحم هایی است واژگون و 
عورت پشت ان ها همچون عورت زنان است و یکی از فرزندان ابلیس به 
نام «زوال» در نطفه ایشان شرکت نموده و هر مردی که زوال در نطفه 
اش شرکت کرده باشد منکوح و ملوط بوده چنانچه هر زنی که زوال در 
نطفه اش شرکت نموده باشد از مولود و فرزند دار شدن عقیم می باشد و 


هر مردی که عامل چنین فعل شنیع و قبیحی باشد وقتی سنش به چهل 
زسید دیگر آن را ۳ 0 و رهایش نمی نماید(1). 
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6. الکافی: مردی از امام جعفر صادق یا موسی الکاظم علیهما السلام 
اتکی کم بای حساخعة رها کر ان رت ور عالی. که نویه 
زده بود, بر نشست و فرمود: رو و زیر هر دو ملعونه ملعونه اند - و حدیث 
را کشانده تا فرموده خدا بکشد لاقیس دختر شیطان را که آن را باب کرد. 
آن مرد گفت: آن را مردم عراق آوردند فرمود: نه به خدا که در عهد 
نو خدا صلی اللم غلیه و آله یود پیش از آنکه عراقی با شید ۱ 


7 هدر ,غلی من اشباط: هام خمارن غلیه الساام.می فرفاید که 
عابدی در بنی اسرائبل بود؛ ابلیس بسپاهیانش گفت چه کسی به از پس او 
پر می آید که مرا غمگین کرده است. یکین کفت: من, گفت: از چه راهی؟ 
گفت: دنیا را در چشم او آرایش می کنم. گفت: تو مرد او نیستی, دیگری 
گفت: من, به او گفت: از چه راه؟ گفت از راه زنان, گفت: تو هم مرد او 
نیستنی, , سومی گفت؟ من, گفت: از چه راه؟ گفت: از راه عبادت خود اوء 
گفت: تو مرد این کار هستید. 


چون تاریکی شب عابد را فراگرفت آن شیطان در خانه او را کوبید و گفت: 
مهمان است., و او را به خانه راه داد. عابد شب را تا بامداد نماز خواند, اما 
او تا سه شبانه روز بی آنکه چیزی بخورد يا بنوشد به نماز و عبادت ایستاد. 
عابد به او گفت: ای بنده خدا مانندت را ندیدم. پاسخ داد: تو هیچ گناه 
نکردی و نیروی عبادت تو سست است. گفت: چه گناهی بکنم؟ گفت: چهار 
درهم بردار و نزد فلان فاحشه برو , یک درهم برای گوشت, یک درهم برای 
می, یک درهم برای عطر به او 4 یک درهم مزد خودش و کارت را بکن 
و نیازت را از او برآورده ساز, می گوید: او چهار درهم برداشت و به در 
خانه آن زن آمد و گفت آی فلانی, او بیرون شد چون او را دید, گفت: به 
خدا فریب خورده به خدار فریب خورده است. زن گفت: چه میخ واهی 
گفت: این چهار درهم را بگیر و خوراک و نوشابه و عطر فراهم کن و بیا تا 
من با تو در آمیزم. رفت و گشت تا یک تکه گوشت خر مرده پیدا کرد و بر 
گرفت و شاش کهنه ای هم در میان کوزه کرد و نزد او آمد. گفت: این 
خوراک تو است؟ آری, ۱ 
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بدان نیازی ندارم. گفت این هم نوشابه تو است گفت: من بدان نیازی 
نذارمم بر خود را اماده کن:, رفت: وتا توانست خود را پلید کرد و الوده 
ساخت و چون عابد او را بوئید نفرت کرد و گفت: 4 0 
چون بامداد شد بر در خانه آن زن نوشته بود خدا فلان فاحشه را آمرزید 
برای خاطر فلان عابد(1). 


19 تفسیر الامام: امام حسن عسکری علیه السْلام می فرماید: رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هلا ای امت محمد یاد کنید محمد و 
دوه که ایا سا دی وا تست راتفر کذام سا 
یی فرشته است که نیکی های شما را می نویسد. و یکی در چپ که کردار 
بد شما را ثبت می کند و با هر کس دو شیطان است از سوی ابلیس که او 
را کمراه کنند 


و چون در دش وسوسه کنند باید بگوید: « لا حول و لا قوم الا 1 العلی 
العظیم و صلّی اللّه علی محمد و آله» که آن دو شیطان گم شوند و نزد 
ابلیس روند و شکوه کنند کنند و گویند کار او ما را درمانده کرده است ما را با 
دیوان پلید کمک کن و پیوسته به آن ها کمک رساند تا به هزار دیو پلید و 
گرد او ايند و هر گاه اهنگ او کنند, یاد خدا کند و بر محمّد و خاندان پاکش 
صلوات فرستد, راه و روزنه ای در او نيابند, و به ابلیس گویند, جز خودت 
کسی مرد او نیست, باید خودت با لشکریانت بروی و او را مغلوب سازی و 
گمراه کنی. ابلیس با لشکریانش اهنگ او کند, و خداوند متعال به فرشته 
ها فرمان دهد که این ابلیس است که با لشکرش آهنگ فلان بنده يا فلان 
کنیز مرا کرده. حالا باید با او نبرد کنید, و با ان ها کارزار کنند و در برابر هر 
دیو پلیدی صد هزار فرشته اسب سوار که شمشیر و نیزه 0 
کارد اتشین دارند. قرار گیرتد + لذا به مصاف آن ها روند و آن ها را بیرون 
ای هه اس باس کنو من اساحه ی 


و او گوید نزهرد کان | وعده ات, وعده ات, تو مرا ۳ روز وقت معلوم 
دادی, خدا به فرشته ها می فرماید به او وعده دادم که او را نمیر انم 
وعده ندادم که 
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یز اساهه تاه تسه مرن کت تا عی انیت آه چا سار اساخن شود 
بزنید و از او تشفی کنید که من او را نمی میرانم, لذا زخم های فراوانی بر 
او وارد کنند سپس او را ۱ بر خود و فرزندان کشته اش 
گریان 9" رت زخم های او جز شنیدن آواز کفرآمیز بت پرستان 


و اگر آن موّمن به اطاعت خدا و یاد او و صلوات بر محمّد و خاندانش 
پایدار بماند ان زخمها بر تن ابلیس باقی بمانند و اگر بنده از وضع خود 
برگردد و در مخالفت با خدا عر و جل و کناهان غوطه ور شود. زخمهای 
ابلیس خوب شوند, و بر آن بنده نیرو یابد تا بر او دهنه زند و بر پشتش 
سوار شود و به زیر آید و شیطان دیگری نیز بر او سوار شود و یکی پس از 
دیگری بر او سوار شوند, و به یارانش گوید به یاد ندارید که ما از دست او 
چه کشیدیم, اکتون تبون و فزمانیر ها شده است لذ | به توبت. این و آن بز 
او سوار شوند. 


سیس رسول خدا فرمود: اگر خواهید پیوسته چشم ابلیس را گریان دارید و 
زخم های او را دردناک سازید پیوسته به | طاعت خدا و یار او و صلوات بر 
محمد خناین اللّه علیه و آله و خاندانش پایدار باشید., و اگر از آن دست 


بکشید اسیر گردید و برخی 1 پلید بر پشت شما - شوند(1). 


19 تفسیرالامام: امام حین عسکری علیه السلام می فرماید: شیطان از 
هر خوبی دور شده است, الرجیم: بیعنلی لعنت باران شده و رانده شده از 
هر جای خوب(2). 


0 تفسیر القمی: از امام جعفر صادق علیه السّلام پرسیدند که آنچه 
خدا مردم را به آن دعوت کرده گمراهان را هم فرا می گیرد؟ فرمود: آری, 
و کافران راهم فرا شام می‌شود زیرا دا قبارک و تعالی فرشته ها را 
به سجده بر آدم فرمان داد و فرمان به فرشته ها ابلیس را هم فرا گرفت, 
چون ابلیس با فرشته ها در آسمان بود خدا را عبادت می کرد و فرشته ها 
او را از خود می دانستند حال آن که از آن ها نبود و چون خداوند به فرشته 
ها فرمود: بر آدم سجده کنند حسدی که دل ابلیس بود, نمایان شد. آن گاه 
فزشته ها ذانستتد که ابلیس از آن: ها نینوست: 
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گفتند چگونه این فرمان به ابلیس را هم شامل شد. در حالیکه خداوند 
فرشته ها را به سجده بر آدم دستور داده بود؟ فرمود: ابلیس به آن ها 
وابسته بود گرچه از جنس فرشته ها نبود؛ برای اينکه خداوند پیش از از 
انم خلقی افرید. که ایلیتینن در زمیزه حکمران آن ها بود , آنان سرکشی 
کردند و یاغی شدند و تباهی نمودند و خون ریختند و خداوند فرشته ها را 
فرتقاد آن.ها زا کتنتند.و ابلیتنن را اسیر کردتندو او رابه آشمان بالا بر زند 
و تا خلقت آدم به همراه فرشته ها خدا را عبادت می کرد(1). 


1 تفسیر القمی: امام علی علیه السلام می فرماید: چون خدا تبارک و 
تعالی خواست به دست خود خلقی آفریند. پس از 7 هزار سال که از 
دوران جن و نسناس در زمین گذشته بود- و حدیت را ادامه داده تا گفته 
خدا فرمود: من می خواهم به دست خود خلقی آفرینم. و از نژادش 
پیغمبران و مرسلین و بنده های خوب و امامانی هدایت گر قرار دهم و 
انان را در زمین خلیفه بر خلق خود نمایم. و نسناس را از زمین خود نابود 
کرده, و زمین را از وجودشان پاک کنم و پریان نافرمان را از نزد خلقم و 
نیکانم دور سازم. و در هوا و اطراف زمین چا دهم تا همسایه نژادی را که 
افریده ام نباشند و میان پریان و خلقم پرده کشم تا نژادی را که افریده ام 
پری را نبینند و با ان ها همنشین و امیخته نشوند- حدیت را ادامه داده تا 
فرموده:- خداوند پیکر آدم را آفرید و 40 سال مجسمه او ماند و ابلیس 
لعین بر او گذر می کرد و می گفت برای کاری آفریده شدی, امام علیه 
السّلام فرمود: 


ابلیس گفت: اگر خدا فرمان دهد بر آن سجده کنم او را نافرمانی کنم, 


سیس در او دمید و به فرشته ها فرمود: « بر ادم سجده کنید و همه جز 


ابلیس سجده کردند(2)» از این رو ابلیس حسدی را که در دل داشت 
نمایان ساخت. و سجده نکرد و خداوند عر و جل فرمود: «چون تو را به 
سجده امر کردم چه چیز تو را باز داشت از اينکه سجده کنی؟» گفت: 


«من از او بهترم. مرا از آتشی افریدی و او را از گل 
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اقریتی لاسام ضایی لیم لام قرو تسین کی که فناس کرد 
ابلیس بود که کبر ورزید لذا کبر نخستین نافرمانی از خدا است. 


امام صادق علیه السلام فرمود: ابلیس گفت: پروردگارا مرا از سجده بر 
ادم معاف کن, و من تو را چنان عبادتی کنم که هیچ فرشته مقرب و پیغمبر 
فزرسی نکرده باشد, خدا تبارک تعالی فرمود: 1 با تو 
خواهی, لذا آد فح مس اه ی ای ره دا ند پاک ۳ فرمود: 
«در آی از آن که تو رجیمی, | ابلیس گفت: 
پروردگارا چرا؟ با اينکه : نو عادلی و ستم نکنی, واب عمل من باطل شد, 
ی وید اس نی ها واه اصس ای 
عبادتت بدهم. 


اول درخواست او این بود که تا روز جزا زنده بماند, خداوند فرمود: تِِ 
دادم گفت: مرا بر فرزندان آدم مسلط کن, , فرمود: مسلط کردم, گفت 

مرا در آن ها همانند خون در رگ روان ساز. فرمود: روان کردم. گفت: 
برای آن ها هیچ نوزادی به دنیا نیاید جز آن که برای من دو تا بیاید, و من آن 
ها را ببینم و آن ها مرا نبینند. و من برای آن ها به هر صورتی که خواهم 
درایم, فرمود: همه را به تو دادم, گفت: پروردگارا بیفزای برایمر فرمود: 
برای تو و نژادت در سینه های آنان وطن ساختم, گفت: پروردگارا مرا 
بسن . و در اینجا بود که ابلیس گفت:« [شیطان ] گفت: «پس به عژّت تو 
سوگند که همگی را جدٌا از راه به در می برم, مگر آن بندگان پاکدل تو 
را(2)» «آن گاه از پیش رو و از پشت سرشان و از طرف راست و از 
طرف چیشان بر آن ها می تازم. و بیشترشان را شکرگزار نخواهی 
یافت»(3). 


2 تفسیر القمی: امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید: چون 
خداوند تبارک و تعالی آن توان و نیرویی را که ابلیس خواست به او داد, 
اد السلام ها را را سا کر 
مانند خون در رگ آن ها روان 
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ساختی, و به. آه انخه را که لازم بود دادی. پس به من و فرزندانم چه 
چیزی عطا می کنید؟خداوند فرمود: برای تو و فرزندانت یک گناه به یک 
سزا و یک نیکی به ده برابر آن پادادش داده شود. گفت: پروردگارا برایم 
ار تا سا اک رم 
فرمود: آمرزتن کنم و باحی ندارمر. کفت: مرا بس است. 


گوید: گفتم: قربانت ابلیس برای چه مستحق آن شد که به او دادند؟ 
فرمود؛ در بزایر عملی که می بایشت خداوند باداش آن را می داد, گفتم: 
قرانت شمم جه کارت کون ود فرعوده دو رکعت نماز که در استها خی 
4 هزار سال انجام داد(1). 


3 دلائل الامه: مفضل بن عمر می گوید به امام جعفر صادق علیه 
السشّلام گفتم: قربانت ابلیس چه تسلطی دارد, فرمود: به اندازه ای که در 
دل مردم وسوسه کند, گفتم ملک الموت چه تسلطی دارد؟ فر مود: جان 
مردم را می گیرد, گفتم: آن دو بر هر که میان خاور است تا باختر تسلط 
دارند ؟ فرمود: آری؟ گفتم: قربانت تو چه تسلطی داری؟ 


فرمود: می دانم آنچه در خاور و باختر و آنچه در آسمان ها و زمین است و 
آنچه در دشت و دریا است و شماره آنچه در آن ها است, و این را نه 
ابلیس دارد و نه ملک الموت(2). 


4 الکافی: امام موسی کاظم علیه السلام می فرماید: خداوند تعداد 
شیاطینی را که برای دیدار با گمراهان برمی انگیزد بیشترند از 0 
هائی که خداوند به سوی خلیفه الله فرستد که او را برای عدالت و حق 
برانگیخته, گفتند: ای ابو جعفر چگونه موجودی بیش از فرشته ها 0 
فرمود: این چیزی است که خداوند عرٌ و جل خواسته است. سوال کننده 
کشت : ای آبو جعفر اگر من اين را برای برخی شیعه باز گویم آن را نپذیرند 
فرمود چگونه نپذیرند. گفت: هن حور 3د" فرشته ها بیشتر از دیوانند, فرمود: 
راست گفتی ولی سخن مرا بفهم که چه گویم. راستش این است که روزی 
و شبی نباشد جز اینکه همه پریان و دیوان پیشوایان گمراهی را دیدار کنند 
و 
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فرشته ها نیز به تعداد آن ها امام هدایت گر خود را دیدار می کنند تا چون 
شب قدر آید و همه خلق اللّه از فرشته ها نزد ولی امر آیند خدا عر و جل 
به تعداد آن ها دیوان آماده کند تا ولی ضلالت را دیدن کدی اروا درو 
ان آورتده امید این که صبح کند و گوید چنان و چنین دیدم» و اگر آن 
را از ولی امر پرسد به او گوید: ایا ان 
خبر داده تا آن را برایش شرح کند و گمراهی ای گه به آن دچار شده است 
را برایش توضیح دهد و تفسیر کند 


5 الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید که: در بنی 
اسرائیل عابدی بود و هیچگاه خود را به کار دنیا آلوده نکرده بود. ابلیس 
نفیری زد و لشکریانش گرد او فراهم شدند, گفت کی مرد فلانی است؟ 
تکمم حفی: من, گفت از چه راه؟ گفت: از راه زن ها گفت: تو مرد او 
نیلسی؛ , او مزه زر را نچشیده است, دیگری گفت: من مرده این کارم. 
گفت: از چه راه؟ گفت: از می خواری و کامجوثی گفت نه. مرد او نیستی 
دیگری گفت: من مرد اویم, گفت: از چه راهم؟ گفت: از راه کار خیر گفت 
برو تو مرد او هستی, رفت در جایگاه آن مرد و برابرش ایستاد و نماز می 
خواند. ان مرد می خوابید و ان شیطان نمی خوابید, او اسایش می کرد و 
شیطان نمی کرد و همه اش نماز می کرد. آن مرد که خود را کم دید و 
کارش را کوچی شمرد نزد او رفت و گفت: ای بنده خدا به چه وسیله 
نیروی چنین نمازی یافتی ؟ پاسخش نداد تا بار سوم که گفت: ای بنده خدا| 
من یک کناهی کردم و توبه کارم و با یاد گناه نیروی نماز یابم. گفت به من 
بگو چه گناهی کردی تا من انجام دهم و توبه کنم و نیروی نماز یابم گفت: 
برو شهر نزد فلان فاحشه و دو درهم به او بده و بکارش بگیر. گفت: دو 
درهم از کجا بیارم؟ من نمی دانم دو درهم چیه؟ شیطان از زیر پای خود دو 
درهم در اورد و به او داد و او با طیلسان خود به شهر رفت و از فلان 
فاحشه پرسش کرد و مردم وی را به او راهنمائی کردند و پنداشتند آمده 
او را پند دهد, و نزد او آمد و دو درهم را به سوی او پرت کرد و گفت 
برخیزه برخاست و به خآن هاش داخل شد و گفت وارد شو. 


به او گفت: تو در لباسی نزد من آمده ای که در آن کسی نزد کسی چون 
هک تا ال وی هی ورن و او خود را معرفی کرد و آن.زن گفت: 
ای بنده خدا 
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گناه نکردن اسان نر است از توبه کردن؛ و هر کسی دسترسی 0 
ندارد, همان شاید این که تو را یه این راه کشانده شیطانی باشد که برای تو 

مجسم شده برگرد که چیزی نخواهی دید. 9 
در گذشت و بامداد بز در خن هاش نوشته بود بر سر فلاتی حاضر شوید 
که اهل بهشت است. و مردم دچار شکو تردید شدند و تا سه روز برای 
تجهیز و خاک سپردنش پیش نيامدند. و خدا عرٌ و جل به پیغمبری از بنی 
اسرائیل که او را جز موسی بن عمران علیه السْلام ندانم وحی ِِ بر سر 


جنازه فلانه زن برو و بر او نماز بخوان, و به مردم دستور بده که بر او نماز 
خوانیی که سشت را پر ای ات ره سراف اس که فلا عفن اضرا از گناه 
نجات داد(1). 


6 الکافن: اقا موس کاظم علیه التلاق می فرماند که قوم لوط از 
برترین اقوامی بودن که خداوند افریده بود, و ابلیس سخت به دنبال انان 
بود یک فضل و نیکی آن ها این بود که چون به کاری همت می کماشتند 
همه با هم بودند و زنها پشت سر آن ها باقی می ماندند. و پیوسته ابلیس 
آنان:ر زیر نظر داشت و چون برمی گشتند آنچه ساخته بودند ویران می 
کرد, به یک دیگر گفتند بيائید برای کسی که پی در پی کار ما را ویران می 
کند, کمین کنیم, لذا در کمین او شدند و ناگهان با پسری بسیار زیبا روبه رو 
شدند. به او گفتند: تو کا و فارا وبزان‌ ی کنی ۱ همجن تضمیم کر ففند اوه 
بکشند. و شب او را نزد مردی زندانی کردند, او را در شب شیون و ناله 
سر داد, 1 مرد به او گفت: تو را چه شده است؟ گفت پدرم مرا روی 
شکم خود می خوابانید. گفت بیا روی شکمم بخواب و پیوسته آن مرد را 
مالید تا به او آموخت که چگونه خودش را بکند. در آغاز ز ابلیس به او آموخت 
و نیس آو آن عمل را به دیگران آموخت: شیس خود را از آن ها دزدید و 
کرت ,و آن مره آن‌ها کزارتنداه کفبا ان شتر چکه چه کردوران کار 
را به آن ها خوش نما کرد در حالیکه پیش از اين آن را نمی دانستند, در آن 
۳9 شدند, تا آنجا که مردها به هم اکتفاء کردند و دیگر به زنها نيرداختند. 
سپس سر راه را مي گرفتند و رهگذران را به.آن کا ز عآداو حی. کرذند تا 
این موی ار شفر آن‌ها رمق ردان دتم مان را 
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رها کرده و به پسران مشغول شدند, و چون شیطان دید کار مردها را 
حوتِ ساخته نزد زنها ۳ و خود را به صورت یک زن درآورد و به آن ها 
اک آری آن را دیدیم, حال آن که 
در همه حال لوط آن ها را پند می داد و سفارش می کرد و شیطان آن ها 
را گمراه می ساخت تا زنان هم به هم مشغول شدند و از مردان بی نیز 


نان در محاسن چنین است که: چون ابلیس به عبات آنان خسند برد چون 
برمی کشتند۱ 2) الِخ, در نسخه ها است که «اولاً علمه» و شاید روشن تر 


این است که میم جلو باشد یعنی نخست ابلیس آلت مرد را داخل خود کرد. 


7 تفسیر القمی: امام محمد باقر علیه السْلام می فرماید که: چون 
سلیمان بن داود پریان را فرمان داد تا خآن های بلورین برایش بسازند, در 
این میان که بر عصای خود تکیه کرده بود به دیوان نگاه می کرد که چگونه 
کارفی که ایا هم شاه ام می کرفه ان ره یر کودانق دوه 
مردی در گنبد به همراه اوست, به هراس افتاد و فرمود: تو کیستی؟ 


گفت: آنکه نه رشوه گیرد, نه از پادشاهان ترسد, منم ملک الموت و در 
حالی که تکیه بر عصا داشت, جانش را گرفت. و آن ها یک سال بکار 
ساختمان بودند و به او نگاه و ادب می کردند و به کار مشغول بودند تا خدا 
موریانه را فرستاد و عصای او را خورد. چون بر زمین افتاد. ادمیان خوب 
می دانستند که اگر پریان غیب می دانستند یک سال در شکنجه خوارکننده 
نمی ماندند, و پریان برای اینکه عصای سلیمان را موریانه خورد. از او 
قدردانی کردند. فرمود: هرکر آن ها زا ذر جایی نبینی جز اينکة نزد آن ها 
آب و گل بيابید. 


و چون سلیمان درگذشت ابلیس جادو را ساخت و در کتابی نوشت و تا کرد 
و بر پشت آن نوشت: «اين ساخته اصف بن برخیا برای سلیمان بن داود از 
گنجینه های دانش است, هر که خواهد چنین و چنان شود, چنین و چنان 
کند» آنگاه آن را زیر تخت به خاک سپرد . سپس آنان را بر آن آگاه ساخته 
و برایشان خواند. کافران 
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2 . المحاسن : 110 


کفن : ل ان تنها ۳ وا ۱ ین بر "۳ چیره تقتر .ی مومنان کفن 
بلکه او بنده و پیغمبر خدا بود(1). 


58 الدعائم: امام علی علیه السْلام می فرماید که: یک شب به همراه 
رسول خدا بودیم که ستاره ای پرتاب شد و نهان گردید. و آن حضرت به 
مردم فرمود: شما در زمان جاهلیت که مانند ان را می دیدید چه می 
کفتند؟ گفتند: می: کفتيم بزز کی مر ده و بزر کی زاده شده است. 


فرمود: آن برای مرگ کسی يا زندگی کسی پرتاب نشود, اما جون 
پروردگار ما کاری را فرمان دهد و مقدر سازد, حاملان عرش تسبیح گویند 
و آن را بگویند و اهل آسمان نیر که در کنار آن ها قرار دارند آن را می 

شتوند و عکراز می. کنند تا اینکه بهة اهل. اسمان دنیا پزسد. 7 
می ایستند تا شاید چیزی از آن را دریابند و به کاهنان رسانند و در آن بیش 
و کم کنند و کاهنان بسا خطا کنند و بسا درست گویند. سپس خداوند با اين 
اختران آسمان را ورود آنان مبع کرد و کهانت برداشته شد و دیگر 
پیشگوئی نیست. سپس امام جعفر صادق علیه السلام اين آیه را خواندمگر 
آن کس که دزدیده گوش فرا دهد که شهابی روشن او را دنبال می 
کند(2)- درستش: شهاب مبین است- و فرمود اين است فرموده خدا «و 
در [اسمان ] برای شنیدن, به کمین می نشستیم(3)» 


1109 الدر المنثور: ابن عمر روایت می کند که: ابلیس به موسی علیه 
السلام برخورد کرد و به او گفت: توکسی هستید که خداوند به رسالت 
برگزیده و به خوبی با تو سخن گفته, من گناه کردم و می خواهم توبه کنم, 
برایم نزد پروردگارم شفیع شو تا توبه مرا بپذیرد. موسی گفت: بسیار 
خوب, و به درگاه خدا| دعا کرد. و گفتند حاجتت برآورده است, و موسی 
ایلیس را دید و فرمود: فرمان داده شده ای که بر گور آدم سجده کنی تا 
توبه ات پذیرفته شود تکبر کرد و خشمگین شد و فرمود: من بر زنده او 
سجده نکردم, بر مرده اش سجده کنم؟ 


1 


2 . الحجر / 18 ۲ ۱ 
3- . دعائم الاسلام: نسخه خطی ان در دست نیست. ایه سوره الجن : 9 


سپس ابلیس به موسی علیه السّلام گفت: برای این شفاعت تو را بر من 
حقی است در سه جا به یاد من باش که تو را چون دیگران هلاک نسازم: 
1- به هنگام خشم که من مانند خون در وجودت روان گردم 2- چون به 
جهاد با دشمن روی که زن و فززند آاذمی را به یاد او آوزم تا بر کردد و 
مبادا با زن بیگانه همنشین شوی که من پیغام شما را به هم رسانم (1). 


1170 الدر المنئور: انس روایت می کند که: که چون نوح سوار کشتی شد 
ابلیس نزد او آمد. نوح فرمود تو کیستی؟ گفت من ابلیسم, , فرمود: برای 
چه آمدی؟ گفت: آمدم تا از پروردگارت بیر سی ار دارم ؟ خدا به 
او وحی کرد توبه اش این است که بر گور آدم سجده کند, گفت: و 
او سجده نکردم. چگونه به مرده او سجده کنم, لذا تکبر کرد و از کافران 
شد(2). 


171 الدر المنثور: جناده بن ابی امیه روایت می کند که: نخستین خطا 
حسد بود, که ابلیس از سجده بر ادم حسد برد زمانی که خداوند به او 
دستور داد تا بر آدم سجده کند, و حسد او را به گناه واداشت(3). 


1172 الدر المنثور: قتاده روایت می کند که: چون ابلیس فرو شد آدم علیه 
السّلام گفت: پزورد کار | او را لعنت کردی چه چیزی می داند؟ فرمود: جادو 
گفت: چه می خواند؟ فرمود: شعر, گفت: چه می نویسد؟ فرمود: 
خالکوبی, گفت: چه می خورد؟ فرمود: هر مردار و هر چیزی که اسم خدا 
ند آن برده نشود, گفت: چه نوشد؟ فرمود: هر مست کننده. گفت: جایش 
کجا است؟ فرمود: حمام, گفت: کجا نشیند؟ فرمود: در بازارها, گفت: چه 
وان دارد فرمود؛ نی رذن کفت؟ دامهایش که باشند ۱ فرمودء زنهاز 3 

173. این عباس روایت می کند که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
فرمود: ابلیس به پروردگارش گفت: 
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2 . الدر المنثور 1 : 51 
3- . الدر المنثور 1: 51 
4- . الدر المنثور 1 : 63 


پرورد کار | ی فرو آورده شد؛ و من می دانم البته کتب و رسلی 


خواهد داشت.؛ مر کتتب و رشل. آن. ها +جبستند ون کیشتتد ؟ فر مود" رسولانشان 
فرشته و پیغمبران اند و کتابهایشان ۳ انجیل. زبور و فرقان گفت: 
پس کتاب من چیست؟ فرمود: کتاب 1 خالکوبی, خواندنت شعر, و 


رسولانت کاهنان, خوراکت آنچه نام خدا| بر 1 خوانده نشود, نوشابه ات هر 
مسکر, و گفتارت دروغ, خان هات خفام و دامهایت: ژنان: ما ر کشت., نی و 


مسجدت بازارها است(1). 


4 للدر المنثور: | آبن عباس روایت می کند که: ابلیس در سیاهی از 
دیوان و پرچمی به صورت پرچم مردان بنی مدلج که خود به شکل سراقه 
نی فالی برشففتم بو آضد و کفت؛ «امروزه کسی از مردم بر شما چیره 
نیست: و من یناه شمایم»: و جبزکیل.به سنوی اپلیسن امد که با مشر کی 
دست بر دست بود و چون جبرئیل علیه السّلام را دید دستش را کشید و با 
پیروانش گریخت, آن مرد گفت: ای سراقه تو پناه ما بودی, گفت: ۰ من بینم» 
آنچه شما نبینید و آن هنگامی بود که فرشته ها را دید «راستش من از خدا 
می ترسم , خدا سخت کیفر است»(2). 


5. الدر المنثور: رفاعه انصاری می گوید که: چون ابلیس دید فرشته ها 
با بت پرستان چه می کنند در روز بدر ترسید که کشتار به او رسد و حارت 
سینه او زد و او را انداخت و گریخت. تا خود را به دریا افکند و دو دست 
خود را بلند کرد و گفت بار خدایا من از تو طلب می کنم مهلتی که به من 
دادی(3). 


6 الدر المنئور: مردی به عبد الرحمن بن حنیش گفت: ان 
اللّه علیه و آله در برابر نیرنگ دیوان چه کرد؟ گفت: دیوها از هر کوه و 
وادی سرازیر نشندند ور ای رفتول. خدا. کردنته در دست. یکین از قیوان 
شعله ای آتش بود که می خواست با آن. رشول, خدا را بسوزاند. چون 
تک 
آمد و گفت: ای محشّد بگو, آنچه بگویم 
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1- . الدر المنثور 1 : 63 
2 . الدر المنثور 2 : 190 


3-. الدر المنثور 3 : 190 


«اعوذ بکلمات اللّه التامات اللاتی لا یجاوزهن بر و لا فاجر من شر ما خلق 
و برا و ذرء و من شرّ ما ینزل من السْماء و من شر ما یعرج فیها, و من 
شر ما ذرا فی الارض و من شر ما یخرج منها و من شرّ فتن اللیل و التهار و 
من شر کل طارق الا طارقا بطرق بخیر با را تاه ی ی 
دیوان خاموش شد و خدا عر و جل آن ها را شکست دادل(1). 


7 للدر المنثور: ابن مسعود روایت می کند که: در شب جن یک عفریتی 
از جن آمد و در دستش شعله آتشی بود و پیغمبر صلی الله علیه و آله 
شروع کرد به خواندن قرآن و جز بنزدیک شدن نیفزود, جبرئیلش گفت: آبا 
به تو کلماتی نیاموزم که آن ها را بگوئی تا او با صورت بر زمین افتد و 
شعله اش خاموش گردد؟ بگو: اعوذ بوجه اللّه الکریم و کلمات الله التامات 
الّتی لا یجاوزهنٌ بر و لا فاجر من شرّ ما ینزل من السماء و من شّ ما یعرج 
فیها و من شرّ ما ذراً فی الارض و من شرّ ما یخرج منهاء و من شرّ فتن 
اللیل و النهار, و من شرّ طوارق اللیل و من شر کل طارق الا طارقا یبطرق 
بخیر يا رحمان, آن را گفت و او با صورت به زمین افتاد و شعله اش 


خاموش کردیت: 
تتمه ای است: دارای فوائد مهمی 
نخست: در حقیقت پری و دیو 


1- خلافی میان امامیه بلکه مسلمانان نیست در اینکه پری و دیوها 
اجسامی لطیفند که گاهی دیده شوند و ودارای سرعتی بالا و قدرتی زیاد 
اند. و در تن آدمیزاد چون خون روانند. و چه بسا خداوند برای مصلحتی آن 
ها را به اشکال مختلف درآورد چنانچه سید مرتضی- رضی الله عنه چنین 
عقیدا ای دارد. یا اينکه خداوند به آن ها چنین توان و نیرویی داده است 
جاح ار اخار وهی ۱ 1 
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1-. الدر المتئور 
مشش الفر المتور 


انتت که فرشته جسم لطیف تور انی, آند که مین توانند به: هر شکلی, در آیدة 
و در دانش کامل بوده و توانایی انجام کارهای خارق العاده را دارند. و 
سخن را ادامه داده تا گفته جن جسمی است لطیف و هوائی که به هر 
شکل درآید و کارهای عجیب کند. برخی از آن ها مومن و برسم کافر اند 
ی وت ۱ ۱ ۱ از ۳9 
وسایل گناه و لذت و فرآاموش ساختن منافع اطاعت و آنچه مانند است. به 
طوری که خداوند از شیطان حعایت می کند: «و من به شما وعده دادم و 
دعوت کردم و اجابتم نمودید(1)» برخی گفته اند: هر سه نوع از چهار 
عنصر ترکیب شده اند جز اينکه در شیطان عنصر انش غلبه دارد, و در 
دیگران عنصر هوا, زیرا ترکیب عناصر بسا به میزان برابر نباشد بلکه به 
اندازه صلاحیت غلیه یکی از آن ها باشد و اگر غلیه با خاک باشد ترکیب به 
خاک مایل شود و اگر غلبه با آب به آب و اگر با هوا به هوا و اگرِ با آتش به 
تا رس ما هو تا ی را و 
ساخته شده جاندار باشد که به اختیار تواند جدا شد. و این غلبه عنصر 
اندازه مشخصی ندارد بلکه به اندازه ی عنصری خاص 
اای هم ات آنو 


و چون هواء و آتش بی نهایت لطیف و زلالند, فرشته و پری و دیو می 
توانند که در هر سوراخ و شکافی داخل شوند حتی به درون انسان ولی به 
چشم نیایند جز اینکه از ترکیبهای خاکی و ابی برای خود پرده و روکش 
گیرند و در کالبدی چون آدمی و دیگر جانداران خود نمائی کنند و فرشته ها 
بسا آدمی را در کارهایی که از انجام آن ها درمانده است, کمک کنند, , چون 
چیرگی بر دشمن, پرش در هوار و رام رفتن به روی آب, و او را به ویژه 
اگر درمانده باشد از بسیاری از آفات نگهدارند. و 
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اما پری و دیو با برخی ادمیان در امیزند و آن ها را در جادو و طلسم و 


سپس در مقام دقع ایرادی بر آمده که بر این قول وارد است و آن این که 
فرشته و پری و آدمی اگر جسمی آمیخته از عناصر باشند باید برای حس 
سالم دیدنی باشند, مانند مرکبات دیگر و گر نه رواست پیش روی ما 
ی ی ی ی دی 
چنین امری را طبق معمول رد می کند. و اگر غلبه لطیف , به اندازه ای 
است که شیء مرکب دیده 0 هیچ گاه دیده نشوند و زود 
متلاشی گردند و به کمتر سیبی از هم بپاشند. حال آنکه چنین نیست زیرا به 

طور تواثز گزارس شنت که برعی از اولا ۶و ابا آن ها رادید اند و با آن 
ها سخن گفته اند. و با وجود وزیدن بادهای سخت و ورود در تنگناها عمر 
درازی کرده اند و نیز اگر از مرکبات مزاج دار بودند باید صورت نوعی و 
مزاج خاصی داشته باشند که اشکال مشخص به خود بگیرند همانند دیگر 
اشیاء مرکب, در غیر این صورت شکل های گوناگون داشتن معنا ندارد. 


جواب ایراد این است: که نپذیریم باید چنین باشد. زیرا اگر هر ممکنی 
ای آعاا مار ات رشن است مسا ان را ای 
برخی از دیده ها و در برخی از احوال نمایان کند. و باخواست و قدرت خود 
ترکیب آن ها را حفظ کند و شکل ان ها را تغییر دهد. 


بر اثر طبع هر چیز هم ممکن است که عنصر تیره آن ها به اندازه ای 
اک | 
در برخی احوال دیدنی باشند., یا گاها از اجسام تیره پرده و روپوش بر ای 
خود اختیار کنند و دیده شوند و یا نفس و مزاج و صورت نوعی آن ها 
تاه ار هم اش سل اسکالشا ریسم افسای یل اعدا آنتها 
باشد. وا آهوشی که دار ند جهت وزش بادها را و نیز سایر اسباب انحلال 
شوند تا ضرری به آن ها نرسد. 
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و اما اینکه جواب داده اند که لطافت آن ها می تواند به معنی زلالی چشم 
آن ها باشد نه رقت قوام تن آن ها, با فرون آنان در شوراخهای عی:ه: ظهون 
آنان در شکلهای خرد و درشت در یک ساعت همخوانی ندارد. 


سس حداهفب حکفام: زا در این نانه کگر که کش فلامسه. اخ. که 
معتقدند به جن و شیطان پنداشتند جن جوهر مجردی است که تصرف و اثر 
در جسم عنصری دارد گرچه مانند روج ۳ به تن او وابسته نیست, و 
دیوان نیروهای خیالن. هشتند در آذهی. که.بر تروق عقل سلظ دارتد و آه 
را از تنوجه به خدا و کسب کمالات معنویه به پیروی شهوات و لذات 
جسمانیه و حسیه و وهمیه سوق می دهند. 


و برخی از آنان پنداشتند که جآن های آدمی پس از مردن و قطع رابطه با 
بدن اگر خوب و پیرو خرد اند,. پری باشند, و اگر بد و شلانگیز و گمراه 
کننده, دیو باشند و به طور خلاصه عفیده به وجود فرشته و شیطان مورد 
اتفاق اراء است و قران خدا و سخنان انبیاء بر ان اذعان دارد. و دیدن پری 
از بسیاری از خردمندان و اهل کشف از جمله اولیاء حکایت شده است و 
راهی برای نفی و تکذیب ان نیست همچنانکه دلیل عقلی نیز برای اثبات 
ان ها وجود ندارد. 


سیس روش حکمای الهی را یاد کرده که به عالم برزخ و مثال معتقدند و 


فرشته و پری و دیو و غول را متعلق به این عالم می دانند و سخن پیرامون 
آن ها گذشت. 


2: در حقیقت آبلیس: 
2- اصحاب ما و هم مخالفان اختلاف دارند که ابلیس فرشته بوده یا پری؟ 


بیشتر متکلمین از ما و دیگران بر اين باورند که فرشته نبوده و اخباری که 
ی ابلیس 


بطور حتما پری بوده و فرشته نیست و نبوده و خدا تعالی فرموده «جز 
مرت شحد کرر نم که از ارنآ خن عضل # و اضار هار از انعم 
هدی علیه السلام به دست ما رسیده است 
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1- . الکهف / 50 


اصحاب حدیث است(1) - پایان. 


و گروهی از متکلمین نیز برٍ اين باورند که شیطان فرشته بوده و شیخ 
طوسی نیز در کتاب تبیان آن را بر گزیده و گفته که آن از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت شده و در تفاسیر ما وجود دارد و سپس گفته 
معتقدین به اینکه فرشته بوده که چکاره بوده است با همدیگر اختلاف 
دارند؟ 


برخی او را دربان بهشت دانسته و برخی پادشاه آسمان دنیا و حکمران 
زمین و برخی گفتند میان آسمان و زمین وسوسه می کرده و تدبیر می 
نموده است.(2) و دلیل کسانی که او را پری دانند چند وجه است, رک 
قول خدا تعالی «جز ابلیس که بود پری و نافرمان خدا شد» گفته اند: هر 
جا لفظ جن به طور مطلق امده است تنها همان جنس معروف مقصود 
است که در قران در مقابل انسان قرار دارد. 


ردو تفه نوات واه ان نحست که معتی کانمن لح (خار 

7 از ۱ 
الکافرین در وصف او یعنی از کافران گردید نه اينکه کافر بود. اخفش و 
جمعی از لغویان اين را گفته اند. 


کم اک آبلشن از نی ردم فش نود که آ ها راک مب اند ان اون 
رو که دربانان بهشت بودند یا برای اینکه قابل مشاهده نبودند و به سخن 
اعشی در وصف سلیمان علیه السلام استناد کرده است که می گوید: 
مسخر 

کرده بود از جن ملائکه نه تن 

در خدمت 

او ایستاده و بی مزد کار می کردند 


درصوالب تخت موه سس ای اهر اس مان ول ان 
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لاس اهاتل التغالات: :110 
مه اسان 1 2.150 1:51 


دوم. : قول خدا| تعالی ‌» از آنچه خدا| به: انا دستور داده سرییچی نمی کنند 
و آنچه را که شا 27 انجام می 0 که نافرمانی را از فرشته ها 
ی اه اس واه ماد 


و جواب داده اند که اين آیه در وصف فرشته های خازن دوزخ است نه هر 
فرشته چه که خدا پیش از آن فرموده «بر آن [آتش ] فرشتگانی خشن آوا] 
سختگیر [گمارده شده] اند» و لازم نیست آن ها همانند دیگر فرشتگان 
معصوم باشند. این سخن مردود است زیرا دلایل عصمت فرشته ها 
بسیارند و بسیاری از آن ها را ذکر کردیم. 


سوم: اینکه ابلیس فرزند و نژاد دارد که خدا فرموده «آیا [با اين حال,] او 
و نسانش. | به‌خای منم دوستان خود. فن. کیزین: و خال انکه آن ها تشمن 
شمایند؟(2)» و فرشته نزاد ندارد چون ماده ندارد که خدا کفار را طعن 
زده و فرموده «و فرشتگانی را که خود, بندگان رحمانند, مادینه [و دختران 
او ] پنداشتند(3)» و فرزند همانا از نر و ماده ۹ 


اناث می 9 ۹ ۷ ول نداشتن ‏ 0 ِ«#«ِ ۳ ۳ هم 
ماده ندارند ولی فرزند دارند. و چنانچه گذشت فرزندان ابلیس از خود او 
است که تخم نهد و جوجه آرد. 


و شیخ رحمه اللّه در تبیان گفته: کسی که گوید ابلیس نژاد دارد و فرشته 
ها ندارند و نکاح و تناسل در ان ها نیست اعتماد به خبر نامعلومی کرده 
است(4). 


چهارم: فرشته ها رسولان خدایند که فرموده: »2 [و ]| فرشتگان را که دارای 
بالهای دوگانه و سه گانه و چهارگآن هاند پیام آورنده قرار داده است(<)» و 
رسولان خدا| 
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1- . التحریم / 9 
2 . الکهف / 50 
3- . الزخرف / 19 
4-. التبیان 7 : 57 


وج ]فا ار 1 


معصومند زیرا خداوند فرموده «خدا بهتر می داند رسالتش را کجا قرار 
1 و رسولان خدا چه فرشته و چه آذفف نمی شود کافر و گناهکار 
باشند 


و جواب گفتند که آیه عموم ندارد چون خدا فرماید «خدا از میان فرشتگان 
رسولانی برمی گزیند, و نیز از میان مردم(2)» در تبیان گفته واژه «من» 
بدون هی اختلاف نظری برای تبعیصض است و اگر هم چنین نباشد و عموم 
باشد رواست که ما آن را با «الا [بلیس» تخصیص دهیم زیر| ات 
مجاز و تخصیص هم مجاز است و اگر تخصیص مقدم نباشد و با هم تعارض 
داشته و از دلالت بیفتند(3). 


و در تفاوت جن با فرشته استدلال کرده اند به اينکه فرشته روحانی است 
و مایه آفرینش او نزد برخی باد و نزد دیگران نور است و خوراک و 
نوشیدنی ندارند. و جن از آتش آفریده. شده است. که خدا تعالی. می 
فرماید: «و پیش از آن, جن را از آتشی سوزان و بی دود خلق کردیم(4)» 
و در اخبار هم از پاک کردن با استخوان و سرگین غدقن شده برای اینکه 
خوراک جن و دواب آن هایند. 


و جواب دادند به منع همه مقدمات. در تبیان گفته: اگر دانسته شود که 
فرشته ها خوردن و نوشیدن ندارند. نمی دانیم که آیا ابلیس می خورد و 
می نوشد يانه. و برخی گفته اند؛ آنانخورای وا ود و تور دا و3 


و همچنین به سخن خداوند استناد شده که می فرماید:« و [یاد کن ] روزی 

3 که همه آنان زا مخشوو هی کنو آن گاه به فرشتگان می فرماید: «آیا 
اینها بودند که شما را می پرستیدند؟می گویند: «منژهی توء سرپرست ما 
تویی نه آن ها! بلکه جئّیان را می پرستیدند بیشترشان به آن ها اعتقاد 
داشتند(6)», و معارضه شده با سخن خداوند در آیه دیگر که می فرماید: 
«و میان خدا و جِنْ ها پیوندی انگاشتند(7)» زیرا قربش می 
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1- . الانعام / 124 
2 . الحج / 75 

3- . التبیان 1 : 153 
4 . الحجر / 27 


5-. التبپان 7 : 57 
6 . سباً / 40 و41 
7- . الصافات / 158 


گفتند فرشته ها دختران خدایند و خدا گفته آن ها را رد کرده و فرموده 


است: «خدا منژه است از انچه در وصف می اورندل(1) دک 


و در جواب گفته شده که اين آیه به وجوه دیگر تفسیر شده است: یکی 
اک مود از آن گفته زنادقه است که خدا و ابلیس برادرند يا اینکه خدا 
تور و خیر و خیوان سودمند آفرید. و آبلشن تا ریک و یدق ۵ خیوان: زا نبارز ۵ 

ار را و تا ار 
ساختند و یکی اینکه گفته شده که خداوند با جن ازدواج کرده و فرشته ها 


پد ید آمدند. 


کسانی که ابلیس را فرشته به شمار می آورند دو دلیل ذکر می کنند: یکی 
اینکه خداوند تعالی او راز از ملائکه استثناء کرده و استثناء یعنی بیرون 
کردن فردی از جنس که اگر استثناء نبود داخل بود و بنا بر این باید فرشته 
باشد. و جواب داده اند به اينکه استثناء در اینجا منقطع رم و آن در کلام 
عرب فشهور و دز قرآن هم تر کارترد است خدا سبحانه می فرماید: «در 
آنجا نه بیهوده ای می شنوند و نه [سخنی] گناه آلود. سخنی جز سلام و 
درود نیست(2)» و نیز فرموده «اموال همدیگر را به ناروا مخورید- 
آنکه داد و ستدی با تراضی یکدیکر, از قما [انجام گر فته ] باشد(3)» لذا 
چون شیطان یک پری در میان هزاران فرشته بود, در تعبیر «فسجدوا» 
مغلوب آن ها شده و از آن ها مستثنی گشته است و همگی جز او سجده 
کردند و از آنجا که او هم فرمان سجده داشت استثناء او رواست. 


و ايینکه هر دو وجه مذکور خلاف اصل باشند, مردود است و بی ضرورت 
سخن به آن ها تفسیر نشود, و دلایلی که مبنی بر عدم فرشته بودن 
شیطان ذکر شد, تنها به سیب اعتماد بر عام بودن آن است و اگر فرشته 
باشد تخصیص لا زم آید و اگر نباشد باید استثناء حمل حمل بر منقطع گردد, و 
۱ 


تخت 
ص: 297 
1- . الصافات / 159 


2 . الواقعه / 25 و 26 
3- . النساء / 29 


و اما اينکه گفتید یک پری میان هزارها فرشته در تعبیر مغلوب آن ها شده 
است. می گوییم بم: در صورتی کثیر بر قلیل غالب می شود که آن قلیل مورد 
توجه نباشد و اما اگر اصل و مایه سخن همان قلیل باشد نباید مغلوب کثیر 
گردد, و در اینجا نیز اين مورد نظر است. 


دوم . اينکه اگر ابلیس فرشته نبود فرمان سجده که خطاب بفر شته ها 
است که فرمود: «قلْنا للملایکه اسَجْدوا» شامل او نمی شد تا ترک سجود 
او سرپیچی و تکبر و گناه محسوب شود. و سزاوار نکوهش و کیفر نبود. و 

دانستیم که خطاب او را نی ۱ 


است. 


و در جواب گفته شده که اگرچه فرشته نبود ولی از آنجا که میان آن ها 
بزرگ شده و با آن ها آميخته بود, خطاب او را نیز فرا گرفت. علاوه بر این 
ممکن است فرمان به سیجده برای کار دیگری به او داده شده باشد که از 
سخن خداوند «ما مَتَعک لا سَخد اد آء مَرّنک» فهمیده می شود. 


به او نمی شود چنانچه در جای خودش ثابت شند. و دومی آنکه ظاهر سخن 
وا تعالی «و چون به فرشته ها گفتیم بر آدم سجده کنید همه جز 
ابلیس سجده کردند » تا آخر آیه این است که سرپیچی و نافرمانی همأنا 
دم ات قطان با اش اسر رم ار دی 


اين است آنچه گفته اند و می توان در اینجا گفت. ولی ظاهر بیشتر اخبار و 
و منابع اين است که ابلیس, ,. فرشته نیست. ولی چون با فرشته ها امیخته 
بود این خطاب او را فرا گرفت و سخن خدا که می فرماید: «چون به 
فرشته ها گفتیم» بر پایه تغلیب در تعبیر است که امری شایع است. و آنچه 
سخن شیخ- ره- که در تبیان به آن اشاره دارد این است که: در اخبار آمده 
که ابلیس از فرشته ها است که ما بدان دست نيافتیم و اگر در برخی جاها 
ذکر چنین چیزی ذکر شده باشد. شاذ و نادر است و باید تاویل برده شود. 


و او- ره- گفته است: آنچه از ابن عباس روایت شده که فرشته ها با جن 
0 وا درخ خسالی اسیر کردنه لذا من زانیا فرشته ها 
بود وبا آن 
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ها عبادت می کرد و چون فرمان سجده یافتند همه سجده کردند جز او و از 
اين رو خدا فرمود: «جز ابلیس که از جن بود». این روایت, خبری واحد 
بوده و سرباز زد و تکبر کرد و از کافران شد. 


3 : در مکلف بودن پری و شیطان 


اند, و مقمنان آن ها به بهشت می روند؛ اما عامه در مورد ان اختلاف دارند 
و اصحاب ما در این باره نظری نداده اند. 


پر سید ند مقمنان پری به بهشت می روند؟ فر مود: نه, ولی خدا اغل هایی 
بین بهشت و دوزخ دارد که مقمنان پری و فاسقان شیعه در ان ها باشند. 


و خلافی ندارد که پیغمبر ما صلّی اللّه علیه و آله بر آن ها نیز مبعوث بوده, 
و اما بعثت پیغمبران اولو العزم دیگر بر آنان نزد من محقق نیست گرچه 
برخی اخبار اشاره دارد که بر آنان مبعوث بوده اند, و برای اتمام حجت بر 
آن ها ناجار باند بیغمیری از خود:داشته باشند با از تشر و نش از این دکز 
شد که پیغمبری از خود ان ها به نام یوسف بر آن ها مبعوت شد. و سخن 
طبرسی- ره- و اقوالی را که در این باره اورده بود» ذکر کردیم. 


4- در بارهم آنجه:-فخالمان در انتجا :دکر کردند.ه زرهایاتی. که دز این بازم 
او ۳ و در خواص پریان و انواع 1 احکامشان. دمیری در کتاب حیاه 
متلی را رای کل کم اد روف سفن کرد کارهای سخت 
دارند از این رو متفاوت با آدمیان اند کیان ان ها تاج من موم 
گفته می شود که آنه از این رو به این نام خوانده شده اند که دیده نشوند. 
۱ رت ۱ 9 کی ت کرده که فرمودند: پری سه 
دسته است یکی بال دارد و در هوا می پرد, دوم ماران اند سوم دوره 
کزان اند کهبان اندازند و کوج کنند. خاکم ند آن ,را رهوایت کرده.و کفته: 
سندش صحیح است و ابو الدنیا در کتاب مکائد شیطان از پیغمبر صل الله 
اه روا 
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کرده که پریان سه دسته اند: یکی ماران و دیگر عقرب ها و خزنده های 
زمین و سوم چون باد در هوا هستند و دسته ای از ان ها حساب و کیفر 
دارند. و خدا آدمی را سه دسته آفریده دسته ای چون بهائم دلی نفهم دارند 
و گوشی ناشنوا و چشمی که بینایی ندارد, دسته ای جسم آن ها همچون 
آدمی زاد است و روح آن ها شیطانی است و دسته ای چون فرشته هایند و 
در سایه خدا قرار دارند در روزی که سایه ای جز سایه او نیست. 


فلا نان اعماع داته کم پشمسی ی الم لیم و اله لوسر ادسان بر 
پریان نیز مبعوث شده است., خداوند می فرماید: « و اين قرآن به من 
وحی شده تا به وسیله ان, شما و هر کس را [که این پیام به او] برسد, 
هشدار دهم(1)» و به پریان رسیده که خدا می فرماید:« و چون تنی چند 
از جنْ را به سوی تو روانه کردیم که قران را بشنوند(2)» و فرموده 
«بزرگ [و خجسته ] است کسی که بر بنده خود. فرقان [کتاب جداسازنده 
حق از باطل ] را نازل فرمود, تا برای جهانیان هشداردهنده ای باشد(3)» و 
فرموده: «و تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم(2)» و «و ما تو را 
جز [به سمقت ] بشارتگر و هشداردهنده برای تمام مردم(3)» و جوهری 
1 چه بسا مراد از «الناس» ۷ و پری باشد, و خداوند خطاب به دو 
ام رها ود » ای جن و انس.: زودا که به شما بیردازیم. پس کدام یک 
از نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟(6)» و مراد از ثقلان پری نمی 
است که زمین را سنگین سازند و یا دوش خود را از گناه سنگین کنند. و 
فرمود: «و هر کس را که از مقام پروردگارش بترسد دو باغ است(7)» از 
این رو گفته اند پریان هانقد ادمان: مقربان و ابرار دارند. 
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و ابو حنیفه و لیت در این باره نظری مخالف دارند و گفتند؛ واب موّمن 
برسد به ابو یوسف و محمد. و در این باره ابو حنیفه و لیثت دای ندارند 
جز سخن خداوند که می فرماید: « و از عذابی پردرد پناهتان دهد(1)» و 
قول. او «هر که ایمان آورد بیروردکارش نترسد از کاستی و عذاب, 13- 
الجن» که در این دو آبة برای جن های موّمن جز نجات از عذاب نویدی 
ندارد. 


پاسخ سخن فوق از دو جنبه است., یکی اینکه ثواب ان ها بیان نشده نه 
اکتوات مت ایند 


دوم اینکه این گفته از جن نقل شده و ممکن است آنان جز همین را 
نفهمیده بودند و ثوابی که خداوند برایشان آماده کرده است را نمی 
دانستند و گفته شده: آنان شون به تفشت روند همراه با ادمیان نسستند و 
در حومه بهشت جا دارند. 


در حدیثی از ابن عباس روایت ه است که همه آفریده ها چهار دسته اند: 
یکی همگی در بهشت اند چون فرشته ها و دیگری همه در دوزخند چون 
دیوها و سوم در بهشت و دوزخ هر دو وجود دارند همانند پری و ادمی که 
ثواب و کیفر دارند, و غرابتی که در این حدیت وجو دارد انکه ثواب فر شته 


و احمد دینوری حدیث غریبی از مجاهد روایت کرده که پرسش شد آیا 
مومنان جن به بهشت می روند؟ گفت روند ولی نه بخورند و نه بیاشامند 
بلکه تسبیح و تقدیس به آن ها الهام می شود و از آن. لت خوردن و 
نوشیدن برند. احادیثی وجود دارد که عام بودن بت رات دارند. 


1- مسلم از پیفمبر صلی الله علیه و آله روایت می کند که: به من سخنان 
جامع داده شده و بر همه مردم مبعوث شده ام, و در حدیثی از جابرامده 
است که بر هر سرخ و سیاه مبعوث شده ام. 


ابن مسعود روایت می کند که: ما یک شب به همراه پیغمبر صلّی اللّه علیه 
و آله بودیم که او را گم کردیم و در وادی ها و دره ها به جستجوی او 
پرداختیم. 


ص: 301 


1- . الاحقاف / 31 


پرواز کرده يا او را ربوده اند و شب را بسیار بد گذراندیم و صبح از سوی 
کوه حراء فرود آمد, گفتیم يا رسول الله تو را گم کردیم و جستیم و نیافتیم 
و بد شبی گذراندیم, فرمود: دعوت کننده ای از پریان آمد و با او رفتم و 
برایشان قرآن خواندم و ما را با خود سر بار و بنه آن ها برد و اثر انش آن 

ها هنوز بر جای مانده بود, و آنان از ان حضرت توشه خواستند, فرمود: 
استخوان هر چه که نام خدا بر آن برده شده از آن شما است که با گوشت 
هر چه فراوان به دست شما رسد هر پشکلی علوفه چهارپایان شما است, 
فرمود: خود را با آن ها تمییز نکنید که خوراک برادران پری شمایند. 


طبرانی از زبیر بن عوام روا پت کرده که رسول خدا نماز بامداد را با ما در 
مسجد مدینه خواند و چون رو گردانید فرمود: امشب کدام شما با من به 
مهمانی پریان می آید ؟ همه خاموش شدند و کسی از آن ها سخنی نگفت 
و سه بار آن را فرمود, و در راه خود به من رسید و دست مرا کشید و من 
با او رفتم تا همه کوه های مدینه از ما دور شدند و به زمین لختی رسیدیم, 
و ناگهان با مردان درازی چون نیزه ها روبرو شدیم که جامه هایشان را از 
میان دو پایشان بالا زده بودند, چون آن ها را دیدم لرزی مرا گرفت که دو 
پایم از ترس به زمین بند نمی شد., و چون نزدیک آن ها رسیدیم رسول خدا 
با انگشت بزرگ پایش خطی بر زمین کشید و فرمود: در میانش بنشینم و 
چون نشستم هر هراسی از من دور شد, و او در میان من و آن ها بماند و 
تا سییده دمید قران را با صدای بلند بخواند. سپس جلو امد تا بر من 
گذشت و فرمود به من برس- و من با او راه رفتم و زیاد دور نشده بودیم 
که به من رو کرد و فرمود: پگاه کن آنجا که آن ها بودند کسی از آن ها را 
می بینی ؟ گفتم: تفت لاله تا هی ان ات 


رسول خدا سر بروی زمین خم کرد و استخوانی با سرگین را بر داشت و 
به سوی آن ها پرتاب کرد. و سپس فرمود: اینان دسته پریان نصیبین بودند, 
و از من توشه خواستند و من هر استخوان و سرگین را برای آن ها وآن 

ها 

0 0 ی 

علیهخ الف- مر اه 


ص: 202 


دنبال خود کشاند و فرمود: چند تن از پریان به تعداد 15 نفر که برادر و 
عموزاده اند امشب می ایند و من بر ان ها قران می خوانم. من به همراه 
او به جائی که خواست رفتم و مرا در میان خطی نشاند و فرمود: مبادا از 
آنر بیرون شوی و شب را در آنجا گذراندم تا اینکه سحرگاه که رسول خدا 
ضلی اللمگليه: و ااذ آمد و استخوان حاتل و سرگین و استخوان کاسه 
سری در دست داشت و فرمود: چون قضای حاجت کنی مبادا با اینها خود 
را پاک کنی, گفت: چون بامداد شد رفتم تا از آنجا که رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله رفته بود خبری بگیرم. رفتم و 70 شتر را دیدم. 


خی کات یی ار ای مسو دنه کم سمل دا ضای اه 
علیه و‌اله.و :شام دوه هه فرفودتد: دام یی اسنتفا دوست دارد آمشیت 
در کار پریان حاضر باشد؟ من با او رفتم وقتی که به بالاترین زمین مکه 
رسیدیم برایم خطی کشید و رفت تا اينکه ایتفاد:ه فران با آغاز کرو .و 

سیاهی 0 او را در میان گرفتند و پرده ۰ 
آوازتتان نشنودم. سپس همانند تیکه های ابر رفتند و پاشیدند تا اندکی از آن 
ها باقی ماندند. سپس پیغمبر رآمد و فرمود: آن گروه مانده چه کردند؟ 
گفتم: آن‌ها انخانتد با رسول الله؛ سپس یک استخوان و سرگینی برگرفت 
و به آن ها داد. و نهی کرد از اين که کسی با استخوان یا سرگین خود را 
پاک کند, در سند این حدیت ضعف وجود دارد. بلال ابن حارث نیز روایت 

می: کند. که فا ذرن ستری با تیقصیر صلی الله علیهو آله. در عتطعه::عرج 
منزل کردیم من به سوی آن حضرت رفتم و چون نزدیک شدم جنجال و 
ستیزه ای شنیدم از مردانی که تیزتر از زبان آن ها نشنیده بودم, و ایستادم 
تا اینکه مین ضلی للم علبه اف آلهتد حالی. کمن خیم پیش مق و 

فرمود: مسلمانانی از پریان و مشرکانی از آن ها نزد من به محاکمه و 
و درخواست کردند که به آن ها مسکن بدهم. مسلمانان را در سر تیه ها 
جا دادم و مشرکان را در فرود وادیها. 


اين عباس روایت می کند که: پیغمیر صلّی اللّه علیه و آله با دسته ای از 
پارانش به سوی بازاز عکاظ حرکت کردند, در حالی که دیوها از خبرگیری 
از آسمان باز داشته شده بودند. و نزد قوم خود برگشتند و گفتند ما را از 
آنیمان بان داشتند هیا 
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تير شهاب می زنند, کفتزد: سببی دارد که رخ داده است, بروید و ببینید که 
در شرق و غرب زمین چه خبر است؟ 


هآ تشه که بت سنوی عامه امه تودند پم مسر صلی, الا علیه و لد و 
یارانش برخورد کردند که در نخله بودند و قصد داشتند به سوی عکاظ 
بروند و او به همراه اصحاب خود نماز بامداد می خواندند, چون آنان قرآن 
را شنیدند خاموش شدند و گوش دادند و گفتند همین است که ما را از 
آسمان جدا کرده و برگشتند نزد قوم خود و گفتند: «پس کسی که به 
پروردکار خود آیمان آوزده از کمی [باداش | و سختی بیم خداردز1]*: 


و این چیزی را که ابن عباس روایت ت کرٍده نخستین برخورد پریان با پیغمبر 
صلی اللّه علیه و آله بود, و پیفمبر در آنگاه آن ها را ندید و همانا وضع آن 
ها به واسطه وحی به او گزارش شد. 


شافعی و بیهقی روایت کردم اند که مردی از انضار بیرون امد تا نماز 
خفتن بخواند. پریان او را اسیر کردند و سالها مفقود بود تا زنش ِِ 
کرد, سیس به مدینه برگشت و عمر از او در اين باره سوال کرد. گفت 

پریان مرا ربودند و روزگار درازی بزد آن ها بودم و پربان مومنی با آن ها 
جنگیدند و بر آن ها پیروز شدند و از آن ها اسیرانی گرفتند و من میان آن 
ها بودم, گفتند ما تو را مرد مسلمانی می بینیم و جایز نیست که ما تو را 
اسیر کنیم. و مر آزاد کردند و مخیر کردند میان آن ها بمانم یا نزد خاندانم 
برگردم و من برگشتن را برگزیدم, و مرا به مدینه آوردند. 


1 ۳ نوشابه آن ها چه بود؟ گفت: جذف یعنی کف آبی 
که از آب پدید می آید. و گفته اند: گیاهی که ببرند و بمکند, و گفته اند: هر 
ظرف آب روباز نوشابه آن ها است, و ابن عطیه دعوی اجماع کرده که جن 
ید یه تسرات اسلا سوه مر صلب اللمه علیه اهر فینصت 


شده است. 
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اگر گفته ,شود: در صورتی که همه احکام را باید مراعات کنند. باید نزد 
پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله رفت و آمد کنند و آن ها را از آن حضرت یاد 
بگيرند. اما نقل نشده که جز دو بار در مکه نزد او آمده باشند حال آن که 
پیتتیگر اخکام تر نعت نان آن.مقرر سدع است: 


در جواب می گوییم: نقل نشدن دلیل نیست که نزد آن حضرت نیامده اند و 
و به دور از چشم مومنان سخن او را نشنیده اند, بسا پیغمبر صلی الله 
علیه و اله آن ها را دیده و یارانش ندیده اند زیرا خدا درباره سرور پریان 
می فرماید: « او و تیره او شما را بینند از آنجا که شما آن ها را نبینید», و 
بسا رسول خدا صل الله علیه و اله به نیروی خدا دادی آن ها را دیده و بسا 
که یکی از صحابه هم آن ها را در برخی حالات دیده باشند مانند ابو هریره 
که دید شیطان از زکات ماه رمضان دزدی می کند و بخاری آن را روایت 
کرده است. 


اکن پس چه می گوئی درباره سخن برخی از معتزله که منکر وجود 
جن هستند؟ می گوئیم: این عجیب است زیرا وجود جن ثابت است برای 
هر که قرآن را باور دارد که به وجود آنان اذعان دارد. و بخاپی و مسلم و 
نسائی نیز از ابو هریره روایت ت کرده اند که پیغمبر صلی الله علیه و آله 
فرمود: دیشب یک عفریتی از جن به من تف کرد و می خواست نمازم را 
بشکند و من گلوی او را گرفتم و خواستم او را به یکی از ستونهای مسجد 
ببندم و بیاد گفته برادرم سلیمان علیه السّلام آمدم که در شهر مدینه 
پریانی باشند که مسلمانند. و فرمود: هیچ پری و آدمی و چیز دیگر بانگ 
موّدن را نشنود جز اینکه در دوه قیاهت گواه او باشند. مسلم از آبن 
مسعود روایت ت کرده که پیغمبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: بر هر یک از 
شما همزادی از جن بر او گماشته شده است, گفتند: با لاله آباتره 
شما هم گماشته شده است؟ فرمود: بر من هم گماشته شده جز اینکه 


خدایم پاری داده و او تسلیم شده و 
مرا جز به نیکی واندارد. (و به روایتی: و من از او در سلامتم) و امت اتفاق 
را ی اه ها ای رات ها 


مقصود بر حذر داشتن دیگران از فتنه همزاد و وسوسه و اغوای شیطان 
۱ ست و به ما اگاهی داده که او همراه ما است تا به حسب امکان خود را 


از او نگهداريم. احادیث پیرامون وجود جن و شیطان و نیز 
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اشعار و اخبار عرب کر باره آن: بی شمار است.؛ و نزاع در باره آن در واقع 
مکابره در باره امری است که به تواتر وارد شده است. و ان چیزی است 
که عقل محال نداند و حس دروغ نشمارد. و برای همین تکلیف دارند. 


و مشهور است که چون مردم با سعد بن عباده بیعت نکردند و با ابو بکر 
بیعت کردند. او به شام رفت و در حوران ماند تا در سال پانزدهم از دنیا 
رفت؛ , و اختلاف نیست که او را مرده در محل غسلش در حوران یافتند و 
مرگش را ندانستند تا شنیدند فردی می گوید: 


کشتیم سید خزرج سعد بن عباده را * دو تير باو پرتاب کردیم که بدلش جا 
کردند بی خطا 


آن روز را حفظ کردند و یافتند همان و و او بوده است. در صحیح 
عمای. او ات ها پر رخا یو ارس او قاط یی 
روایت ت است که با کاروانی به مکه می آمد و در یگ وادی پر هراس و ترس 
شب آن ها را فرا گرفت. کاروانی ها باو گفتند برخیز برای خودت و پارانت 

امان بخواه, و او خواب را رها کرده و بگرد کاروان می گردید و می گفت: 
پناه دهم خود و یارانم را از هر جنی در این دره تا من و کاروانم سالم 


برگردیم. 


و شنید یکی می گوید: «ای گروه جثیان و انسیان, از مه توانید از کرانه 
های آسمان ها و زمین به بیرون رخنه کنید(1)» و چون به مکه رسید آنچه 
شنیده بود به کفار قریش گزارش داد, گفتند تو از دین خود خارج شده ای 
ای ابا کلاب محقّد می پندارد که این سخن بر او نازل شده است, گفت: به 
خدا| من و همراهانم ان را شنیدیم سیس مسلمان شد و و اسلامش را 
تقویت کرد و به مدینه کوچ کرد, و در انجا مسجدی ساخت که به نام او 
معروف است. 


که آن ها را نمی بینید, می بینند(2)» جز اينکه مدعی ان پیفمبر باشد, و 
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موسی و دیگران. عمرو بن جابر جنی را از صحابه شمرده اند و از صفوان 
سای و ی موی نی 
عرج رسیدیم ناگهان ماری پریشان دیدیم و درنگی نشد که مرد. یکی از ما 
پارچة اق درآمرد و انا دز آن-شتندو پراش کووالی کنو آن رابه‌های 
سپرد و ما به مکه آمدیم و در مسجد الحرام مردی نزد ما آمد و گفت: 
کدام یک از شما عمرو بن جابر را به خاک سپردید؟ گفتیم: او را نمی 
شناسیم, گفت: کدام یک از شما آن مار را به خاک سپرد. گفتند: اين. گفت 
خداوندنه نو جزای خر دهد اف آخرین,بری از میاننه نی نود که از بجففیر 
صلّی اللّه علیه و آله و سلم قرآن شنیده بودند, حاکم نیز در کتاب مستدرک 
همین گوثه آن را زوایت کردة است: 


از یک تابعین زوایت شده است که: ماری به چادرش داخل شد که از 
تشنگی له له میزد و او را آب داد سپس مرد. او را به خاک سپرد و شب 
10 این مار مرد خوبی 
بود از پریان نصیبین به نام زوبعه. 


شیر قضا بل عسرن غید الر مها تیوه که و سا ای نادمی 
رفت که به مار مرده ای برخورد کرد و آن را با زیادی عبایش کفن کرد و 
به خاک سپرد. و ناگهان کسی می گفت: ای سرق, گواهم که از رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله شنیدم به تو می فرمود: تو در بیابانی بمیری و مرد 
خوبی تو را کفن کند و به خاک سپارد, گفت: خدایت رحمت کند تو کیستی؟ 
پاشح:داد آن‌چریان که ‌فران آن زبان متیر ضلی. الله علیه و آله شنندیم و 
اد ان ها اند خر من و کفتر که مر دم -است: 


و از عمار بن یاسر روایت شده که به همراه رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله با آدمی و پری جنگیدم. در مورد جنگ با پریش پرسیدند, گفت: رسول 
خدانم صلی الم ماس و اه فرستاد از چاهی آب بیاورم, و شیطان را در 
صورت خودش دیدم که با من جنگید و او رل به چاک افکندم و با حربه یا 

شک او شون اور دشر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به یارانش 
فرمود: عمار در سر چاه با شیطان برخورده و با او جنگیده است. و چون 
برگشتم از من پرسید و به او گزارش دادم. 
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و آبو هریره می گفت: که خدا عمار بن یاسر را به زبان پیغمبرش از 
۳ بخاری نیز به روایت ت از ابراهیم نخعی به آن اشاره کرده 
که علقمه به به شام رفت و چون به مسجد وارد شد, گفت: بارخدایا به من 
همنشین خوبی روزی کن سپس 0 ابو درداء گفت: تو 
از کیستی؟ گفت: از اهل کوفه, گفت: آیا داننده رازها که جز خورر او نداند 
ی اه یت ی چرا گفت: از 
شما نیست آنکه خدایش به زبان پیغمبرش از شیطان پناه داد؟ یعنی عمار, 
گفتم: چرا, گفت آیا در شما و پا از شما نیست صاحب مسواک و یا دست 
بند؟ گفتم: چرا, گفت: عبد اللّه چگونه می خواند «و الیل |ذا یعشی و 
التهار آذا تلم ؟ به او گفتم: «الذکر و الانثی»- حدیث. 


قز کتاف یر لت آمدم ارت هه ساسا وان لاه ی فد 
برای حج بیرون رفتند و چون در راه بودند ناگهان مار سپیدی را دیدند که 
راه می رود و بوی مشک می دهد, می گوید: به همراهانم گفتم شما بروید 
که من نروم تا بدانم کار این مار به کجا کشد؟ درنگی نشد که مرد و به 
سبب بوی مشکی که داشت او را خوب و نیکو دانستم. و او را در پارچه ای 
پیچیدم و از راه دور کردم و شامگاه به یارانم رسیدم, گفت: به خدا من 
نشسته بودم که چهار زن از سوی باختر پیش آمدند و یکی از آن ها گفت: 
کدام یک از شما عمرو را به خاک سپرده. گفتیم: عمرو کیست؟ گفت: چه 
نی آر مار <۱ تکای سود ٩‏ کم فر کت تا روم دار وش 
زنده داری را تساک سیردت که اج ها نازل کرده است. ایمان داشت. 
و البته به پیغمبر شما ایمان داشت و وصف او را چهار صد سال پیش از 
بعثت از آسمان شنیده بود, می گوید: خدا را سپاس گفتیم و حج کردیم و 
به عفر طذز کردیم و کزارش‌مار-را: به او دادیم, گفت: راست گفتی شنیدم 
رسول خدا در باره او همین سخن را می فرمود. 

و نیزاز ابن عمر روایت شده که من نزد عثمان بودم و مردی نزد او آمد و 
گفت داستان شگفتی برایت نگویم؟ گفت: چرا گفت: در اين میان که در 
بیابانی بودم دو دسته دیدم که به هم می زدند و چون از هم جدا شدند به 
لشگرگاهشان رفتم و دیدم مار فراوانی در آنجا است که مانند آن ها را 
هرگز ندیده بودم و از یک مار زرد 
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باریک بوی مشک یافتم و گمان خوبی در مورد او بردم و او را در عمامه ام 
پیچیدم و به خاک سپردم ؛ ۰ و چون راه می رفتم یکی فریاد زد خداوند تو را 
هدایت کند؟ ای بن ها دو تیره پری بودند که میان آن ها جنگ شد و آن ماری 
و یا از رسول 
خوا ای الله. علیه و ال دی بودیه: 


همچنین از فاطمه دختر نعمان از بنی نجار روایت شده, که گفت: مرا 
همزادی بود از پریان و هر گاه به خان های وارد می شدم, به من هجوم 
می آورد, یک روز آمد و روی دیوار نشست و کاری که هميشه می کرد. 
اين بار انجام نداد گفتم: تو را چه شده که کار خود را چنانچه می کردی 
تصفن. کت ۱ وت امزوژ پیغمبری امد که:زنا را حرام کرده انسنت: 


از ابو یعلی مصیصی روایت ت است که به طرطوس رفتم و به من گفتند در 
۱ 
علیه و آله رفتند, را دیده است. نزد او رفتم. زنیرل دیدم که به پشت 
خوابیده, گفتم از پریانی را که نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله رفتند. 
دیدی؟ گفت آری, علیه بن, سمچج(1) که رسول خدا او را عید الله-امته: 
سپس گفت: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: هیچ بیماری نیست که 
سوره یس بر اوخوانند مگر اینکه سیراب بمیرد و سیراب به گور رفته و در 
قیامت سیراب محشور شود. 


اسد الغابه: انس بن مالک روایت می کند که: تلاصا مشاه 
و آله از کوه های مکه بیرون شدیم و ناگهان شیخی که بر عصایش تکیه 
كِ بود, پیش امد, پیغمبر فرمود: راه 0 است ؟ 
گفت: آریر قرو دا از کدام پریانی؟ گفت: من هامه بن هیم- یا ابو هیم- بن 
لاقیس بن ابلیس هستم. فرمود: و 
باشد, گفت: آری فرمود: چند سال داری؟ گفت: همه عمر دنیا جز اندکی 
از آن. در آن شب ها که قابیل هابیل را کشت پسر بچه ای چند ساله بودم 
و بر بلندی ها بالا می آمدم و به مردم سرکشی می کردم, فرمود: کار بدی 
انجام داده ای. 


ص: 309 


1- . اسد الغابه 2 : 353 . 


گفت: ای رسول خدا مرا سرزنش نکن که من از مومنان به حضرت نوحم 
و به دست او توبه کردم. و من او را به سبب نفرین بر قومش سرزنش 
کردم و گریست و مرا به گریه انداخت. و گفت به خدا که من از از کار 
خود پشیمان هستم. و پناه می برم به خدا از اين که از نادان ها باشم, ,. هود 
را دیدار کردم و به او ایمان_ آفردمن آتراهتم زا زندان کردم حون او زا دز 
آتش افکندند با او به داخل آتش رفتم, با یوسف به ته چاه رفتم و بر او 
پیشی گرفتم, با شعیب و با موسی بودم. عیسی بن مریم را دیدار کردم و 
به من فرمود: اگر محمّد را دیدی از من به اورسلام برسان, من پیامش به 
تو رساندم و به تو گرویدم. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: بر تو و 
بر عیسی درود ای هامه چه حاجتی داری؟ موسی به من تورات را آموخت, 
عیسی انجیل و شما قرآن را به من بیاموزید. پس رسول خدا صل الله 
غلیه و اله قرآن را : ماه احوحت: 


وردر روایتی آمده که ده سوره قرآن را و اه ی رارصا 
له علیه و آله از دنیا رفت و خبر مرگش را : به ما نداد و ما او را جز زنده 


و نیز روایت شده: عمر بن خطاب روزی به ابن عباس گفت: حدیتی به من 
باز گو که مرا : به شگفت وادارد و خوشم آید, گفت: خریم بن فاتک اسدی 
به من گفت: روزی در زمان جاهلیت به دنبال شتر گمشده خود بیرون 
رفت.: , و آن را در ابرق الغراف جستجو کرد, و آن را به اين نام خوانند زیرا 
نوای پریان در آن شنیده می شود گوید: زانو بند شتر را بستم و یک د دست 
او را بالش کردم و گفتم پناه یه بزرگ اين مکان یا اين وادی, ناگاه یکی 
فریاد کشید و می 


به خدای ذو الجلال پناه ببر* که حرام و حلال فرود آرد خدا را یگانه ی 
و باکی نداشته باش* از هراس پریان و هیچ هراس دیگر. من 


ای خواننده این چه خیال افکنی است* آپا رهنمائی است از تو پا گمراه 
کردن است گفت: 


این از جانب رسول خدا| صاحب خیرات است * که یاسین آورده و حامیمات 
و سوره های دیگر مفصل باشند* به بهشت و نجات دعوت می کند, به نماز 
و روزه 
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فرمان می دهد* و از کارهای بد و زشت مردم را باز می دارد گوید: گفتم: 
تو کیستی؟ خدایت رجمت کند؟ گفت.؛ من مالک پیسر مالک هستم»؛ رسول 
خدا مرا به سوی پریان اهل نجد فرستاده است, می گوید یه او گفتم: اگر 
کسی این شتران مرا نگه می داشت نزد او می رفتم و به او ایمان می 
آوردم, گفت: من آنان را نگه می دارم و سالم به کسان تو می رسانم ان 
شاء الله , پس سوار یکی از آن ها شدم تا اين که در مدینه نزد پیغمبر 
صلّی اللّه علیه و آله آمدم و روز جمعه هنگام نماز به مردم رسیدم و شترم 
را,خواباندم, ناگهان انودز برد هن یرفن هد و عفن . کفت :سول دا 

الله علیه. ف آله مین فرفاند: داخل شوید, داخل شدم چون مرا دید 
فرمود: آن شیخ که ضامن شد شترهایت را به خاندانت برساند چه کرد؟ 
بدان که 1 ها را ,سالم به خاندانت خواهد زنسانخ: کفنم؛ رحجمت خدا| بر او 
باص ول کدرا لیا اوه الم مود ارحص ها سر اف نس 
ار ان مهار تن که حوت: فنتا این رن 


مسند دارمي: عبد ال بن مسعود روایت می کند که: یکی از یاران رسول 
خدا صلی الله علیه و آله با یک پژی کشنی گرفت.و او رات زهین زد و به 
او گفت: تو را لاغر و استخوانی می بینم و گویا بازوبت بازوی سگی است, 
شما گروه پریان همه چنین هستید يا تو در میان شان این گونه هستند؟ 


گفت: نه به خدا من میان آن ها گوشتین و فربه ام, بار دیگر با من کشتی 
بگیر و اگر مرا بر زمین زدی به نو چیزی آموزم که برایت سودمند است, 

: بسیار خوب, و با او باز کشتی گرفت و بر زمینش زد و پري به او 
گفت: آیه الکرسی می خوانی؟ گفت: آری, گفت آن را در هیچ خآن های 
نخوانی جز اینکه شیطان از آن بیرون جهد و چون خر جفتک زند و تا بامداد 
به ان خانه باز نگردد. 


دمیری می گوید: با چهل نفر می توان نماز جمعه را بر پا داشت خواه پری 
باشند و خواه آدمی و خوام از هن جو جنس قمولی می گوید: ی 
مردود است و باید تعزیر خورد چون خلاف سخن خداوند متعالی است که 
می فرماید « در حقیقت, او و 
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ییاه انشنء تما زا آز انا که آنها با تفن نیم درل 20 مر عفد 
به آن پیغمبر باشد, و گفتار او به دعوی دیدار جن بصورت اصلی او حمل 
و ۰ و قول قمولی بدیدار پریان به صورت آدمیزاد حمل شده است. 


کنند که او از فرشته ها نیست, زیرا فرشته نژادی به دنیا نیارد, چون ماده 
تیوه که از وس ام ات مالس یا اه ات و 
به نصْ قرآن شک نیست که آنان نژاد دارند,. و هر پری کافری را شیطان 
گویند. در حدیث آمده است که چون خدا خواست برای ابلیس نژادی و 
ی دای اش اما ماو ان او 
سیسش. خداوند زنش را از آن اقرید. 


ابن خلکان در تاریخ خود, در شرح حال شعبی نقل کرده که گفت: روزی 


نشسته بودم و شتر داری آمد و مشک شرابی با خود داشت و آن را 
وا کداشنت ور نود فز. امد 


و گفت: تو شعبی هستی گفتم. آری, گفت: به من بگو ابلیس زن داشت, 
گفتم: من در عروسی آن ها نبودم, گوید: سیس به اد آوردم سخن خداوند 
متعال وا هابا با این.عال:] او رو نساش‌را به حای ضن دوستان کود می 
گیرید:» و گفتم: هیچ نژاد بی زن به وجود نمی آید. گفتم: آری , مشک 
شرابش را برداشت و رفت. گوید دیدمش که مرا می ازمود. 


و روایت شده که خداوند متعال به ابلیس فرمود, فرزندی به آدم ندهم جز 
مانندش برایت پدید اورم. لذا هر ادمیزاد همزاد شیطانی دارد. 


گفته اند: شیاطین نر و ماده دارند و زاد و ولد می کنند اما خود ابلیس 
خداوند متعال بر ران راستش آلتی آفریده و بر چپ فرجی و با اين, آن را 
بگاید و هر روز ده تخم می گذراد. 

مجاهد می گوید: از فرزندان ابلیس لاقیس است و ولهان که بر طهارت و 
نماز گماشته شده است , و اهفاف که در بیابان ها است. و مره که ک 
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زلنبور که به بازارها گماشته شده است و لغو و سوگند دروغ و ستایش کالا 
را او انتتهفی حدد: و بثر, بر مصیبت گماشته شده است و بدان وادارد و به 
خراشیدن چهره و سیلی زدن و گریبان دریدن وادار کند, و ابیض که 
پیغمبران را وسوسه کند, اعور که بر زنا گماشته شده است و در الت مرد 
و کفل زن باد دمد. داسم که چون مردی بی سلام و بردن نام خدا به خانه 
خود وارد شود او نیز به همراهش داخل شود و میان آو عشاردانش سنیزه 
بر پا کند و اگر بدون بسم الله بخورد, با هم هم خوراک شود و چون مردی 
ی ی 
مشاهده کرد, , باید د بگوید: «داسم, داسم اعوذ باللّه منه »> مطرش. که بر 
نشر اخبار ۳ اساس در میان مردم حصانتتته شده است, و اقبض 
که مادرشان طرطبه است. نقاش گفته: بلکه او دایه آن ها است. و گفتند 
0 تخم گذاشت 0 در خاور 10 در باختر. 10 در میان زمین و از هر تخم 
یک جنس شیطان پدید امده چون عفریت. غول. قطاربه, جانّ. و نامهای 
گوناگون و همه دشمنان ادمیزاد اند که خدا فرموده «ايا [با اين حال,] او و 
نساش را به جای من دوستان خود می گیرید, و حال آنکه آن ها دشمن 
فسات ال #به جر مومنان. آن هاء که اناشن انو حفع اشست, 


علماء اختلاف دارند که ابلیس از گروهی از فرشته ها است که جن خوانده 
می شوند يا اصلا فرشته نیست و نیز در اینکه نام ابلیس عربی است با 
عجمی, ابن عباس,: ابن ملسعود آبن ملسیب ؛ قتاده, ابن جربق» زجاج و ابن 
اتبازی. کفته اند؛ ابلیش فرشته اق. است از طاتفه اي که آنان را جن کویند: 
و نام او در زبان عبرانی عزازیل و در عربی حارث است؛ و از دربانان 
بهشت و سرور فرشته های آسمان دنیا و پادشاه ۳ بود و 
از همه فرشته ها کوشاتر و داناتر بود, و میان آسمان تا زمین را اداره می 
کرد, از رانده شدن او به خدا پناه می بریم. گفته اند: و اينکه خداوند 
فرموده از جن بود یعنی از گروه فرشته ها به نام جن, ابن جبیر و حسن 
گفته اند؛ به اندازه یک چشم یه هم زدن هم فرشته نبوده و او ريشه پریان 
ی ی ی 
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آن ها پیزوز. شدند و.یکی. از آن, ها اوزا اسیر کرفت وه اسمان برد. 
بیشتر اهل لغت و تفسیر گفته اند: ابلیس نام او شد برای اینکه از رحمت 
خدا سخت نومید شد, و درست ان است که امام نووی و جز او از ائمه 
اعلام گفته اند که او فرشته است و ابلیس نامی است عجمی. استثناء در 
آیه متصل است زیرا گفته نشده که بجز فرشته ها فرمان سجده داشتند, و 
اصل در استثناء این است که از جنس مستثنی منه باشد. 


قاضی ای کم آمت سس سر اش وان کم اه بو بای اسیت: 
چنانچه آدم پدر بشر است, و استثناء از غیر جنس مستننی منه در سخن 
عرب شایع و فراوان است. خدا فرموده ۰ و هیچ علمی بدان ندارند, جز 
آنکه از گمان پیروی می کنند(1)» و سخن درست و برگزیده همان است 
که از نووی و هم نظران نقل شد, و از محمد بن کعب قرظی است که 
۱ ۱ ۱۱ 0 ۱ از وهب بن 
منبه پرسیدند جنیان چه باشند؟ و آیا می خورند و می نوشند و ازدواج می 
کنند؟ گفت, چند جنس اند, و پاک و خالص آن ها از باد است نه بخورند و 
نه بنوشند و نه در دنیا بمیرند و نه زایش دارند و خود انواعی دارند که می 
ات نوشند و چون ماده غول؛: غول؛ قطارب و مانند ان ها ازدواج 
دارند. 


قرافی گفته, همه مردم ابلیس بر سر داستان او با آدم علیه السلام را 
کافر می دانند و دلیل کفرش سجده نکردن او نیست و گر نه باید به هر که 
سجده فرمودند و نکرد, کافر باشد اما چنین نیست, همچنین کفرش به 
سبب حسد بردن بر آدم نسبت به مقام او نیست و گر نه باید هر حسودی 
کافر باشد, و کفرش برای نافرمانی و فسق او نیست و گر نه باید هر 
نافرمان و فاسقی کافر باشد, و این موضوع بر گروهی فقهاء مشکل شده 
تا چه رسد به دیگران. و باید دانست که علت کفر او این است که 
ستمکاری و کار ناپسند را به خدا نسبت داد و اين را در ضمن گفته خود 
«گفت: «من از او بهترم. مرا از آتشی آفریدی و او را از گل آفریدی(2)» 
اتکا کوی فستطمرن ساس منه سایان صحفی. از معران ‏ صران 
این است که واداشتن بزرگ و والا به سجده بر زبون جور و ستم است و 
این همان جنبه کفر او- که لعنت خدا بر او باد- 
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است و مسلمانان اتفاق دارند که هر که آن را به خداوند متعال نسبت 
دهد, و او را منزه داند, کافر است. 


اختلاف کرداه اند که پیش از ابلیس کافری بوده یا زم؟ برخی گفته اند که 
نله و او نخست کافر است و برخی هم گفته اند که پیش از او کفاری بودند 
چون پریانی که در زمین بودند پایان. 


برخی در مورد کفر ابلیس اختلاف کرده آند: ایا کفر ابلشتن از تادانی بود یا 
از لج بازی, اهل سنت هر دو دیدگاه را دارند. خلافی نیست که پیش از 
کفرش خداشناس بوده. برخی که او را از نادانی کافر می دانند, می گویند 
دانش او رفت و چون کافر شد, خدانشناس گشت. و آن که کفر او را از لج 
می داند, گوید: کافری خداشناس بود. ابن عطیه گفته: کفر با ماندن دانش 
او بعید است هر چند به نظرم چنین امری رواست و نشدنی نیست چون 


سقی ور شوخ رماع ی رازن سکن ها ال بان هر انم نی 
آوردند- جز اینکه 5 بخواهد(11» از عمر بن ذر روایت هی کل 95 شنیدم 
۱ ۱ ۱ و تب و ۳ ۳7 
بخواهد آن را می داند و هر که نخواهد نمی داند. و آن سخن خداوند متعال 
است «بر ضدٌ او گمراه گر نیستید, مگر کسی را که به دوزخ رفتنی 
است(2)». سپس از پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله روایت کرده که به ابو بکر 
دای ار ارام ار ی و اس زا ی 


مردی به حسن گفت: ای ابو سعید ابلیس می خوابد؟ گفت اگر خواب 
داشت ما راحت بودیم. موّمن از او رها نیست جز با تقوی و ترس از 
خداوند متعال. 
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و در احیاء گفته است: هر که از یاد خدا غفلت کند گرچه لحظه ای باشد در 
آن لحظه جز شیطان قرینی ندارد. خداوند فرمودم «و هر کس از اد 
[خدای ]| رحمان دل بگرداند, بر او شیطانی می گماریم تا برای وی 
دمسازی باشد(1)» 


و علماء اختلاف کرده اند در اين که آیا بر پریان از خودشان پیغمبری پیش 
از پیغمبر ما محشّد صلّی الله علیه و آله مبعوث شده است؟ ضحاک گفته: 
بنا بر ظاهر قول خدا تعالی «ای گروه جن و انس آیا نیامد براتان رسولانی 
از خودتان, 0- الانعام» مبعوت شده است. محققان گفته اند هرگز 
رسولی برایشان نیامده است.؛ و هرگز هیچ پری پیغمبر نشده است. و 
همانا رسل خدا از آدمیان بوده اند و این درست و مشهور است., اما جن 
عده ای از ان ها بیم دهنده و93 و مقصور آیه | ز«منکم» بعلی از یکی دو 
گروه, مانند سخن خداوند «یحْرّخْ مِنَهْمَا اللزلز و لْرجانْ» با این که لوْلوْ و 


مرجان ازات ٩‏ 


0 حخاهد کفته آاست: 
انذار دهندگان از پری باشند و رسولان از آدمی و شکی نیست که پریان در 
امت های گذشته مکلف بوده اند چنانچه در اين امت نیز چنین است, زیرا| 
خداوند فرموده «آنان کسانی اند که گفتار [خدا] علیه ایشان- همراه با 
امقتهایی از جثّیان و آدمیان که پیش از آنان روزگار به سر بردند- به حقیقت 
پیوست, بی گمان نات زیانکار بودند(2)» و نیز سخن خداوند که فرموده 
«و جنْ و انس را نیافریدم جز برای آنکه مرا بپرستند(3)» گفته اند مقصود 
از آن مومنان هر دو گروه است که فرمانبران آنان تنها برای عبادت, و 

اشفیاة انان نیز تتها برای شقاوت آفریده شده اند, و مانعی ندارد که از 
عام, خاص اراده شود و گفته اند؛ مقصود این است که جز برای امر و 
دعوت به عبادت افریده نشده آند, و گفته اند: یعنی جز برای اینکه مرا 
بکانه دانند. 


ص: 316 
1-. الزخرف / 36 


2 . الاحقاف / 18 
3- . الذاریات / 56 


اگر گفته شود چرا به جن و انس بسنده کرد و نامی از فرشته نبرد, جواب 
این است که برای اینکه تعداد کفار اين دو گروه بسیار است, ولی چنانچه 


۱ 0 تب 09 


اگر گویند چرا در اين آیه جن را بر انس مقدم کرده است؟ جواب این که 
وا انس تراست و تیم وا نی از آعاراستی تفراوا رب جون 
سخن گو تازه نفس و نیرومند است. 


فرع: شیخ عماد الدین یکی از موانع ازدواج را اختلاف جنس دانسته و می 
گوید جائز نیست آدمی زن جنیه بگیرد چون خدا فرموده «و از نشانه های 
اه ایتکه‌ار انوع آخودیان همسرانی براق شما: افرید تا بهد آن ها آرام گیرید, 
و میانتان دوستی و رحمت نهاد» دوستی جماع است و رحمت فرزند و 
جمعی از حنبلی ها صریحا آن را منع کرده اند, در فتاوای سراجیه گفته: این 
آمر به سبب اختلاف جنس روا نیست, و در قنیه آمده است که از بصری 
ازدرا یدنه کفت؟ در حضور دو گواه جائز است و در مسائل ابن حرب 
ات کهجسن و فناده آن‌ترا مکرو داشتد | ند.هاز این لهیعه روایت کرده 
که پیغمیر صلی اه علیه ‏ له نهی کرده از ازدواج با پریان و از زید عمی 
روایت شده است که بسیار می گفت: بارخدایا روزیم کن با با یک پری 
ازدواج کنم که هر جا با من باشد. 


و ابن عدی از نعیم بن سالم روایت ت کرده است که نعیم بن سالم به مصر 
آمد و شنیدم می گفت زنی از پریها گرفتم و بدان باز نگردم. 


در شرح حال سعید بن بشیر از ابو هریره روایت شده است که رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله فرمود: یکی از پدر و مادر بلقیس پری بوده است, 
۳ 7 
اقا اه کرتداست 


من گویم: مردی مانوس به قرآن و دانشمند دیدم که با چهار پری یکی پس 
از دیگری ازدواج کرده بود, ولی سخن در حکم طلاق و لعان و ایلاء و عده و 
هزینه خوراک و پوشاک و جمع میان آن ها و چهار زن علاوه بر آن ها و 
مانند ان می ماند و همه مورد تامل است چنانچه پوشیده نیست. 


ص: 17 


و شیخ الاسلام ذهبی از عبد السلام ر وا بت کرده است که در جواب پرسش 
از ابن عربی گفت: شیخ بد و بسیار دروغگوئی است, گفت: یعنی دروغگو 
هم هست؟ گفت: آری, یک روز از ازدواج با پری سخن داشتیم و او گفت: 
پری روح لطیف است و آدمی جسم کثیف و چگونه با هم جمع شوند. 
سپس مدتی از ما نهان شد و آمد و در سرش شکستگی بود و در باره آن 
از وی پرسیدند, گفت: یک زنی از پریان گرفتم و میان ما اختلاف شد و 
سرم را شکست.؛ امام ذهبی پس از آن گفت: گمان ندارم آبن عربی این 
دروغ را ساخته و عمدا گفته باشد و همانا از خرافات ریاضت تراویده 


۱ ت‌. 


فرع: ابو عبید در کتاب اموال و بیهقی از زهری روا بت کرده اند که پیغمبر 
وا یا ام نا او 
خانه می خرید یا گنج طلا در می آورد و مانند آن ها لذا حیوانی را سر می 
برید برای دفع بدی و طیره و در جاهلیت می گفتند: چون کسی چنین کند 


پربان به اهل آن تیان بدا رد و پخمتر صلی اللهعلنه و آلة ارمرا لعو کرو 
او آن کمن کرت 


دمیری گفته: پری وارد خآن های نشود که در آن. اترج(بالنگ) باشة: سبسن 
گفته از پیغمبر روایتشده است که پری به خآن های در نیاید که در آن اسب 
عتیق باشد.(1) 


و گویم: گفته: سعلاه بدترین غول است و آن را سعلاً ء و سعلاء هم گویند و 


جاحظ گفته: عمرو بن پربوع از سعلاه و آدمی متولد شده گفته: و گفته اند 
که جرهم فرزند فرشته ها و دختران آدم بوده, گفته: چون فرشته ها گناه 
می کردند به صورت مردی به زمین فرو می آمدند چنانچه هاروت و 
ماروت و جرهم از آنها متولد شدن, سنستن: فع از این کنیل بلفیش 
ملکه سبا است و ذو القرنین که مادرش آدفی. و ,پدرشن فرشتته بوده نیز 
چنین است. و از این رو چون عمر شنید مردی فریاد 


ص: 219 


1- . حیاه الحیوان 1 : 147 - 155 


می زند, يا ذو القرنین, گفت: نام پیفمبران را تمام کردید و به نام فرشته 
ها بر امدید. پایان. 


حق این است که فرشته ها مانند انبیاء علیه السُلام از گناه صغیره و کبیره 
معصوم اند, چنانچه قاضی عیاض و دیگران گفته اند و آنچه در باره جرهم و 
ذی القرنین و بلقیس آورده اند مردود است و استدلال آن ها به داستان 
هاروت و ماروت بی پایه و اساس است و بدان روشی که خواستند ثابت 
تکرده آنده جلعه. این غباش. کفته؛ آن هاددی مره خادو کر ند در هر بای 


نه دو فرشته. 


جاحظ گفته: پندارند زناشوتئی و نطفه بندی میان پزک و آدمق ضورت: مین 
گیرد؛ جچون خداوند فرموده ۶ و با آنان در اموال و اولاد شرکت کن» و این 
زوشتزن: است. برای. آینکه زن. بر مردان آدمی: زا از روی عشق به خاطر 
همخوابی به غش کردن وا می دارد و مردان پری زنان آدمی را نیز چنین 
کنند؛ و اکز ان نبود مردان به مردان در می آویختند و زنان به زنان, خدا| 
فرموده «دست هب انس و جئی پیش از ایشان به آن ها نرسیده 
است(1)» و اگر مردان پری پرده بکارت زنان آدمی را پاره نمی کردند و 
فاص ی و 
گام ها مجاندازان آنسته: 


شفیلی: کفته» سعلاح آن.تت. که در روز خود را به فردم نماید..ع غول. آن 
است که در شب چنین کاری انجام دهد. 

قزوینی گفته, سعلاه یک نوع شیطان است که با غول تفاوت دارد. و بیشتر 
در نیزارها یافت شود و چون آدمی را دستگیر کند او را برقصاند و همانند 
گربه با موش با او بازی کند, گفته: چه بسا گرگ در شب سعلاه را شکار 
کند و بخورد و چون او را به خنی. آوزد. قریاد کشد و کوید: مرا دریابید که 
گرگم می خورد, و بسا گوید: چه کسی مرا رها می کند که با من هزار 
اشرفی است و آن را بگیرد, مردم می دانند که اين سخن از سعلاه است و 
کسی او را رها نکند و گرگ او را بخورد.(2) و باز دمیری گفته: غول از 
جنس پری است و شیطان و جادوگر آن ها است و جوهری گفته: از 


ص: 19 


هرمن 7 73 


2 . حیات الحیوان 2: 14- 16 


سعالی است و جمع آن آغوال و غیلان است و هر چیزی که به انسان هجوم 
اور اور به هلاکت رساند غول است. و التغول: یعنی رنگا رنگ شدن. 


طیراتی گر نان ابو مره زوانف کرده نصا الب من 
آله فرمود: چون غول زده شوید فریاد اذان بلند کنید که چون شیطان بانگ 


آن را شنود. بگوزد و فرار کند. 


نووی در اذکار گفته: که آن حدیث درستی سا 
آله و سلم برای جلوگیری از زیانش به ذکر خدا رهنمائی کرده استر 
نسائی در آخر سنن کبرای خود از جابر بن عبد اللّه ای رح 
الله هم نمی هر مود شب روی کنید که زمین در شب نور دیده 
شود و جون غول زده شدید فریاد اذان سر دهید. 


نووی گفته؛ و همچنین سزاوار است که اذان نماز خوانده شود ِِ 
تستیطانیبه آدمی طاهر نود شم ادن اتمضاله مات کر که 
پدرم مرا به بنی حارثه فرستاد و به همراه من غلام ماء یا رفیق ما بود, یک 
منادی از یک باغی او را به نام فریاد کرد و آنکه با من بود در آن سر کشید 
و کفتی. را ندیده .و براقبذرم آن را کفتم.ع گفت؛ اگر می دانستم چنین 
چیزی برمی خوری تو را نمی فرستادم, ولی چون چنین آوازی شنیدی بانگ 
نماز بکش که من از ابوهریره شنیدم از رسول خدا باز می گفت که چون 
بانگ نماز بلند شود شیطان پس می رود. 


و مسلم از جابر روایت کرده که پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: 
نه دشمنی هست, نه طیره ای, نه غولی. جمهور علماء گفته اند: عرب می 
پنداشتند غولها در بیابان هاهستند و آن ها از جنس شیاطین اند و خود را به 

مردم نشان می دهند و خود را رنگارنگ سازند و آدمی را 1 
کنند و او را نابود کنند, و پیغمبر صلی الله علیه و اله آن را باطل کرد. 
دفیران گفته اند؛ منظور حدیبت عدم وجود غول نیست بلکه ابطال عفقیده 
مردم است که غول به هر شکلی در اید. و معنی اینکه غولی در کار نیست, 
این است که نمی تواند کسی را کمراه کند. و گواه ان حدیت دیگر است 
که «غول نیست ولی سعالی است». علماء گفته اند: سعالی با سین فتحه 


ص: 220 


و از آن دسته است روایت ترمذی و حاکم از ابی اپوب انصاری که گفت 
هرا آبازی,نود که در آن خرما بوه و-غولی. به شکل. کرنه هی آمداو ان آن 
برمی داشت و ما از آن به پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله شکایت کردیم 
فرمود: برو چون آن را دیدی بگو: بسم الله رسول خدا را پذیرا شو, و من 
او را گرفتم و سوگند خورد که باز نگردد, و رهایش کردم, آمد نزد رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله به او فرمود اسیرت چه کرد؟ گفت سوگند خورد 
که باز نگردد. 


فرمود: دروغ گفته, او به دروغ عادت دارد, باز او را گرفت و گفت تو را 
رها تکنم تا نود رسول دا صلی الله علیه و آلهءشص کفت: جیوی سارت 
اور آیه الکرسی بپخوان تا شیطان و جز او به تو نزدیک نشود, و نزد 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و فرمودش اسیرت چه کرد؟ و به آن 
حضرت گزارش داد آنچه را گفته بود, فرمود: راست گفته با اين که دروغگو 


است. 


ترمذی گفته: حدیث حسن غریبی است. و بخاری هم از ابو هریره مانندش 
را آورده, و در پایانش میدانی_سه شب است با که گفتگو داری ای ابو 
هریره ؟ کفتنه: فرمود صلی اللهة علنه و الم ان ستیظان ارت 


حاکم و ابن حبّان از ابو بن کعب روایت می کنند که بنگاه خرما خشک کنی 
داشت و هر روز می دید کم می شود یک شب پاسبانی کرد و ناگهان به 
مانتد جوان. نورست امذد کوید: سلامش دادم و باشهدداد به مرن ۵ کفنم: 
کیستی دست به من بده, و دست داد و ناگهان دست سگی بود و موی 
سگی داشت, گفتم پری هستی يا آدمی؟ گفت بلکه پری, گفتم: می بینم 
آفزیتشن بات نو داری. همه پریان چنین باشند؟ گفت پریان خوب می دانند 
که از من فحکم تر مبان اآن..ها تیسنت: 


کفته خه نو وا فاذانتفت بر انخه کرو ٩‏ کت نم .من خی سید نو مراد 
هستی که صدقه دادن را دوست داری و خواستم از مالت برده باشم. 
گفتم: چه چیزی ما را از شما پناه می دهد ؟ گفت: آیه الکرسی بخوان که 
چون بامداد بخوانی تا شب از ما در امانی و چون شب بخوانی تا بامداد از 
ما در امان باشی, گوید: صبح نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
رفتم و به او گزارش دادم, فر مود: آن خبیت راست گفته و عرب پندارند 
حون ادمی‌ نها دزبیابان راه زود ضورت آدفی به اه 


ص: 31 


نمایان نشود و به دنبال او باشد تا او را از راه به در کند, و به او نزدیک 
شود و به صورتهای گوناگون در نظر او جلوه کند تا از ترس او را هلاک کند, 
گویند چون بخواهد آدمی را گمراه کند, ان قرو زد با درز ان رود ونیا آو 
جنین کاری کند: 1 اند بصورت اش است ولی پاهایش مانند الاغ است 
و سم دارد. 


قزوینی گفته: جمعی از صحابه غول را دیدند یکی از آنها عمز است: در 
سفری که پیش از اسلام به شام کرده و او را با شمشیر زده بود . و از 
ثابت بن جابر فهری هم یاد شده که غول را دیده و شعرهای او را به قافیه 
نون یاد کرده است. (1) 


دمیری گفته: قطرب پرنده شب گردی است که خواب ندارد, و ابن سیده 
گفته سعلاه نر است, و گفته اند از پریان کوج اند, و گفته اند, قطارب 
سگان ریزاند, يا جانوری که همه روز در تلاش است. محمّد بن ظفر گفته: 
قطرب جانوری است در سرزمین مصر که به آدم در حالت تنهایی نمایان 
می شود, و بسا اگر دلیر باشد او را از خود براند و گر نه به او آویزان شود 
تا او را بگاید, و چون بگایدش هلاک شود. و مصریان چون کسی را بینند که 
دچار قطرب شده, گویند گائیده شده يا ترسیده؟ اگر گویند گائیده شده از 
او نومید شوند و اگر گویند هراسان شده او را درمان کنند, و من دیدم 
مردم مصر بسیار در اين باره گفتگو کنند.(2) پایان نقل از کتاب حیاه 
الحیوان. 


شرح برخی عبارات که بسا نیاز بدان دارند: الحشاش المثلثه: حشره های 
زمین» در کتاب النهایه آهده؟ مستطیر یعنی منتشر, متفرف گویی پرنده 
اشت ور خوات در خی ارم منود اد سول دا ها الله عایه و 
آلة تفل. ضیف کند آعل نی به: سرت ری ند و الاغتیال: یعنی فریب 
خورد و در محلی که کسی او را نمی بیند کشته شود, و سخن او «او فرما 
کان» که در غذای پریان_ آهنده آنی وفع بدیهی است که مراد همان است 
که تن از خوردن در آن فف ماند, و بسا که خدا روزی آن ها را در 
استخوان بيافریند. و این سوال پیش مي آید آیا خوب است که استخوان را 
خوب پاک نکنند و آیا ثوابی دارد که بر آن چیزی گذارند؟ و اظهر این است 
که بهره جنیان 
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ات الخموا م42 رو این 


به بو کشیدن است؛ یرای در ان ماد که.بخورنت هر آنجه-خور اکن 
غير از خورای ادمی داشته باشند. پایان. 


در نهایه در وصف جن امده مردانی دراز چون نیزه- مستثفرین نیابهم یعنی 
جامه هاشان را میان دو پایشان کرده بودند چنانچه سگ دم خود را چنین 
کند, و گفته عرج بعین فتحه دار و سکون راء قریه ای است جامع از نواحی 
فرع در چند منزلی مدینه. و عکاظ جایی است نزدیک مکه و در زمان 
جاهلیت چند روز در آن بازاری بر پا می کردند. 


و در حدیث آمده: عمر از مردی که پری او را ربوده بود پرسید, خوراکشان 
چه بود؟ گفت فول و آنچه نام خدا بر آن نبرند. گفت نوشایه 0 93( 
خورنده اش نیاز 


نف قو ندرا ان ندارد, و: کفته آند خورآی ان هادهر توشانه روباز. است: و 
قتیبی گفته: منظور آن مقدار از نوشابه است که چون کف و خاشاک به 
دور می ریز ند. 


گفته شده؛ پیامبر صلّی الله علیه و آله فرمود: که هیچ آدمی نیست جز 
همراهش شیطانی است, گفتند و با تو هم؟ فرمود: آری ولی خدا مرا بر او 
ی 


من گویم: داستان سعد بن عباده را به دروعغ بر پریان بسنند و او را 
فرستادو عمر کشت چنانچه در کتاب فتن شرح دادیم. 


در نهایه است که صبا به کسی گویند, که از کیش خود به کیش دیگری 
گراویده باشد. و قریش پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله را ضانت کفتند که ان 
کیش قریش به کیش اسلام گروید و مسلمانان را صباه می خواندند. 


خن قاموسن آندم؛ غریف آواز پری است که در شب همانند زنگ در بیابان ها 
شنیده شود و غراف ریگزاری ست از بنی سعد یا کوهی است در دهناء 12 
فیلی مدت و اي نام براهه ان اسست کقودر ان آوان بری هنیده نود و ابرق 


در نهایه است که به جنی گفت: تو را ضثیل و شخیت بینم, ضثیل بمعنی 
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رازی در دیباچه تفسیرش در تحقیق استعاذه از شیطان و بیان آن که از او 
نام کرد و ور آن مسا کت است. 


1 - در ماهیت پری و دیو. 


مردم اختلاف دارند که پری و دیو هستند یا نه؟ برخی از مردم وجود آن ها 
را منکر اند, و باید نخست از ماهیت پری و دیو بحث کرد. لذا می گوییم 
همه می گویند پری و دیو اشخاصی تنومندی همانند مردم و بهائم نیستند 
که بيایند و بروند و بطور خلاصه در باره آن ها دو قول است نخست آن که: 
جسمی هوا وشند و می توانند به هر شکلی درآیند و عقل و فهم دارند و بر 
کارهای سخت و دشوار توانا هستند, , دوم: : بسیاری آن ها را وجود مجرّد و لا 
مکان و بی جسم دانند, و این گونه موجودات گاهی والا ومقدس و به کلی 
برکنار از اجسامند و آنان فرشته های مقربند که خدا فرموده « و کسانی 
که نزد اویند از پرستش وی تکبر نمی ورزند و درمانده نمی شوند»(1) و 
دنبال آنان مقام ارواحی است که وابسته به سرپرستی اجسامند و اشراف 
آن ها حاملان عرشند که خدا تعالی فرموده « و عرش پروردگارت را آن 
روز, هشت [فرشته ] بر سر خود بر می دارند(2)». 


مرتبه دوّم: گرد عرش را فرا گرفته اند که خدا فرمود: « و فرشتگان را 
می بینی که پیرامون عرش به ستایش پروردگار خود تسبیح می گویند(3)» 
مرتبه سوّم: فرشته های کرسی اند. 

مرتبه چهارم: فرشته های آسمان طبقه به طبقه. 

مرتبه پنجم: فرشته های کره اثیر 

مرتبه ششم: فرشته های کره هوا که طبع نسیم دارد. 

مرتبه هفتم: فرشته های کره زمهریر. 

مرتبه هشتم, ارواح متعلق به دریاها. 

مرتبه نهم: ارواح متعلق به کوهها: 
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1- . الانبیاء / 21 
2 الخاهه 17 
3- . الزمر / 75 


و بدان بنا بر هر دو قول این ارواح بسا شریف و خدا خواه و سعادتمندند 
که صالحان جن نام دارند, و بسا تیره و پست و بدخواه و بدبخت اند و دیو 
نام دارند, 


برخی به چند دلیل وجود جن را منکر اند ازجمله: 


1 اگر شیطان باشد جسمی است لطیف يا تیره و درهم و هر دو نشدنی 


است. 


زیرا اگر تیره و درهم باشد باید هر که دیدی سالم دارد او را بیند و چنانچه 
اگر در حضور ما اجسام تیره و درهم بااشد و دیده نشوند, رواست در بر ما 
کوه های بلند و خورشیدهای تابان و رعدها و برق ها باشند و هیچ کدام از 
آن هرا دبا سر هد که انیا ها داند اد ععل خارخ ابیت 


و تنها به این سبب گفتیم: که ممکن نیست جسم لطیف و نازک باشند زیرا| 
باید بر اثر بادهای تند از هم دریده شوند و نتوانند کارهای دشوار انجام 
دهند. و نان که وجود پری را ثابت می کنند او را به کارهای دشوار توانا 
می دانند و چون این هر دو نشدنی است فساد قول مبنی بر وجود پری 


. آنچه را پری نامند اگر در این جهان اند و با بشر در آمیخته اند, باید بر 
0 و همنشینی, , یا دوست شوند و يا دشمن اگر دوست شوند باید 
سودی بدهند و اگر دشمن باید زیانی دنودمحا اک فا نف ری از 
دوستی بینیم و نه از دشمنی؛ و آنان که ادعای جن گیری می کنند چون توبه 
کنند و از کار خود دست کشند اقرا ر کنند که هرگز اثری از جن ندیده اند, و 
پنا بر این گمان می رود که جني در کار نباشد, ۱ 
گیری توبه کرده بود شنیدم. می گفت: ان یر بای ی 
چندین روز مواظبت کردم و هیچ خرده ای فروگزار نکردم که به کار بندم 
ولی از احوالی که گفتند هیچ اثر و خبر ندیدم. 


3 راه شناخت اين چیزها یا حس است يا گزارش یا دلیل, حسٌ که نیست 
زیرا ما نه چیزی از آن ها دیدیم و نه آوازی شنیدیم پس چگونه ممکن است 
ان ها ای ک و ای ک ‏ اوها را ی ایا ۱ 


شنیده ایم يا دیوآن هاند و بر اثر اختلال مزاج چیزی به خیال آن ها آید و 
گمان برند ارواحند و یا دروغگو و دغل و فریبکار اند. 
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و اثبات این چیزها به با استناد به خبرهای که از پیغمبران و رسولان رسیده, 
باظل است جون این این ها باشیی بت انماء باظل کردی زرا می‌نوان 
گفت: هر معجزه ای را که پیغمبران آورده اند به کمک پری و دیو بوده, و 
هآ کشعی معا ال مد باعل ات 


مثلا اگر روا داریم پری در درون آدمی در آید رواست گفته شود ناله تنه 
درخت که معجزه پیفمبر صلّی اللّه علیه و آله شمرده اند از پشیطان بوده 
که درون آن رفته و نالیده یا سخن گفتن ناقه با پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله 
از شیطان بوده که درون آن رفته و سخن گفته و يا اینکه درخت را شیطان 
از جا کنده و نزد او آورده است, و روشن شد که عقیده به وجود پری و دیو 
مایه بطلان نبوت پیغمبران است و اما دلیل اوردن برای اثبات وجود پری و 
شیطان نشدنی است زرا پی بردن به وجود ان ها راهی ندارد. لذا عقیده 
به وجود آن ها نادرست است. این موارد شبهه منکران پری و دیو است. 


و جواب دلیل نخست این ست که این شبهه دلالت دارد که پری نتواند 
جسم باشد. پس چرا جوهر مجژد از جسم نباشد؟ 


و آنان که چنین گویند چند گروهند گروه اول: گویند نفوس ناطقه آدمی که 
از تن جدا شوند گاهی نیک خواه و گاهی بدخواه اند, اگر نیک خواهند همانا 
فر شته های ژزمین اند و اگر بدخواه اند دیوان زمین اند. و چون تلی دیده 
شود که با تن آن روح خوب همانند باشد و جانی دمساز او داشته باشد ان 
با او ار ای رن ای و 
هر کاری او را سزد, یاور این جان حاضر در تن گردد, و اگر هر دو پاک و 
شریف و خیر خواه باشند این کمک به صورت الهام انجام شود و اگر پلید و 
بدخواه باشند وسوسه باشد و این حفیقت الهام و وسوسه است به عقیده 


این گروه. 


گروه دوم: گویند پری و دیو جوهر مجرد از جسم و علاقه های آن هستند و 
چدا از روح آدمی اند, و خود چند نوعند, اگر پاک و نورانی باشند فرشته 
های زمین اند و پری نام گيرند, و اگر پلید و بدخواه دیوهای آزار دهنده 
هستند؛ با ی ی 3 3 
های پاک انفت که ود زین اند 
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بدان ارواح نوراني پاک می پیوندند. و آنان در کار خوب, نیکی و پرهیزکاری 
به آن ها کمک می کنند, و نفوس آدمي پلید و بدخواه ب آن ارواح پلید و 

تدخوام هن پیوندنه ی آنان هم به کارهای ند از جمله شرارت و گناه و تجاوز 
بان ها کقی هی کته 


گروه سوم: ارواج فرودین را منکرند ولی به ارواح مجرّد آسمانی معتقدند 

و پندارند اين ارواح والا و زورمند و نیرومند هستند و در جوهر خود 
و اند: و چنانچه هر روح آدمی تنی ویژه خود دارد هر روح فلکی هم 
تنی مشخص دارد که همان فلک وابسته به او است. 


و چنانچه روح آدمی نخست به دل پیوند خورد و به وسیله او در همه اعضاء 

نن انن کند روخ مان هم به اختر آن سوندد ونبه وله اند همه اخر اء 
فلک و کلیه جهان اثر کند و چنانچه در دل و مغز ارواح لطیفی پدید گردند و 
با شرائین و اعصاب به همه اجزاء تن رسند و بدان زندگی و حس بخشند و 
هر جزء و عضو را بجنبانند, به همین صورت از جرم فلک پرتوی به همه 
سوی جهان تابد و نیروی آن اختر به وسیله پرتو به همه اجزاء جهان رسد, 
انیم اروت فسات که ارو هر ار ها وهای اس 
پدید کنند چون غاذیه, نامیه, مولده و حساسه و این نیروها , به مثابه نتأج و 
زاده گوهر نفس اند که سرپرست کل تن است. 


همچنین به وسیله پرتوی که از اختران بر سراسر جهان پخش شود در هر 
تیکه از آن نفس ویژه ای پدید گردد به مانند نفس زید و نفس عمرو و اين 
نفوس زاده نفوس فلکیه اند, و چون نفوس فلکیه در گوهر خود گوناگون 
اند این نفوس زادم شده ان ها هم در گوهر خود گوناگون اند و نفوس 
زاده فلک زحل یک گروه اند و نفوس زاده فلک مشتري گروه دیگر و نفوس 
وابسته به فلک زحل هم جنس و دمسازند و میان آن ها مهر و دوستی 
وچون این را دانستی گوییم: علت نیرومندتر از معلول است, و هر گروه از 
نفوس آدمی طبعی ویژه دارند که اثر همان ارواح فلکی هستند و آن طبع 
در روح فلکی بسیار والاتر و نیرومندتر از آن است که در ارواح آقفف ات 

و آن روح فلکی چون پدر مهربان است برای این روح آدمی و چون 
اتای سر 
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و از این رو این ارواح فلکی زاده های خود را در صلاح آن ها کمک دهند و 
یک بار در خواب به صورت رویا و یک بار در بیداری به صورت الهام ان ها 
را راهنمائی کنند 


سپس اگر یک روح آدمی بسیار نیرومند و در خاصیت روح فلکی وابسته 
بدان کامل تر باشد کارهای شگفت آور و خارق العاده از او بروز کند. این 
است شرح عقائد معتقدان به اینکه پری و دیو هستند و مجرد از ماده اند و 
بدان که گروهی از فلاسفه به این عقیده معترض اند و گویند مجرد نه امور 
جزئی را در یابد و نه کاری در امور جزئی ها دارد و نتواند هیچ کاری بکند, 
این اعتراض نادرست است به دو دلیل: 


قضاوت کار نفس است و باید دو طرف را دریابد تا قضاوت کند., و در اینجا 
همان نفس است که درک کلی کند و باید که مدرک جزئی هم باشد. 


دوم: فرض اینکه نفس مجرد نتواند اشاا وج واسطه جزئی را دریابد 
ولی نزاعی نیست که با ابزار تن می تواند جزئیات را دریابد, و چرا روا 
نباشد که برای این جواهر مجرده به نام پری و دیو ابزاری جسمانی چون 
کره آثیر و کره زمهریر باشد و به وسیله آن ها جزئی را دريابند و در اين 
بدن ها اثر کنند ؟, این تمام گفتار است در باره این مدذهب. 


و اما آن ها که معتقدند پریان جسمی هوائی یا آتشی اند گفته اند اجسام 
و و و 
همه اجسام در پذیرش این اعراض با هم هستند. ولی چند چیز که د 

ماهیت از هم جدایند مانعی ندارند که در برخی لوازم 1 و 
چرا نگوییم اجسامی که ذات و ماهیت مخصوص به خود دارند اگر چه در 
حجم پذیری و اندازه با اجسام دیگر شریک اند. خود لطیف و نافذ و زنده و 
خردمند اند, و بر کارهای دشوار توانا بوده , و تفرقه و پاره پذیر نباشند. 


و در این صورت این اجسام می توانند به هر صورت در ایند و خود را به هر 
شکلی بسازند و بادهای تند ان ها را ندرد و جسم کثیف و درهم ان ها را از 
هم جدا 
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نسازد, آپا فلاسفه نگفته اند آتشی که از صاعقه بز ایا در یک لحظه در 
درون سنگ ها و آهن درآید و از سوی دیگر خارج شود, و چرا این صورت 
پریوش چنین نباشد, و بنا بر اين پریان می توانند در درون مردم روان 
باشند و در ان کار کنند تا مدت معین و وقت معلوم و زنده و فعال و 
محفوظ از تباهی بمانند. همه این حالات تصور روشنی دارند و دلیل بر 
نادزستی آن .ها تنشت: و تباید آن.ها را نادرست انگاشت. 


و پاسخ شبهه دوم این است که دوستی و دشمنی برای هر فردی لا جرم 
وجود دارد, و هر فردی تنها از حال خود خبر دارد و حال دیگری را نداند, لذا 
این امر در حد احتمالات باقی می ماند. 


و جواب از شبهه سوم این است که ما نپذيريم عقیده به وجود پری و دیو 
مابه طعرخ بة تیوت بیعمیرآن باشد و باسخ: این شبهه که آوردید یس از این 
روشن خواهد شد., و پاسخ این شبهه ها چنین است. 


2 مسأله [پری و شیطان در قرآن و اخبار ] 


بدان که قرآن و اخبار به وجود پری و شیطان دلالت دارند و در قرآن آیاتی 
در این باره وجود دارد. 


یکم: سخن خداوند متعال «و چون تنی چند از جِنْ را به سوی تو روانه 
کردیم که قرآن را بشنوند. بسن چون بر آن حاضر شدند [به یکدیگر ] گفتند: 
«گوش فرادهید. » و چون به انجام رسید, هشداردهنده به سوی قوم خود 
بازگشتند. گفتند: «ای قوم ما, ما کتابی را شنيدیم که بعد از موسی نازل 


شده [و] تصدیق کننده [کتابهای ] پیش از خود است. و به سوی حق و به 
پری وجود دارد و قران را شنیده اند و قوم خود را بیم داده اند. 

دوم : سخن خدا متعال « و آنچه را که شیطان [صفت ] ها در سلطنت 
سلیمان خوانده [و درس گرفته ] بودند, پیروی کردند(2)». 


ص: 29 
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سوم . : سخن خداوند متعال در داستان سلیمان: ‌» [آن متخصصان ] برای او 
هر چه می خواست: از نمازخانه ها و مجسمه ها و ظروف بزرگ مانند 
حوضجه ها و دیگهای چسبیده به زمین می ساختند(1)». 


و خدا فرموده « و شیطان ها را [از ] بثا و غواص, تا [وحشپان ] دیگر را که 
جفت جفت با زنجیرها به هم بسته بودند [تحت فرمانش دراوردیم [(2)». 


و خدا فرمود: « و باد را برای سلیمان [رام کردیم:] » تا این که می فرماید 
« و برخی از جِن به فرمان پروردگارشان پیش او کار می کردند».(3) 


آنة چهارم: و سخن خداوند تعالی: » ای گروه جنیان و انسیان, اند می 
توانید از کرانه های آسمان ها و زمین به بیرون رخنه کنید, پس رخنه کنید. 
[ولی ] جز با آبه دست اوردن ] تسلطی رخنه نمی کنید(4)». 


آبه پنجم . سخن خداوند تعالی: « ما آسمان این دنیا را به زیور اختران 
اراستیم. و [آن را] از هر شیطان سرکشی نگاه داشتیم» ۱9 


و اما اخبار در اين باره بسیار است. خبرنخست: مالک در موطاً از ابو 
سائب روایت می کند که رفت نزد ابو سعید خدری, می گوید: دیدم نماز 
می خواند به انتظارش نشستم تا نماز را پایان دهد, گفت: 


زیر تختش در میان خن هاش سوتی شنیدم و ناگهان ماری بود و گریخت و 
خواستم ان را بکشم. 


ابو سعید اشاره کرد بنشین؛ به انتظارش نشستم تا نمازش را تمام کرد و 
چون فارغ شد به اتاقی در خانه اشاره کرد و گفت: 0 
گفتم: آری, گفت: در آن یک جوان انصاری تازه داماد بود- و حدیت را ادامه 
دانخ ا کفتهه دید زنش میان دو در ایستاده و نیزه کشید تا از غیرت زنش 
را زند. زنش گفت: , به اتاق داخل 
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که الضافاک 0و7 


شو تا ببینی؛ در به اتاقش وارد و ناگهان ماری در بسترش بود و نیزه را در 
او قرو کر و او بر سر نیزه به خود پیچید و جوان به خاک افتاد و کسی 

کم رف را ما ها را را ی 
ال هو موس دی فرمود: در مدینه پریانی باشند که مسلمان شدند, 
و به هر کدام شما نمایان شدند سه روز به آن ها اعلام کنید بروند و اگر 
با آموی اه راد کت عطان اند 


را | هر هی ی 
علیه و آله را به آسمان بردند یک عفریت جنی با شعله ای آتش به دنبالش 
بود و هر گاه زو برفی: کردانیذ او را می دید جبرئیل علیه السلام به او 
گفت: آیا کلماتی به تو نیاموزم که چون بگویی آتشش رااخاموش و خودش 
تا را کی اف لاه گرم لمات اللضالامات این ( 
یجاوزهن بر و لا فاجر من شرّ ما ینزل من السماء و من شر ما یعرج فیها و 
من شر ما ینزل الی الارض و من شر ما یخرج منها, و من شر فتن اللیل و 
النهار و من شر طوارق اللیل و النهار, الا طارقا یطرق بخیر یا رحمان 


کر تسه مار در فوظا آمد اشته که کم الاختان بسان ی کشت آغود 
بوجه الم الفظیم الدن لیشی :ام سته وسکلمات اللم. التافات: ان 
لا یجاوزهن بر و لا فاجر. و باسمائه کلها ما قد علمت منها و ما لم اعلم, , من 
شر ما خلق و ذرا و برا. 


خپر چهارم: مالک است از خالد بن ولید روایت می کند که گفت: یا رسول 
اللّه من در خواب می هراسم فرمود: بگو اعوذ بکلمات اه التامات هن 
غضبه:و غفابه و عبادم و من -همزات الشیاطین ۵ آن بحصر ون 


خبر پنجم: : تا حد تواتر مشهور است که پیغمبر شب جن بیرون آمد و بر آن 
اقا او را امه یر 

خبر ششم: قاضی ابو بکر در هدایه روا یت کرده که عیسی از پروردگارش 
خواست که مکان شیطان را از آدمیزاد به او نشان دهد. خداوند آن را و به 
او نمود, که دید سری دارد چون سر مار و ان را بر دل ادمی نهاده و چون 
یاد خدا کند پس کشد و چون یاد خدا نباشد سرش را بر دانه دل او نهد. 


ص: 31 


خبر هفتم: قول آن حضرت صلی الله علیه و اله که می فرماید: شیطان 
چون خون در بنی ادم روان است و هرکدام از شما برای خود شیطانی 
دارد, گفته شد شما چطور ای رسول خدا؟ فرمود: من هم دارم جز اینکه 
خدا تعالی بر ضد او به من کمک کرده و مسلمان شده است. 


احادیبث در این باره بسیار است و آنچه آورژیم کفایت می کند. 
مساله سوم : [در آفرینش جن از آتش ] 


جن را از آتش آفریده اند و دلیاش سخن خداوند متعال است «و پیش از 
ان جن را از اتشی سوزان و بی دود خلق کردیم» و خداوند تعالی که از 
زبان ابلیس می فرماید: «مرا از اتشی افریدی و او را از کل افریدی». 


و بدان که زند کی.در انستن نعید تیمعت: تداتی پزشکان جویتد متعلق تخست 
به نفس, , دل و روح است که در نهایت گرم | قرار دارند, جالینوس گفته: 
من یک بار دل میمون را شکافتم و دست در درونش بردم و انگشت در 
دلش فرو کردم. در نهایت داغی بود. و گوییم پزشکان اتفاق دارند که 

زندگی نشود جز به وسیله حرارت غریزیه و یکی از آن ها گفته گمان غالب 
ات آکنده از روحانیات است. 


فسات سوم : [در نام گذاشتن جن ] 
در علت نام گذاری جن دو قول وجود دارد. 


اول: اينکه جن به معنی پوشیده است و بهشت را جنه گویند چون زمیذش 
پوشیده از درخت است, و سپر را جثه خوانند چون ادمی را می پوشاند, و 
جن هم از دیده نهان است. و جنون هم پوشنده عقل است. و جنین هم در 
«سوگندهای خود را [چون] سپری بر خود گرفته(1)» یعنی مانع و پوشش 
خود قرار دادند. 


و ی 0 ۳ 
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دوم : اينکه چون ابتدا دربانان بهشت بودند نام آن ها جن شده, اما قول 


مساله پنجم : [در اختلاف جن و پری ] 


علماء اختلاف دارند که جن و دیو یک جنس اند و حقیقت واحد دارند یا پری 
یک نوع است و دیو نوع دیگر چون آدمی و اسب, و گفته اند پری نیک و بد 
دازد و ید آن ها را دب وشیطان نافتد. 


مشاله تنشتم: آدر رفتن بری به: درون آدفن ۲ 


- مشهور است که پریان به درون آففیت روند و معتزله ان را انکار کرده 
اند, ولی معتقدان به 2 چند دلیل آوردند. 


نخست: : بنا بر اين که پری روح مجرد باشد در این صورت آمدنش در درون 
آدمیبه معنی: تصرف او است در آن واین ید تیست وا کر جاندار شابن 
لطیف نافذی باشد که شرح دادیم نفوذش دز درهن. اخمیز اد ففتع مت 
دوم: سخن خدا متعال: « [از گور] برنمی خیزند مگر مانند برخاستن کسی 
که شیطان بر اثر تماس, اشفته سرزش کرده است»(1). 

تن آن خضرت‌حای اه و اب کم من فان ان مات 
خون در تن ادمی روان است. 

فنکر ان چتد دلیل. آورده. آنذ یکی شخن خدا متعال به. تفل از ابلننن < و 
مرا بر شما هیچ تسلطی نبود. جز اینکه شما را دعوت کردم و اجابتم 
نمودید(2)» صریحا دلالت دارد بر این که شیطان جز یک تسلط بر | دق 
ندارد و ان هم وسوسه کردن و دعوت به باطل است. 

دوم . : شکی نیست که پیغمبران و علمای محقق مردم را به لعن شیطان و 
پیزارزی از آن. دعوت .هی کنو.و دشتمتن: بین: آن. ها تسا یرم بالاتر ین توح 


د رز شمنی ۱ ست, و 
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اگر می توانستند در درون بشر نفوذ کنند و بلاء و بدی به آن ها رسانند باید 
پیغمبران و علماء بیش از دیگران از انان زیان می دیدند و چون چنین 
نیست ان دعوی باطل است. 


فساله هقی [دن احوال قرشته وربری | 


علماء اتفاق دارند که فرشته ها نه می خورند و نه می نوشند و نه می 
گایند, و شب و روز تسپیح می گویند وانمانند. اما جن و شیاطین بخورند و 
فیدر مقر صلی الله غلتهو لصو بارننسر 5 و استخوان فرمود: که 
آن ها توشه برادران پری شمایند, و نیز فرزند ۹ ۳-9 آورند که خداوند 
فرمود: «آیا [با اين حال,] او و نسلش را به جای من دوستان خود مي 
گیرید» و خدا داناتر است. 


مسأله هشتم: در وضع وسوسه بنا بر آنچه در اخبار آمده است. گفته اند 
که فرو رود درون آدمي و پر دانه دلش سر نهد و او را وسوسه کند و دلیل 
آن ها سخن پیغمبر صلّی اللْه علیه و آله است که شیطان چون خون در تن 
آدففتروان استه هان‌دراه او رانا کرسم ما کی فرموو اک 
شیاطین گرد دلهای آدمیزاد پرسه نمی زدند. هر آن ملکوت آسمان ها و 
زمین را مشاهده می کردند. 


برخی از مردم می گویند باید اين اخبار را تاویل برد چون ظاهر آن ها 
نشدنی ست و چند دلیل اورده اند: 


گشاد شوند پا اجسام درهم فرو روند. 


دوم . بنابر آنچه گفتیم که دشمن سرسخت انسان های دین داراند لذ| اگر 
می توانستند به درون او نفود کنند, باید زیانی ویژه به او زند. 


سوم: شیطان اتشین است و اگر به درون تن ادفت می رفت باید خرهایت 
مانند انش را در درون خود احساس کند. 


چهارم: شیاطین دوست گناه و کفر و فسق باشند و ما سخت خواهان آن 
باشیم که انواع کفر و فسق از خود نشان دهند ولی اثری از آن نیابیم و 
خلاصه نه دشمنی ان ها زیانی دارد و نه دوستی ان ها سودی می رساند. 


ص: 34 


معتقدان به نفوذ شیطان به دلیل نخست چنین پاسخ داده اند که این 
اعتراض بنا بر این که روح مجژدند بیهوده است و اگر هم جسم لطیف اند 
مانند پرتو و هوا باز وجهی ندارد. 


و در مورد دوم گفته اند, بعید نیست که گفته شود: خدا و فرشته ها آن ها 
را از ازار علماء باز می دارند. 


9 از سوم : : پاسخ داده آند به اينکه چون خدا| به: آتتتن ابراهیم فرمود: «ای 
آنی رای ار اهه سید وی اسست انه ال هرا قزر اینجا هانند ان ریا 
نباشد؟ 


و از چهارم: پاسخ داده اند به اینکه شیاطین فاعل مختارند و بسا کار زشتی 
را نخواهند انجام دهند. 


مسألهتهم: در تحقیق وسوسسه طبق تحقیق غزالی 


در کتاب الاحیاء گفته: دل چون گنبدی است که درها دارد و احوال از هر در 
بر آن ریزند يا چون نشانی که از هر سو تير بر آن زنند يا چون آینه در 
رهگذر که پیاپی مردم در برابر آن گذرند و صورت ها به دنبال هم در آن 
دیده شوند. يا چون حوضی که آب های گوناگون از جوی هاي باز به آن 
ریزند, 8 فووت آنار حمدل در هر ساعت نا از شرفن. است خاسظه عوانی: 
پنجگانه و یا از درون است چون خیال, شهوت و خشم و اخلاقی که در 
مزاج آدمی آميخته اند و چون شهوت و خشم آمدمی بر انگیخته شوند از 
آن ها اثرهایی در دا پد ید آید. و چون ادف از ادراکات حواس ظاهر 
جلوگیری کند. و چشم و گوش بندد باز خیال در نفس باقی بماند و از 
سوئی به سوئی دود و دل را دکر ن سازد و به هر جا کشاند, و دل 
پیوسته به سبب این امور در دگرگونی است., و ویژه ترین اثری که در دل 
بدید .ی ند خاطره ها است.؛ تفن ان اندیشه و یادآوری ها, که مراد 
همان ادراک و علوم او است يا تازه به تازه پدید آمده یا با یادآوری کد رنه 
و آن ها را خاطره گویند چون پس از بی خبری دوباره در دل خطور کنند 
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و خاطره ها اراده جنبانند و اراده اعضاء را به حرکت وا می دارند و این 
خاطره های تحریک گر گاهی به بدی سوق می دهند, بعتی یه آنچه اتخافشن 
بد است, و گاهی به نیکی و عملی که سرانجامش سودمند است, و این دو 
خاطره از هم جدایند و دو نام دارند, خاطره پسندیده الهام است و خاطره 
نکوهیده را وسواس نامند, و نو میدانی این خاطره ها پدیده اند و سببی 
خواهند و تسلسل هم نشدنی است پس باید همه از واجب الوجود باشند. 
این لاه نی وال ات ما اسف کودیم: 


تال ی تفن تیه فاد عت ال 


بدان که اين مرد گرد مقصد گشته هرچند رسیدن به هدف نیازمند بمزید 


گوئیم پیش از رسیدن به مقصد چند مقدمه لازم است. 


مقدمه نخست: شکی نیست که در پیش هر کس امری مطلوب و خواستی 
و نیز امری نامطلوب وجود دارد و هر کدام یا خود به خود چنین هستند یا به 
سبب امری دیگر. و ممکن نیست که هميشه سبب دیگری داشته باشد, و 
گر نه دور یا تتلسل: تشر سم اند و هر ده نی باشند و ثابت شد که 
باید چیزی باشد که خودش مطلوب خواستنی است و چیزی که از خودش 
گریزان اند. 


مقدمه دوم: استقراء نشان می دهد که کامیابی و شادی خود به خود 
خواستتی هستتد و هر جه یر آن.ها کم ایشا ان .ها او وسیلة زسیکن.به آن 
ها است نیز مطلوب و خواستنی است, و درد و اندوه است که خود به خود 
مردم از آن گریزان اند و هر چه وسیله آن ها است به سبب خود آن ها از 
آن می گریزند. 


مقدمه سوم: نیروهای نفسانی هر کدام کامی ویژه خود دارند و کام دیدن 
چیزی است و کام شنیدن چیزی دیگر و کام شهوت چیز سومی و کام خشم 
چهارم, و لذت و کام نزد نیروی قوه عقل پنجمین است. 


مقدمه چهارم: چون چشم در خارج چیزی بیند. باید او را بفهمد و چون 
فهمید هی داند. کام دهنده و. لذت بخ است.: یا آزاردهنده..یا نه این و .ته 
ار و اگر بداند 
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کام بخش است میل به تحصیل آن کند و اگر بداند آزار دهنده است به 
دوری و گریز از ان مایل شود و اگر نه این و نه ان است نسبت بدان بی 


مقدمه پنجم: علم به کام بخشی, سبب میل و رغبت به تحصیل آن چیز می 
شود به شرط این که مانع و مشکلی بر سر راه آن وجود نداشته باشد و 
گر نه بی اثر می ماند. چنانچه اگر خوراکی لذیذ و کام بخشی بیابیم به آن 
گرایش پیدا می کنیم و شرط میل بدان این است که زیانی در آن ندانیم و 
اگر بدانیم زیانی در آن است با عقل خود آن را می سنجیم تا بدانیم کدام 
تزتر آیتهان:ه۱ به کار بندیم, چنانچه بسا کسی خودکشی کند برای گریز از 
دردی سخت تر از آن یا به دست آوردن سودی برتر از جان, و ثابت شد که 
ات مابه شوق با گریز است در صورتی که 


مقدمه ششم: تقریری که گذشت دلالت دارد بر اين که کار جانداران 
مر اف دود کاس ترفیب دنا هلزنم لین باید به ال ها هه حون 
کا ر از حرکت عضلات تن است و نیروی عضله ها برای کردن و نکردن هر 
و اند و ترجیح یکی بر دیگری باید بنا برخواست و اراده باشد و 
اين اراده هم باید به سبب اعتقاد به کام بخشی يا آزار دهی باشد و این 
علوم يا کار خود ادم است و ان کار هم همین مقدمات را دارد تا برسد به 
علم و به دور یا تسلسل و هر دو نشدنی اند منجر شود, و يا به علوم و 
ادراکات و تصوراتی منجر شوند, که در گوهر نفس که معلول اسباب 
بیرونی اند, حاصل شوند. و آن ها پا اتصالات فلکی است بنا بر عقیده 
برخی از مردم سبب حقیقی آن همان خداوند متعال است که این اعتقادات 
و علوم را در دل می آفریند. این خلاصه سخن است در این که کا ر از جانور 

نه سر زند. چون این را دانستی بدان که منکران شیطان و وسوسه 
گفته اند: ثابت شده است که مصدر نزدیک کارهای جانداران همان نیروها 
است که در ماهیچه ها و بندهای تن او است و این نیروها تا خواستی نباشد 
کاری نکنند و این خوایست: پرخاسته از: اعتعاد به کام بخشی:ا آزارزسانی 
چیزی است. و اين فهم باید بی واسطه یا با واسطه آفریده خدا باشد به 
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و ثابت است که ترتیب هر کدام از اين مراتب مبتنی بر پیش از خود است 
و چاره ای جز آن ندارد, زیرا| جون چیزی را ذزیافت. کرد و. آن را سازگار 
خود شناخت خواهی نخواهی بدان گرایش پید | کند و چون بدان گرایش 
پابد, یرو در جسنجوی آن حرکت کند و چون همه مراتب صورت گیرد, به 
ناچا ر کار انجام پذیرد. و اگر فرض کنیم شیطانی بیرون از تن آدمی باشند 
و وسوسه کنند, ی اثر ندارد, زیرا اگر این مراتب نامبرده به وجود 
ایند, کار انجام شود چه شیطان باشد و وسوسه کند و چه نباشد. و اگر این 
مراتب وجود نیابند صدور کار نشدنی است خواه شیطانی باشد یا نباشد, و 
دانستیم که سخن به وجود شیطان و وسوسه شیطان باطل است, و 
درست این است که بگوییم اک این خر انب به نود ادفت. ۵ ترا تیاده 
باشند الهام نام دارند و اگر به زیان وی و به سرانجام بد کشند وسوسه نام 
کی ند: این تمام گفتار در بیان این اشکال است. 


وجواب این است که همه گفته های شما درست اند و راست جز این که 
نعیة تیشت که احفی از خبزق خافل ,وس کر باشه و چون قطان آن را یذ 
یادش آر 3 یاد آور شود و .شبن به. آن متمایل شود. و به دنبالش کردار 
صورت پذیرد. و کار شیطان بیرونی جز همین یادآوری نیست که خداوند در 
عات. ار اس ان انا وم اس که و و راد نها 
تسلطی نبود, جز اینکه شما را دعوت کردم و اجابتم ۱ 


چز اينکه این سوال باقی می ماند: آدمی به سبب یادآوری شیطان گناه می 
کند, خود شیطان به یاد آوری چه کسی گناه می کند؟ اگر بب یاد آوری 
شیطان دیگر و دیگرباشد, تسلسل پدید می آید. و اگر کار او به خاطر 
یادآوری شیطان دیگر نیست, روشن می شود که این اقدام شیطان نخست 
به سبب اعتقادی است که در قلب آن پدید آمده است, و ناچار پدید آور 
خواهد و آن جز خداوند متعال نباشد. و از اینجا روشن شود که همه از 
جانب خدا| متعال است, این نهایت سخن است در این 
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د افو بحاص همان انیت کت وان رصی الا غایه و 
اله فرموده «و پناه می برم به تو از تو» و خدا داناتر است. 


تساله ار دهم ادن مورد بالات ]۱ 


چون آدمی تنها نشیند, پیاپی خاطره به دلش خطور کنند گیرد بسا : به جایی 
رسد که گویا درون دل و مغزش آواز و حروف نهانی شنود و هم 
سخنی با او سخن گوید و گفت و گو کند, ا ین یبن امر وجدانی است و هر کسی 
آن رادر خود دریابد, در این گونه خاطرات د اختلاف است. 


و را 
خیال آوریم که خود آن ها در خرد و دل نباشند بلکه تنها نمونه و صورت آن 
ها باشد و می توان ان را مانند نقش در اینه دانست که چون نقش اسمان 
و خورشید و ضاه دز آیثه افتند خود آن ها نباشند زیرا وجود خود آن ها 
نشدنی است و تنها نقشه و نمونه آن ها است, و چون این امور را در مورد 
به خیالٍ آوردن د دیدنی ها داتیتتتی بدان که حال خیال آوردن حروف و 


این عقیده جمهور فلاسفه است.؛ و بسا اعتراض شود که این صورتی را که 
نام حروف خیالی یا خیال حروف و کلمات بر آن نهند؛ آیا در ماهیت خود با 
حروف و اصوات در ال هه و در تسیل ور 8 اتخان آسهص خیال 
پدید می آید حقیقت دریا و آسمان است و اگر چه وجه دوم حقیقت است و 


آن این که حاصل در خیال چیزی است مخالف آنچه در خارج دیده یا شنیده 
می شود. 


لذا اين پرسش دوباره مطرح می شود که چگونه ما در خود صورت این 
دیدنی ها را دريابیم, و چگونه اين کلمات و عبارات را در خود بيابیم و تردید 
نداریم که اين حروف در خرد ما به دنبال هم هستند؟ اين است پایان گفتگو 
در سخن فلاسفه. ولی جمهور اعظم دانشمندان پذیرفته اند که این 
خاطرات پیاپی و دنبال هم. حروف و اواز نهانی اند و گویند پدید آورنده آن 
ها پا خود این آدم خاطره دار است يا آدمی دیگر, 
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یا یک موجود روحانی جدا که تواند این حروف و آوازها را به این آدم القاء 
کند خواه پری و دیو باشد پا فرشته, يا باید گفت خدا آفریننده این خاطره 


ست . 


بخش نخست که گوییم خود آدمی آن ها را پدید کند نادرست است, زیرا به 
ادمی دیگر هم نتواند خاطره ساز دیگری شود, و می ماند همین که کار 
تفه با کان وا اس ایا که مفی بو ها کار ات تکفوه ان 
بگویند خاطره های بد و زشت کار خدا نیست و ناچار کار پری و دیو است؛ 
و آنان که معتقدند هیچ کاری از خدا زشت شمرده نشود, مانعی ندارند که 
همه را افریده خدا دانند. 


و بدان که تنویه گویند برای جهان دو خدا است. یکی نیی که سیاهش 
فرشته هایند و دیگری بد که سپاهش دیوانند و پیوسته با هم در ستیزه اند و 
هر چه در جهان است وابسته به یکی از ان دو تا است, و خاطره هایی که 
به کارهای خیر واردار می کنند, کار سپاه خدایند و پندارهای بد کار سپاه 
دیو است. و باید بدانی اثبات دو خدا به دلایلی که در جای خود اورده اند 
نادرست است. این است پایان گفتار در این باب. 


یناه دوازدهم [در قدرت دیوها] 


برخی معتقدند دیوها می توانند زنده کنند, و بمیرانند, جسم بيافرینند, 
اشخاصر را از صورت خود به صورت دیگر دگرگون کنند, و برخی منکر این 
اخالتت کفته اند دیدان واه بو هم کرام از ایس کارها ند وراصای ۲ 
دلیل آوردند بر این که توانائی ند آفزینشن و ند وجود اوردن و پیدایش جز 
برای خدا امکان پذیر نیست. و این عقائد سراسر نادرست آند, ولی معتز له 
گویند آ رن می تواند برخی یدیده ها را بيافریند, و از این رو لا زم است 
دلیل بیاورند که دیوان ورد جسم و زندگی ۱ و دلیل شان این 
است که شیطان جسم است و هر جسمی دارای نیروی جدا| از خود است.؛ 
و نیروی عاریه ما , نق آفربدن سم سا نیتنیت: 


و این دلیل سه مقدمه دارد: 
مقدمه نخست : شیطان جسم است و پایه اش این است که هر چیزی غیر 


از خدا مکان دارد یا در مکانی جا دارد, و برای اثبات این مقدمه هیچ دلیلی 
ندارند. 
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مقدمه دوم: جسم دارای نیرومندی جدا از خود است و اینکه جسمها مانند 
هم باشتند و اکر یکی از آن ها بخود توانا بود باید. همة بخود توانا باشتد. .و 
پایه این مقدمه همانندی اجسام است. 


و مقدمه سوم این انستت. که تیزوی ما شایان افریدن.عجسم تست و بای 
نیروی حادث جسم آفرین نباشد, و اين هم سست است, زیرا در مقابل به 
آن ها گفته شود چرا نشود نیروئی جدا از نیروی ما پدید آید و آن بر آفریدن 
اجسام توانا باشد, زیرا نبودن چیزی دلیل نشدن آن نیست. این است پایان 
سخن در این مساله 


ماهس ده آذر غیت دانستن فرنان ‏ 


آبا تزیان غیب دانتد؟ خداوتد معتعال در قران بیان کردم که تا هدتی: ین از 
درگذشت سلیمان علیه السّلام در بند و زندان او ماندند و ندانستند که 
حضرت سلیمان مرده است, و این دلیل است بر این که غیب ندانند و 
برخی مردم گویند غیب دانند. برخی می گویند کسانی از آن ها به آسمان 
ها و يا تا نزدیک آن ها بالا روند و پاره ای غیب از زبان فرشته برگیرند و 
برخی دیگر می گویند: برای دانستن غیب راه های دیگر دارند. و بدان که 
ورود به این بحجّت ها جز گمان و پندار ببار نیاورد و خدا سبحانه و تعالی به 
حقائق آن ها دانا است(1). 


[باز هم در حقیقت جن و پری] 


و نیز در سوره جن گفته مردم از قدیم و جدید در این که جن هست اختلاف 
دارند در ظاهر از بیشتر فلاسفه نقل شده است که جن وجود ندارد. مانند 
ابو علی بن سینا که در رساله «حدود الاشیاء» خود گفته: پری جانداری 
است هوائّی و به اشکال گوناگون ذزایذ و آنگاه این شرح اسم است, 
بعنلی بیان مفهوم این واژه است و این حقیقت وجود خارجی ندارد. ولی 
بیشتر پیروان آئین و فعتفدین به بیمیران به. بر اعتراف دارند و از گروه 
ای ای مه ان ات ی یا ها را 
سفلی نامیده اند و پنداشته اند ارواح سفلی زودتر اجابت کنند و سست تر 
باشند و ارواح فلکی دیر اجابت کنند و سخت نیرو باشند. 
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1- . تفسیر الرازی 1 : 76 - 89 


و معتقدان به وجود پری را دو قول است 1- برخی معتقدند که پری 
جوهری مجرد از ماده است و این بدین معنا نیست که همانند ذات خدا 
شوند, زیرا مجرد بودن یعنی جسم نبودن و جسمانی نبودن و اینها اوصاف 
سلبی باشند و مشارکت در امور عدمی به معنلی همانندی ذات نیست. 


گفته اند این ارواح که همه مجردند و در ماهیت از هم جدا و با هم گوناگون 
اند. مانند اعراض که همه در نیاز به محل با هم مشترک اند ولی در ماهیت 
از هم جدا هستند. برخی نیک اند, و برخی بد, برخی ارجمند و ازاده. و خیر 
خواه هستند., برخی پست, زبون و بدخواه و سبب پدید آمدن شر و آفت 
اند, و تعداد انواع و اصناف آن ها را جز خداوند متعال نداند. گفته اند مجرد 
بودن آن ها مانع اين نیست که خوبی ها را بدانند و به انجام هر کاری توانا 
باشند, و این ارواح ان ها را قادر می سازد که شنوا و بینا و دانای به نیکی 
و توانا بر انجام کارها باشند. و بعید نیست که بتوانند برخی کارهای دشوار 
که ادمی از انجام ان درمانده است. انجام دهند, و نیز بعید نییست هر نوعی 
از ان ها به نوعی مخصوص از اجسام این جهان وابسته باشند, و همانطور 
که نفس ناطقه آدمی نخست وابسته به روح تن او است که بخاری لطیف 
است و از زلالترین پاره های خون در گوشه چپ دل ندید خی آ نوت ۵ یه 
ها و پیوند می 
خورد, بعید نباشد که هر کدام از پری ها نخست به جزئی از هوا پیوند 
خورند و به وسیله آن به جسم متراکم وابسته گردند و در آن تصرف کنند. 
برخی پری را از همان ارواح در گذشتگان آدمی دانند که پس از جدائی از 
تن نیرومند شده اند و به رازهای آن جهان آگاه گردیده اند و با روح آدم 
زنده ای همانند باشند و بدان بپیوندند و اگر نیک خواه است وی را فرشته 
گویند و کمک او را الهام و اگر آن زنده بدخواه است روح یاور را دیو نامند 
و کمک او را وسوسه خوانند. 


قول دوم این است که پری جسم است. و معتقدان به این مذهب دو نظر 
مطرح کرده اند: برخی بر این باورند که: جسم ها در ماهیت از هم جدایند 
و در یک وصف مشترک اند که همان مکان داشتن و جهت داشتن و دراز و 
پهن و ژرف بودن است., که همه اشاره به وصف اند و اشتراک در وصف 
اشتراک در ماهیت را سبب نمی شود 
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چون ثابت شده چند چیز در ماهیت کلی خود از هم جدایند و در یی لازم 
مشتر کند. دلیل نخست: اینکه جسم در ذات خود یک تعریف دارد و یک 
حقیقت است و باید تفاوتی در ماهیت آن نباشد و اگر تفاوتی هست در 
مفهوم زائد بر آن باشد, دوم این که توانیم جسم را تقسیم کنیم , به لطیف, 
جسم باشند. و تفاوت میان ان ها تنها از این اوصاف پدید امده چون 
لطافت و تراکم و بالا و پائین بودن. و گفتند هر دو دلیل سست اند. 


اما نخست: برای این که گوییم: جسم یک حد دارد که بیان حقیقت آن ست 
مانند عرض که از نظر کلی یک حد و حقیقت دارد, بنابراین باید همه 
اعراض در ماهیت همانند و برابر هستند, و هیچ خردمندی چنین نگوید, بلکه 
آنچه نزد فلاسفه درست است این است که عرض ها هیچ قدر مشترک 
ذاتی ندارند و در ذات به کلی از هم جدایند زیرا اگر قدر مشترکی باشد 
جنس آن ها گردد و اگر چنین باشد آن ها جنس عالی نباشند بلکه نوع هایی 
باشار خسن اد 


شا این کم ارام او یرای کش و وی, سقت وا ریق با ای که 
ماهیت آن ها , به کلی از هم جدایند و همانند نیستند, چرا جسم هم چنین 
تباشد و صانتد: اعراض که با هم در تمام ماهیت اختلاف دارند و در یک 
وصف مت کندن که: آن عارض بر موضوع های آن باشد, لذا رواست که 
اجسام هم, در ماهیت مختلف باشند و در وصف پذیرای اشاره حشی و 
مکان داشتن و متصف به ابعاد سه گانه باشند و این احتمال جواب ندارد. 


و دلیل دوم هم که تقسیم جسم به لطیف و متراکم و غیره باشد باز به 
واسطه عرض نقض می شود که به کم و کیف بخش پذیر است و قدر 
مشترک ذاتی در میان بخش ها نیست تا برسد به همانندی در همه ذات, و 
چرا در اینجا نیز چنین نباشد. 


و چون اختلاف جوهر اجسام ممکن است و دلیلی بر نادرستی آن. نیست 
دیگر هوا باشد سیس 1۳ ات ها خود نوعی 0 را اقتضا ِِ و 
نیرومند بر کارهای شگفت آور باشد, بنابراین وجود جن و پری احتمالی 
است روشن و توانائی آن ها به شکل پذیری گوناگون هم امری روشن 


۱ ت‌. 
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قول دوم این است که اجسام همه در تمام ذات برابر و همانند هستند؛ 
معتقدان به این مذهب نیز دو دسته اند, برخی گویند: بنیاد و پیکر شرط 
زندگی نیست, اشعری و بیشتر پیروانش این نظر را دارند و ادله آن ها در 
این باره روشن و قوی اشنت: گفتم اند اگر پیکر شرط زندگی باشد یا باید 
زندگی به مجموع اجزاء قائم باشد یا هر جزئی زندگی جدا داشته باشد, 
اولی که نشدنی است. زیرا یک عرض در آن واحد نتواند در چند جا باشد 
زیرا عقل چنین امری را نپذیرد, و دومی هم نادرست است زیرا اگر اجزاء 
جسم برابرند و هر کدام زندگی برابر هم دارند و دو چیز همانند را یک حکم 
باشد. اگر زندگی هر کدام محتاج به زندگی دیگری است. دور حاصل می 
شود که محال است. و اگر منوط به دیگری نیست و یک جزء می تواند 
زنده و دانا و توانا 1 کند, در این صورت شرط بودن بنیاد و 
پیکره و ند که نادرست است. 


گفته اند: دلیل معتزله که بنیاد و پیکره شرط زندگی است تنها استقراء 
است و انچه ما می بینیم, نشان می دهد چون بنیاد و پیکره تباه شود 
زندگی از میان برود و تا تباه نشده زندگی باقی بماند, و باید که زندگی 
وابسته به بنیاد و پیکره باشد جز اینکه اين دلیل ناچیز است زیرا این گونه 
بررسی سبب قطع نشود و دلیلی نیست که حال نادیده چون حال دیده 
شده باشد. به علاوه این سخن بنا بر عقیده منکرین خرق عادت روا باشد, 
و کسی که آن را روا دارد پابند آن نگردد. و فرق میان آن دو در اين است 
شده که بنیه شرط زندگی نیست و پس از ثبوت این مطلب بعید نیست که 
خداوند متعال در جوهر فرد دانش بسیار و نیروی بر کارهای دشوار و 
سخت افریند و در این صورت وجود پری ممکن شود با تن لطیف يا تیره, 
درشت يا خرد. 


و بنا بر قول دوم که بنیه شرط زندگی است و باید سخت باشد تا کار 
دشوار تواند. مساله دیگر , به میان اید. و آن این است که ایا می شود منظر 
قابل ریت هیچ مانعی در برابر آن نباشد و شرط از نظر دوری و نزدیکی 
فراهم , و دیده سالم باشد, و با همه این ها ان منظر دیده نشود, یا ایا این 
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یه استن ان را جایز می دانند, و معتزله آن را غیر ممکن می شمارند و 
اشعری در این باره دلایلی از عقل و نقل اورده, از عقل دو دلیل: 


1- ما بزرگ را از دور کوچک می بینیم و سببی ندارد جز اینکه برخی پاره 
هایش بدید ایند و برخی به چشم نیایند با این که قوه دید و شرایط در همه 
یکسان است و این دلیل است که با سلامت دیده و وجود شراتط دیدن 


2- جسم بزرگ همان مجموع اتمهاي بهم پیوسته است و چون آن را در 
فاصله ای مناسب بینیم همه اجزاء اتمی را دیده ایم و اگر دیدن هر جزء 
منوط به دیدن جزء دیگر باشد, دور پدید آید و دیده نشدنی گردد. و اگر 
منوط به دیدن جز ء دیگر نباشد, در این مسافت مخصوص, دیدن آتم در 
ذات خود امکان پذیر باشد. 


و معلوم است اگر خودش تنها بااشد و به اجز |ء دیگر پیو سته نباشد, دیده 
نمی شود و نتیجه این که دیدن چیزی با بودن همه شرائثط واجب و قطعی 
مایا که حایه انیت 


ولی معتزله استناد کرده اند که اگر چنین چیزی روا باشد باید جایز بدانیم 
که در بر ما طبل ها و بوقات فراوانِ باشند و نه آن ها را بینیم و نه 
آوازشان را شنویم»؛ وال ال ۱۵ عفن ماوت هر 
نایدشفا روا دازند که همه ان های دریاها طلا و نقره شوند و همه کوه ها 
یاقوت و زبرجد, و به محض اينکه ما چشم بندیم در اسمان هزار خورشید و 
ماه پدید شوند و تا چشم گشاییم خدا تعالی همه را نیست کند, از تشخیص 
این دو از یکدیگردرمانده شوند. 


پزایشاتن آنديشته: ففنرله: از این اسفت که اهود. شاوی اه دید آمزدند ق 
برخی را واجب شمرده و برخی را جائز و چون قانون درستبی برای جدا 
کردن این دو دسته از هم ندارند پریشان خاطراند و باید همه را یکسان 
دانند و مانند فلاسفه همه را روی قانون علت و معلول واجب شمارند یا 
چون اشعری همه را غیر واجب و منوط به اراده خدا دانند, و زورگویی در 


و بنابراین می توان گفت پریان با تن تیره و نیرومند هستند و نشدنی 
نیست که در برابر ما باشند و دیده نشوند این نظر اشعری است و انچه 
گذشت شرح این وجوه است. 
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و من در شگفتم از اين معتزله که چگونه به قرآنی که فرشته و جن را 
ثابت می کند, باور دارند و به عقائد خود هم پایبندند, زیرا قران دلالت دارد 
که فرشته ها و پری ها نیروی بزرگی بر کارهای دشوار دارند, و اين نیرو 
خر ان و باید فرشته و پری چنین باشند. 
سپس این فرشته ها که نویسنده اعمال و پاسبان ما هستند, , همیشه در 
برابر ما هستند, برای جان گرفتن هم در برابر محتضر حاضر شوند و در 
با واه یا 
ها را نمی دیدند و کسانی هم که نزد کسی باشند که جان می دهد, چیزی 


اکز دیدن خسم کتیف و تیزم واجب استت جرا :ما ان ها را تبینيم. و اکر 
و ی و و تسس سوت و 
سخت و دشوارند, ئّ ِ صورت این که ند بنیه و ی شرط 
زندگیست نادرست در آید و اگر گویند جسم لطیف اند ولی توانا به کارهای 
سخت نیستند موجب انکار صریح قرآن ست, و خلاصه اعتراف آن ها به 
بودن فرشته و جن با این عقاید شگفت آور است(1). 


نان من این ب اقوال رکیکه را آوردم ۳ به تفاوت دیدگاه های همه مذاهب را 
در این با آگاه شوی, و آنچه از اخبار و وآیات معتبر به آن اشاره رارد را 
شتاختید. و اتجه را که درست و سر اوار پدیرش بود بدان آشاره کردیم. و 
نیانجامد. 


اه رک ی هی تا ۳ :2 
خانه نروند بدانید از عوامر بیوت و مسلمانان پری نیستند بلکه شیطان ِ 
و کشتن آن ها خطری ندارد. و عبارت اخطار این است: بدان پیمانی که 
سلیمان از شماها گرفته مبادا ما را آزار دهید و خود را به ما بنمائید: گفتند 
مارهای مدینه را بی اخطار نباید کشت ولی در جای ۳۳۳ توان کشت 
برای آنکه گروهی از پریان مدینه مسلمان شدند, و 
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گفته اند, تهی از کشتن مارهای خانگی در همه.بلاد عموهیت دازد و آنچه-دز 
خانه ها نباشند بی اخطار کشته شوند. 


گویم: در برخی: روایات شان آمده. اتنت؛ که «فلیحرژح علیها» بر او سخت 
گیری کنید, نهایه در شرح «فلیحرج علیها» گفته: یعنی به مار بگوید: تو در 
سختی خواهی افتاد اگر نزد ما برگردی, و اگر کارت منجر شد به راندن و 


کشتن ما را سرزنش مکن. 


نووی گفته: بگوید: سخت گیرم بر تو, سوگند به خدا و روز جزا که بر ما 
ود را تمد و آشکارتشوید لا آگر ترفت با از برکشت بکشیدش که 


ارات 


ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 
ص: 7« 


1- . می گویم: این آخرین قسم جزء شصت و سوم از کتاب بحار الانوار از 
مجلد آسمان و جهان است و بعد از آن جزء شصت و چهارم آورده می 
شود که ابتدای آن با ابواب حیوان و اصناف مختلف آن آغاز می شود 
سپاس مخصوص خداست در ابتدا و سرانجام سپاس مخصوص خداست و 
بر رسول او خاندانش درود می فرستیم. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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